خرده اوستا 


نامه مینوی 
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۱ که از قطعات سار مشکله آوستا ست 
تفسر شده است چندی پس از آن در طی تقسی بسنا که این قعمه درفقر ۱۳ 
از فصل پیست و هفتم آن آمده دیگر باره باین دعا مرور کرده ۳ ذبل که 
نظر نکارنده صواب آعدء منتقل شده است از خوانندکان این امه خواهشمند 


" مائند سرور بر گزیده همجنان از روي راسی سرور مینوی ( هیباشد 
زرندت ) کسی که کردار جپانی منش يك را بسوی مزدا آورد و شهرباری از 
آن اهوراست آنکه بزرنشت شانی درویشان داد » 

نی همانطو ری که زرشت بزرگ و سرور ( اه دنر ) برگزبده سید ه 
همانطور نیز او موافق قالون راستی بزرگ میلوی باردو داور (رتو اسر -رد) 
خداوندي است_ اوست که امال و طاعات بندکان پا نت را تقدع درگاه مزدا 


میکند و ساطنت خاص اهوراست آنکه زرنشت را نکاهبان بمجارکان ثرار داد 
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اوزیسرین 


نبرست مندرجات ۷ 


صفیحه 
آفرینگان ۶ ۲۲۸-۷ 
آثرینکان دهیان ۲۳۰۰۸۵۹ 
فسیر آفرینگان دهمان . ۳۱۳۹۵ 
آفر ینکان کا ا ۲۱۳۷-۳۵ 
آفرینکان کهنبار ۲۹4۳۸ 
آفرینگان رییتوین ۲۹۸۵ 
فرهنگ لمات اوستا ۹ 
/ 
فرهنگ لفات بهلوی ۲۱۷-۲۵ 
۲۷۰۰۵۸ 


فپرست درخی از (وات 


فیرست اساي قبایل و اشخاس و کتب و اما کن و بازد ۷۲۱۷۹۱ 





صلییه 
هوشیام ۳-۹4۸ ۱۰ 
تسیر هوشیام ۱۰ 
پنج نبایش ۱ 
تفسیر خورشید نیایش ۱۲۰۵۷ 
ق شن ۱۱۹۰-2-۰۷ 
رو ماء تبایش (اندرماه, پر مامر ویشیتث" < اوقات مختلف ماه ۰ ۷ ۱۲۵-۱ 
« اردویسور بانونیایش (آبان نبایش ) ۱۳۹-۹ 
« آش رام نپااش (آذرفرویغ, آذرگشسي, آذر برزین مهر) ۳۰ ۱۳۷-۱ 
گیاههای خوشو و مور در اوستا ۱۷-۳۸ 
پنجگاه 6۰۲-۸ ۱ 
تسیر هاونگاه ( اثبر 1 ایشیه سرلاسدل,دویس ۶ آیرمان) . ۱۵۱۱۵ 
ریتونگاه ح ۰-۷ ۱۰ 
در ازیرینگاه (می‌اتب هفتکانة پیشوایان دینی ) ۱۳-۱۰ 
,۱ او یسروتریگاه ۶ سوه ۷ ۱ 
2 آشهینگاه ۱۷۳-۸ 
کتاب ائوکسد تسا مد )ده سورب ۰۱۷۸ 
نریوسنگ وسهموها_ دستور پارسیان در قرن دوازدهم میلادی ۱۸۰-۱۷۹ 
همستکان - برزخ ح ۱۸-۱ 
سیروزه (فرشتگان سی روز ماه) ۰۸« ۱۰ 
آفسیر سیروزهٌ کوچك ۱ ۱۹۷-۱ 
« سیروز؛ بز رگ ۳۸ +۰ ۷ 
تقوم دیسا ۷۱۰ 


کهنبار شش جشن بزرگ ديني سال) ۲۳۳-۵ 


کتاهای که استناده شده ات 


و اوستا و موی و داز ند ۳ شاشتن | جبا کتب فارسی و عري 
فرهنگهای اوستا و ببلوی و فارسی و .2 


اوستا باهعام اشیگل: وق صمالتدطه8 عصمونازهک عمط :عاععجه ‏ ۱ 
ی 1 
و 1306 11 لهمماوص ماع صم صمواهعهههتاهتعط متا 
,1869-168 ۱۷۲۲169 
بشمارةٌ ه و ٩‏ و ۱۱۳ و ۱۲۰ و ۱۲۱ ان فبیست نگاه کند 
اوستا باهیام و سترگارد: 0 عاممظ مجمتوناع1 م۳ جه جادممعق‌جم 2‏ ۲ 
۷۵ ما۵ ۷۲ م1 2۵۲ ۱۲ 681164 مقصعزتامدم20۲ وطر 
6۵-4 حممه‌طمووه0 
اوستا باهنه‌ام کند ری هوجو م0 تمطمناد جمیزاتع1 وزرل قاء۳۵ ۳ 
8۵800-۰ 1 هیناه ز هو( ۳ ایکا مب صعطمممعفدناهتوط 
بشمارهٌ ۸۸ و ۸٩‏ ان فپرست نگاه کند 
وندیداد با سیر پلوی (زند) باهعام دستور هوشنگب چاماسپ: ع 
0ص چمتاداآمصمدا زتماطوز طفا ها قافه۲ ۸ .۰ :۷۵۵۱۵1080 
2و0[ تسآ1 ,۷۵ لدع مطاتست1 ۷۵ ,تتفاصونطمع 
۰ ود نطون1 روقویصهل م صمطمماط مه افونا و ۵01160 رجعل 1 
شیر اوستاي اشییگل : تم )ده حهمتازه فدنز ,عاوهبه . ۵ 
تماما اند راو اععودانا. ماعمنهصط 6 صمل ففظ. مصهعموط 
زنط 111 :61عمنرد .۲ عم جملذ۲۳۵0 من ناه فطمزهعه‌ناظ 
103 م1ر(01 1 
وملصاا 1 :هدرن ,1۳ جم عاموبظ فقو هط هجهل ٩‏ 
بشمارة ۱ و ۱۱۳ و ۱۲۰ و ۱۲۱ ات فپرست نگاه کنید ,1804-186 طهز 1۷ 
تسیر اوستاي د هارله: رنتعزرامم تم ح فده من موه ۷ 
0 و۶1 و عم مه بل سود وی وادما حل مها 
بشاره ۲۳۴ و ٩۱‏ نکاه کشد 
شیر |وستای دارمسنتر : 0۱۷۵1[8ظ طملیام0ه 1 رقاوه۲ 2۵20۸ ما ۸ 
رل موع1۵1۵نطن و متاوتتمافنط متتهتاصه‌صصم6 ۲۵0و 
1 1899 متحقط ز ومستاه7 1 ز «ماماوم‌جنو( 
بشمارة ۸4 و ۸۵ این فپرست نگاه کشد 


کنامهاگی 9 استفاد ه شده است ۱۹ 


متون بازند: 102411 7 المع مه همع اجه مشخ .۳۱ 
پشمارة ۶۷ این فپرست نگاه کنید ۰ ,1909 ۲وواحجم1۱ ز تاصه نزوو8۸تم1 
گنج شا یگ ش دزد وان رات ماعکات بو نک ( شعلر تج) ۳۲ 
اندرز خسرو کواتان (قبادان) : نموتهاگ ممففصه مطتصهونطووزهن 
م۶ ۲ص هه معط مصمنا شک هدموا 
روط صدمظ رحصوزصول رهطم تفن افو ها هم 
1۹9000 
پند امكك وزرگک مپر (پند نامهٌیزرچهر): عاناع جمجوامدن وه فوامآنز ۲۳ 
طلوجتامنل :۷1 طم۵وه ۱۷ وبا فصمل اوه ۷۲۷ دی ور واطما ومناوهه 
بشمارة ۱۲۷ این فپرست نگاه کنید .1389۰ 
اندرز آذریاد مپراسندان ترجه دهارله: فاآووجدم0) وم وزیا وی ع۳۲ 
وا عقصعه مولسه مه سوو. صق‌صمووعمفصماا . تاهج و0۸ 
۰ 1011۷711۳ :۷1 حدوقون ۷[ 
اندرز آذر یاد مپراسبندان ترجه مولر : . .واتکا سفق فوجمزهه‌طامجج رازن ۳۵ 
0222۰ 04دون رحته1 ۷۷ دز فا هدن جوز ۷۷ مه تیمها 
۱ ۱ 
توطنا حمطه‌فندهنا مه فلا مصقه‌سو‌ممطهاظ دز اهوم ز 
۰ ۱۵6۴ ۷۷ ز تفای 1 حام1۵0 تا رم قامن: ۲ مفومتع فصساوه 
دینکرد و مت بهلوی و ترجه سنجاا: ۲باطد1 اجنین محا رتهتتر چم 
۱0ه-وتمیان‌وتعدن فصو طد طمزاتماز مها فاز طز ها 
ااحتهز60) دنه طوالم‌صری ماج ۵0یا وجو او تمو مه فده ممومجا 
تافو اهجعنا فصع فصوز‌صوط اژصه‌تطافظ جتمعونا صفامطووظ بر 
۴ 27 10 و ومموت ۳۵1 111 2۶۷ و فصو هام وم( 
ترچه کتاب هشنم و نهم دینکرد پتوسط روست : مناه9[ فطا ۵۶ وعلم10 ودب پم 
۴ و۷1۱ 222 ,۷۵ رتم۱ ته۷ ود 00و را۷۲۵۵ .10 بو 
18099 
ترجه کتاب پنجم و هفتم دیتکرد بتوسط وست: لوط رل۲1انللا ,۷۵۱ رتیت مه 
۰ 000۲4 ز ناو۵ ۱۷۲ 
بندهش و من بهلوي باترجه بوستی: رطهدانممفتممل .ومد وب 
۲ (ط۵ط۵و ۲۵۲ سبویدعه[) تااصد 4صتا هودنا رادومن 
۰ 718۵ ۵1ن۱. ز تافده کل 0صموحرنل م1۳ 
بقارم ۱۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ ان فبرست نگاه کنید 
پندهش ترجه وست : ۷۲۵۵0 ۲ ۷ ۷۵۲ رصع عطه ۵۶ معاموظ قمهمه 
۰ 020۳4 
ری ها ی ی 
* شتس العلماء دستور دکتر داراپ پشونن سنجانا دستور ,رگ .عبی در سن هفتاد 
و چیار سالگي در ه اوت ۱۹۳۱ مطابق ۱۳ ماء ام‌داد ۰ ۱۳۱ در.عپی .رحت امرزدی پوست 





بچصسسم: 








۳۳ یمتا 





۱۰ کتامپاگی که استفاد ه شده است 


تسیر اوستاي ولف: طهعتوظ 0۵۲ تعطم‌ناط صمعتاته۲۲ م1۲ ,عناوعب 
و معصمامطاتوظ ال من مععقصمین. هه اه پاریتاه‌عدودانه 
۵ تااوموته رز ۷۷۲۵1۴ وت صم طمههاع۵۲۲۵ ۲۷۷۲ ده‌طمو روهظ 
1910۰ 
تقسیر شتهای لومل : 4 تاواه‌عجوطاتا عامع‌جه ععل و نامْق؟ مزر] 
۰ هم طزناتان 6 ز (هصمی1 صصع‌صرعا؟ صمم اماتمام‌صتم 
فرهنگ لفات اوستاي بوستي : ۲0۲ مطمهم26۵6 سم طهجاط‌صه۳۱ 
۱ 4۰ م21 وهی ز اعدا 40صعصنل ۲۳۵ 
بشماره ۲۹ و ۱۰۲ و ۱۰۳ ان فپرست نکاه کنید 
فرهنگ لذات اوستاي کگر : ت۲۵ مطمعتم‌وعامهجط عم معا 0صه 11 
۰ طوع ص1۳2 رز دمعتم0 صامط: ۷۷ 
بشار؛ ۱۸ و 44 و ۸۷ ان فپرست نگاه کشید 
فرهنگ لفات اوستای د"هاراه : تووز ,1۸۵۵/۵ 06 فحجعصفی؟ ع1 م8 [وتصع ]1 
2۰ اتوط ز وماتهت م0 
فرهنگ لذات اوستای کاوسجی ادلجی کانگا : ۶ 7تعجم‌تامزا ونامامصده0 
وهعصعک1 ازلع0ظ ‏ نزمو۲ فک ود مهودع‌جم فمبومبه موه 
۰ 997 م0 ۲ 
فرهنگ لفات ارات قدم ( فرس و اوستا) تاألیف بارئولومه. 
و 106مطا توظ صدزتونتطن هم طمهتمادن ۲۲ مومطم‌مزصومزم۸ 
.4 وم واه موتاه 
و باز از مین موّلف ؛ -مقطمعظ مناد دماد۵ ۷۲ معط موتصودزه ت ص72 
,۰ م۱۲( و وتا و حدماتع نون ۲ قصده معط 
بشارة ۱٩‏ و ۷۰ و ۷۰ ان فهرست نگاه کنید 
نیرنگستان ترجه سپر اب جشد جی بلسادا : حفتامهم‌صهت اه فص صقعونووب۸۵ 


۰ 09 ما0 ظ ز 918979 4ص ول تاعطمم هد 4ممماوصو ‏ 


| ئو کید چا ترجه فگر : ,۳22۵0 1 تاممتقلصه‌عجوط صته رقه4ععصهموو ۸ 
۵۲ تاعتاهو۲وطاتا یط صوداهعهم معط فصو 0یا وم لومن م۵ 
۰ ص12 ز دممزم ,1۳ 
بشماره ۲ و > و ۸۷ ان فپرست نگاه کترد 
وچررت دینك 1 ارو ۷7 فتاه فعلمتاناو ت2۵ رلللعر هوزیم 
1 تا ممعاجعی ۷ ول ۳۵2۵ حومجمو زلوم پم 6 ,21۷ مت ز علتوم 
مطموصو‌ رمع 00ص ور مقصملمطناجوظ . بط عم علوصچو 
۰ 14 جطتوططاع تا ۲۳ مک ۵ حهطهعهونعتعط ره تام هناد 
14 ,1900 متفه ۵ رفظ 26 4صهه 8 وه رعتوطاازماو 
زند خرده اوستا (تفسبر بم‌لوی خرده اوسنا) : کاقتاهز۸ اهاط ز فصو2 
۱ ۱ 40 ۳ 4تیان0ه 
.1994۰ 
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۱۲ 


۱۳ 


۱۳۴ 


ه‌۱ 


۱1 


۱۷ 


۱۸ 


۹ 


۳. 


۹ص 


دلهائی که اسنفاد د شده آست ۱۳ 


نامه دای منو<پر دشن م‌اری بااخام دهایر : راهن صقر دای مرها عر 
زجماصطمن1 رز نایدا اه مها ازج هجو رد 4وفتهم 
1(۰ 
ترجه نامه های منوپر بوسط روست.: زا۷۲۵۵ رد ر]1 ۷ ۷۵۲۰ .۵1210 
۰ 010710 
باد کار ژررر ان ۳۳ ۱ رت | 
1۰ ,میت ,طل۷۲۱ جمد مهد طهگ صیتا 
کارنامةٌ اردشیر پایکان ترجه نولد که نز سمل مه صق‌اوموط هداب ۵ع۴ 
۴ دوم حدزتاتا 0۵ ر معلمهان۲ظ «00مفطا حد۲۵ تایه‌تاوعتمجاتا 131071 
شمارة ء ۱ این قبر ست باق 
کرام اردشیر پایکان, من بپلوی پا ترجه دسنور داراب پشوتن سنجانا: لع 
ددم زده فطل رارق 3 سامتاه نش 1 مصیشص شک 
رتا0 ده تام ند ماهتا افطد سا ها تیه ادها 
جنان ودنآ شید را دزی 0ص طهزامطظ وج محرمزنهلفصوت 
۰ هب30 ز فصو صهنامطوو 
کارنامة ارد شبر پایکان «ن م‌لوی با ترجه آیا: لماح تعتحصخ تفا ۴۷ 
هام۱ اد رتاعیا هط لمجتعنجه مطّل.. مصق‌لمو روط 
فص حفاامطزا.. ند مصواهامنهسا وقتمتاممتموه . قاوع۸۲ . ظ1 
تراععز ود راافصحخصاقطی موه حدم مصمتتاه‌مام 4صو تهسدز 6 
بشبارة ۲۱ ان فهرست نگاه کنید: ,1900 تحطحجمی ز ختاصه نزژمد۵هدم؟1 
هوس‌رو کواتان ورنك (رخسرو انوشیروان بس مباد و غلامش) مثت پپلوی با ترجه ۴۸ 
چشد بي مانکجی (وت وللا : بصاک ک تعمنا فاد هط 
رطملاح نت مصه . وناز از 8مصوزاهجج « رم فنط ق4صه تفت 
نزاه‌مصم ازمطمصدل بط تعامم فممتومه مه مجاهت 
و ۰ ۰ زر هلیو۲ درل 
روایات داراب هی‌مر‌دبار در دو جلد باهعام هیر بد ماکجی رسم جی اون والا ۶٩‏ 
شلد چاپ عبی ۱۹۲۲ ملادی 
گوعه ای از روابات در دو حجلدر فسه خعلی 
صد در تثر و صد در بنددش باهام هیر بد بهمن جی توشیرواقی دهایر هط 


0۰ 

۵۱ 

چاپ .عبی ۱۹۰۹ 

علمای اسلام یاهتمام مول چاپ پارس ۰۱۸۲ هل ۶ فثتادام فحه‌مطعع۳2 ۵۲ 
۰ وز 327 ز ام وله ل سوم ماموهدمر 48 ط۵زم۱ ۲۵1 





7 پرونسور نولدکه 0ع18۵: در سن نود و پنج سالکی در ۲٩‏ دسامير ۱۹۳۰ 
مطٍیق ۸ دی ماه ۱۳۰۹ در کار اس روهه وطوسوآدوکا از بلاد آلان در گذشت راجم بان 
مستشرق که با با قر ار خودش خصوصه از ابرانبان خوشش عیآمده ملد دوم یشتها تسیر 
نکارنده ص ۱۷-۱ ملاحظه کند 


کستابپائی که استفاد ه تتی بخ 


۱۲ 
زاد سبرم ترجه وست : ما1 ۷ن1ک ۰ ٩121.‏ ده 1-107 .ررض .)رگ 
۱ ,131-0 .دز 
داد ستان دشك ترچه _وست : 0۳0۲0 :اوه ۲۷ و ر111 ۸۰۷ ۷۵۱۰ .نافلد 
۳ ۲ 1999 


شکند کا نك _وجار, مت بازند و سانسکرت باهتعام آسانا و وست : ان 1جاد 
وط 0مانقه فها فناعصفققصسقظ مدا رظززا ‏ عتصقساه 
ز ۲۷۲۵9۷ ۲ 1 هه فصفعظ .3 وردفصیغل امد ماوقا 
۰ :انا نذا 

شکند گانك وجار ترجه وست: ۷۳۵۵۵ رها ر21۷ ۷۵ ,طلذاها 
: ۰ 0510704 
۰ ۷ ر.1(10 
101-00 ,زد( ,114 
و ی ات مت با ترجه بپرام گور انکلسارا : حویجل۷ا ده ۷ 1- ای 
قومصطو۲ م۲مم یه مطفظ ود واصمصرهرا هط ۱۲۵ ۲4ا؛ 
۰ 0 بند0خط زر به1 تافم اعد 

اردا و رافنامه , مثق بهلوی و منظومه فارسی آن بتوسط زرثشت بهرام با ترجه د سنور 
چاماسب آسا : تاج 71هلطوظ اعطنونته مط رطمصه‌اه ۷ خن 
فصو صمزعمامصعته تمهت وقهنامد رطمتام0م۵تاص ‏ ا یا ۱۲ 
ستاو 7 ۲۵۲۵۵ صا مصوتطفن تاطاومتامتعم اه جمزوته۱ تون 
,094 و10 ز فش ومقصول آزممه‌نه ل تجایافدنا ماه 
اردا ورافنامه و ماتیگان پوشت فربان و هاد خت نست و من مهاوی و اوستا با ترجه 
هوشنگ و هوک : 24 رمصه۲۳ تنطوم60 هنز ات۷ دض 
ها هنوهب 4صو [«عاطوظ لعصتونیده فطل .. ,عامه امه 
ازحوحصصدل آژم‌صمطعمظ عون وه 0ماملهصوته هه ۵0و تور 
۰ 0108 یل رز2تاحطوظ ر تقاط هل فصنه قفوم 

اردا ویرافنامه ترجه بارتلمی : . تور طملتامن ها رولوخا ۲۲۹۵ شاج 
۰ 2718ظ و (حصتمقطن توق :1۷ 

مینوخرد, مت بازند و سانسکریت بط لاتين با ترجه روست : .70هطع1 رصن 
(وتمتموسوطی صعحومط ص) فندمی اتتطمصومق قصع هون موز 
ز ۷۷۵۵۵ ۲ ۵0املفصدتا رلعتفطند طممهمم‌نوا وه 0مم ند مه 
111 08وی[ رناتنع‌تانایدا 

مینوخردو متن مهلوی و بازند و سالسکر بت باهتام هیرید مهمورث دسشاه ]نکلساربا : 
۱ تاتتطمصعه هصو 0صوعهط هط ,میک ۵ منوا وسزقرقج 
68812عتصه ۲فطفصزنا فمتحصطه فقو ود 0مبتقه ومد 
۱ ۰ 27 مدز 

مینوشرد ترجه _وست : ۵۲ ,51۷ ,۷۵1 رافعظ معط ه و۲001 2معموه 

۱ ۱ 


۳ 
تا شآ شا دس (شاست 4 شاست) ترچه روست : 


زند بسن رشت : 


-‌ 
‌ 


۱ 


۳! 


۳ 


۳۳ 


کز ۳۳ 
۳۵ 
۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


1 


۳۲ 


کتابپاگی که استفاده شده است ۱۹ 


هت کتاپ فارسی و عیي ذیل را که اگارنده شود در زیر دست نداشتم باستاد بزرگواد 
و دوست دانشمندم حطرت میرز| گد ان بن عردالوهاب تروبی منوسل شده از 
نگارنده رفع احتیاج فر‌مود ند سباس بکران :2د رعشان منم 

کتاب| لته والاشراف تالف مسعودی باهعام دخوه 62066 0 چپ لدن ۱۸۹۶ 
" صروج‌الذهب تلف مسمودي باهمام باریر دمنارد ۷4 مه تا ۱ 


1۸ 


جلد دوم 

کتابالال والتعل لحمد بن عبدالکر عم لشپر سنالی طبع لندن ۱۸۲ 

احسن] لنقاسيم نی معرفنه‌الاقالم لحم ن اجد ن اف یکی القداسی 

عجاب | لخلو فات قز وی باهتعام و ستدفاد 610 م11۵۲ ۷۷ چاپگوتینگن حوب 1 6۵1۱ ۱۸۹ 

مثر ادات ان‌السطار  :‏ ز وتو مجاهم سر رمدعاعمصی] بر ز ما10 ۰ ۷۲ 
۰ 2۳[ 


۷.۰ 
۷ 


مل التوا رخ ات خطی متجعور شرد ات مل تا ور ۷۳ 


آغير اخبار ملوك‌الفرس و سبر هم تالف ابو م#صو ز ع,د الا بآ رد 4 اسعل اتعافي مزب 
باهتام زوتتبرگ 062 6و2 چاب بارس ۹۰۰ ۱ 


و۳ محختلف د انشمندان و مستشرقان آلان و ای مان و فرانسه و بارسیان هند 


:۰ ۲ رجمم م1۱0۲ میمش : ها او رمییمامیا من ۵ 
ما1 111 : 1880 ۳۱۸۱1۵ ,)۳۱۵ 11 وفوم 1 111106 
۰ 111[ 
6 060616 صووناته ۲ ها عتطلق6) مزر[ 3 ۷1 
۰ ۱11۵ ر وععا1ه ۷ حمطن ههام۸ 
شماره ه و ۱۱ و ۱٩‏ ان ذفپ_ست ام دی که : 
حمت0ت۳ : 000مط رعاه‌فصتعنا 4ج ممصصنجان رب رتمک لا 
مطم‌ونحط ع0 8ص صمه‌متهمم 0۲‏ فما مامتان سا زداه 
,8 2,1 تهب 11 611 ول 14 رهنم ره 
و 6دابوععدا 6]زا زدیا رصدظ 111 بهتعداهبسص جموی[ تم فصصل رد هیا 
۰ ۷۷۱۵ ۱۱۱۱4 ۱7۱۵ [در 7 
موه مه 0 مفنامتم تلم منجدرمفملتط نز شنآ )6 را رتالاتس) ‏ ۷ 
۰ ۱ 1۱۲ زر بهاز۱ ره میم پیینو 
مصعوامک ر فملزصممووی مم مر نا یادن عم 
۰ ۲۱۲ 0/۷ 
حمطموتط تماما 4ص صمهامولدلم۲1۵ی) .هر تارمن ۸۱ 
۱ 
-مو2۵۲6 تم ممطمته۲۳ مط : تزصم۲۲مععداظ ززعامعصول رفلمدد. ۸۲ 
ّ 7 0۲۳1 ۷ ۱۵۲۲ ز و6تصوت دنا هت 
,2 0۳16 ۲ ۱۱6۲ ز ظملناوه 0۳۱1 صق۲اووه0تهيم2 ۳ ۸۳ 


۱ کتایهائی که استفاده شده است 


زرانشت نامه ر منظومه زرتشت بهرام بن بزدو: 20۲0881۲6 46 ۲۲۵ یآ وب[ 
سور تتعقع فه فناطاداج روط حودا متقتطعن تاطهتتا مه و 
,4 موه او .ناه ز دعوم 1۳۵0۵۲10 
فرضیات نامه و خلاصهٌ دين منظومة داراب پالن باسام مدی : ۲9281۲ و۲" 
حور مور ۶و مرا تطمعهامطعا هه هه هدع 
نزمطمصول تزصوتال ره دام داز حدماه۷۵۲ هه لام شاه 
۰ هد اون ز 1001 
فرهنگک لفات بپلوی و بازند: 01098 هه همادا ۵0184 حنه 
صتاسملز( قصه عفق نزرمعحصد‌ل ترمعصعطهم1 . ناویا بو 04تا601 
۰ 101009 ر927احطظ ز مه 
فرهنگ هلوی وت : تنل الشتطمهتانع2 «محه۱ ۷۷ حد حصتن 1 مصنه‌طنورظ 
۲ جر 1900 4حصوظ 207۲ رقم صهاجه‌م ۷۵۲ وع0 40صعع و1 
,تم وحنماط دم رط1901 عوجر 
فرهنگ پهلوی: :تنل طمزتطاما صو۷ لد هلطه! دز مصه‌طه۳ 1 
,12( ده( [10۵ 1 
فرهنگ پپلوی: ۳۵۲ .8۵ ,لا طو۲ 7ملطع1 عم طمداط یز[ 
۰ الب ورزر[ 
تارخ سبی ملوك‌الارض والانبیاء تیف حزة اصنمالي چاپ ,رلین ۱۳۶۰ هچری 
آتارالباقیه عن‌القرون البه تألیف ابوریحان بروفب باهام زاخو اط9۵6 چاپ لیسیگ 
۱99۳۳« 
معجم البلدان یأتوت : تلع محوتمتعنط رمي‌تطوهتوممع ممصنجوزان زد 
صههاوم-آه صوز60 ته تج رمعتو۳ بق مه ممص۱ 1۱۱ 
م۱۷00 ودتوظ ز 4تمدوم1 مه بمزطاموظ ه رشتام هلا 
توراة ترجه مارتن لو تر ؛ «مط تحار نا نو ]1۷ 
شاهنامه باهعام آموزنده عکسی از روی خط اولیاء سمبع شیررازی چاپ پونه ۱۳۱۹ 
ان خلکان چاپ طبران ۸۶ ۱۲ 
صر ابمواهی تألرف مد .ن پوسف|لطییب الپر وی ۱۲۸۸ 
تصفةرلمنین تألیف حکیم مومن طبع ستهٌ ۱۲۹۰ 
لغات فارسی و عی‌بي : مقد مةالادب تألیف زشری باهتام وتزاشت حدزماومناه ۳ 
چاپ لپسیگ ۴ میلاد یز منتهی‌العرب فی لغات المرب جاپ هند 4۱ ۱۸ ز تاجالعرروس : 
لسان العرب ز اغت فرس اسدی پاهمام هورن 0۳۲ چاپ برلین ۱۸۹۷ فرهنگ 
جمانگیری: فرهنگ رشید یز فرهنگ سروریز برهان جامم ز برهان قاطم ز فرهنگ 
ان آرا وغره 


چٍِ 





ادوارد ژاخو تاعطهع8 تم زنده کرو کر 


5۳ 


۵۶ 


50۵ 


1 


6۱ 


۰۸ 


۹ 
1 


1 





تب ابوران رو در سجن 


تاد و شش مالگي در ۱٩‏ سینامبر ۰ ۱٩۳‏ مطابق ۸ شهریور ماه ۱۳۰۶۹ درد رین ,رمت 


ابوٌدی شوست 


‌ 


کتابپائی که استفاد» شده است 


: وط۵۲8[۵ حصوناظ معمل عاحمنطمومج) :0صمصن0 ۳ رنافه[ 
۱ 
,۰ م0۱۲۲ توا زج رجنم اه فمجمه اه 1 7 
بشارة ۱۱ و ۲۹ این فبرست نگاه کتید 
اه فصمژه‌صه مصمزتمتدت عم متاهعلزه) : م۷1 رفذهامصش[ 
م بل )رز ماتوظ رز وتججم رما م0 قحصدم مر 
مور جد م۷۷۲۵ مجمو 0 دمم تم : متصرظ. رنه ازر 
0 :۱6۲11 : صفجژم 
۵۵ متطه‌نطهوع6 ند حمم‌صطه‌نممهاصنا. ۶ تمعول موجه 1۷ 
,04 زج ز۵ر1 : 11 186 .صدتز 
10 «1367[1 ز بجع مود 7 
اه ومتصمجصهتعن) تعتمص۳ فطل : رر0عطمیجول رهز ت68 
,0 رهاظ رز صماز0ه ۲0نظ) روعهمتو وط) 


00 ۲8۵۵9وظ عطا ۵۶ چرجم‌ممهمبون واوز۲2۵ م۲ ۳ 
۱ 4۰ وه م1 رز صمتمن8م 
قطن که فحصمنوهن) قصه ممزطمماعتعن) .فتاه زیع۱۵11ظ ۳ 


,9 007 1309۱ رز وم و توح[ 
,9 ور مر رز 1۷ اسر ره وتو 

فصح صمتصوم0 وا حدم م‌موردو۳ و ماه ۷ اهژجوصهل . 1۷00۲ 
7محاطمظ .رز وصوامطمه همع ۲ ما رعته‌وزنده تفطاه 
.1930 
۳۰۲ رقصوو ۲ وفل مصرتامفتمطع[] -ارتعصود .و طتمصمم م۲ه 1 
6 عز2حرتصآ زر م86 .1۲ ۲۵ اجه‌نجمهاجه قصه صودآم‌عهم 

بشبارة ٩‏ و * و ٩‏ و ۱۲۰ ۱۲۱ این فپرست نکاه کسید 
: واطه‌نطه‌وع0 حه‌طموزوزظ دام م«مناشوتنم : 000۲عط۳ رععاع0[ن 2 


شمازء 0 این فپرست نگاه کند ۰ 0218۵6 هر" 


۵ ۵ مصتتاممرا صنواتامون(20 فطا... :بل تجاتاوونا. اوله ۲9۲۲۲ 
0۰ 0۲۳۱ ۲ ۲7و ز وتدنا ات1۲ 
مدوطام 0زه ۱ ر طم‌جها مهاجده‌صملز معطم‌وتناوع۸۲ ۰ مصعلط رتاعط0(ظ 
1909۰ 

0ص ۲تعووه‌اع روعاوط رها ردعمفوظ عاعع۲ظ 
11 متناجاووعتا دز عمط 
عع مدا صمتعنام مطه‌وتوتدموال۸ فزنا. : .ل رها ۲۵[0؟0ط6ظ 
0۰ 016986 : مصااصع0 تا ل 
ما۲۷ مماتطاول وعوم0ع ممطممعزژول مزاول ۲اظ 


7 012۲۵طمو موه ۲ ۳ رقتاهمزطنه صقاصه جهن موه[ 
41 مر تا درده‌ظ 


۱ 
۱۱۲ 


۱۱۳ 


۱۴ 
۱1 
۱۱۹ 
۱۷ 
۱۸ 


88 


رهست 


4 کتاياتي که استناد ه شده اس 


۰ 9718 ز نو رطاخ ام 2۵ومولان : فمصصنه کی رلعاه)وممووچور] 
فزدوظ : 8۵608 مصم رفعصصعتصه۲ م14 9 
شماره ۸ این فهرست ناه کنید ۱ 18083 

ط وتومو۴ عصتمه : متا ۷ افدتم ها مصفطعما؟ چا و( 
7حوطا حطمظ رز فتفامطهه مومتتهه ود مها رع اهعزاحام جدهزصهر7 

131۵ 
هم هت ز دتزانیک! مصه‌فنصق ناو : بصله‌طا ۳۳ رت‌تونم 
بشارة ۱۲ و ۱۸ و 4۶ نکاه کشد 

۰ م۱۲ دام فو تا و قاعع۸۲ یار متا تاه ما رت‌صللون0 
2 فوتقصه هط جاتانهماتاتاعامووخ ۳ 

۲ ,۱۷۲۷۲۱۱۲ ظ۲۵ حمطاممموه عمط رمتعماماتطظ تم مدز 
1896-4۰ متنامومعاظ رز معط ۲1 راک تحص رود 
بشمارة ۳ این فپرست نکاه کشد ۱ 
۶ تاطعنا عمط ها حصعت0۵ 1 : صتحصه اه م و0۵۸ رون 
۰ ۲۰۵0۲۵ رز یووم 
0۱۳۹۹19 59 1۵ اه موناههحظ عمتتص ان :م0 ) را 
پشمارة ۷ و ۱۳ نگاه کنید ,2 0۱۱۱1 و امه 1 و0 
6۳ 4۰و8۲ حمع1اسغججهعهع صمه ععوعآ] : اعدا ری 
۰ تتوعتنات 5 ز ملع11010طوع وم 2 
وامعذاتعط صعه رات اند ۷ موز 1 
حم‌اله صع0 اقص تمتاموم‌جور ‏ عم وبمومن 
جد‌طه حرتز 2۷ :(19 همه ۲) حعاحه دمن جع 
109۰ 
و26 818 91[ ۵ مط هه .و ووعو1 


م60 8606010 رفلعتعط عفطا مه حدمتم‌نژم 1 ۱ 


شماوة ۳۸ نگاه کنید ۰ «40طه بآ ز نآوع ۲۲ و 8علن0ه 
عمج ر۲6مت۵۵6 ۲۱۵ #صت حمم منم جرجت101 : ۷1۵۵0 ر,صحلم ]1 
.1911 تام رز عماج 

0صه عاوع۸۲ وم علزجام ال عتا2 136172۵۵6 : ممحیصنجازء.. رآتا6]] 
‌»- ۱ 10۳9۰ ۸4 رها 

و 10816م رن صمطمه توهودو 3 جوق ۱ 
۱ ۰ ۲ 11 ی و۳ ال 

18939۰ مهن 8 ۹ فطمونه 0 : مظ رصصحصوطه ورن 7 
199۰ م1 ز وع هم طمنتلم زج ۵۶ تم ۲موموتا : مجزمنجم 1۲ 


تمطعوهعظ مط رتونمووجو7 : فصصم ۲ .۲ب رطموآم و 


9 19014 ۷۲0۲۲ ۴ رز 1۳2 تصوتم‌ دی 
عنصد۳ تمه ففت‌صمس .ورد طمتهنامط مطموزصم1]۳ ی 
1896-40 8 ععتا زمصوط 17 ,1010816نطظ حموع ‏ 


۸۴ 
۸۵ 


۸1 


۸۷۷ 


۸۸ 
۸۹ 


ث 


۹1 


۹۲ 


۱۳ 


۲ 


۹۵ 


11 


۷ 


۹۸ 
۹۹ 
[ ۰ ۰ 


فص 


۱1 
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ذین سره 
(الفبای زند) 
ارت فارسی ! | مثال ازاوسا اما ارسی | ملا" لانین | | معنی امتال . طوتاود نز 
۱ ِ_ِ 2 ۱ اش ۰ ۱ 
نب | سب | ۲ 0 ۱ 7 ی ۱ انا ۱ آذره سك 1 
۳ | + | ۱ ی( کوتام)| دود ا یدز ۱ ت ۱ تاه سا 
ء | # ی ( وب ۱ ار ۱ 11 
‌ " و ( کوناه) ۱ روید فچ اب ۳ ۱ 01101 ۳ شتر» شتر ! 11 
دا ِ (کنیده) جنس او 10120 ۱ چرب ا 17 
| ۷۵ (در و سعا و وی سوت میرن سانتآن مه : هیپن» خاه | (عنقمی ب 
کلمه) ۱ 
۸ ۱ 4 | ! (کوناه) | 26) ود [ ادش وتا اراست‌درست | (قممین) ۵ 
۱ ی باتوی ۱۳۳ 
۱ )۱ 
,| * | 1 (کوتاه‌در | ورد ۱ بآ ور و زاوج ابر »سار | (قعصیط) ن5 
و سطأکلنه) ۱ ۱ 
۱ ی ود ز آو یوم 0۳ | یک (ععمل, 5 
۲ ۳ | آو سوم س (ع زب ۱ آونگیررن" و آغور ۷ 
۳( آن ۱ سیر ند ۵ ۱ نت 0( ۱ اندر» میان 1 
۱6 # | 1 (درینی‌تلنظ پرکرس ۱ | "لگام ۳ 
میشود) ۱ ۱ 1 
۱ ۲ کب 03 0 ۱ 02 0 ۱ "۳ 
3 م .۱ 36 3 ِ ۱ ان ۱ 1 ۱ 1 0۲ ۳ 
ح ۳ 7 ۱ ِ 
۸ ه وج دعس نٌ ۱ ۳ ۳ 
۰ + تس | ناشن هه 
چاری‌شدن 1 
۰ « | ۱ نگ(دروسط ۵اسفسوی | نز زنکه طرتورا ی راخیبترگی | (مصی) 1۳ 
وآخر کلمه 
در بینی تلنظ 


یشود) ۲ ۱ 


۱ ؟ آت حرف 1 در که میاد و در و« کوش ماع معیی کاو 
فقط در گ تپ چند لغتي مصد ز بان حرف است :۳ قسمتم‌ای اوستا مثال وق ( )و «سییو) 
پا و با نوشته میشود 
ِ ۲ منال فوق (طده) .نی بكث در مغعول 4 (اشاعدعهعه) استعال شد ه است 

۳ #:ءدر توي بینی گفته میشود (1عععص) ششوی 

4 این حرف بمتزاه ح فارسي است که پیش از واو معد وله نوشته میشود مثل خوار" 
خراهی» خواهش ۳ 


4 کنابائي که استفاده شده است 


11 ر06صهلء مجطاجهآنظ. مطعتصعدظ . : طه۳160۲1ظ رلعع8:6 
181-۰ هنموزا : دق 
: ۵۵و۳۳ ۲ بل «بعمهانا. مللمصمزاتقع1 . زنب ۳ 
بشبار ٩‏ و ه و ٩‏ و ۱۱۳ این فپرست نگاه کنید .1860 حعز ۷۷۲" 
مره 0و صمطموزهمجمظ مطم[لمتصفک م0 صاطمتدمطوم صنسر8 
,4 ط 13671 ز صم‌اگهطه‌وجه‌وو1 ۱۷۲۷ م0 
: وه 1۷22061 1۵ ومدمه 0 ودتات۲ ۲19 ق : صقطواط رحطم[0 8۸۵062 
۴ ۳۲9 
م۵۱60 :نزافتمی بزم فطل م12 و۵ 187۵۳0۲ 
ات0210 ز صعتودعظ 010 200 عاووجظ 
ععتلع :عتططوجطعتوه که صمدمتلعظ فط[ ۳ 
.190 
-زووع جوز م۸ بفه صم‌لتجطموطزا تم مزیا.. : بلط و وطه‌عطاوو زه ۱۷۲۷ 
,11 218 1و1 رز 0۵ 
من موزج0ص . صا رمتاه انیا ولو ۷۲۰۰ م راجم ۱۷۷ 
,۰ 1 ,متبمن[ماتطظ صعطمهزصه۲ز 
بشمارة ۲۲ و ۲۷ ۳۰ و 4۰ و ۲ این فرست نگاه کند 
۱ 
۰ ااتفع‌ان حاظ 990 
راتقط6 6626115 صعطهو01طق و مد ۷ صفط)‌وناتونا هل ۶6 تطموه زمر 
,2 021۵(ز۵ن 1 116۶ بل مور 


2۲ 


[1 


۱۳۰ 
۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۴ 
۳۵ 

۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


بل ۰ 
تانان زود ر بلوم عرما8۵0۵2 ععطناعاز دانشند معررف و مطران بزرگ سوئدي 
در سن شصت و بنج سالگی در ۳ وئّه ۱۹۳۱ مطابق ۲۱ تر ماه ۱۳۱۰ در اوسلا 


هلعجو1 از بلا د سود فر حمت اردي وا ست 


۳۱ 























ین دسره 

(البای زند) 
تست سس مس جرب میس یت تست مت همم متسه شمیت یت 

اوبتا قرسی | تالایس | ام ارس ام" لین ۱ سنی ال نت2 
۱ ها س در | ستو تاه | ستودن | ٩‏ 
۲ ۷ ش‌ ترذ و اد ۵ اب شاتِ او شاد 91 
)| ود ش بو‌برسژود ۳ |" هرر شت. | ۵۲2 | کردارنک 8 
اه ماو ن مصعتقط هاون ۱ 1 


6 ۵ | ۵ 
هی عم وت ی وت ی نت 





فرانسه و المني در سر که او شته ماسو د ار «( یکوچل) و « (واو ۲ وچك) میأید 
در مضی از سخ بجای ۳ این حرف د ده مشود )۸ 

در کله ((ید 5 .نی 3 مدباشد رخلاف مسول واو کوچك در مدر له دام 
است ان کل اصل" نی دو او ۵ ه ات گو ود زر افتاده است 

بسا در سیخ خطی دو حرف را باهم نوشته شکل حصوصي پیدا کرد ه است ان 
وی او (1) وله و حروفت له و ۲ (ج) < قرب و حروف ۵ و ۴ (ت) << دم 
و حروف و چ (م) - مان 

تس و )همست 

برای سپولت و اختصار حروف لانبني ذبل در مقابل بري از حروف اوسنائي و فرس و 
بپلوي انتخاب کردید 
وخ 8 جح نی ِ 9 رارق ۱ 0 ي مثل ۵۱1 فرانسه ع< او 

5 دح" 2 فراسه < ز. 6 1 (تلفظ در دی ۲ < ِ 

در کلماني که ۲ از ردف خارج شده تددی بلاتر فرار داده شده دلیل است که 

دار معد وله است مثل 2۳۵۳02 ( خوّفن ) خراب 


و 
از ت 


۷: 






































دین دسره 
(النبای زند) 
اوستا فارسی ۱ منال‌از اوستا الا فارسی املا 2 ین ۱ معنیی امثال ۱۱ 
۱ ۳ج ها | چش | . دق | چنیدن ‏ . . له 
۲ ها 3 سل اس جفر [ ۱ زرفی؟ شم ل 
۲۳ و ز ؟ ند پوت ژابت؟ ۱ 72 ۱ زاده ۸ 
۷6 | و 1 زو 2 ۱ زانو ۱ 7۱ 
۲۰ کر( تلفظ منل ( | ود در سددی. ۳ نگ سه 318۷ ۲ اه ساختن»خبر (یسه) 11 
1 دای ۱ ۳۵8( ۱ کردن 
۲ ۲ 2 ‌ "۳ ! ا 
۷ ِِ ۵ | ث (ه) ۹ ۱ اک که تخشا کوشا ۰ 9 
۱ ۳ واد۵یود | دد فش ۲ درل | درش 
زر ۱ ات ۱ 
۱ ۳۱| 8 ذ(در و سطکل») وارسجس بوخ | ۵( بنجم ۱ 4 
ی تا ۱ دزم زر سب نا فبه ۱ 1878 ناف نزاه خویش 11 
ک ۰ ۱ | پ ۱۳ بر ور تااکانین | یل ۱ ۳ 
تحص 1 7 ۱ ٍ 
7 ت ۱۳۲ ۵ | ف اد سویورر| فر و شی 0 1 ا! فروهر؛ فرورد/ ۱ 
۷" ی ۳-2 0 بر ود ۱ بغ» خداوند ۱ ۱" 
۳ 1۳ :شون ۱ : 0 
که ر(۱۷ انگلیسی) | بدا ۳ جع کگرفتن ۱ " 
۰ و مه | مر ۱ 
‌ ۳ را ۱0۵2۲۵0 | مرد "1 
۰ ید مانب و 1 
۰ وم(۳ ی (بزد در | ۵سوند» ط ‏ | شافوشه7 | ایند ۱ ۲ 
) سر کلمه) سّ ۱ ‌ 
ی كِ ۱ 
۷ « | ی (کوچک | 5 دا رز 2۲اه ۱ ۳ ۱ 
وسعاکله) ت۰۰«( ِ 1 
۳۸ دسج( ِ 
اي ۱ |رد(سرداردینی) ِ 
۵ .و | و (بررگ وف ۱ ۷۲۵۲۵ 1 
د‌ رکلم+) گ« ۱ 
رسر 
۰ «| و(کوچک ری «سدع 5 
۳ رو 8 ( پور (ده‌عزار) ۷ 
درو سط کله) ۱ 





۳ ات 
۳ ۱ که تلفظ اين حرف مثل 3 (۱ نك ) می‌اشد همه بش از ۲ (ه) که بحرف ث"ا 
کّ شده باشد استعمال میشود حرف ل همان ۲۵ (ز ) میباشد که در مره ۱۸ م‌قوم شد و در 
آخر کله باین شکل نوشته مشود" و گاهي در وسط که نز مبآید 

0 ۲ حرف ؟ (ت) در آش کله تقیبر یافته این شکل لوشته میشود مثل سب نیات 
حلی وه و در برخي کلمات در اول پیز استممال شده است در صورتکه تبل از و () با 
(ب) باشد 2۵38" کش و مغ زدته کنبه ورزیدن ۰ 


۳ ۲ (ی بزدگه) و (راو بزرگ) مثل حرف ماژوسکول فتمونزمس الفباي 


دبیاچه ۲۳ 


۱ 1 ج ْ ۱ 
خسته ی و لام او زردهشت که اهریمن بد‌کنش را بکشت 


۰ ۵ ۰ َ ۳ ۱ / ۰ ۱ ٍ 
نس از ستاش و درود تن و دد کزارنده اس د مه سور ی دار ظ مه 
« دور داود دور داثر دوز من حسین آرلانی که ان 3 ماده و در تسیر ن سس مب 


۱ ۱ ِ ۱ 

از اوستا که یاعن‌۵ است به خرده اوستا, چذانکه در شسر اجزای درگ 7 

مقد سر هیاز ه ارم ابران و زان ۶ارسی ذعر منظاور «وده در هر جاً 4 هسب 2 ید 
۹" ۰ ۰ 9 ۰ زو زار ی 

وفایع باریخی راباد آور گر‌دید و هر لفتی را بای خود له در شب مور خین وه 

اسالاح ترد و دیگر 


» 


۳ فرهنگیا ی نی شاه 9 سا ابر صو اب تعر نب دسششده 4 
و ء سم 

۰ 2 ۱ ۰ 0 ۰ ‌ تا اْ 
اینکه در (#سسمبر این نامه از اعمیر الب ۳ درری سیر کل ده 5 ۱ 
از عهده آن در عآید, تخواست حز ار عودن معای حقیقی ققرات مفاسنه و معا 


» ۳9۹۳ ۰ ۰ ۷ ۰ ۳ 


خود ای بسیاز دشن و و عی‌فان از این آبات وا رت اسر اس # 
یهلا وان نکارند ه در این ای تا از در ای صحت مطلبی ست اکن گس اش اهین 
با خوانندگان را راه حشیق باز باشد و پنوبه خودکار باقص نکارنده ر! تخمیلی 
, " کنند و آنطوری که پابد حق این نامه کهن سال را ادا مایند جون نطر لاحق 
درست تر از نظرسابق است چنین امیدوار میتوان بود که دا نشمندان ایران «هنر 
۳ نکارنده از عهد ه این خد هت ۳ در این خد مت دچیز خو د خی )نندگان را 
بلغات دس و اوستا و پلوی و پازند و دارسی 0 ان با مه دکار ان 
و عونه اي از دامثه بهناور زبان ابران است منتقل میسازد همسنین تقوم 
سسار مرسط آبرآن داسمان که در دا موی این ۱ از ۹2 سجن رفنه 
و بهترین دلیل عدّن سر زمین ماست قابل توجه است اکر عمری باق باشد 
دس از خرده اوستا مسر سنا خو اهد برداخت اهید است که دادار اهور ا ین | 
خدای گنه ایرانیان او را باری کند و فروهر پیغمبر برکزیده ش زرنشت 





نت يس بویت پینیه ‏ پر 


۱ دقيقي در شاهنامه 


ما ی + 
بنام ایزد بخشندء بخشایشگر مهربان 


دقیقی چار خصات برگزید است ز کی از هه خوش و زشق 
۲ ۱ :۰ ِ 
لب باقوت رنگ و له چنگ ی چون زنگ وش زرمشق ! 


ِِ 2 یه هت عم 
سنایش :ای آورم از برای دادار اهورامزدای رایومند و فرهند و بزوگترین 
‌ ۰ ۶ 1 
د مین و زباترین و استوارترین و خردمندترین و آراسته‌ترین و با 


و 2 مش و بسیار دماه دهند هر ان خرد مقدسی که ما و بافر یبد و پبکن ی 


بخشید و برورانید؟ 


چو خواهی که باشد ترا دین درست سسسیق دادار خر ید . 


درود فرسنیم بفروهی زراشت مپنمان پا خستان کی ک نيث اند پشید 
و از نیی سجن گفت / یکی بجای آورد ؟ ۳ ک سرور جسای 3 بزرگف 
روحاف و نخستین آموزکار دینی سرأسر جهان است, کسی که نیکشواء ترین و بهترین 
شهربار و رایومند ترین و فرامندترین چهانیان است, کسی که درمیان موجودات 
بسایش برازنده ترین و بیایش شاسته رین است* ۱ 


۱ ما 
دهقی ۳ . سنا ا فترة ٩‏ ۱ 
زراشت بهرام بژدو فروردین یشت فقرات ۸۸-۸۷ 


فروردین پشت فترة ۱۵۲ 


خر س ه اوستا 


سم ۲ ۳ قتی | ۰ ۳۹ ۰ ۱ 
ینم خر روژی بکام دل خود را ی ابارده خوام شها کهی خرده! دقیقی 
ِ 9 ۳ بر ۰ ب 
خرده اوستا (حورده او تا هم نو سیه شد ه) در بلوی خور نك اوست له 
۰ سا 5 مم ۳ ِ ۹4 ۰ ۰ ۶ ۰ 
ب((و یم‌سو بعني اوستای فوچاك صفت خرده این مت از امه میئوی ۳ 
دارای ادعة ایست از برای بهدیتان از اجزای‌دیگر اوستا که بسنا و ویسبرد 


و وند‌بداد ِ و در امه سم س مه و بدان بکار بر ۹ س مد هد 





۱ در شعر اوق جر ده كٍِ خر د ه ده اد ی بعلو ز حقق 5 ۳ 





يك از اجزای ۳ دی ند سنا اراده شدد است در ك فر س 0 ود رن فرمنگ 
ذارسی است در عاده لت خرده مندرح است: « خرده اجرای پارندست و ابارده تسیر جله 
بازند ست » س از این (عر شش شه ر فوق ددتی شاد آوز .ه شده است داز خز ات سای دار 
ماه له اارده آمده: « ابارده ت؟ رئلی بارندست و بارن. آزارش زند وا-تا است خسروالی 
راست چه ماه زاهد و رهز کار ۳ که درك خوان شذ بر عشفش و آنازده و ۰« 
در فرهنگب جم‌انيري و دز فرهنگهای ۳ درگ رکه بان دشر ار آ با ه#عان فرهنکب ا ق 
است در خصوص ابارده تعریفی شبیه میمبن آعر یف *بیم اد ی رمیخورم هچ يك از بست و بث 
سك با کتاب اوستای عهد ساسانان که اسای آما بتوسط کناد هاري ددکرد با رسده چنت 
تامید ه آمهٌده است و درهچ بث از اجزاي اوستائی که ام‌وزه در دست دارتم بدعا و قطعه 
و سرودي بر میخوریم که اسش شبیه بکلمه ابارده باشد هچنین درمیان ک.ب دی بهلري 
و بازند موجوده کساب و رساله اي ندارم که چنین نامرد شده باشد فقط ک آب معر وف م‌لري 
اریدا ویواف که در آن اردا ویراف مقدس پس از گردش در مشت و همان (.رزت) و دوز 
چه‌انبان را از احرال روا‌اي دز کدشکان در جران یگ آ که مسازد اندی باد آور 
که ابارده است در صورلب که این کله همان ادا ویراف بشه باید سار مر یب شد ه تصور 
مود وف چيزي که این حدس را سست مبکند این است که اردا ویراف نامه ه از اجزاي 
اوسناست و نه از 4ب ادعه شار است در شعر مذکرر ابارده بابد در ردیف ادعه شر بفه 
باشد که با خرده اوسا نکجا آمده است شمه بل مضعرن در رث فرد شعر دیگر از دفیقی 
که در لت فرس اسدي در ماده که زند شاء. آورده ده و نکارنده در |ام دیاچه 
این نامه ثقل کرده باز از کتاب مقدس نام برده شده است هي‌چند که کله زندر در اوسا 
آزئینی تق سرد درل زراوزووع ی و از است و ثفسیر بپلوی اوستا را ک از عهد ساسانان 
جا ماد ه چنین نامیده اند ول از زمان قد عم کتاب متدس ار | نان را با شرح اي آن ژد 
اوه نامید ه اند چنانکه هن دفقی از زبان بتمیر ارال دی شاهنامه که 
همی ون از آسمان آمدم ز زد خداي جپان آمدم 
خد و ند زا ددم اندر پشت می‌این زند واسا همه او لوشت 


سب 


۷ دی سنه 
۲ 


ف 


سهنمان الوشه روارن او را در این کار دشوار راهن باشد ۲ رفته رف 


ام اجزای اوستا را که مایند؛ اخلای پاك نیاکان نامدار و پارسای 


ماس 


عطالعة هموطنان خود رساند و سندی از عهد سرافرازی ابران بدست دهد 


و فرزنداات مر‌زوبوم وخشور پاک ناد را پیاد روژار گذشته خوئ 


و خرم سازد 


ض 


پش آبد چنان که من آرزوهندم 

یکی زردشت وارم ارزو ست 
خوشهُ از راسنی درودم آرزو است 
بسان ایرانیان بگام ساسانیاف 
سپیده دم بیدرنگ روی بانشکد ء 
بندی از بندگی بستن اندرمیافت 
از س پیمان و مپر آذر افروختن 
خداي جان آفرین فرشتگان مهن 
همیثه پندارنيك هیاره کرد ار نيك 


ز نامه باسان دری ‌ مسوجرافت 


ار هبات" آت اف داي دود ۳ ود نت مت[ دی شود چنان 


که پیشت زند را بر خوالم ازبر دقیقی 


۳3 از همکنان ربودم ارزو است 
زد و اوستا بدست سرود آرزواست 
راه نیاکان خود نمودم آرزو است 
جامه پا يي بتن فزودنم آرزو است 
ی اهر من ز دودنم آرزو ااق 
پیمبر راستین ستودنم آرژو است 


هردم گفتار نك شنودنم آرزو است 


بورداود 


برلٍن ۲۷ مپرماه ۱۳۱۰ - ۲۰ اکتوبر ۱۹۳۱ میلادی 


وه اوستً ۷" 


جاچت بوده از قلم افتاده است نظر بپمین کته است که گذشته از قطعات 
اوستائی مقدار زیادی از ادعیه بزبان بازند که در قرون حختلف انشاء گردیده 
در نسح مختلف خرده اوستا ضبط شده است درمیان نسخ متعدد خرده اوستا 
که درابران و هند نوشته شده بزحت دو نسخه هم میتوان نشان وه تباید 
آنها یکی باشد! در بسا از م بشتها جزو سایر قطمات خرده اوستا نوشته 
شده و در سخح دیگر فقط سحیّد : شت اتشات تردیدم است هی‌مرزدشت در هس 
له موجود است 

اخستن مفی ارویائی اوستا انکتیل دویرورن رهظ نومه 
۳۱۱ ۷ 6-۱ ۰ ۸ مبلادی) کلیهُ بشتها را با قطمات خرده آوستا * بشت ساده * 
اسده است مقسر ین دیگر اروبائی , چنالکه اخیگل و هه قعاعات دیگر 
اوستا را باستثنای سنا و وسپرد و وندیداد باسم خرده اوستا در مك حلد ترجه 
کرده است و برخی از ادعیه پازند راهم در همان جاد جای دادم است اما نظر 
اینکه قسمت بزرگ تما بخصوصه یشتهای بزرک بسیار قدیمی است بهتر است 
که آن را از خرده اوسمّا جدا نموده تفا کتو .را یاج جزء بدالیم: سنا, 
و سپرد, وندیدادو يشت , خردم اوستا تکارندء در این جلدخرده اوستاآمجه را 
که سای سنا و و ِ و وندیداد و یشت در من اوستای کلدار بممقامی 
آمده تفسیر میکنم از این قرار: 
: تست سك و هو یتااهو: دو عاز مختصری که عمجموع آنها رد هشت 
بام دا ده اند (رجوع شود .4082 آن) 

دوم تبرتگب کثق بسان . موم مروش با چپار» هوفبام 

یا پنج نیایش: خورشید نبایش: مهر لبایش . ماه نبایش : : اردوسور 
لو بیش ( آتش بهرام نیایش 


۰ 
دشجکاه : هاوتگاه, رپیتویتگاهز | زبرینگاه: . او سرو ره 1 بمگاه: | شهیتگاه 
هفم دوسروزه: سیروز؛ کوچك. سیروزه بزرگ 








۱ 2-۳ «وهص و ماو 1۳ ۰ 1 ۲ومقا0 عم دوداه 2۵۳۵۵868 * 


۳۹ موه اوستا 


خرده اوستا محموعهٌ ایست از بایش و از و دروداز برای هنگامهای 
مختلف شبا بروز و روزهای متبرك ماء و جشنهای ديتي سال و از براي هنگامهای 
مب دیگر مجون روز سدره بوشیدن و کشی ستن مکان و عمیوسی 
و سوکواری وغیره 
چون خرده اوستا از برای رفع حا جات بهد ینان فرا هم شده و ممکن است 
هن یو( فان طی زندگی « بش آمد های مخصوصی داشته باشد, جه خوش و جه 
1 خوش * و خود را بادای وظیفه ای ديني با بجای آوردن سیاسی در اوقات 
خوشی, با از برای تسلیت خاطر خویش در مواقم اخوشی و با از براي جیران 
خطای خویش بدعا و عاز مخصوصی تاج بیند از ابر جپت متویات 
خرده اوستا در تسخ خطی بکسان ثیست در «رخی ادا | دعیه مندرج است 
که در دیگری آیست لابد 6 و بیش نوشته شدن ادعبه در تسخ بسته .یل 
و دوق و سلیقهٌ و سندگان تا بوده است برخی از ۳ اد عبه 5 
بنظر کسی مهم و ضروری آمد ه در نسخه ای جه شده و بنظر دیگری طرف 


و بسا هم کله زد را بجاي اوستا آورده باز دفوقی در شاهنامه کش 
که ما راس تشم و ۳ دن بر ست کب ژد زرد شت زي ما ی 





دار کت تارخ هم نامه آسبايي ابرانان زند اوستا بازند نما نامید ه شد ه است هبچتین در شعر 
مذکور خسروان ابارده با شت نك آورده شده است چنانکه میدانم نسث, در اوستا سك" 
(-حدود میلووتر ,عم کنتاب است و بموع اوسنا داراي یست و يك نسك بوده استٍ در 
هی چا که اين لفت آمده از آن اجزاي کستاب مقدس اراده کرده اند 

چون در طی تسیر ان نامه مکر را از قطعات بازند سخن رفته لازم است در ان جا 
بغزائم: لغت پازند نیز در فرهتگا درست عریف شده است ‏ یازند که مار بفارسی تزديك 
است کزارش ژند است بابن معتی که از تفسیر پپلوي (ذند) للات آرای را پرون کرده 
و جاي آنا لفات ا.راي آورده و از خط پپاوي خط اوستا نتل داده بازند نامیده اند 
اس‌وزه مقداري از نوشنهاي بازند ک قسعی از آنبا را میتوان تسیر برشی از قطمات خرده 
اوستا شمرد و بسا ادعه و رساللات رکفت بسیت زبان در دست دادیم در جزو قطمات 
خرده اوستا بيك رشنه از ادعبه محتصر بازند خواهم ,رخورد 

کد شته از انکه ان اسناد پازند کنیچته است از لمات و عکن است خواستاران زبان. 
ءاك و ثِب لانشن پادسی را از کات بکانه 3 نیاژ سازد از لاظط اخلافی نید گنجی ات 
شایگان و هی ارانی نژاد از خواندن آنبا بپره‌مند تواند شد ۱ 


کون نقین سین از لام بزند ‏ آئست ک پامردم بد اصل میبوند ‏ (لیی) 


شرده اوسنا ۷4 


۴ 


و راخ اي خرد 9 
جای اصل ففر ات ر؛ نشان مید هم فر ای ز خرده وس ۲ 


جرده اوستا 


نت 1 و ِ تُِ- ۷ 
أ بای کنوي تسب لا دد دا رل از ار یا ار رت و شمه و سس لا ظ 
9 اه لب ‌ِ ۰ ۰ 


2 مقاله سد از آذر باد که ار بشوادن دي هر ۵ دسمالی سس سوي 
.۰ 
3 ۸ " 
خواهیم داش 
تب ۱ كت ٍ ۱ ِ یه 2 ۳ ّ 
ون اسر پلوی و (مدی بااتدر ات جر ده و سا هت ربا 


۰ ,۰ " ِ : ۸ 9۳ تس ره وجدات مر و ی ک 
دوازدهم از دسور وت هم تلو ۰ ۳ ِ 


۱ 1 : ۵ ۹ ۰ با هب » شاب ماه 
درمان سالهای 3" 1 ۱ ۱9 ۱۸ فراهم ۳۹ تست ان : 
ن ۲ ‌ اد 4 9 ۶ ۴ 
7 01۲( 0 و ی 1 اه 
: ۵1 وتا وی زد 6 
۱۷/۹ ازنوت تفر زد 0 و1۱0 ما که م۲۴ ۱۵۳۸۸۸۲۵ 
,01 11011310۳ ۱۹ ۱۱۱۹۲۱ 


۸ 
و 9۵ ,وم 1800 مد :۱۱ رو رمحاماممو ۲۸ هر معممفمه 1 قفا ۱ 


۳4 شرده آوستا 
هش چهار آفرینکان: آفریشکان دهیان: آفرینگان کانا ز آفرینکان کنبار. 

آفرینگان رپیتودن 

تفس تکارنده از روی مان اوستای کلدنر میباشد هیچ بكث از قطعات 
پازند که گفتیم ک و دش در لسیج خعلی وشته شده و ماستردن بارسی و ارو بای 
برخی از آ مها را برگزیده در ره اوستای خود ترجه کرده اند <ر این جلد 
تبامده است در این جا فعط ۳ اساعی برخی از این ادعیه که در طی این نامه 
مختصراً از آ ها یاد شده اکتفاء ميکنيم گذشته از اشم وهو و یتا اهو که در 
این جلد تسیر شده در آغاز لسخح خعی خرده اوستا ادعه مختصر دیگری نمز 
آوشنه شده از آن حله است کم با مر دا د)ء-(سيد کون ز امای ر آذیحه سی‌وسرد. 
میدس ز هن لذرم وود و جس رمه او تیه هس ۵ ند ووندی وود (د مد 3 رویز وت و نب : 
من ۵ و آهمی وگو ودوج یی و غرم 

برخی از اد عبه بادت 5 در اسخج خعلی آمده و از ادعبه معروف زرتشتبان 
است از ابن قرار است: بت ها (توبه نامه ها ) : در باد مپراسهندان , وت 
ابراف : نت خود؛ پتت و دردکان" ‏ آفرینها: آفرین اردافروش , آفرین پیغمبر 
زرتشت , آفربن کهنبار : آفرین بزرگان؟ 

تندرستي شنک کتک ختای (یمان کدخدائی با خطبهة و که 
ازد پارسیان هند باسم تجراني خود اشیرواد ومم,زهم معروف است) : ام ستایش * 
وغزه دزست زرکتنان شرده اوستا کرد آوروه اور رادم اسان اس بای 
معنی که این موبدان موبد زمان شاپور دوم از اوستای بزرک ادعیه و عازهائی 


برگز یده جرده اوستا و از برای هددنان حض الب ساخت تکارنده در سر قطعات 








دح ین 





۱ ابن ادعه که سب ترتیب در نقرة ۲ و فترة ه سروش باز و در فترة ۲ رنب 
کشی ستت آمده ای خود در هين جلد شرح و توضیح داده خواهد شد و چای اصی آنپا که 
ده سناهاست معین خواهد کر د ید 

۲ _ رجوغ شود توضیعات کلهٌ ینب در سر آغاز (بازند) نرنگکشتی بستن 
- دجوع شود ال آفرنگان در شین جلد 

رجوع شود عقالٌ آفرین گان دهمان 
رجوع شود بصفعات اخیر مقالً آذ ریاد مپر اسیندان 


بت حجل ‌ 


آذریاد مپر اسیندان ۳۱ 


پوسته است این سلسلة تسب که لابد سنی است نه تاريخي از این قراراست: 
۶ ترویات دسر مار سیف بسر داد اردا سر داد ایر اد دسر هودین سر آترو داد 
وسر منوچهر پسر و هومر_ چهر پسر قریان دسر با هك ۱ دسر فریدون بسن 
فردوشتر پسر پوروشسپ پسر وبناسپ پسر نیور پسر وخش پسر وهیدرش ۲ 
پسر فرشت پس رکاً ک پسروخش پسر فربان پسر رجن" پسر دوراسرب پسر 
منوچهر» نظر باین سلسلهٌ نسب آذریاد به بیست دو پشت بمنوچهن قبیر2 فربدون 
ببوسته است چنانکه مید الیم ساسلهة تسب بیغمبر ایران زرتشت نی دربازده 
پشت به رجن -دورا سرب منوچهر ميرسدا 
در روایات داراپ هرمزد یار مندرج است: «موبدان موید اقّر باد 
مپرسفندان از سوی پدر تخمه زرا نشت اسفتتمان بزد و از سزی مادر از خاندان 
گشتاسپ شاه»" در سنّت یز پیشوایان دینی از خاندان زرنشت و از پشت 
ایسد و استر که بزرکژین پسر پیفمیر و خود نخستین موبد بوده میباشند " 
تلد آذر باد مپراسیندان را در عمد بولادین قرار داده اند در کتاب 
نیم دینکرد که از ست و نشه: فر گرد نی تگز نساث سخن رفثه مندرحج است : 


۱ در خصو ص اسم ,هك (در ]و سنا :| ونکبه رس ون مس در فر و ردین شت فقرة ۱۲( 
س تن 
رجو ع شود به 128 .8 1901 ددع1 ومد دم ونم 








۲ در خصوص و هیدرش رجوع شود باسم 1:5 در: 
۱ 8 .۶ 19 ۲6ات1۵ ز فاگ طو۳ ده ندمه‌طهاد وعطم‌واوه1 
ِّ ۱ ۰ 19۵۰ 
4 در خصوص سل له اسب ییتمیر رجوع شود یکتاب هفتم دینکرد فصل ۳ فتر2 ۷۰ در 
40 ,0 ]1,۷1 ۲۵۱۰ ۱۲۵۵ دا اوح فطه ۵1 ومد ۵2تنع39 


و » زاد سیرم داب ٩۳‏ ره :٩‏ 9 .۳ .1010 
و مه «د هی باب ۰:۳۲ 0 ۳ ۲ ۲۵[۰ .8۳1۳ 
و به ص‌و ج ] لذ هب مسعود ي جاد دوم صس ۱۲۳ ترجه 0[ :۱ 


و 4 19 .۳9 1901 عاد۷7۵ 2۵۲ رحدهوعژه‌دل ود و1 اصهآوه اهداجام ۳ عداا تونادهه۲ 2۵ 
» _ روایات داراب هرد یار جلد اول «عتمام مرید ماذث رستم اون وال چاپ يبئي 

س ۰ ۵ 
٩ ۱‏ رجوع شود ماد دوم شتا تفسر (ارنده ص ۳ه دستور داداب بشوتن ستحالا 
موچپري را که دد ملسلةً نب آذریاد آمده فیر از منوچپر باه شاه کبافی ند اشته است 
پسجوع شرد ٩‏ 1 9-4 ۲ ]2 :۵1هتفه 3 72طضا 


ی ۷ # تب ۹ ۳ : 1 ح 
هن  *‏ ۳" کرد پیش جان توجوشن کناد (فردوسی) 


کر یه نس هتپوه آران مویدان عهد ساسای و از مق مقذ سین 
سس کردسهن منجر ات و فراماي از یرای ار والن نزر, 
:۲ # 
و , نت 5 ۶ 4 4 کی ۰ دواد .و مت ددم ای در تلسر بپلوی 
۴ یا و ۰ وم ۳-۰ ۹ ۵ و - 5 2 و 
وس ۶ بر مرخردت» و بثی از ءقسرین نامه مقدس 


۳ 1 ۳ و 4 ۳ ۰ ۱ ۳ ۰ 
و ۱ 0 و <ق ست ‏ منز باه سبی بنابر این 
1 ۱ 1 + ان ۳ لژ زو 1 #سسم ار مر رن 
جم پم «حم 
« 0 موم 
یي ‏ ردو در بت و در ۳ او سه سم 1 اساي معمولي 
۳۷ ی میم 


۶ » وه #3 واه ِ دا هراس وس ۱۳۱۴۹۱۸ آمده است 


نا ۳ ۶ و ٩‏ ره ۳ 1 ددین آ ر دات" ستو دم شد م است 
۱ ِ ۱ 0 1 ۳۹ 3 ۹" ۰ 
۳ شیر مود ۳ 3 ۱۳ بر ۵ ش ور 9 فر دن ارو ی وی ۷ سبط شدم ابالت 
ً ار # 8 ۱ 1 ۴ 1 ۱ ۳ ٩‏ 3 سا ۰ ۱ + 
٩‏ کر تاه : ار رای ین اسم است ر بهاوی اثرویات 


تومیر ۱ 
اه و پچ ۳ ۹ یر نو سیمه سل و مت ای دزی که با اسیند و مار سیئد 


و سسه شط مه ار بت یش تاش ند زور پوس جاهع و5 نت۷ 


۲ اش سم 


1 # 
4 # ۹ 
۹۹ ۳۳ ی ار مدای 
# 


+ ماه سوه ور و او اد 


به مین وحن روز ار ماه لد مار سین 1 هر رآسفند 


۰ 3 هم ۶ هر در ری ات رم بهر ۸ و اسب مهراسفند ۲ 
ٍ ۱ دس ای علیا از آترو بات مار سینهد ان ارب 6؟قدر دور باد 
یفن ی نسب برخی از موبدان بزرک 
و ۳ آن هقی دراه «وراسیند آن .عنو چهر 


سور یناه مپمصجده: 








۱ . ز سر شود تفه اون بامپا یر نک رده س 0۰۷ 


۱ شوه د 
۲ و ٩‏ ۴ بز سیروزه :؛ کوچك و بررگ در ه همن جلد ٩‏ طو 


آذریاد مبر اسیندان ۳۳ 


اول در فقرات ۷۲ هم ظ: بس از و یراق ۱[ 
خشمکن از اوتا آ نان که شاف در هش تسش هوارن مان آذرداد مهراسشد ان 
تفت ان را گرد آورده حفظ عودکه اينك در ابران امه آموزش و آندرز است » 
در کتاب چهارم دننگرد فقره ۷ مندرج است: ایس از آنکه آذ ر یادمپر اسیندان 
باوستا مياجعه کرده اسکهای آن وا مرّتب ساخت شاهنشاه شایور بسر هرمزه 
گفت از این پی‌شراهی در دين تشاید و کسی به بیدینی محاز نیست! همچنین 
درکلیه کب دیی پهلوی و بازند آمده: وشن از آنکه آذریاد اوستا را می‌تب ساخت 
از «رای رفع اختلاف و از برای اعماد می‌دم سوکند باد نود در کب رو آدات 
دار اب هرمزدبار نوشته شده : « موبدان موبد آدریاد ِِ کفت ار شا را 
براستي و درس دین با و نك مز دیسنا اش ی است من مق زان د باد کم کسای که 
اند لگ تردیدی داشندد گفتند که رز ف ‏ مبخوری آذر با 0 آ نان که 
ه من روی بکذار ید و من در نزد شیا سروتن میشوم | تگاه روی گداخته در وی 
مین من در دز ید ا ر سوخم شیاین اس میگو لد و ار (سو خم من راستگر دارم 
و شا را باید که دست از کجروی بدار ید و بدین مزدسنا پایدار ماتید پس 
اهای این شرط یذ رو من باد در یش هفتاد هن‌ار مد سروتن ون 
و ه من هی کته بر سسنه او ریختند و او را هیچ رشجی رسد 
سس از همه شیهه برخاست و بددن بالگ ری کأن شدند و اعراف عود ند ٩‏ ۲ 
ون نات هفتم دینکرد فصل ۵ فقرة ۵ مندرح اتف ار اف سس رسم 
س و گند باد تردن درمیان پبروان زرتشت اند از آن رسوم است ریختن از 
د اه دروی سسنه چذانکه آ ریاد هر اشتدان ند ۲ بواسطه آن اختالا فات 


دیتی را از میان برداشت ۳ در فصل اول ارد او بر اقنامه سس از در ی 


۰ 412-4 .درجم ]22 3۳ مرو با۲۷۲۵۵ ظ 262۷1۲ ,[۷۵ تافو فطناً 1ه 
9 کر ویر 11 ,۲۵1 توتاهتوه‌صداوط تفور نوت و7۵ شحة‌طهم 
77-۰ 00۰ 1 ما9 محرهزحوه وه 0 تیههان زر 


48 4صه 9-10 ,0 22۷711 .(۷۵ تنل 


ِ ۳ ‌ 


۳ رجوع شود بروایات داراب ه‌مر‌دپار جلد اول ص + ه 
۰ 0 1.۷711 ۲۵۱۰ ,نطو 


۳ آدذّ ریاد مپر اسبندان 


«هفتم فر گرد ( فصل ) سوتگر نسك عبارت است از عودن چهار هنگام بزره< 
در هن‌اره وی , نخست عمد زرین عمدی است که اهورا مزو | دین دزرتشت عود, 
دوم عهد سیمین عهدی ات که گشتاسب از زرتشت دین بذبرفت : سوم عهد 
بولادین عم‌دی است که آذریاد مهراسیندان دا گ 8 ۲ ماستاز ر آرایندءه دین ) 
ژائیده شده جهارم عید آهن آ لوده عید کفر و زشق است و روزکار تباهی دین 
و ادشاهی است» ۱ آذریاد مپراسپندان از گیلان" و در زمان شاپور دوم 
ساساني ( ۳۷۹-۳۱۰ میلادی) پسر هرمزد دستوران دستور ایران بود بفرمان 
شاهنشاه معاصر خود باوستا می‌ور کرده آن را منظم و مب ساخت چنانکه 
سر هیر بدا هیربد بفرمان اردشیر پایکان سر ساسله" ساسا تیف 
(2 ۲ ۶۱-۲ ۲ با ۲ 2 ۲ مبلادی) یک از کّد آورندکان اوستا ت 

غالبا دز کین بهاوی از خدمانی که آ ذریاد یدین کرده داد شده است 
در آخرین فصل از کتاب سوم دیشکرد و در آغاز ات چرارم دیتکرد 
شرحی راجع جمع آووی اقا پدستساری. آدویاه می‌اسیتفان 
مندرج است: «پس از استیلای امکندر و پراگنده شدن نامه مینوی 
ختین پادشاهي که بجمع آوري اوستا هت کاشت وش « بلاش ) 
اشکای است, دبس از او اردشیر پایکان بد ستباری تنسر کتاب ام العان وا 
مذون ساخت, شایور ( ۲ ۲۷۲۲۶ ) پسر اردشیر فرمان داد با یه از 
اجزاء اوستا راجم بطتٍِ و جوم و جفرافیا و قلسفه که در هدد و یوات 
پرآکنده بود جع کنند, شاپور دوم پسر هرمزد نبوبهٌ خود از برای تفع 
ساختن مناتشات دی آذریاد مهر اسیندان را بر آن ۶اشت که بکتاب مقد س ص‌ور 


ثِ ب ی ِ »2 1 ۳ 
سل و حجي در صحت دون ان سرت 5 هی ۳ در کتاب طسی دنکرد فصل 





۱ _ رجوع شود بکتاب ۳ درنکرد فصل ۸ : 0 ,9 1) 252587 .۲1 ناه 
یکاپ هفتم دینکرد «صل ۷ فقر ات ۲۱-۲۰ یز ملاحظه شود 
لاید از عبد آهن آلوده زمان استبلاي عیب اراد ه شده است 


7 ۰ ,5 اناوت ظ۲۵ طمناط دنهد ومطو‌ونصورد 
۳ _ دجوع شود جلد دوم بشتها تفسیر نگارنده س 4۸ ۲ دد خصوص ترجه انگلیسی 


و قر انسه فصول مذکور اژ تاب سوم و چپارم دنکرد رجوغ شود ب وعاممطر ۱0290 
۰ 4 


ادریاه مي اص.دان ۳ 


۲ . ۱ ۱ : : 
3 0 ی ۲ مک ی ۳3 
تال مد ه همین خوبر جزه نقل دردشده ه ت ۱ زد ای هه 
۰ ۰ ی ۰ ی ۱ 

3 ۳ ی 

4 # « ۰ ۳ ِ ۰ 7 1 ۳ ۳ 

اذر باد ههراسیتدان و دس رک دود ۶ مد و زر شتٍ هواس لا ی اب 


دود یامه اذر یاد که هر دو در رزمانل مس مس تا هو ند لن هه لب رز مت 


در جیار ورن و دم زس ز هدنل !در دد مور سید ال بر هوراد کی رز 1 

[2 بیشوادان دین دو د نله در ٍ لب سو ۳ د دشر ۵ ای + ۲ 2 9و 2 و 9 1 
جر / ۱ که ۳ اد , 1 

( با ار قرو 9( دسر قر جرا ت اس دبن ت اب ا ت دتدر د رمق ۳ ارب 

‌ ۱ ۳ دا مق ده ۹ - 

سوم هجری میز دسته بیشوای با (دیذان و از ند ی آدیرد در ندواست 


‌‌ »هو ۳ ۰ ِ" ۲ سِ 7 
د ون دم دیت؟ 3 وبا ۱ ۷ 3 ۰ وم بت ۰ ۱۰۳ 7 تسش ۲ موی 
ر‌ ۰ 1 لب سپ ۷ 


۸ بر ۳ 


۳ در باد مر اسیند آن را سار ي نود برد به و در ۳ و 9 ۳ اد مرا 
پدر دین آرا بود»۲ 

در کتاب هشمم دار در و یز در ور ۱۳ «هر ‏ ۸ ۱ در درد مور اسیخد آن 
ت اور ثر" ده خو آند ه و در فروردان سامت ار ه 1۹ ۷۰ ۱ با 


0 و ۰ 
۱ ور ار ره ید زر ید دود( دون تاودا ما بش۸ سر راشعر و کدی ۱سرجه ۳ < ۱ وس ]۳ ۱ 


۰ ۳ ِ" ۱ ۳ ۰ ۴ ۰ 0 
آنادمط ۷۵۵ ۱۳ 2 در ۵ اد ه و ور 9ص بت سمو ده شم اسست. قاس ۷۲ 


ِ‌ 


احشمال داده که در هرد »ور فروردن سدمت اور ثر به هن تسیا زرراشت 


+ [ 


ور اشنروعنی بدرش | ذر باد مراسیندان دا شاب و این " سائی رادر عود ساسابان 


- 


در 9 ۳ که باوسیّا هس و زر میک ون ۳۳ زمرن شادور دوم «م سم بارسایتن 


افزوده 3 و اما نخار با که در قمرست دار رد فرورددن اشدات بار سادايي 
حجندین مسبت ات ک خاص ان فهرست ب#-۳ اس ۳۳ بر ۶ تور که باد اور 


سوطوت ‏ مو پیجست میس رورس بط پیب تمییم ج میسیب دم و 


تل از ب,ث اسه خطي تحص برد بل الو ارت در ک-ایفا 4 مای بارس ورق ۰ 
۱ ۲۵۱ دصدزدهل بط دز 

85۳5181۰ ۷۵۲, ۲ ۰ 8-۰ 

2 .ظ 80 ,۲ ۲ ۲۵۲ ,85 


۰ 
خا. سا و 


۳ آذریاد مپراسندان 


از ستمای اسکندر ملعون و قح شدن اوستا و متزارل شدن ارکان خن 
مینوبسد « این حال اسفناك ادامه داشت ا اینکه پاکیوات. آذریاد 
مپراسپندان انوشه روان پدید آمد کسی که بکفتَهٌ دینکرد روی گداخته 
بسینهٌ خود ریخت۱" درزند بهمن یشت فصل ۳ فقرة ۵ ۲ آمده, «آذریاه 
هیروز بخت و آراندء دین راسمین از آزمایش روی گداخته گراحان را دراه 
راست آورد »۲ در شاست لاشاست فصل ۵ ۱ فقرات ۱-۵ ضنط است : 
« آزمایش فلز کد اخته این است که در روی سینه یتجای آورند دل باید چنان 
۱ 


پالك و .ی الابش باشد که ۱ راهن ک از بروی آن ر یخته شود نسوزد | ذر باد 


مم رراسیندان در دسنوری خود چدان زدست هگا ی که آهن کد اخته اردی 
سینه دا اک ر دختند بد و خوشی بخشید و چنان میذمو د که شیر روی سینه آش 
مید وشند ۲6 در شکند 6اييك و جر در فصل ۰ فقرة ۷۰ آمدهز "و ا اینکه 
در زمان شاپور شاهنشاه دسر هرهزد آذر باد مم‌راسیندان خرهمند در مناقشه 
دی با ما شدکان ختلف آهن کد اخته دروی سنه اش ربخت ِ 

مزه اصفهاني مینویسد : "وق زمانه (ای‌فی زمان شابور ذو الاکتاف) 
آذر باه الذیاذیب الصفرعلي صدره"*_ در مجل التواریخ که در سال ۰ 6۲ ججری 











۱ تم و عحص13 وتحظ3 بل فده ععه پزوعمصدک 13 بط فعدز۲ عقد 

14۳-۰ ۰وط 1812 

و 4 ,148-145 او 4 ,0 1887 وزم و روهام تا دح مخ کر جهم عله یطخ کقی۲۵ قبوجط 
۲ عمط و واسهوه‌اطمه منطو ۵ص تطوم ره دحصقدن ۷ ۱ 7۵90 
۰ ۰ 1919 

۳ 316-۰ .0 ۷,۰ ,۲۵ ۳1 
3 111۰ ۰ 21 ,۳۵ .8110 
و به وععصصول .ل ما کت زمو1 ۶ مها نمبز۲ متیر 
نیز ملاحظه شود 6 .2 ۷11 ۲ 1902 ۲دحاصو وموط 
در خصوص سوکند (ور ) و آژمایش با فلر کدوخته بجلد اول یشتبا تفسر نکارند, 

باد داشتهای صفعات ۵۷۱-۵1۷ ملارحظه شود 

رجوع شود بتار.خ سني ماو ك الارض و الا اه چاپ بر لین شاط در صفحه ۳۷ 

سطر ‏ این کتاب ازدیاد چاپ شده ای ۲ ذریاد و همرن غلط در کاب مذکو 

بطر سپورگ و اشکت ۶ ميبلاد ي در صفید" ۳ سطر ه 


ر چاپ 


تبز موجود است 


ذریاد مپر اسیندان ۳ 


۲۱۸-۸ هجری ) ۱ و دوی گفتار بخت آفرید ( بي از مفسرین اوستا 
در زمان خسرو انوشیروان ۸-۵۳۱ ۷ ۵ ميلادي) که ه‌دو موعاً دارای ۳ 
کلمه است در دوعی از آنها آذر یاد زرتشتان معاصر انوشیروان دانسته شده 
مند رج است ۶ تریات زراشتعان ۰ ۵ ۱ سال زست و در مذات نودسال موبدان 
موبد بود ۳ اما بتصر.م کتاب سوم دینکرد 1 ترپات زرنشیان در زمان یزد کرد 
اول (۰-۳۹۹ ۲ میلادی) پسر شاپور موبدان موبد بود ۳ .ی شك این خبر 
اخبر درست است و آذر باد زر:شتان معاصر بزدئرد اول است 

وست بوه۳ احتمال دادم ذریاد مهر اسیندان در سال ۲۹۰ مبلادی 
متولد شد يمني نوز ده سال پیش از تولد شایور دوم که در سال ۳۰٩‏ بدنیا آمد 
و فووا ( با یکب سال بعد ) پیادشاهی پر گزیده شد, در سال ۳۲۰ بدرجه 
موبدان موبدی رسد و در سال ۳۷۱ ای سالگی بر حت 
ایزدی پیوست و در پنجاء و يك سالگی مرش بود وقتق که پسرش زرتشت 
درسال ۲۶۱ مئولد گ دید زرشت در سال ۳۷۱ جانشن بدرش شده 
موبد ان مو بد کردید و در سال 4۰۰ در گذ شت آ ذریاد دسر زرثشت نوه 
آذر یاد مه‌راسیند ان در سال ۳۰۵ تولف بافت در وقتق که بدرش ز رنشت 
دیست و گچهار ساله بودو در سال ۰ عيي در دومن تیال ساطیرت بزدکرد 
اول جا نشین پدر خود شد. مو بدان موید کردید و درسال * 4۲ با اتدی بعد 
و فات بافت » ۶ 

هر ی و باریم ولادت و وفات این سه مویدان موبد تقر یی است 


ول عقین است گه هس سه تسب ارآ معاصر شا یور دوم و ارد شیر دوم 





بدا ون سس بیس اب سیم 





رجوع شود لد اون ۳ صقیحه ط 
۴۳ وجوع شود به حمط‌ماصمی مق موتدصت 0 دا باوه ۲۷ همینا دنا !ماع 
م8 5 111 .ظ 994ظ 1 هنومام(زوزط 


و به 5 .9 ]341 ,۷۵1 عطعزصو8 .ظ بر وه 4تعاصاز 


۳ رجوغ شود بد ینگرد متاب سوم (چاپ سنحا با) فصل ۱۳۷ 
010۰ تتو۷۳۵ دا 1:7۲ ,۲۵۱ ناعو۳۳ مدا *ه مع00ظ 0:54و820 


* وجوع شود + 
2۷11 


3ب آد ریاد مپر اسیندآن. 


ژمان سار هن رک ات عستوان گشی که دوز اش اسامی دو مود تست 
ساسا را در آمجا افزوده باشند! آگر نه بایستی" چنانکه دستور داراب پشوتن 
منتقل شده, اسم آردشیر پایکان و بخصوصه تذسر را که خدمات بزرگک بدین 
و دولت نموده و ی از کرد آورندگان آوستاست نیز در آن قپرست افزوده 
باشتد ۲ 
شحی ثیست که در دو و مذ کر دینکرد از آو ر ار به همان زر تشت 
بگانه ق از باد مر اسیتدان اراده شده است احتمال دارد که خود آذر باد 
این اسم را عنوآن پسرش زر تشت برگز بده با شد با اینکه بعدها این عنوان را 
که اسم یک از بارسایان معروف بوده و امی‌وزه اطلاعی از او دردست نست 
دما سیتی از بر اي دسئورزرتشت بر گر بده باشند بهرحال اور ثر به در فروردین شت 
مربوط به سر آذریاه نیست در هنکام میور باوستا در عهد ساسانیان چیزی 
یکناب مقدس نفزوده و چیزی از آن تکاسته اند بلکه فقط بنظم ریب ان 
پرداخته اند و آئمه از اجزای اوستا برا گنده و برشان بوده مدوت 
ساخته اند و تفسيري بزبان آن رمان (هلوی) از برای آن نوشته اند 
از این عنوان گذ‌شته: پسر آذریاد با سم شخصی خود زرنشت معر وف است 
کتاب پهلوی نامزد به «اندرز آتریات مارسیندان) را که ذکرش بیاید آغر پاد 
از برای همين بسرش زرشت نوشته است زرتشت در زمان اردشیر دوم 
٩(‏ ۳۸۳-۳۷ با ۳۸۶ میلادی) موبدان موبد بود رساله ای بزبان بهلوی 
که دارای ۰ کبه است و امزد است به ( بند مك زرتشت ) منسوب 
,همین موید است" . آذریاد ی زو و ذریاد مر اسیند ان که او را 
آ ذر پاد زرتشتان گویند نیز بنوبةٌ خود موبدان موبد ایران بود 
دو رساله حنصر پ‌لوی که امروژه در دست است اک کفتار آ ترفرن 2 
سر فرخزات خسن موّلف لد ات دیشک د" معاصر خطفه عبا سي 4 ن‌ 





۱ رجوع شود بجلد دوم شتها نفیر نگارنده ص ۷٩‏ 

۳ 3 مت 68 ۳۰ 251۷ ,۲۵ عصوزصوق 7و 4سهیاوز 

۳ ت با ملک زرتات را دستور یدوان سیحا تا باشتاه جز و کتاب « گنج شایگات ‌ 
دانسته و فقرات ۱۹۹-۱۲۱ آن شرده است باز از این کتاب صحبت خواهیم داشت 


آذریاد مپر اسندان ۳۹ 


کگن شته از اندرز آذریاد دسا ادعیبه و رسالات دبگری بربان بپلری 2 پازند 
بآذر داد ممر اسیندان مسوب انفت از آن له است بت آذر باد مپر اسر ندان 


م که پتت پشیمانی نیز گفته میشود! 


متهاویت» * شید سا سای نج تست تا بات تسوصی طات تس سس روت دای موس سای مص متص رس و 





و مر مصسنی تا متس بیط به 


متن بهپلوی « اند رز آذ ر باد مپر اسیندان > که شوسط هیر بد شپربار جی دادا باهای 
و بمد پتوسط دستور پشوتن سنجانا بطب رسرده فقط دارای ۱۷۳۰ کلمه است ول اند رز نامه 
اصلاً مفصل تر از این بوده وست توه۲؟ مشمم اند رزآذریاد را یز از دوي دو نسخه" خطي 
قدیم بخع لانین انتقال داده فر] سه ترجه کرده در همان له مذکور ۵0و1۲ در صنعات 
۷ ۲۷۲ انتشار داده است باوجود ان باز مقداری از اند رز تافص است يکي از 
قطعات بهلوي که « سقیقت روزها > امیده شده و در آن از برای هر يك ازسی روز ماه 
کار منأسبی که باید های آورد ذکر کرد بد ه متعلق باندرز آذرباد است و در جزو ترجه 
مذکور وست 77۵۵ موجود است در متاله سرروزه از «سقیتت روزها » صحیت شواهیم داشت 
اندرژ آذ رداد مپ‌اسیندان را د هارله درسال ۱۸۸۷ فر اسه 4 ود 
وی فصمل ماع مه محر صهآجوجوهتحجصول زد فقصنمت۸ 0۳ ملتععجمن ومع هن ون 
۰ ص نامب ۵0-181 بو رآ۷۲ طم۵هت۳ 
در ده سال بعد دکتر موار ترجمه بسیار نقیسی از اندرز آذرباد بزبان آلافي با انتقادی 
ترجه دسنور پشوان مننشر ساخت  :‏ بوتداعها هد عتانهاهط ند موتدفهظ ۷111 
وونل محیاهاومتموانز مطه‌هزاوون. بمصته اند ااصموومبواظ ز اهو دام 1 عم‌صق 8و0 
۰ ددم ۱۷ م11 ده‌زرعزرظ .1 ۳۵ وتامیومر] 
۱ ۱ در سال کسذ شنه دینشاه ايراي من بهلري آن را ب ی ذارسی در جزو ناکت خود 
* اخلاق ابران باسنان » چاپ ,عئی ۱۹۲۰ درص 2۱۰5 ۱۳۲ مننشر ساخت 
در خصوص <« ]ند رز آذ ریاد مپر‌اسیندان » و « ند نامه زرتشت » رجوع شود به 
ود روط دنا که حمزعتهظ قحد نت۷۲ وتودت ها موه فطل هم وهوع1۳ 
1 ,0 1818 ج«م‌صمیا ۷۲۵۵۵ بدا ۵0تان0ه رتدمفان0ه 4ظمع2۵ رقتاعط حدژو ده 
و ده وزومامانط. متسوتز دم وواصن صا باوه ۷۲ ها ودانایودهناشا ۲ بعاطابو 
۰ 8 112 .0 4صه 0 5 111 مج 34 11 


۱ بت با دشت ( توبه امه رجوع شود توضعات سر آفاز کشتون ستن ) آدّ ریاد داراي 

۰ ۱ کله است منن داز ند آن و اشیدگل ی سجماه رده است طمناتحطع9 صمعنلنهظ موز 
0۰ ۵۰ 1868 امواصیا رصع ۲۲۲ هوعتوق8 م۲ مهو تم 

از براي خود من از ند رجو۶ شود بل بط فاعلامه فطع ۵0اعع(6۵1 ونا«16 4صمج۳۸ 

۰ 0 1909 تعطاصو رتاش ترورمقهدمک تاعظ عبط 

من پهلوی پتت آذریاد بدو روایت نقل شده اول حصر و دوی مفصل تر و با 

ستارن نقل شده است در خصوص این متون پلوی رجوع شود ه علونادتاطک 1 84وی 
ق بو 27و طسوت تموطاعطظ ززصممممعاا تزصعصرع ۲۵4 وه فمانله ادنوه 
61-5 ده 61- 64 00 


۳۸ آد وتان عیر اشندزن 


و دزد 3 اول بود ند گفتیم 2 اند رز اتریات مارسیند آن « دک ف اس تن 
۰ ۰ ۶ 7 ۰ 

بهلوی که اذر باد مپراسیندان از برای سرش زراست تواست ادن تتاب و که 

بند نامه آذر پاد مهراسیندان یز دامیده میشود باید کتای نشور نمود مثل 


۳ نوس باه با 0 | هیر عتصر العالی ککاوس دن اسکندو ن قابوس نن 


و تعکر زباری از برای فرزند خود گبلان شاه نوشت 
فش ار اندرز آغریات آمدء. « این است اندرز و فرهنگ انوشه 
روان آتریات مارسیندان چنانکه پیداست آتر بات را فرزند تني نبود با اینکه 
خد ای را ستاش ود دیری اشد که آتریات ۳ فرزندی آعد جون مانند ژراشت 
سینتمان نيك منش بود او وا زرنشت امید و بدو چنین گفت: 
فرزندم سا ترافرهنگی آموزم , فرژندم کهار فا انششن. کیاه انقانن 
مباش زیر مي‌دم جاودان زیست تکنند . . . » وغیره ! 


۱ اد رز آذ ریاد مپراسیندان کی از قطعات سار دلکش مهلوی و دارای بلند 
آر ین تمه اخلاقی است بد تاه چپار بكث این رساله از بان رفته است وست اد۵ ۷۲۷۲ سیخه کامل را 
دشر از مه هار کله کیت کرده است تسین بار متن اندرز در سال ۱۸۹۱۹ میلادی 
در ی بطیع رسده با ترجه کجر ای هیر بد شهربار چی دا دا با های تشر گردید: 

۰ 87 101210 عط طعاوظ موزه عایفطا .ود ومد جومما. 0متع۸ همم خصة رع 2 








0 4 ۰ ‌ ۰ ۰ , 7 / ِ 
دسئور سو ان جات من ]له در ۳ بانضیام سك رساله دیگر مهلوی: گنج شایکان , ماتیگان 
شنر نگ, اند رز خسرو کواتان (قبادان) ضط زند ( بط اوسا) نقل داده بگچرالي و انکليسي 
جه کر ده است. مصععلة دا رطهجهم‌وحتدلا ‏ تاهجهدتشه. موه راو توهطههزصه6 
رو ززصوتطوظ. نافوط صه؛تطفوظ ود هنن شک فمتمداع موسفه‌صق صه م‌صفتداعدات 
۰ روط وقضهزژ 
کنج شایکان که دسئور دشو آن ان را صا چنین تمد هم عبارت سمت از کتاب 
مءروف بپاوي سس نامرك وزرب هر یت مه بررچیر) ۳ باد کار وزرگب پر چنانکه گفنیم 
ان وتات فط لا فثره ۰ ۱۳ <زو نند بان از ر3ور مباشد از فترهٌ | ۱ ّ ود فتره ۵۵ ۱ 

که ۰ ۳-۲ هط + 0 ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ .۰ 4 ۳ ‌ ۰ 

دسور تون جز و فقر ات سعج شا ل حود شمرده در تج خعلی قد.ي « برد نامه زر نشت » 
پسر آذر یاد مپر اسپندان امیده شده است ه,چنین از فتر ۱۰ تا فقر2 ۱۹ که آشرین 
۳ . ۳ 4 ۶ ۱ ۳ هه ۰ " 
فقرة گنج شابکان دسنور یشوتن است معاق است بت تصطعه دیگر بماوی نه متد یامه بز رجمر 
منم بند نأمه بر پر را وست نا وه ۷۷ از روي سح خعلي قدیم پلوی ۱۳ لاتین اقال داد ه 
ازفقرء ۱۲۰ ا فترةٌ ۱۳۹ که اتجام کناب است بفررانده ترجه کرده است : 
,۱۲08۵۰۲ میا محمة ا۲۷۲۵۵ بدحر مز۵۲اط۵ظ دهنادها دبتناور عهصولمتو تاه وماه 21 

9۰ 2066-266: 10101۷۵11 ۰ 


آذ ریاد مپر اسپندان 9 ۰ 


سا سالارها (نعش کنها ) پیش از آنکه مرده را بثابوت گذارده بدخرد 
برد پس از باژ گرفتن ۱ چنان زمزمه کنند, « بدستوری دادار اهورا مزدا , 
بد‌سوری امشا سیندان , دد ستوری سروش آشو, بد ستوری آذر پاد مهر اسیندان , 
بدستوری دستور زمان ۲۶ 

از این قسل عبارات راجم با ذر باد در کیب دی پپلوی و بازند و درادعه 
یار دیده میشود نظر پرسالات و ادعبة اخلاقی ان رش با و متسوب است 
بجاست که این مو دد ار ار از ,ا کان و از داوران دین مزد سنا نعرده شود 
و اندرزهای او رابرترین نمونهٌ اخلاق باك تباکان خود بد آئیم 

در اجام مقال خرده او گنت که شا سییر کین ی کرد آورده 


همین مو بد ان موبد | نوشه روان است 


92 

7 

ای 

6 ‌ 

ِ 
[ 





روصت تیش ) خی یوج نود ند جورهه مهو رها ی تیه یه بر تمس نی سح هید جر یی یت نید هس ییا تن صصخت هیده سم بوچ نت ماج سیم 


آمووزژو8 ص ۱۱۸ فثره ۱ و یه فر اه" آن در بخلت سوم اوسنای دار مسنتی ت«6ا۵او1(2۱0۵ 





ص ۱۱۸ فقره" ۲ در آخر پتت ايرانيك دز فترة فون تکرار شده در بت بشیماب هم بفقره 
غتصر تر از فتره فوق برم‌یخورم 

۱ در خصوص باز یا باج گرفتن و زمنمه مودن رجوع شود عقاله سروش باژ 
در ین جلد 
تزطره 1۲ ۴ مهموبوظ فطه اه فعئده‌صونع0 اعتهجو1۳ ۲2۵" 


110 ۰ و1928 ۲وطصطظ رههمتانله 8د«نط رنقملا لصو 


6 آذریاد مپر اسیندان 


و وا چك چند آذرپاد مهراسپندان۱ و نام ستایش ۲ و آفرین کپتبار؟ 
وغبره بطور تحقیق نميدانیم که این ادعیه از خود آذر پاداست با فقط باو سبت 
داده شده است در کب دینکرد هلوی م رراً بند ها و سخنان حکیمانه از او " 
اقل کردیده است* آذر پاد مهراسهندان يکي از موسسین مزدیسنا و آراینده 
دین بهی است همیشه امش ببزرگي بادشده و دستورهای وی مقدس و محترم 
اش دریت تسش اه ارات افو اف وس 
مزد بستا پاید ارم, بان دینی پابد ارم که خد اوندکار هی مزد و امشاسیند ان آن را 
شُر‌وهر سئوده زرتشت شمان | موق و زرتشت آن را بگشتا سب شاه ا مت 
3 تست تاه ان را به فرشوشتر و جاماسب و اسفندیار آموخت , ایشان آن را 
بنیکان کیتی آموختند و پشت به پشت بآرايند# دین راستین آذر باد مهر اسیندان 
زمید کنی که آن را پیاراست و در سر آن رستکار ماند »" 


بست خی تست سینت نیت سچیج تفسسبمپتسططو وم برد قووازرت ج سیب سم وچ بقع منم 





وست ذع۱۳۵ فقط از متن حنصر این یتت اسم برده مینورسد : «تقریباً نم از این نت 
بزبان پپلوی دد بکس سشه" قد.عي بخط بشوتن رام کأمدین ( در حد ود سال ۱۳۹۷ ميلادي) 
در طوعز ۷۲ ) از بلاد انگلستان) موچجود است نظر با ملا ء آن مئو ان احتمال داد که ان من 
پپلوی از دوی متن بازند فر اهم شده است * رجوع شود به ‏ معط عفق مقس 
0۵ 8 114 .2 ,1 11 ,10[نطط۳ 
واچك چند آذ ر یاد مپر اسیندان ( سخنان چندی از آذر اد ) دارای ۱۲۹۰ 
کله است و آن عبارت از پنده‌ائی است که کویند آذریاد در هنگام مردن بزبان آورد 
رجوع شود به 0 و 114 .و .ظ 11 مملبطط متصوتد جف .4صیم0 
۳ نام ستاش دعائي است که بد و کلات اول خود تأهید ه شد ه است و آن را دز 
«دعای از پس پبایش و یشت» گویند در خصوص این دعا رچوع شود به 
۰ 00۰ 1927 تواحجوظ عمط ما .1 ۲4یا وا علقی مرش وه تاد 1 0و2 
از برای منن بازند آن رجوع شود به ۰ ۰ 1۸ناصظ بدا و۳۵ 0صوعوط 
۳ آفریت کمپنبار دادای ۱۳۷۰ له است فقرات اوستاگيی که در آن آمده 
دارای ۲۰۰ که است رجوع شود به .85 5 114 .ع .3 27 .ملولطع متصمی سوق تسین 
عقاله تقوم - گپنبار - در همين جلد نیز ملاحظه شود 
* دجوع شود بکتاب سوم دینکرد ( چاپ سنجانا چلد ه فصل ۱۹۹ ص 4 ۴۱) به 
« دم اندرز آذ ریاد» راجم یکفتار ها و سخذان دیکر آذریاد کناب ششم دینکرد (چاپ 
سنجانا جلد ۱۲ ص ۳٩‏ و ه ۷) نیز ملاحظه شود 2 
ال برای مت یازند ینت ایرانک » رجوع شود ,عتون يازند ؟د آوردة آنتا 
«تاحنظ که ذکرش گذدشت ۱۳۶ و ترجه" آلا آن در حلد سوم اوستای اشی‌گل 
۲ / 


7 ت خنیا فُر هنرور غلامحسین خان 
ف ای ان او بات 


لا ۷[ ۷ ۳1 


۱۷۲ 


0 ۲ ۶ ۵-1 ۳ با و۳۲۳ 


۱ 


2/0060۵/0 ۵1 ۸ ). 17. ۸ 





تج 082۲ 
ست یسم ث سب فد مت تست تست لوگ ۳ پستت ای سس تس مب نگ 
و21 وج ورن 
طجدو دم ۲۵۰ - 32 22 وونا۲۵* طع1 ع0 م ده ومغط 00و ۵20 - صظ 

۳ 2۷۳ 
سرا سس داح 2 
اس و اس او ۹ ۳12۳۵ 
5 3 | | اج 2 2 13 ۳۵ 
ع سم سح سس سس 2 رت 
هه دح و 2 
۱ و. و م9 و - و 1 


موی دج سح سس 2 یت 
و اوح 


9 _ اج ۷۵ » ۲0۱ اوح 2+-طاووطو عجما فطع فقتام .۰ 0200 2۵ عدو 


1 ۳ ۳ 
-- سه تحص تج ت ره سا ی م3 2 رح 
طسق مت گر دک کب هس مر تِ 
۳ ۱ ۳ ۱ 


۱ ۱ ً 
رصح مس هس سس سح سس 
و ی ی 

۱ ا | 9 و 3 


ه ۶ 0 وی : ِ + 
سرود مزد بستي 1676 


بامد اد شد بانگ زدخروس از سرای شه برز دند وس 
چرخ شت نک روی آبنوس موبدا تو هم خیز و روی شو 
خوان «اشم و هو" و « یتا | هو" 
کو« ینا آ هو" خوان " اشم و هو"» 
خیز موبدا آنشی فروز پرده سیه ز این زبانه سوز 
کش باستان زنده دان هنوز ز ايزدي فروغ بر متاب رو 
خوان " اشم و هو «کوه یتا | هه 
کر" یتا هو" خوان « اشم وهو" 
از سر آمده دور روژکار. دی فرّ هی مانده یادکار 
نامه کین زان خود شار کفتة فا اندر ات و 
خوان " اشم وهو"» کو «یتا | هو" 


95 5 ۹ 3 ی 
با آهو *خوان « ارشم و هو*» 








ماه هُ عیعهه و ره و 0 1 زر 
9 راجع بد و عاز معروف زرتشتي : اشم و هو ۵ ما ا هو ,, . عقاله باب 


ملاحظه کنید 

و9 راجع بوژن این سرود | ستاد دانشند حضرت میرزا مد شان بن فبدااوهات 
قرو از بارس بنگارنده ژوشته است ؟. ۳ ... وزن نادری است بطوری که درالعجم 
شس فقس اصلا ذکر این وزن نامد , است ولي در غباث اللغات این وزن را عنا دکر 


کرده است و از فروغ ر هتدارك شمرده آاست و این ست چ<امی را هم مثال آوردهة اس :۰ 
بو و هی صحر و 
۱ سینت سید ٩‏ گم ‌ 
ستبل سیه بر سمن من لشکر حبش برختن من 


نان خعل ژاعل فعل :اعلن فمل فاعلن فعل » 


تج و ت‌ 


اشم وهو تا ]هو ۳ 
را جهان زمر شاد و خر م است ‌ نکار و رلف دور هم اسر 
از ژاله بر لاله شینم است دراه کج هی و سو عع 2 :وق 

خوان و لشم. ۰ و * تا اهو : 

۱ ۰ سا 0 

و 1۰ سا ا هو ِ خوان 1 ابشم هو ۶ 
و اش با ید ت دود و مرد کار پاوانت مش روز کارزار 
در شیر و ت دیو تایکار چون بای جود۵ بالگ و نیکخو 

۶ ه 5 ‌ 

خوان و آرشم و هو . 3 سا اهو 
گ ود ما اهو .۰ خو ان 2 ۳ و هو 
خواهی ار خوشي رئجه دار تن کوش و سر نگون‌ساز اه‌من 
ا ز پند وی وا رهد وطر" وانکهی مش ام و ارو 
9 چ ‌ 9 ۳ ۰ 
خوان « اشم" و هو" کو« یتا اهو 
‌ تط 9 هِِ 1 5 ه و ی" 
کوهیتا "هو خوان "شم هو" 
ادلی رامین ای ات او بان وس ای اس 
ارزدوم خود شور در سر ات نوش ساع‌ی زاین و سحو 
خوان ۹۹ شم دض کی 1 ما اهو » 
3 [ ما ۱ هو » خوان 1 اشم وه و 
رو ماب از این گنج شایگان سر هیسج ۳ 1 دعد با سمان 
راسقی شنو راسق خوات. راسق بجو راسق بگو 
ْ خوان ۳ ۱ ش و هو کو 9 متا اهو* 


۳۹ * تا او خو آن «« اف وخو ول 
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نما ‌ ك‌ ‌‌ ی 
اشم وهو تا اهو ‌ 


آشم وهو ۰., ,یتا اهو . . ., ینگهه هائم . . . از ادعیه بسیار شربفة 
زرنفتیان شمرده میشود و از زمان بسیار قدیم در سر زبان ایرانیان قدیم بوده 
و امروزه هم هیچ زرتشتی نست که خصو صه دو دای اولی را ندا ند و در شبانروز 
چندین بار تکرار نکند 

تا اهو . . . از حیث فمیلت دارای نخستن مقام و اشم وهو . . . در دومین 
درحه است اول چیزی که از اوستا بك مه زرتشتی میآموزند همین دو نماز کو داء است 
که در آخر مقاله معني آ نها را ملاحظه خواهید نرد هیچ يكث از قطعات اوستا 
برنمیخور بم که در آغاژو با در انجامش و سا در آخر فقراتشی این دعاها نامده 
باشد سراسر کمّب ديني از اوستا گرفته یت بهلوی و بازند در است از شرافت 
و فلت آ ها بطوری که کله مطالب راجع بانها را در ىك مقاله گنجانیدن بغایت 
دشوار است در این جا مطالت موم دنکن شاه از شر ح و سط خود د اری 
میکنیم نظر باهمیت این سه نماز مستشرقین اروپائی و دانش‌ندان پارسی متصلا از 
آثبا در لفات خود صحبت داشته اند فهر ست برخی از ان 9ات که بنظر تکارنده 
رسیده در اجام این مقاله مندرج است هر که خواهد بآنها رجوع تواند نمود 

این اد عه هر سه منظوم و قطعات کا سا نس ود وبرو ‏ بعیی در انشاء 
وایتی ۲ اه شتر وم شه: است. ابا ابین.سه هه و کلات اولی آمهاست 
سا اهو . . . با یا آهو و ثیربه وی تشن وود ددرت مرننهب عطه جدانمتا در خود 
اووسقا ۳ غالا 9 و ثر به سین زند. وی ادف بورویژو ۲ متتننطه تاهیده شث ه 
در پهلوی اهو نور سر بوجمعتطه گردیده آتکتیل دپرون ممرروجهظ آنامت‌وم 
هو نور برو»وطوط ضبط کرده است در کتب روادات [ دارش بیاید ایثا اهو 
ویریو خبط شدء اما معمولاً پارسیان یتا اهو وثیر یو میگویند زرنشتیان ایران 
خطا با اهی و مرو له ظ هیکننت چنانکه اشم وهو نزد بان اشم وهی تلفظط 


میشود! ۳0 اهو بمئزله کاشری ادن 05 عندوان! و داترنوستر برویا ون ۲ونا ۳ 
2 ی تست مب تب 








۱ رجوعغ شود _عتن خورده اوستا دخط فارسی > سعي و اهتمام موبد رشید خورسند 

و آموزنده این شیر رد نوذر چاپ عبثي 
۲ در خصوص معی کايتر ي رچوع شود 4 و 298268010 1۳911210 عم ط00۵صعظ 
۰ 8۰ ,193 اجوانواق لمه جاد6 مو‌دشمش 2 مد ۱۳ لدعظ ۲۵ 


5 اشم هو تا هو 
پرآمون بشت 


در اوستا با دو دعای ممروف اشم‌وهو. .و ما اهو. , . شروع میشود 

این دو نماز خرد را باهم پرامون یا فرا مون بشت امیده اند این اسم فقط بد و 

نماز مذ کور اطلاق مشود نه حور اوستا چنانکه وی یج دسئور محروف 
پارسی در قرن دو از دهم میلادی نوشته و وست پیمچ» تکرار کر ده است۱ 

که برامون با فرامون مربوط به فرود بعب عید_ ( اقرار, اعتراف) تیست چنانکه 

قاآن همی و فیط اخریال داده ای ۲ همچنین مناسبي ندارد که آشم وهو 

. .وتتااهو . . . را نظر با سم برامون, که ددن (شهادت< اعتراف) 


بد آفیم چنانکه گلد نر برمدقزمج باد داشت کرده است۳ دز تسین کی تک کش 


برامون در پهلوی ودلی, و ببرامون با برامن در قارسی کردا کرد 
چیزی را گویند نظر بمعنی ای که امروزه لعت پیرامون دارد شاید وجه مناسبت 
امیده شدن اشم و هو ...و یتا اهو . . . به پیرامون این باشد که این دو دعا 
کرداکرد ادعیه دبگر را فرا گرفته و سراسر تمازها و نیایشها با این دو دعا 
احاطه شده است چنانکه ميدائيم این دو تماز بسیار شریف و ماش له نها 
در سر زان پروان آئين کبن است در آغاز و انحام همه سرودهای نامه میئوی 
اوستا جلوه گراست ۶ و از مقالةٌ ذیل بفضیلت آنها خواهیم برخورد گفتیم 
تا او ستا با اشم و هو . ۱ ,و نا آهو. .. شروع مسشوداما در این مقاله موقع و 


غمیمت شمرده از " ینکیه هراحم * فمز که ۲ اد عه شر دق رگ سحتن میدارم 





| دجوغ شود به حفطهوتصویا دم ومتحقصجصی دا نا۲۱۳۵۵ ود میندت نوتوز اب 7 علط وج 

.87-8۰ 9۰ رك‌صعظ1 11 ومعماه‌اتطط 
۳ 4 ۰ رل ۲۵۱ وتهتاه‌تاهمصته دور بوناوو۸ -2۵20 
۳ , 6 .0 ,1 4صعظ رعمصقاه0 ۲۵ طوطاهوهعفتعدفط وونادهظ۸ 


حعداظ رصع دعفعا 1زصجحصرطع3 1 60064 علورا وز۸ علویاست 1 تصضور2 


1-2 ۰و0 و1927 وعط و1 رعطم 


آشم وه تا هو ِ" 


شظر هر تل ومد نگپه هام قطمةٌ است مس کت از سه فرد و هر 
فرد دارای بازده این اش ها کته وه اي قرار دادم 
۲۵ ۲) رو +بی طره ۲ جع 

گفتیم بتا اهو ویربه با اهون" و ئربه در وزن مالند قطعات حستین کات 
مسباشد چنین بنظر میرسد این قطمه ساقاً در سر این کات جای د آشنه است 
چه اسم این کات که آهون" وت سن ردیر جوم (در با ثیث اهرن وش 
نزو ون زرد ک ق یچ نم مجنطه) باشد و آحر‌وزه اهنود آولیم از اهون وثیریه میباشد 
چنانکه اساي چپارکات دیگر که اشتود و سپنتمد و وهوخشتر و وهیشتواشت 
با شد از کلات اوی این سرودها در داشته شده است اهون ونت ممیی آهون مند 
با دارندة اهون دیگر ابتکه در اجام هر يك از هفت های (فصل) اهنود کات 
چهار بار بتا اهو و سه بار اشم و هو تکرار مشود اما در امحام فصول چهار کات 
دیگر بتااهو عیاید وی اشم و هو سه بار تکرار میشود چنانکه ميدانیم کامها 
درمیان هفتاد و دو سنا جای دارد و از سنا ۲۸ شروع میشود این سه از 
بدون فاصله پیش از کانمها بعنی در سنا ۲۷ <ای دارد باین ترتیت گ آخرین 
فقر ات سنا ۷ که فقرات ۳ باشد سب ترئیب عبارت است 
ی وه وکا پر وه ره ی 
ام‌وزه جزوگانها تیست و بعدها برخی از آنها را در امجام فصول کا نها, بطوری 
که ذکرشده, افزوده اند اما نظربا تشاء بایه آنها را از قطعات بسیار قدیم اوستا 
اشور عود و بخودکانها متعلق داست نه سایر قسمتهای اوستا که بمد از کتها 
اشاء شده است هبان شرافي که در کلیه اجزای اوستاي متا خر از برای نج 
کگا تهای پیغمبر زرتشت شک شده از برای ادن سه از هم و شوه اشت از اخمله 
در وسیرد کردء اول فقر؛ ‏ و کرده دوم فقرء ۰" آهون وریبه واش وهعت" 
وشکهه هام سرور (رد) راستی شمرده شداه درونددداد فرکد ۸ در فقر ات 
۳ و 2٩‏ مندرحج است که چکونه باید در استغفار گناهی سه بار اشم وهو 





ویو رم رتهب نوه مس تسیب سم یه سب با و مر بت و 


۱ اون تع۱ظ ,طول صم۷ فعفای ون له بقتاووش ول عادو ای وزرا ]م2 


۰ ۶ ,1927 6و1 


توا 
15 ارشم وهو نا اهو 


عسویان است آشم و هو سمو واه جیزمم مرو نیز در خود اوستا اش هو بویره 
تامیده شده چنانکه در فرورددن شت فترءٌ ۸٩‏ و غالماً نیز اش وهیشت 
س وین رواد رودم‌د خوآنده شده چنانکه در ارت یشت فقر ۱۸ هچنون 
در هرجای اوستا که اشو ستوثیری سیوطهندوداد تننونی وه _بعنی ستایش با از 
اشا آمده همان اشم وهو مقصود میباشد چنانکه در فرگرد اول هادخت سک , 
4 فرش بنادد: در فقر ات ه و ٩‏ و ۸ و ۱۲9و ۱6و ۱۸ لت 
و در فرگد ونددد اد فترء ۲ ۲ 

با آهو در وزن شعر درست مثل اهنودگات ( بستا 22-۲۸ ۳) میماشد 
و آن عبارت است از مك قطعه نظم که دار ای سه فرداست و هر فردی دارای 
شانزده آهنگ (وم‌ومرزوی) میباشد, سکته پس از هفتمین آهنگ مآید: ۵+۷ ۱ 

حموع يكث قطعه تا اهو دارای بست وبك کله است که دینکرد 
اهورا مزدا بیست و يك نسك ( کتاب) اوستا را بعدد کلیات اهوتور فرو فرستاد 
و چون اهونور بنیان دین و د انش است کلیهُ یست و يك نسث از حیث مطالب 
بعدد مصراع اهونور سه طبقه هنقسم شده از این قرار: کا سائیکی و داتيك , 
وهانك مانسريك ۲ ۱ 

کلد ار بممنمن اشم و هو را نثژ داسته و ینکمه هام را نظم که چم 
ما ند یتا اهو قطعهٌ ایست کت از سه فرد اما هر فردی داراي بازده آهنگ 
هیباشد و سکته پس از هفتمین آهنگ میاید: ۷ ۲ و ۲ و 
هرسه تماز را نظم دانسته است * نزد پارتولوعه ممسماوط یمق تبز آشم وهو 
بكث قطعه نظم است از این قرار : ر ۷ و ور 


۱ دجوع شود » گنها تضیر نکارنده ص ۷46+ 

۲ دجوع شود به دننکردر کقد مه کتاب هشتم چاپ سنجا تا جلد ۱۰ ص > 

۳ 1 و2۵ 8۰ و1895 تأشونا تاجانا 8 و 40صعظ رتعصقامی ۱:۱ 

و به فنوماملنطط صمده‌متصمی؟ مق ممتقصوین دمصهاه0 صوت ی موز فناهزووو 
۰ 8 م1 20عظ 


ء دمم بو «وریع دهعت سم 4۵ص طمطممتمه‌ونین مومت وتمنطعت حصمل که ممنلدنم 
٩0-2۰‏ ۰ ,18889 2186واعیً ول و 4ص رکت‌هتت و 0۰ 0۱34 علومصیبوظ مه وت 


۵ ۲ عوعلا۷ حوده‌مزصودننگ ومع جدواوطاو6 صوونانه هه موی موز 
۰ 2۰ 1819 فلاعل وتمحدمامطن روط 





اش وه تا هو 1۹ 


م مرج ی و وتکر یا ( تسین نساثم عدارت است از و فرکرد 


( فصل ) ۰ رگد او ل از با اهو که اساس دین 1 سین ر فد و هر ما 
*فررسی در / بر و فلت ۳ | اهه و ممد رج ات 1 در موه و اقع له ید آن 3 
یک دا 1 ا حند ۳ رز 5 رار تمو 2۵ در فصل مد رو وا ماب نم دینگرد مر و موا قح 


با تعبین ی ۳ اهو ی رار شود دکر گردیده و همین قپرست تا 
دیگر بپلوی موسوم به شاست لا شادست در فصل ۱۹ و در روایات فارسی بمن 
دو تجبه و روایات شایور روچی ۱ آنی > تفاویی و شبط شد ه است 
در فقر2 ۱۵ از فصل ۱۹ 9 وت آمده دین چنان به تا اهو 
پیوسته که موپیوسنه بسرومایه فز و زیبائی آن است 
در مواقعي که بتا شپرست کتب مذکور پاید یتااهو را ک و بیش تکرار 
نمود از این قر ار است : وقتي که بجائی روند دا مصمم کاری باشند و بدیدن مد 
ری روتد واز آب و رود گذرند و بس از انجام دادن کاری و در وفت سفر 
آردن و درهنگام بکسی دعا نمودن و در موقع رفن و سروز مند ان 
برگشتن و در فصل اخم اقفاندن و درخت کاشتن و در وفت ع‌وسی نمودن 
"و زن خواستکاری کردن و سار د بابان خربدن و بر کوه بر آمدن و در قلعه 
در آمدن و از دا ی و در غار رفتن و وی ج که راه کم کیند وعاره 
در دینگرد ۱ با شا اهو در فصل دوم از کتاب هم مند دج ۵ ب درفرکرد 
ی ینم ۱۱ ز اشم وهو سخن رفته است و دس از آن در فصل سوم از کات 
نم آن مندوح است ست ۰ و فر گرا د سوم ۳ زگ 3 بنگهه هام سخن رفءه ات 
در هردو فصل مذکور دینکرد شرحي هم راجم باین دو نماز اخبر ذکر شده است! 
هچنان در کات وم دینکرد در فصل ۳ ۲ راجع به ورشت مانسر. که دوسن 
بسك اوستاست مندرج است: ورشت مانسر سك عبارت است از ۲۳ فرکرد 
و مد در فصول ع ۲ و ۵ ۲ و ۲۰ سب ترایب مندرحج است: در فرگرد دوم 


سس سب 


اصت تم مسسوس وب ی 











رجوع شود به 2-6 0 وطه580 ,۵ .1 وط 5۲1۲ ۲۵1۰ رهز 
و بة شاست لا شاست ,300-98 .وج 17۵۵5 تط ۲ ۲۵1۰ رفته۳ فطا ۶ه ععاموظ 5۵0۲۵0 
و ه روایات داراپ ه‌مزدبار دفتر اول چاب عبئی ص ۱8-۱۳ 


۸ اشم وه تا ]هو 
و چهار بار با اهو وینکپه هام خواند در سنا ٩‏ فقرة .که زرنشت 
نامور نخستین کسي است که در آریا وج چهار بار ناز تا اهو وا با مراعت 
درنگ و یمه دوي آن را باواز بلند تر بسرود درسروش بشت سرشب . 
ریا ۵۷ ) فقرة ۲۱ آمده که اهون وثیربه و هفت ها و فشوشومنتر و همه 
پئو رکرف سلاح پیروزمند سروش است۱ در ارت بعت فقرث ۱۸ آن آمده: 
زرتشت نخستان بشری است که از اشم و هو کززارد و در فقرءٌ ۰ ۲ آن آمده 
ژراشت دا عاز اهون و ثر به و آشم و هو اهر یمن را سوخی ۲ در زاساد شت 
فثره ۸۱ زرنشت از سرودن اهون وثربه مه دیوها را یهراس اند اخت؟ 
دروندیداد فرگرد ٩‏ فقرءٌ ٩‏ مندرح است که زرشت با هر.عن گفت : 

اشم وهو سلاح من است بمُدتو و با همین سرود ترا شکست خواهم داد 
و ترا ابود خواهم کرد, خرد مقدس ( سپنت مینو) این سرود دا بیا فرید آن را 
در روز ازل (روان آکرانه) بیافرید در وندیداد فرکرد ۱۹ فقرات ۲-۱ آمده: 
اهرعن دیو دروغ رااز براي هلاک کردن زرشت فرستاد زرتشت نماز اهون 
و امن ده بجاي آورد و آبهای تيك و رود د ائتبای نيك راستود و بدین مزد سنا 


عم 


اعتر اف عودر دروغ با دبوهای دیگر قدم وان کته زن؟ ِ 

در فقر# ۸٩‏ فروردین بشت مندرج اش در هفرع ی ا ات 
که نماز اشم وهو سرود و در فقرة ٩۱‏ از اوه بواسطه زرتشت سا سر 
کلام مقدس که در سرود شا (اشم وهوم است آشکار کردید کذشته از آنچه 
در اوستای کنوف راجع به با هو و اشم وهو مندرج است و از درای تمو نه چل ۱ 
ففره را در فوق دک کردیم در اوستاي عهد ساسانیان مفصل تر از آ نها سخن رفته 
بوده است زیرا که در کتاب دینکرد در جائی که از مند رجات اوستا صحبت شد ه 
و ببست و يكث سک رکتاب) آن يك يك شرح کردیده در فصل اول از کتاب 

۲ رجوع شود لد دوم شتبا ص ۱۹۱-۱۹۰ 

۳ رجوع شود ملد دوم شتا ص ۳۷ 

4 رجوع شود جاد دوم پشتبا ص ۳۸-۳۷ 





۳ ۳ تس ‌ 

اشم" وه نا اهو ۱ 

کت شنه از فقراف که از کتات دسخرد نقعل مش و ۳ رایع عرش در 2۳۲ آسبه ۷ 

1 ۰ ۲ # هب 

وتات مکررا در اوستای کامل هل ساساسان ژ دما و ی ِ تس ین ۸۹ 
9 4 مش 

| محمله در هادخت نك که دسشدین بسك اوسی وه و در رین ام 

7 ۰ 


#8 


بوده از 
آن از طرز سرودن بسا اهو و با ثبر آن صحست هسشد ه سمت 
ار هادخت سك ققطاسه قر کرد (فسل) اي سم در م 


و مت« ّ ۰ 


۰ و سا 
خٍ لیا 


امروزه در دست 
از با اهو سخن ترفته اما فرگرد اولی آن تختص باشم‌وهو دم 
فقرات ۱ ه زرتشت از اهورا مزدا رن بسر وان 

سراسر چیزهای تيك و آجه آبشخور و بنیااش در راسی است مرست ید؟ 
اهورا مزدا در باستج گفت آن کس که راسی را میستاید, ای سینمین زرشته 
کی که بادل پا و خلوس ّت اشم و هو پسراید مرا که آهور مزدا هدت 
و آبها و زمین و چارپایان ( سودمند) و گیاء و سراسر چرزهانی اینث مزدا 
آفریده را که بنیانش از راسی است میسراید از سرودن يك اشم وهو ب: ینش 
تا اهوروان و دین ترومند وپیروز کر شوند يك اشم وهو تنم با يك نماز از دای 
خوشنودی با کان مي ارزد بصد دعا که در هنکام حواب رفتن سر وده‌شود و مه رز 
دعا که در سر خو ان خوانده شود و بده هن‌ار دع! که در مز آوحن سروده تمد 

۰ 


ٍ ‌ ۰ ۰ تک ۰ کر ۰ ‌ ۰ ‌# 
قور ه 1 دژحه هنگام خوآند ن تاک آشم و هو در برد ی ژ نیخو ی لا سپ س_9 


مقابل ده (نماز دیگر)است ؟- فقر ؛ٌ ۷ اهورامزدادر پاسخ کفت اه ان زواشت 
باگ , می‌دی در سرخوان خرداد و امم‌داد را ستاید و به بندار ايك و گر دك 
و کردار نيك روی آورد و پندار زشت و کفتارزشت و کردار زشت ر! ار خود 
براند فقره ۸ درچه هنکام خواندن يك اشم وهو در و و ایخو ی و زیبائی 
در مقابل صد ( نماز دیگر ) است ؟ -<- فقره ۵ اهورا مزدا در باسخ کشت آنکه 
ای زوتشت پات هردی بس از آشا‌یدن هوم بخو اند و به بندار تیک و کفتار دك 


و دار نيك روی اورد و بذدار زشت و گفتار رذخت و کردار زشت را از خود براند 


۱ رجوع شود ه دینکرد جلد ۱ چاپ سنسانا صس ۸۱ 
۲ _ در فر گرد دوم و سوم هادخت نسك از روان پس از مرگ سغن رنه در جلد دوم 
شنبا در صفعات 1۰ ۳-۱ ۱۷ مقعلا از آن بت کر ددم 


4۰ ]شم وه تا ]هو 

ورشت مانسر از تا اهو و در فرگرد سوم آن از اشم وهو و در فرکرد چرارم آن 

از ینکپه هام سخن رفته است۱ باز در کتاب نهم دینکرد در فصول ۶۰ و ۶۷ 

و 2۸ از سومن نسك شتا نز 2 باشد بح شده مندرج است نش سك " 
عبارت است از ۲ ۲ فر کرد ودر فرکد اول آن از سا اهو و در فررگرد دوم آن از 

اشم وهو و در فر گرد نوم ار از بنکبه هام سخن رفته است " نظر بمند رجات 

دینکرد راجع ببه فرکرد اولي بغ نسكك این سه فرکرد در اوستای حالیه باق مانده 

و آن عبارت است از بسنای نوزدهم و یسنای بستم و بسثای پیست و کم که 

بحسب رتیت در شیر یتااهو و اشم و هو وینکهه ها میباشد؟ تموع این 

سه سنا را بفان بشت میناهند بثایر این ستای ۲۱-۱۹ قدیمترو 

تقسیری است از ابر+_ سه باز که در خود اوستا باقی مانده است در تسیر 

پستاها درجلدی جداکانه از ابر سه یستا مفصللا صحیت خواهيم داشت 

مجالته" در این جا بذکر چند فقره راجم بقفیلت یتا اهو که در بسنا ۱٩‏ آمده 

اکتفاء میکنیم در فقر ات ۸۱ بسنای مذ‌کور آمده : اهورا مزدا نماز اهون 

وئیربه را پیش از آفرینش آب و زمین و جانور و گیاه و آتش و آدي و پیش 

از سرا سر چهان نیک مادی بیافی‌ید آگر کسی ۳ بدون ‏ 2 
انقطاع و بدون درنگ سراید مقابل تلاوت تام کاهاست آثی کسی در ابیت 
جپان مادی اهون و ثربه وا حافظه سبرده بلندیا آهسته سراید اهورا مدا 
روان آن کس واه شم ویسانک | کر دس اد وقت سرودن اهون وئربه یک 
امف يا یک لت با یک ربع با يك خُس آن را بیندازد اهورا مزدا روان 


او را عسافت درازا و پنهای این زمین از بپذت دور سازد 











1 


و . رجوغ شود ب» دینکرد جلد ۱۷ چاپ سنانا ص ۸-۵۱ ه و به دا 8810 
1-98 98 .ور و۷11 

۲ _ رجوع شود به دیتکرد جلد ۱۸ چاپ سنجانا ص 4۸-4۳ و به 880 
ومو-و80 ,وم ر۷11 دک 

۳ رجوع شود > 897-8 .وو ۲ ۷۵[۰ .581 
نظر_عند رجات کتاپ ب« دیی وجرکی د, و کتاب روایات بغ نساك" چپارمن نت 

و دادای ۱ کرده (فسل) بوده رجوع شود به 120-17 .رهز ره 109397 ۹ 


و به دوابات دارات م‌ص‌دیار دنر اول چاپ عبئی من 4 


اش وه نا ]هو ۲ 
و که ارزدش سد چندان است آن است که پس از خورال خوانند و آنکه ارزئش 
هزار چندان است آن است که در خواب هنکام از پهلوئی به پپلوی‌دیگر گردیدن 
خو اندد آنکه ارزشتی ده هزار جندان است آن است که دس از خواب برخاستن 

: خوانندو آن دك اشم ۵ "و اب خواند نش سر اسر این جهان مي ارزد آن است 

که در هنکام جان کندن بخوانند در این هنکام ار ببار خود نتواند خواندن 

دوستان و خویشان بد و فرو خوانند چه ار او دوزخی برد هستکاف (برزخی) 

تُردد واگ هه‌ستکای بود مش شود و اگر بهذی بود گرزمای (شاسته عرش 

اعظم) گردد" در اوستا عدد تکرار کردن ادم ودو و با اجو مختاف دک شده 
اما ۱ اشم وهو سه بار و ت اهو حهار نوشته شده <نادکه در ونددداد 
فرکرد ۰ در فرات ۸-۷ اب از اهو را مز دا بر سرد کدام ات 
ای آفر بدکار جهان مادی کوک سا آن شمری که سه بار خواند ه هسشود آنگاه گفت 
اهورا مزدا آن شعری که در کاما سه بار خوانده میشود اثم وهو مرباشد 
در فقر ات ۲-۱۱ ۱ از همین ره امن زرن+ت از اهورا مزدا پرسید کد ام است 
ای آفر بدکار جهان ماد ی آن شعری‌که در کامها چهار بار خوانده میشود آنگاه گفت 
اهورا مزدا آن شعری له در کانبا چپار بار خوانده میشود تا اهو عیباشد 
در ون رد اد فر کرد ۸ فقرات ٩-4۳‏ 4 ام و چگونه با ید در استغذار از 
تاه 
بازدهم وتذیداد که در واقع متتلم فرکرد ده است در فقرات ۳ و ۸ و ۱۱ از 


برای پاك عودن آجه از لاشه و می‌دار آلوده شده باشد باید بحسب ترتیپ 


مج بار و هشت بار و چهار بار اهون وئریه تکرار عود نظر باهمیت موقم ز یاد تر 
تکرار عیشود چنانکه در وندبداه فرگرد ۱٩‏ فترژ ۲ ۲ از برای بالك کردن زمن 


از لا شبه و می‌دار دا بد صرل داز اشم وهو و دو جند ان بار (دو دست بار ) ۳ اهو 





تکرار عود 9 شمه از آوستا ورن کت دنت دملوی و دازند و فاری 2 ۵ "کر از 


۱ رجوع شود » صد در شش و صد در بندعش سعی و امعم دهابر تماما چاپ 
یی ۱۹۰۹»ملادی و » روایات داراب هي‌م‌دبار جلد اول چاپ عبثی روات کامه پر * 


۱ 





۵۲ آاشم وهی تا اه 

فتر ۱۰ در چه هنگام خواندن يك اشم وهو در ری و نیکوئی و زیبائی 
در مقادل هن ار (از دیش) ای قمر و ۱ هو رامزدا در پاسخج گفت آنکه, 
ای زرنشت باك, دی در هنگام خوابیدن بو اند و به بندار تبث و گفتار تيك ۱ 
و کردار نك روی آورد و بندار زشت و گفنار زشت و داز زشت را از خود 
براند فقرء ۲ ۱ در چه هنگام خواندن بت اشم و هو در و و تیکوی 
و زسانی در مقابل ده هن‌ار (ماز دیگر) اتف اقفر و ۳ ( اهورامزدا در پاسیج 
گفت آنکه, ای زرتشت بالك, مردی در هنکام از خواب برخاستن و بخود آمدن 
«خو اند و ده بندار تبث و ان تبث و کردار تبث روی آورد و بندار زشت 
و گفتار زشت و کردار زشت را از خود براند فقر؛ ۱4 در چه هنکام خواندن 
يك اشم وهو در بزرگی و نیکوئمی و زیبائی مهم کشور خونرس با رمه و گردونه 
و می‌دمش می ارزد؟ - فقر# ۵ ۱ اهورامزدا در یاسخ گفت انکه, ای زرندت باه 
م‌د ی در آخرین ظه زندکی بخواند و به بندار نيك و گفتار تبث و کردار نك 
روی آورد و بندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت وا از خود براد 
ققرة ۱5 در چه هنگام خواندن يك اشم وهو در بزرئی و نیکوئی و زیبائی 
مهم آچه درمیان زمین و آنعان و باین زمبن و بفروع و همه آنچه ییانب 
راستي است می ارزد ؟ - فقرم ۱۷ اهورامزدا در پاسخ گفت آتکه, ایح زرشت باكثٌ, 
مردی از پندار زشت و گفتار زشت و کردار زشت دوری ورزد مطایق فرکرد 
اول هادخت سك در باب هشتادم صد در نث در تن و فصضلت اشم وهو امذه: 
وق است که واب .خواندن يك اشم وهو ده چندان بود, وقتي است که ثواب 
خواندن يك اشم وهو صد چندان بود, وق است که واب خواندن بك اشم وهو 
هزار چندان بود, وقق است که ثواب خواندن يك اشم وهو ده هزار چند ان بود, 
وقتی است که ثواب خواندن يك اشم وهو بسراسر این جپان ي ارزد اما آن 
اشم وهو که واب خواندش ده جندان است آن است ت که در سر خوان خوانند, 


۱ داچم بتر جمه فرگرد اول هادخت نات تن یل نیز ز ملاحظه ۵ شود ؛ 


و هلا صانادو 0صه عوش نزرعوصول پزعصعطده۲ر هیتذ۷ حدحق ۵۶ عله130 وی 
808-۰ .ور و1842 ود حط130 
581 648 محر ول ۷۵[۰ 0 0 دوو بویاو۴۵ظ 4طوظ 


‌ 


انم 


» 


‌ِ ٍ ض 
شم" وه 1 ی و 


! هو 


در انجام مقال بيك دو فقرء دیگر از کتب بهلوی و پازند متذکر میشوس: 
در فصل اول بت ام و از طغیان اهریمن و ستیزکی وی سخن رفته در فقرات 
۲۷۲۱ آن متدرح است, پس از آن اهورا مزدا نماز اهو تور که تا اهو 
وثیریو باشد بسرود و بیست و بك کلمه آن را بزبان راند و پیروزی خودرا 
درسر اتجام و در ماندگی اهریمن و فنای شیاطین را بدو نمود و رستاخیز 
و روز واپسین سعید و جاودائی را با و نمودار ساخت پس از آنگه اهریمر 
در ماندگی خود و فنای شیاطین را بنگرست برشان ماند ار ی توب 
گشت, چنانکه در کتب دی پیداست, هنکامی که يك ثلث اهونور سروده شد 
اهریمن از بیم برخود به یجید و وق که دو بهره از آن سروده شد او بزاتو 
در افتاد و وق که هه آن سروده شد او سرگشته ماند و فروماند از اینکه بتواند 
گزادی بافر بدگان اهورا مزدا رساند و سه هزار سال دو سر گشتگی بماند 

در مینوخرد فسل ۲۷ فقرات ۷۲۱-۹۸ آمده: ی گشتاسب پس از 
پذبرفتن دین نيث مزدیسنا با یک اهو اور که کار دادار هرمزد است کالبد 
دیوها و شیاللن دروغ را در مشکست۱ 


اسك عتی«ادن سره نماز , 


۱ آشم و هو وهیشتم 
۱ ارشتا استي اوشتا اهمائی 


هبت اشائی وهيشتائي اشم 
راستي بهترین یکی است ( و هم مایةٌ) سعادت است سعادت از برای 
ون ات ۳ و نگ و خو استار دنر یبن راستي است 
۲ یثااهو وئیربو | رتوش آشات چیت هچا 
ونگپئوش دزدا مننگپوشیِئو اشنم آنگئوش مزدای 
خذتر مجا اهورائی آیم دربگو سوددت و استارم 





یس بت 


۱ بفصل اول ذراه پم فقررات ۱۹-۱۲ که يكه قسم نفسپر بنااهو میباشد نی 
ملاخظه شود ۰ ۳ 


ح‌ 


۳ اشم" وه تا اه 
نا اهو از يك باو با سیزده بار ذکر شده و در هنکام مسافرت غالبا بیست و مكث بار 
ضبط کردیده و در وت عطسه زدن يك بار یتا هو و یك بار اشم وهو و در وقت 
اخن چیدن يك سروش باژ و سه بتا اهو و در هنکام روی شستن يك اشم وهو 
نوشته اند! درمیان پارسیان معمول است وقتی که خبر می‌گس کی را میشنوند 
يك اشم وهو آهسته يا بلند میخوانند" چنانکه ملاحظه میشود اشم وهو 
و با اهو در هی موقعی خوانده میشود و اگر ۳ ادعبه و عاز های دیگر 
نتواند خواندن باید از برای جبران باین دو مازه کو اء متو سل شود مثلا ار 
کسی نبایشها و بشتها و پنجکاه و آفرینکان تتواند خواندن بابد بجای آمها چندین بار 
یا اهو بخو اند از این فرار: اي خورشید نیایش و مهر نیایش ۱۰۳ بار بتا اهو , 
بجای آردو سور نیایش ۱۰۰ بتااهو بجای هر يك از پنجگاه ٩6‏ بارتیا اهو, 
بجای هر‌مزد یشت ۱۰۳ بار بتا اهو و ۱۰ پار اشم وهو بجای اردبهشت هشت 
0 بار یا اهو, بجای سروش یشت هادخت ۵ ۷ بار یتا اهو پجای ماه نیایش 
۵ بار تا آهو, بجای سروش بشت یزن ۱۰۳ بار یتا هو بجای پتیت (توبه) 
۱ بار بثااهو و ۱۲ بار اشم وهو و بجای هريك از آفرینگان ۱ ۲ ۱ بار 
بتااهو و ۱۲ بار آشم وهو باید خواند" در روابات داراب هرمزدیار راژ 
روایات شاپور بروچی ) مندرج است در دء روز جثن فروردیان در پنج 
روز اولی که از اشتاد روز با انیران روز از اسفند ماه باشد هر نو بای بكث 
هزار و دو ست بار اشم وهو خو اند و در پنج رورکانا ( حسهٌ مسرفه) هر دور 
«ابد يكث هزار و دو بست بار سا اهو خوانو؟ 
۹" | رجوغ شود به پاب ۷ و باب ۱6 و باب 4۵ صد در تثر و باب ۳۵ صد در بندهش 
و ب روابات می‌مردیار جلد اول صس ۱ راجم بارزش اشم وهو به باب ۲۷ صد در بندهش 
نز ملاحظه شود 
۴ وجو) سود ه 9 ۲ رأ1008 و دصماعه قصه عمندمصهندم0 مت‌متوذلم:1 
۴ دجوغ شود به دوایات بپمن یوجه در جزو روایات داراب هی‌م‌دیار جلد اول چاپ 


,عبت ص ه ۱۱-۱ و پروات دیگر امن بو عبه و بروات دستور بر زوجي و روات کامدین 
شایور پیان کتاب ص ۵ ۱ نز ملاحظه شود 
در خموس ادعه اي 6 در آنبا هزار و دوست بار اشم وهو و هزور و دوست 
بار تا اهو تکرار میشود رجوع شود به .246-۰ .8 مقصقظ ]11 راهعهنوق- ۲۵ بداوهظ 
دجوغ شود به روابات داراب هی‌مر‌دیار جلد اول ص ۷۹۲ 


اشم وهو ‏ تا هو ۷ 


٩۵۰ 40-0۰‏ و188 ۳9116 و۳۵۶۵ 111 رقعتصمامطه جع و۲ هو همه و۳ فدموتر 

معط طم۲ صمززههرمدم۲ ۵صه صویا ود جوناممه رطع عما د۵ ۷۲ صوطه‌متصوتتت اش و2 
٩۵. 126-۰‏ و1906 تن طمموا8 

,19-0 ,۶ ,1909 وده‌طلم0نم1 ز الفطهرع مصعاظ عم مادعا «محطع(نر. فمط‌مزیاوه۲ظ۸ 

,1910 وتطمومتت لا و م۲۲ واتد۳ ص۳۵ رجمعوظ. سهة «مطمیزظ دوعژلاعط وثة روناعهظ 
۰ 0 ۵6 8۰ 

۰ ۵ 112 ناه 161 .9 و1899 معط ر دفا۵اوهصد وا فصو سعور عتاوه۲ سل جف2 وی 

۰ 2۵4 4 4و 2 ,9 و۷11 ,[۷۵ وفنهزصملا صعنامطوعظ اصعظ و ۵2و60 0تواووظ موز 

,1878 مب و عدمدنات0ظ قجمعع رعباهل بط متعدعظ مطنا و صمئهنامظ فطل جده ۵ وموو17 
۰ ۵8۵ 198 .ه 

,6-۰ .۳ ,۷۷6۵ ۲۳ ۶۳2۷11 ,[۷۲۵ واصفظ قطن ه معامم(1 ۲۵0مو۵ 

؛ 1001 مءل پزبه1۱۳ ۲ط موعوسبوط فطل ۶ه مدمه قصع عمتده‌جهمون0 ممتواه۳ وو۳ 
41۰ .۳ ,1922 روتوم 

ر 1۵۵0۲۵۲۲۵۵ ززواهدملا بدتم‌عطهک طمعج. وه هزعدوظ 018 4صه ومع وس مصمززهع(ه8 
102-۰ .9 م1922 عانلتهعل 

دوه وععتتاخنش . صا. حمروعهععنهععقط ‏ علذتامنصوعآ فص متعمام‌ص . من امتجطووذام7 
و 1 126 و1 4صعظ رده‌عنه0 ,۳1 عو۲ اشعطمول(موع0 فطه‌عنهناصوعدمل( محلم‌هن 6( 
16-۰ ۵۰ و1922 هذ«مزهر[ 

9-۰ .5 ,1921 حهو‌صننن03 ز تقصحصم حصمصرتف حول بماوهجق عفق و ۷۸2۵ م11 

آمتدمصما 1/02 ,بط فطغ صد مله‌تاجه و عومصوظ تزع عمط وهشه۷ عصبحظ 
۱ 1-۰ , ر1980 جعحاحطمظ ر فصتآه۲۷۲ 

و دطموتت ززافودون) تاموتا وه وفدظ ودتع۲ معط فطنا فص بعداطمتا تا عور2 
ِ كِ‌ِ۰ ,608-09 ,9 بخ۵۵ 86جنعه فطن حذ ملولناته 


وه 


كِ و 0 
۹ اشم" وهو بتااهو 


ما تم سرود ( اهو) کیت این جنین سرور موی (ر توا رد) ابیت 
(زراشت) هم حسب وان کی له روا نك زندگای 3 دسو ی مد | اورو! 
و شهرباری اهورا از برای کسی است که شبان ( تگهبان) درویشان (بینوابان) . - 


است 


۳ ینکهه هام آات بسن پیت ونگوو 


مزدا و اهور و و ها اشارظ هحا 
باوتگیم‌سا تسجا اوسجا بز هید 
مزدا آهووا | که ات ۳ آن کی ی ‌ سجه هر 5 و 4 رن ( درسات 
موجودات ستایشش بهتر است, سب راستی, این چنین مردان و این چنیت 
در خصوص معانی اشم وهو . سا آهو یی 2 نکیه هام 
و تحقيقاتي که راجم بانها شده بکتب ذیل ملاحظه شود: 
رل111-11 1252 ,۵ رصعظ عهنزه2۳ رلهععتو8 ,۲۳:60 عم صفعجوظ عمة عم تداع صمعنانم 


,24 .۸۵ ره( انا 4اه 
۰ ون 49 ۰ ,1864 عندونصم رتافد ,۳۵۳0 جمت فحمعدمعقجمم بجع حتاتهطصوظ 


«مطه‌هفنه دم زاگذجطهون تم دق هد طنام جمل عتاوعبظ وفع هخا بجاد. موادت تعظ 
٩. 14-۰‏ ر95 .10 واگعطهع1 06261 صفطامع41 مقلطمو0۲] 

۲۵ حمطمودو80 صمطه‌عژعظ عم قصد صفطه‌عاطه‌هز0 عم منامتطاع6 صعه عسه عمنه‌صا 8 
,808-8 .8 و1888 11216 م1611 2 و.8ظ 1 وعاه‌عصنعظ .قط؟ ده عامفتدنا یف ,حول 

حوناله صع0 ات ۲مزناموهدمظ ۲«م ‏ ونووام0) وناوعت(عط وع رافصورناصو توح عمط 
۶ عت0عاط تا دول طو۲ .6 ۲ق1عیه 8ص با وناوودوطاوهه (19 همع ) ۲و ۵ عور مت 1۳ 17:8۵ 
۰ 06 1۷۱۱ 

01 1 ,1881 86و و وتو و وه باون امش 

۰ 419 وج موشوه معط نز 11 .عمتامهیه 

,144-۰ .۸ و1882 قدتاداهععتوه رز «فصق(ع0 نک مه عناعوجظ صصه صمنناط 8 

.صظ ۳ وتا گعطه‌مصهعع1 ۷۲۲ 07 ماصع‌ععلنظ حه‌طهمزومهمدظ .ومع مق مط دم تتدوطومصه ۸2۲2 
8۶ 1095 ,6 ,1904 صنلتعظ : («مصقلم0 





۱ بهء‌نی ژرنشت مانشد بزرگ مطلق برگز ,دهر سب راستی, سرور ووحالي است 
و کسي است که کرد ار یک مردمان را در کته اعمال حفظ عوده دد روز واسن لادم 
پار کا» اهورا مد ! مینماید 


سر 


زشت و رفع سیب 


حادثه ای تبرنگ محخصوصی داشته اند مقدار ز بای از ثبرتکها 
حنوژ بزبان از ند موجود است" و برخی از سا درک ما ی هانزق:, مت 
روابات جع گردیده از آن جله است برتک حاجت خواستن و تیرنگ بیماری 
و بیرنگ تا خوشی کوسفند و تبردک درد سر وتیرنگ تب ستن و تیرنگ 
از برای دفع ده دزد و یرتک از برای زنی که دشوار زاید" از این قبیل 
برتگپا هنوز در ایران رواج داره ققط اسم آنها عوض شده دعا نامیده میشود 
و حتوبات آنا از آئین زرتشتی بر گشته یمن هب اسللامی کرائیده است 

در ستّت تبرنگ از ادعبه مشکل گشای سیار قدم نشور شده چه در 
فقرء ۰۱ ۱ اک کداستا 1 آمده است : « فر دون ق کت اندرجهان 
پدید آورد » 

تبرنگ از حله کلمات دینی زرتشتی است که پس از رواج اسلام 
در ابران و رفته رفته بکانه شدن ابرانیان از م‌طلحات ببشینیان از معني اصلي 
و قدیسی خود منحرف کشته از آن بجر و طلنم و شسده و افسون و حیله 
اراده کرده اند شاید تشرات خارق العاده ای که در قدیم از برای ثرنگها 
نند شمه میشد ه سیب بروز معاف نوشده باشد شهر ء و توسندکان ابران ۵ 
این لغت را بهمان معتی که در عپد خود شان رواج داشته اتتضال:» ورد اند 
چنانکه فاخی کفته : ۲ هیچ ؟ونه بدو حادوان حبلت ساز بکار برد ندانتد حبلت 
وتبرنگک و اصر خسرو گفته: پست منفین و چشم دار و بداتک زودزیر و ذبر 
شود تربگ هر معيي ی که امر وزه در ادیباث فارسی از لغت فرتگ اراده 
شود و هر حغپوم شکفت آمیز و وجه اشتقاق خند. آور که در فرهنگها از بر ای 
آن ترا شیده شده باشد خللي بمعیی قدیمی و تابت این کلمه در ادپیات مزدیسنا 
تمیرساند چنانکه گفتیم یرتک ات است که بيك دسته از آدعیه تحصوص 
داده شده و آسم جم آداب آئيني و رسوم دیی است نظر همین معنی یکی ۳ 
تا ی سا ی 


دجوع شود شپرست مند رجات 7 3مزونامه قده 94نهماآمه جهعه1۲ 2۵ت۴۸ 
۰ ود مرو رعاتا حظ 50 .1 1۱۲۷۵۹ 
۲ _ دجوع شود بروابات داراب هی‌من‌دیار جلد دوم پاهتیام هیر بد مانک جي رستم جي 

اون والا چاپ عبلي ۱٩۲۲‏ ص ۲۷۲- ۲۸۲ ۱ ۱ 


نیر ن< ۱ کشتی دستر. 
همه سوی شاه زهین آ مد ند فش کشرم بدیر؛ _ آمداد 
برنگ , سدزه و کستی < کشتی 


پیش از تفسبرنیرنگ کشتی بستن لازم است راجع بکلیات نینک 
و سدره و تن توط,حای داده شود با ارزش این کلمات در ادیتات مزد سنا 
معلوم شود و مان حازی آنها در ادبّات فارسی ,ك بریم و ضمناً هم بدانیم که 
سدره پوشیدن و کشتی بستن زرتشتیان از زمان بسیار قدیم درمیان اقوام آریا تُي 
معمول بوده وهست و نز پروان آئن زرنشت از علائم خارجي دین شعرده 
میشود و از در برداشتن آنها باگریراند 
برنگ وله کلم بپلوی است ععنی مراسم دینی امر‌وزه پارسیان هند 
بجای این کلمه بزبان گجرای کلم گر با وووزجر ( در سانسکریت 
یی کربا «جمت) نیز استمال میکنند نینج و جم آن تبرثجات ممزّب, 
برنگ است بشصوصه در نسخ خطی بسناو وسبرد و وندیدادهگه در ابران 
لوشته شده مقدار زیادی از نیرنگها یا مراسم دینی و مناسك مذهبی ضبط 
کردیده است ۱‏ بسا از ادعیه ختصر, چه بزبان اوستائی و چه بزبان پهلوی 
۲ بازند, نز تبرنگ باهنده شده چنانکه برنگ آ تش و تبرتنگب کستی توبریدن 
و برنگ دست شو وغره برنگ کشنی بستن یکی از آن ادعبه مختصر است که 
در هنکام بستن و گشودن قر بند خصوص نامزد به کشتی بابد خوانده شود 
در اين آدعیه ( برنگها ( تأثیرات فوق العاده نشور شده و از برای هر بش آمد 








رجوغ شود به 867 و0۳۵0 اد م0۵ ۳ مک و۲ ها باناهناهه۳ظ 

۰ 8۰ ,۲6 11 رهذهمامات(۳ ده‌طمونم«ودز 

و ه سنا با رنگ باهتمام تپمورث انکلساریا مطه ۶ه همم قمتهدت مطذ رهاهه۸۵۳ 
هاههمللهق نز مطهوص۳ا فده ۲ قهغنقه رعدعتزاز عط مصوع؟ 1 اتقظ رقتهتدعظ 
.۰ 7۲هام 


نیرنگ کشت ست 4۱ 


در دادستان دشك از برای همین جامه خصوص ببر آهن ناسر استعال 
شده است۱ چنانکه خواهیم دید از برای این جامةٌ مخصوص دینی در آوستا 
اس مخصوصی باد نشده است ام‌وزه این جامه سدره بامیده میشود و راجع 
باین لغت حدسها ی کو نا کون ز ده اند برخی آن را از کلمة اوستائي که 
وادیدم شاه یزیر که پمعني رخت و جامه است دانسته اند اما بسیار دور میت‌اید 
که وستر بهیات سدره در آمده باشد؟ وست »بمب آن را از کلمات فاررسي 
سود و ره داسته یمنی واه سود مند و طر یه مفید" کانکا جیسمتد آن را از كلم 
عسشا بش زک ععنی بوشالك است گر فنه است" نظر نکارنده 0 این 
کامه عرش باشد منطقی تر است که بلغت صدره که ععنی سینه پوش و تیم تنه 
و پيراهني که در زیر خفتان پوشند میباشد منتقل شویم* و بسا م سدره با صاد 
( صدره) نوشته شده است" اما کامه کشتی له کستی هم گفته مشود هماف 
کنتيك وروم‌ه میباشد که غالبا در فسیر پهلوی اوستا و در کب پهلوی ععتی 
گر بند خصوص زرتشتیان استعمال شده از آن حله در تفسیر (زند) فقر ۲ 
از فرکرد ۱۰ و فقرات ۱ و ٩‏ از فرگرد ۸ ۱ وندیداد و در فصل ع ۲ فقرء ۲۲ 





تشن ۰ :1 ,126 .9 ها و معحمطه۲ ۳۲۵ 1 رکنآ کتک تناها 
۳ رجوع شود ه ۰ 9 رل م۷۵ ۵اه مهو وه وا ص26 
۳ رچوغ شود به ۰ ,و ,۲ ,[۷۵ ٩.1.10.‏ 


خد؟ خش ایدل جی بونگی کلمات اوستای و نکر ۳ ورس ویوط.نسق ی که در گانا سا ۳ ۶ 
قطمه ۳ آمده و ععی دراه سود مباشد مطایق کلات بهلوي واوعبز سوب که ععنی سود راه 
مباشد داسته و سد ره را نف همین کات ینداشته است رجوع شود به 
رتفعهصت۳ .12 مک و و12 ملظ فقانامع تعخدمند0 مصعل .1۳ مک فطذ له عصتول م1 
,6 ,و 1928 عطصد0ظ زنقه21 0 ۵وباتله 
6 رجوع شود به وط ومهونوظ مطط که مصمنامن0 قصد ووتصده‌ندهد00 منمتعتاه۳ فطل 
.1 ,9 1929 7«عداصوظ رن120 از8مطمصوک ززه۲ز[ 
ه رجوم شود به مقد مته الادب ز حشري بچاپ لمسیا ( عنعونم) سته ۱۸۶۳ ملاد ی 
هرفح ۲ یکلیه" علاله و 0 وب منتهی الاادب ی لفات العرب چاپ هند سنه ۱۸۶۱ 
ميلادي یکله صدارة 
۱ رچوع شود به روابات د اراب هرهلد بار باهتهام ههر بد مالک جي رسام جی اون والا 
چاپ .عبثی جلد اول ص ٩‏ ۲ 


.۹ ثیرنگ کشت بش 


قطماث اوستا که با زند عيي تقسیر و توضیح پپلوی که آمروزه در دست است 
نبرنگستان بعنی کتاب مراسم و متاسك بامیده شده است در مقالهٌ بعد از این 
کتاب صحبت خواهیم داشت 
سفره ببراهتی است سفید و ساده و گشاد که با حث زاتو میرسد, .اش بخه 
 ِِ‏ و با آستینهای کوناه میماشد, چاي در وسط دارد که ۷ باتتهاء 
5 یب 9 سینه میرسد ودر آخر آن چاك کسة کوچکی دوخته ناهزد يکیسة 
ترفه ( ئواب) این کسه تشانه ای از کنجننةه دندار تيك ای نك و کردار نرلث 
رده مشود 
کشتی بندی است سفید و باريك و بلند که از هفتاد و دوم چشم سفید 
گوسفند بافته مسشود هر زرتشتی پس از سنْ هفت سالگی از دوشبدن سدره که 
جامهٌ پارسائی و پرهيزگاري است و از شین کشتن کد شد بندگي خد | وند است 
تفن هر " زر است دفقی در شاهنامه در گرویدن شاه کشت بزرتشت 
گفته . سرامداران ايران سیاه گرانمایه فرزند لهراسب شاه ها یس 
خوانند ابرانیان به پستش یکی کشتي او بر میان ۱ سدره در کب دینی پهلوی 
شيبك رسرویو روج خوانده شده در تفسر بپلوی ( زند) فقرء 4 از فرکرد۸ ۱ 
وندیداد نز شييك امد اس پوت ی ای خنتوو عوشکت: ها ماابرست 
آن رانا که ارس شین نی فانتته: این تترآهو ظت.. مرقنهازی؟ 
۱ پس از آنکه ارجاسب دیویستا داد شاه توران از گرویدن کشتاسب به مرردیسنا و ایعان 
آوردن وی بزرتشت آ گاه کشته بد و نوشت : 
م آن بندها از کر باز کن بشادی ی روشت آغاز کن 
پس از آنکه اسفندیار پفرمان پدرش کی گشتاسب دین زرتشت بکرد جهان هوبد) ساخت 


پیبوان آئین نو بگشتاسب نوشتند : 
ه بستم کثتی و گفتیم ساز کنونت نشاید ز ما خواست باز (خراج) 





زرانشت می ام ردو شاعی زرنشبی در زرئشت نامه در شرح حال شور کر 
سته میان را بکستی و بند بدانسته تی ز وستا و زند 
۳ ۰ ۲ رتأ۷۷6۵ ۲7 ۲ ,۷۵ وتافعظ فطتا ۶و وع(ممط ۵0مولم 
وتتاهختاع ل مدوم نافوط و صمزنعامصهتدا ز۲ عاطوظ ت۱۲ تاعونا مادم ر3شن8صه ۲ 
۰ ۰ و1907 عادو ر عمق‌ص1 آوزسووومل0 11 ,[۲۵ 
در فرهتگها بط است ؛ «شبی جامة است که در شب بوشند » 


1 


ترتگکفی سن 1۳ 
9 , : 3 19 
در آوستا 2 برای کستی ممعنی مطلق چه دا ین وه ك 


آئوبانگهن ند وکنندس وین( ویو رمیو 2 استعمال شش ه است این کلمه #ین رکب 
است از دو جزء حست از ائیوی سدکود که بععنی بر و رو و بالا میباشد و در 
فارسی اف شدء در سر یکدسته از لغات دبدء میشود چون افسر, افسار, افروختن 
افکندن. افتاتدت وغیه دوم از بانگین بوسر از ریشة باء مس که 
فعل است بمعنی کر بستن و نیز در اوستا اسم مد آمده بمعنی کر بند هميان 
که در فارسی بمعنی کر بند است از همین که اوسنائی است همیان مسولا 
که است طولای که مانند گربند برمیان بتدند! ائیو باگهن (همیان) 
«معنی مطلق کر بند آمده چناتکه در فقر ۵۷ رام شت ویو (اندروای), 
ایرد هوا در جز و خود و اج و طوق و کردوته و اسلحد و حامه و کفش زرین 
قاناعه هر بند زرین هم مساشد ۲ همحثیرن و در اوستا تست کف 
یا گر بند #خصوص دینی استعال شده است در یسنا ٩‏ فقره ۲5 راجم به حوم 
آهتام هی او (به وم ) هی نله ( کی ستاره تیان صنوی دین مزد سا 
ارزای داشت و تو این چنین لر بمیان بسته در بالای کوه بلند جاودان پناه 
ونگهدار کلام ابزدی هستی در هر‌مزد بشت فقرات ۱۸-۱۷ امد ی که 
" (ام‌اصلرر! مزدا را) در هنکام خواییدن و برخاستن و کشتی بستن و کشتی, 
کشودن و ازجائی بجائی رفتن و از احیه و علکت برون رفتن براید چنین 
کیی ضربت کارد و تبر زین و تبر و دشنه و گرز و سنک قلاخن دش 
دغا کارگر نشود۳ 

گفتیم کشتی از هفتاد و دو 2 از پشم سفید کوسفند است این گر بند 


0 و هفتاد و دوم شش رشته قست شده و هر 


هی مت ختح عری مس سیمسوی و جم دوس یجوزییي حستصج تسو رن هاویی متوز سب سین اهر ی رید ی ی اه اس رهز ۱6 سل ری مهو سس 


۱ در منتهي الاوب فی لقات المرب مندرج است ؛ همان بالکسر ازار بند و کر پند 
و کسه که در آن ه‌یته دارند و برمیان بند ند همایین جمم و بقال مان نی او بزرگف 
سرین است و در چند سطر دیگر ضبط است : « همیان بالکسر ازار بند و کسه که در آن 
درهم تبند پارسی است» !مان و هامان نز کفته اند سمدي کوید ۰ 
هامیان از سیم و زر یرداختن ب که سنگب منجیق اند خن 
۳ رچوع شود ملد دوم بثتپا ص ۱۰۲۱ 
۴ رجوع شود لد اول پشتبا س ۶۷ 





۲ فرنگ کشت بسن 


و فصل ۳۰ فقرم ۳۰ از بندهش! این کامه از ها کب وریم میباشد که 
در پهلوي .ءعنی پپلو وسو و کثار است و در فارسی نیز کشت یا همین 
معنی است چنانکه در لاتینی کستا و دای لته اتن و آناي و فرانسه ‌ 
مت ,ماعنتة رمودن و از همین ماده است کلمات کشتی و کُشتی‌گیر و برکستوان 
وغیرءه در کتب پهلوی غالبا باين لغت بمعنی مذ‌کور بررمیخودیم مانند کُست 
خوراسان (طرف مشرق), قُست خوروران ( طرف مغرب, کست | یاختر 
طرف شعال) , کست نیمروچ (طرف جنوب) ۲ از کلنه کت و کشنی 
در پازند و فارسی گر و مطلق رشته و بندي که بمیان بندند اراده کنند 
بثابر این کشتی گرفتن عبارت است از مصارعدٌ دو تن با همدیگر و گرفتن گر بند 


همد بگر از برای چبر شدن و نز مین کوفتن هما ورد" باصر سرو گفته : 


‌ ‌ 


بکستی با فلك بیرون چرا رفتی کا داری تو با او طاّت کسلن 
در دو فرد بند گوید: 

نو با ترساسوی دانا بيك نرخی اکرچه تو کر بستی و او کستی 
در فرد اول همان دشتی و مد و مد ( مصارعه, ممارزه) و در فردحوم کر بند 
و رین ترسابان ار اده سل ه است خافانی کفته : 
زیسمان سبحه بکستیه و کسی بافنند.. کرخر فندیل بشکستتن و ساغر ساختین 
تن زاف نت دین‌گوبند ستیج معزبکستی است در باج العروی ضیط است : 
الکستیج بالصّم خبط ظلیظ یشت, الذمی فوقا به دون انار مسعودی درکتاب 
التنبیه والاشراف (چاپ پاریی ص ۱۰۱) مینویسد: و شذّهم الکساتیج في او 
ساطهم کشت التصاوی الزناتیر 





۱ بفقرات ۸ و ۱۰ از فعمل ۲۸ ند هش و فقرات ۳٩‏ و 6 و ۰۱۷ و ۸ه از نصل ۲ 
من مشت نز ملا حظه شود 

۲ بجلد دوم شتپا ص ۸۱ ۲ نز ملاحظه شود 

۳ لت سازی که در برهان قاطم شده و در فر‌هنگ انجین آراي تاصری تکرارگردیده 
از اینکه اصل كشتي از کوفتن است بکسر» بازاري است ۱ 


نیرنگ کشق بت 1 

و در فقره ۶ آن آمده : تاره شاید که از پوست و پشم و موو پنبه 

و ابرشم باشد* امروزه معمولا سذره از پارچه سفید ِنبةٌ ایست و ی از پشم 
سقسف وسفند است ی باید ملاصق بدن باشد و در روی جامه دیگر بوشنده 
نشود و کشتی در روی آن بسته بشود در کتاب سوم نیرنگستان در ضصل اول 
فقره ۵ آمده : * سدره باید باتدازء ای بلند باشد که کار گری را درهتکام کار با 
استاده زحت ندهد»۱ از خود تا دنس ان که يك زرتشتی در سنْ بانزدء 
سالگی به بستن کشتی مخلف است در فقرات ۳ ۱4-۱ شتر یشت فرشتة باران 
تشتر مات جوای بانزده ساله , نی که مرد اخستین بار ده ,عمان بند د 
و رک مرد نخستین بار نيروي کرد و بشنی که مرد نخستین بار محد 
بلوغ رسد جلوه کی است" در فقرة 4 از فرکرد ۱۸ وندیداد آمد»: 
«دبو در وج ( عفریتة دروغ) بسروش گفت, از باران من «ستند آن مرد و زش 
که س از سن بانزد ه سالگی کشتي ( زوین ددمد ید۳ س) و رش پیرآهن ی 
( شاوی وه من ) باشند؟ در فقرء ۱۳ از فصل دهم شاست لا شاست ی 
"این این است , چنانکه در دو با سروجد؟ تسك آهد ه, هس نتم که ينك روز 
بیشتر از بانزده سال و سه ماء داشته با شد گشتی به بنده و .چش است که 
۱ بانزد ه سالکی رسید گشتی بندده باز در کتاب شاست لا شایست 


در فصل 4 فقره ٩‏ مندرج است:* از برای مرد و زن ا پانزده سالکی 
۱ اقرات ۱۰-۸ از هن فصل برنکستان یز ملاحظه شود و رجوع کننید به 
2 1۵7۶ ۱۱۵ وعلاعدظ پوصوسمعون اد ززعه‌مصولا و صمزیاههد‌تلزتت0ا صمادامعمدم2 
0۰ ۰ 
۲ رجوع بجلد اول شتا ص ۳۶۷۳۶۵ 
۳ بفقرات ۹-۰۸ از همین فرگرد وندیداد نز ملاحظه کنید 
دویاسروجد 68ر0معطظ در کتاب هشم دیتکرد در جاگی که از کله مس ویک 
نسات اوستا سخن رفته نز تعرض شد ه که شانزدهمن سك اوستاي عهد ساسانبان بوده و دارای 
هیجده کر ده (رفصل) بوده است اما در کتاپ ديني و جرکرد .6814 ۵۵60۰ : 9جعدعظ1 دعحتعظ) 
(188 ,و و در کتب روایات داراب هی‌مزدبار (جلد ٩‏ ص ۷ و ۱۲) دو باسروجد هجدهین 
نساگ و دادای شصت و پنج کرده شمرد ه شد ه است 


۹ ثبرن گگستی بسن 


رشته دارای دوازده 2 است عدد هفناد و دو اشاره است بهفتاد و دو فصل 
سنا که مپمترین قسمت اوستاست دوازده اشاره است بدوازده ماه سال 
و عش اشاره است بشش گرنبار که اعیاد دیشی سال باشد و آن راسه بار پدور 
کر بندهد بمده سه اصول مزدیسنا که پندار تيك و گفتار تيك و کرد ار نيلك باشد! 
ِ 3 دومي دوگره در یش و در دوره 9 دوه اس 
دوکره دیگر در شت میزنند از برای این چپار کره نیز در باب دهم صد در تثر 
معای ذکر شده و هر گرهی اشاره جیزی است از این فراز: در ره اول 
آواهی مبدهند_بهستی خداي یکانه ؛ هه دوم گواهی مبد‌هند که دین 
مزدبسنا برحق و فرستادء اهورا مزداست, در کر سوم کواهی مبد‌هند بییغمیری 
زرنشت سپنتمان: در کر چهارم گواهي میدهند با صول مزد پسنا که پندار نيك 
و گفتار نيك و کردار نيك باشد۲ 
بندی که در می‌اسم ديني بدور شاخه‌های برسم بسته هیشود نیز در آوستا 
توبانگهن امیده میشود و امروزه آن راهم شم این و نیز مهمان ترتیی 
که بهدینان کشتی برمیان بندند همان ترئیب این بند بد ور برسعپا بسته میشود؟ 
در فقرء ۱۱ از فصل اول از کتاب سوم برنکستان آمده : »کستی عکن « 
است از پشم گوسنند و موی بز با شنز بافته شود در ققره ۲ آن دج 
" سوشااس (يكي از مفشرین اوستا در عهد ساسانیان) نیز جایز داسته که کسی 
از پنبه باشد» و در فقرء ۱۳ آن آمد.: "درو خصوص کستی از کو < کج 
( معزب قرٌ ر ابریشم خام) آراء مختلف است " در فصل چپارم شایست لاشایست 
در فقر ۱ آمده: » کنتی از پروند ( ابریشم ) نشاید بلکه باید از پشم یا از 
موی بز و شتر يا از موی یک از چار بایان نك دیگر باشد» 





| رجوع شود 4 ۳۵۲۵۶68 وطنا ه عصمناون0) مه عمنصمصودمت مدهمنعنا1 م۳ 
۰ .9 ,2608 .3 .[ وط 
۲ راجم بسه کردش کشتي و کره‌ه‌ای آن بدتکرد کتاب هتم فصل ۱۹ فقرة #۸ 
و بفصل ۳۷ فقرات * ۲۱-۲ ( چاپ سنجانا) نیز ملاحظه شود 
۳ رجوع شود به ثر تکستان کتاب دوم فصل ۵ تکمله اول فثرء ۱۸ 
0 ۰ ,1918 تعحاح۵ظ رعتععاظ .7 م9 بط دق ممعصه ۲( فصه وا وعاهم‌توظ 
پتوضیعات فقرء ٩‏ هاونگاه یز ملاحظه شود در همین چلد 
۰ 1 


یر نگ کشتی بستن 1۷ 


یر این بند است که کالبدش از نفوذ شیاطین حفوظ میماند! جشن کشتی بندي 
ایرائیان مطابق جش اویاشا مدومدوون هندوان است و هردو قبیلةً آریائی ازءرد 
قدیم تا بام‌وز در این رسم باهمدیگر شرکت دارند جز این که درمیان زرتشتیان 
سر و دختر هس دو باید این بند را .عیان داشته باشند ول درمیان هندوان فقط 
سرآن دار ای چنین رشته اي هستند و دیگر اینکه زرتتتان 5 کنون ین کین 
را تگاهداشته هم 0 میپوشند و هم 9 میمتدند اما درمیان هندوان رسم 
از مبان رقته فقط رشته ای که دور سیثه سته مشود و شاه راست 
حایل مبگردد بای مانده است۲ چندی است که درمبان ز رشتبان عادت 
در این جاری شد ء که هر آسم یاف دی را در حدودسنْ هفت سالخی 
بچه بجای مبآورند برخی درمیان شش و بازده سالگی بچه جشن کشتی بندی 
میگیر ند وا از بر ای دختران از شش با نه ای آگر ما نعی شتقی امن مثلا 
بو اسطه با خوشی با علّت دیگر که بجه تتواند چند ادعبه مختصر را که از برای 
۱ از برداشتن لازم است فرا گیرد با ی ۰ که 1 جشن ا بسن 
پانزده سالگی بتاخبر افتد 
چنانکه دیذریم از خود او ستا گرفته ا کتب ديني بپلوی و بازند و روابات 
کی ۱ ۰ب« 2 1 5 
فارسی در شمه جا از برای دذشتی بند ی سیْ بانزده سالگی قید آردیده فقط دریق 
از قطمات اوستائی نامزد به و چرکرت دینیک در حدود هفت سالکی کشتی 
"بستن لازم داسته شده از این قرار: « چون از مه مزدسنی هفت سال بگذرد 
باید او را کشتی بمیان بندند ۷ او را مردان بزرگ دارند»" هرچند که در 


و چر کرت دینث سیاری اژ فقرات اوستا نی دکر شوه اما این کمافتا و ۳ 








۱ ونا م9۱ مد ۲۵ صواتاصوقی ل صعة قصه صمنعنم مطهو‌هدهون ام مزر 
8 .۸ 1930 طوووم:0 

۴ و ۵۲۵۲۲۵۵ووو۳ ززدونوق «تقصمداهز مه وه بودتطفطت هدعم اه دماهزاوب مر 
110-6 ر20 ,0 1926 ووت‌ه]۷ 

و به صتصق و وووطمقل ص00۳ مه ود حجمنجصطمة ۷ غه تاطعناً مطه مد حعتع0مم 
۱ 31-8 .0 1918 0۲و17 

۳ يمن ویر وک تا ۸5 : 6هصم امن 13۵ صوزن وتط0 م۳ طمطادو۵:۵ ۲۳ ووده‌هزصهتدتن اک 


,هصق 2:11 ناد۲۲۵ حدنام ,99 ۰ 1901 





۹ ترنگ گشی 


و شاددو بارشتی ! گذاه شعرده نشوده در انجام فقرء مذ کور و در فقرة بمد آن ی 
از سنْ دائزده سالگی .ی كت« و .ی کشتي دودن 3 هرکامی دون ]ما 
برداشتن گناهی سنگین تر بشمار رفته است همچنین در کلیه نتب روایات 
و در صد در نثر و صد در ندهش در سنْ بانزده ۳ داشتن واچت 
تعرده زر ۲ شی: سس 3 ۳ ,مان ستّن رك رسم سیاز تن اقو ام 
آرب ثی است در سنّت مزدیسنان نیز این رسم بعهد پیش از زرتشت نسبت 
داده شده چذانکه در دادستان دك در فصل ۳۹ در فقرات ۱۹ و ۲۲ و ۲۳ 
و در صد در اثر در دات د هم آمده که مش رسم کشتی ستن مهاد چدف 
میناد که در عهد آرباگی در سن بانزده سالکی رسم بوده که تس ,عسان ند ند 
دا تشانةٌ آغاز فرخند 2 حوانی باشد" ژیرا که ادن سن آغاز جوانی شعر ده مرشد ه 
و در اوستا هم غالا از ابن سنْ داد کردیده و ,پتردن و فرخنده ترین اوقات 
عمر آدعی بشماره رفته است* و در فردگرد 2 ۱ وندیداد فقرة ۱۵ بانزده ور 
سن بلوغ دخمر شناخته شده است درمیان قسله دیگر آریائی که هندو ان باشمّد 
رس مکشتی ستّن رو اج داشته و هنوز هم هندو ان رشته ای مو سوم به نو پو بت 
جلموموز؟ شسه بکشتی زرششان در در دار ف طمقة فز هنان رو 
در سن هشت سالکی و طبقهٌ خشتر با (مورنمید رزمیان) در بازده سالکی و طبقه 
تسیا (ووموزو سشوران) در دوازده سالکی باید این رشته را در برد اشته _ 


باشند پس از بستن این گرد استاه بغاگرد تطیبر مباموژد و از 











۱ 3 دو بارش اران‌برم»د سلانپیو صفمتقنال همه عني کشاده رفتن در هلوی 
اسم کستاه بد ون سد ره و کشتي رفن است رچوع کنید پنغسیر وی نت ۶ ٩‏ از فرگرد ه 
و فترة ۱٩‏ از فرگرد ۷ وندیدرد 

۳ . دجوع بروایات داراب هرمر‌دیار ج اول از صفحه ۲۲ و بعد و یاب ۱۰ صد 
در تثر و ببامهاي ٩‏ و ۸٩‏ صد در ندهش 

۳ وثلهطمتمظ۳ مصعظ و ععقص 8ص «تجعوها0 روعتاه۲( رده رتعد1 عاوهعظ 

,۰ 0۰ 1911 دنا دا ووهترن ۵ 

راجم پس بایزده سالگي و مواردی که در اوستا از اين سن باد شده لد دوم 
پشنبا ص ۱۱۸ ملاحظه شود 

هِ 8 ,0 1878 «10۲جمی ۲۲۵۵۵ ۶ .601 .660 ره وعوو1 8 ۳18 


"۷ 


پبرنگ کشیی پستن 14٩‏ 


کرده اند که پس از کشتی بستن بجه زندکای نوي از سر میگیرد و باین مییانذ 
که در داخل شدن در جمعنت بهدینان دیگر دارم با بعرصهٌ وجود گذاشته باشد 
وست پم این کلمه را در فقر ۲ از فصل ۱۳ کتاب بهلوی شایست لاشابست 
نو بد زادی خوانده و نوزاد (وغیزن هچمومی) ترجه کرده است! دانشمند پارسی 
ابرج تار پور والا تیز نوزوت و نوزاد را یکی دانسته و از آن معنی فوق اراده 
کرده است ۲ 
در ادیسات ۳ زرنشان نوزوت با نوزود با واو نوشته شده فقط 
در یکجا نوزاد شظر کارنده رسیده و آن در قطعه شعری است جدید امزد به سرود 
نوزادي در این اشعار که بغایت پست و سست و از قواعد عروض خارج است 
حند ین بار نوزاد تکرار شد ه از آن جله : نوزاد م‌ تو دا بر است هشت و بزشنش 
دوافر است ۱ کروحی از مستشرقین و دانشم‌ندان بارسی نوزوت را از دو کلمةٌ 
اوستائی گرفته اند تست از 1 زدت که ععنی نواست دوم از ز توتر وسطم‌س 
عناص و2 ای که یه بیشوایان داده شده و در پهلوی روت کردیده و چهمسن 
هیأت ام‌وزه یک از موبداني که باهم ماسم دینی بجای «یآورند زوت و دیگری 
را میور میشوند* نوزئوتر در آئین مزدیسنا حطابق نو هوتر «مامط «بده 
کیش برهمئی است .محصوصه چیز ی که این وجه اشتعاق اخر را قویت میکند 
أین. است که نزد زراشتبان ابران نوزو ی عبارت است از اداپ و مراسمی که سس 
از اچرا ی آم! هیربد زادة ای * با بر » با " ناور » یا «تونابر " میشود با بدرجة 


يكث پیشوای دینی رسیده هیربد میگردد و از میشود که م‌اسم ديني 





۱ 540 0۰ ۲ ۲۷۲۵۱۰ افعت فط ۵۶ صعأم0ظ 8202۵0 


۲ ووومو دوم تتعصوطه طمعند . و عتدفطمه‌دتعصور ۵۶ موتع‌تله13 معا 
9 .0 1926 1120۲98 و ذله۲ 


۳ رجوم شود ها تمدراههزه [ ووزنا وود ل 4 وج ما مامتفاته و مهد ,هبرظ 
۰ .۲ 4 وحدوظ :مصیاو مولزدایل هووهع4و۸ 


4 رجوغ شود بجلد اول بشتها صس ۱۰۳ و +۹۱٩‏ 


۸ 9 بر نگ کشق سان 


با نشاء و قواعد صرف و حوی, چه در قسمت اوستائی و مه در تفت بپلوی 
آن, بابد جدید پنداشت ازاين کتاب در مقالهای جداکانه پس از مقاله 


نیرنگستان صحبت خواهیم داشت 


جهن کش بندی با کشفتی بستن با کشتی دادن یکی از بزرگترین پیش 
آمد های عمر بك زرتشتی شهرده میشود زبرا از این روز ببعد بك بچه جز و جع 
بهدیثان بشار میرود و بنا بمندرجات صد در نژ و صد در پندهش و سایر کتب 
روابات در هرجای دنیا که کردار نيك از مدای سرزند همه کسای کفتی 
سته اند از آن ثواب دهره مند میگردند ۱ نظر بر این رشته اتبت 
که همه پیروان آئن مزدیسنا را بهم ی پروندد و هىگان را در بندگی و فرماتبری 
از خداونی همکار و همباز مساژه و بندی که عبان دارند تشانه ارتباط معنوی 
آ ان است بهمدیگر 

در روز کشتی بندی کسان بچه بفر اخور خویش جشن بزرکی میآرایند 
همه خویشان و بستکان و دوستان را عپاف میخوانند به بچه نیز ارمفانها 
بجشند و حند موید از برای مجای آوردن آ داب مره حضور هم میرسانئد 
این چشن رامسولا پارسیان هند توجوت مینا مند در این کامه, ما تبیسسیوی 
از لغات فارسي که در زبان کجراف دیگون گشته , ژاء به جیم تبدبل یافنه, 
باید نوزوت باشد زیرا تلفظ زاء در زبان کجراق نیست خود کامةٌ زوت 
«دجوت» و اسم خاص زال « جال» تلفظ میشود, اما اگر کلمةٌ توزوت را که ننا 
پتبدیل بافئن تأٌدر فارسی به دال نوزود هم گفته هیسودو مثل اشییکل اهعه‌نوه 
احمال بد‌هیم که اصلا توزات بودء۳ باید در این کلمه ابز جنین شور کنیم 
که برصواب تلفظ نشده و مثل بسياري از لغات فارسی در لهج دری یعنی 
زبان مصطلح زرشتبان ابران الف به واو یدیل بافته است در صوری که 
این حدس درست و نوزوت همان توزات با نوزاد باشد, از این کلمه چنین اراده 


۱ رجوع شود به صد در تتثر باب دهم و به صد د ر بند هش یاب هشتاد و ینجم 
۲ «چنین اشیگل احنمال داده که این کله از عامع2 (کلهٌ اوسناگی) مشتق باشد 
ی 


رجوغ مَ ,8 1059 عنءونما 11 4صعظ حموبظ دم حمیاگزدده0 صوعنته1 مزا 


پر نگ کشی بستن 4 


نخست فوراً پس از خواب برخاستن دوم پس از بول و براز سوم پیش از 
باز گزاردن چپارم در هنکام بگرمابه رفتن و تن شستن پنجم پیش از خوراك 
اکر اتفاقاً بهدینی دو موقع را که پس از خواب برخاستن و پیش از خورا 
لت تن مارد نا که وین حی کی زونه 
در هنگام کشتی توکردن اکر صبح باشد روی بمشرق میکنند در پعد از 
ظهر رو بمغرب میکنند در شب رو راغ یارو بماه میکنند 
دش سّن ۳3 در رور جثن کشتی سشد ی , ححه و شست و شو 
مردهند ما مبارت دیگر اداپ استحمام مقدس بمجای مباورند یی از آن بنا 
بدرخو است مویه باید بجه کلمهٌ دین رکلمةٌ شمهادت) بان راند آنگاه موبدی 
که با جرای مراسم اشته شده ما اهو کوبان به بجه ان ی بوشاند و موبدان 
دیگ هم در سرودن تا اهو با او هماواز میشوند پس از آن موید یشت سر بچه 
ایستاده هر دو روی بمشرق میکنند, اک صیح باشد و روی بمغرب میکنند, 
1 عروب با شن تست هو دش سر اقا هرمزد دشت مخوازد و س از آن 
پسرودن بیرنگب کشتی بستن مي پردازد در هنکام سرودن ادعیه کوچك دیگی 
۲ مدشن تره ", و "شم و هو » و «* تا اهو» ۳ را در و با آداب 
خصوصی سه گردش بدور گر بچه می بندد بچه نیز در وقت سرودن نیرنگ کشتی 
بسترم با موبد هماو از میگردد پس از آنکه بچه دارای سدره و کُشتي شده آخرین 
و مهم ترین کله دین را که از دسنا ۲ ۱ میباشد و در اعتراف بدین زرتشتی است 


میخو اند در احام مو دد ۲ آندرستی » که «عای دروه ارت خو انده ختم میکند ۱ 





٩‏ ر اجم با دعه که در جشن کشتي ند يي خواند ‌ متو ۵ و مس اسم این جشن یکستب 

ذبل ملاحظه کنید 
رکعحاطمظ وصمزان0ه 9۵600 رن1108 .ل . 07 م6فعسوظ فطل ۶ه ۲جصمصصهدو0 مامزمو2۲ م۲" 
914۰( 


و از از هعين مو لفب: وومووتوط مدا که عصماعن0) قصه ومنصدمصصوده0 ممتوتاظ می۳ 
,193-6 ۰ 1922 رهظ 


0 9دانطه 6 ۵۵0 وتهط نهد سوق ۱9 رصعصعه و7 حول فده مد فلمتوته وف تصع رک 1 
6 ,0 تاد 


888-8 9 ۲۷۵۵ ۲داد111 5۲ مل۷۵ تاقعت فطلناً مه فعام0ظ 0فجمول 


1 یرنف اشق سش 


بای آورد ۱ در فقرة ۲ از فصل ۱۳ شایست لاشایست مسآسم نوزودی از برای 
رسیدن بدرجة ابری قید شده است در این < نیز متذ ار میشوع که از برای 
بابر شدن سنْ باازده سالگی شرط شده است ۲ 

آم‌وزه مانند پارینه هیجوقت زرشتبان .ی تن و کشتی نیسمنیل 
و شبااروز آما را در بردارند کشتی که در فقر؟ ۷۲ از فصل 2 ۷ بندهشس 
"رت " یعنی شیر ام و بزرگک رختها و دوش.د نها سیر ده شده بکانه تهانة خارجی 
زرا مه است .يي ین نشانه کامی 9 گناهی است در اردای وبراف 
امه در پاب ۲۵۶ اردای ویراف مقدس کوید «در دوزح روا ای زان 
و م‌دانی دبدم که حانورآن موذی ( خرفستران ) داها وق کردن آ بان را 
میدرید ند از سرو ش و ایزد آذر پرسیدم, گناه | ان چه بوده که گرفتار چنن 
سزائی هستندر در پاسخج گفتند آنان گناهکار اني شنت ه کتاز و شاد دو ارشنی 
(کشاده رفن عنی ش ی فا بودن) ورزبده آند و با برهنه رفته اند 
و ایستاده شیاه هر هی رو ماه کرد 
*اندر» این است که مردم را بر آن میدارد که ۳۹94 بوشدن و ۳۹ ستن 

زم تست »؟ ۰ 

لازم بت 5 . 

در شبانروز باید چندین بار کگثتی زو تن یی رشته را از مبان 
کشوده و خدای را یاه موده و باهرریمن نفررین کرده و تیرنگ کشتي خوانده 
دوباره ,عبان نندند 








1 .و کشت رو ابات مفصلا ترتیب نوزود » 
هیر بدي رسیدن بأد شد وه است رجوع شود بکلمه 


چاپ ,نی جلد د وم 


1 ۷ 4 
ی " برکردن و نونایر شدن یمنی پدرجه 


رچو ع شود به ناوه ۷ ۶ ۷۲ ,۷۵۱ نافعوقا مطناً ۵ فتاممط ۵0تمو8 
پرواات داراب هید بار جلد دوم ص ۳۳ نز ملاحظله شود تانال ۰ 


۳ در مزد سنا یا برمنه رفتن کناه است دجوغ شود پفتر ۱۲ از فصل ؟ شاشت 
لا شاست و بنترژ ۱۳ از فصل ۲۸ بندهش 

 *‏ فقره ۱۰ از فصل ۲۸ بندهش یز 
دوم پشتها س ۱۱5 نکاهکنید 


ملاحظه شود در خصوص درو 1 آئد ر »» محجلله 


برنگ کش بست ۷۳ 


هجنن ی زرتششان شسه اش به نار با مبان مد روحانبون فر ق 


خصوص عیسوی وشمعونو‌صه 1۲۳ 


و 
ای هی‌مزد خدای ی اهرمن اتوان دور داشته شده زده (و) 
ییآ ۱ 


ساستد باد اهر م , دبوها, دروجان , حاد و ان, دروندان ۲ 


باژند 
9 کویها, کرپاها ۲ ای ان اتعوکان + درو ندان: 
دشمنان , بر.ا زده (و) شکسته باد 
بادشاها ن دد باتوان باد, دمعتایت سنئوه باد, دشمنان تا توان داد 
ای هرمزد خداي ‏ | هما ی ۳ وی پشیمام, از هر کوزه ند ار زشت, 
کگفشار ۳ هت که من وف اد بشدم و با ام وبا کردم ۳۳ 


. ر من سرژد و یا در (سر‌شت) *ن دود و از آن گناهان مدش , گوشن , ۳ 





روج 2۵ بن [ ني د دوغ واز آن دبوي ی ماده که ماش ه او است اراد ه 
کرده ]۵ 

۲ ه روند در کاتها درگونت و( ۵ه«سیر۳ و در قست هاي دیگر اوسنا درونت 

ود«سپوج و رم هأت دروت < دروند در اد بات زرشتبان باقی م مانده و از آن دروغرست 
و رو و خست ی ی 

۳ آوي وس«د (در این منن بازند ککان ۱ وید تاش دز 3 کاتها اسم دو 
طبقه از امراء و بشوابان دیو سنا و حالف دین زرتشت ۳9 شد ه اند و در اجز اي دیگر 
او سا از آ ان مطلق گر اه کنند گان و در مسائل دس تابنا و تاشنوا اراده کرده اند رجوع 
شود علد دوم بشتبا ص 4 ۱۰ و ۱۸ ۲ 

4 در پهلوي اشوك سلیه با اشوغ صلای؟ در اوستا اشئوغ سوو)ودط_وس 
قطعهعصه ۲ و لفظا بعنی بر هم ژن اشا (داسی ) غالبا در اوسا عمنی کر اه دننده است از آن 
چله در فقرة ۱۰ هی‌مزد یشت در تسیر بپلوي ( زند ) مین فقره از هی‌س‌داشت سه قسم 
اشموغ تشخیص د اده شده: خست فر فدار دوم خود دوسنار (خود سند) سوم قر شه بعنی کسی 
که بفر بقاري دل داده وي را یبروی کند 

ه در اوساییتت اسدمد» واززنوو در پپلوی و بازند پنت ۵۴۵ و پین هأت 
در اد بات زرشتبان باقی مانده ععنی تویه و اناه است چپار توبه امه بزبان بپلوی 
و پازند در دست دارم ؛ بت آذ ر باد مپراسبندان که معولا نت شیمای امیده مشود 
یت ايرانيك , پتت خود یا خود پتت , پنت ودردکان ( استغفار از براي دد گذشتگان) که 
یتت رواب هم امیده شده است 


۷۲ ثبرنگ کشی ست 


گفتیم هر زرتشتی در شبانروز چندین بار بکشودن و ستن هن 
باگزیر است در هر بار ادعبه ذیل را میخواند: در وقت کشودن کشتي پارسیان 
هند تست يك « خشنوتره اهوراهه مزداهه » و يك " اشم و هو , ۰ مسرانند ین 
از آن «-ع امزدا . . ."را که در فقرات دوم و سوم سروش با ملاحظه میکنید 
با « اشم وهو ..." که در آخر آن آمده میخوانند و پس از آن قطعهٌ پازند 
بیرنگ كهتي بستن را که در سر آغاز تیرنگ کشتی مي بینید نا اتجامش 
میخوانند آنگاه پند را از برای بستن حاضر میکنند در "خشنوتره ..۰." دوم 
شروع به بستن میکنند دو دور آن را یکمر بسته « اشم و هو . .." میسرایند 
در مش دو که زده دوبار * سا اهو . ..* میخوانند در دش سوم دوکره 
در بشت سرزده يك " آشم وهو ...» میخوانند دبس ازاتکه کشتی بسته شد 
نا اونکهه مزد» را با «مزد ستواهمی . . . » همانطوری که در فقرءٌ دوم 
تیرنگ کشتی بستن دیده میشود "ا انجام میخوانش و نیاز کشتی بستن نیام میشود 
زرتفتیان ایران و تقریباً پنج هار پارسیان هند که ماتند زرتشتیان ایران 
داخل فرقه قدیمی هستند در هنکام گشودن کشتی سراسر سروش با را که 
ی امزدا ...»۰ جزو آن است میسراشد و در قطعه بازند که فو ات ریت : 
کشتی بستن | مده در برخي از کلمات آن تقییری مبد هند اما در ما هقی ادعبه 
و آداب کشتی بستن با پارسیان مطابق اند 

در انجام یادا ور هیشوم که جشن کشنی بند ی شبیه أست به دوزن‌وصسدقدهه 
عیسویان که بات بچه عیسوی در سنْ پانزده سالکی قی گلیتتا در مقابل کشش. 
اعتراف بدین مسیح نموده از دست وی افخار سقیا (مزویزرنری کرفته میلوشد 
و آن عبارت است از بان و شراب که بمنزلهٌ خون و گوشت و روان عیسی پنداشته 
میشود این بان و شراب یاه آور "درون" (درئون ودسزس) نان مقدس 
و فشرد؛ هوم (حس) زرتشتیان است ۱ 





رجوع شود مجلد اول شتپا ص 1۱٩‏ 


تبرنکستان با م‌اسم نامه کنای است تقریباً دارای ۰ ۳۷۰ کله اوستائی 
و ۰ ۰ کله ترجه .پلوی آن اننت: 3 + ۲۲۷۰۰ کل بهلوی یز در شرح 
ق تیش ۰ کلمه از فترات اوستافی قاس نب اف ات سه ریع 
از این فقرات رواجم است باداب دینی 

جستین بار تسه ای از این کتاب را دستور جاماسب ولایتی در سال 
+ ۵ ۱۰ یزدگردی (۱۱۳۳ هجری <- ۰ ۲ ۱۷ ملادی) از ابران ,ند آورد 
و هفت سال بس از این دارم جاماسب سا آن را درکال دقت استدسانم دم است 
بد بختانه نس اسلي که از روی یک سخه قدیم تری در سال * ۸4 یزدگردی 
(۸۷ هجری 2 ۱۷۱ میلادی ) بدست شاپور جاماسب شهربار بخت آفرین 
شهربار بهرام توشیروان نوشته شده بوده از دست رفته است" چندین سال 
بمد از این يك موید ايراني نسخه ای از بندهش معروف جهند آورد که در آخر 
آن تبرتگستان نوشته شده اما بخط دیکر اریخ استنساج این نسح اخیر معلوم 
" صمسزیرا چند صفحهٌ خر آن ناقص است 

بپرحال یکی از این دو نسخهٌ موجوده نواقص دیگری را تکمیل صکند 
باوجود این بسیاری از کلات خراب شده و ترجه آن بغایت دشوار است کتاب 
نیرنگستان حالیه و در جز و آن اریتستان حقاعصاهویجه با هیربد ستان ,هّاياگي است 
از تيك با کتاب هفدهم اوستا موسوم به هوسبارم صورچووویر نا ,عندرجات 
کب روایات هوسبارم شصت و چهار فصل بوده است در روایات داراب هرمردبار 
( چاپ عبنئی ج ۱ ص ۷ ) از کامه بهره روایت شده مندرج است: « هفدهم 
سك امش اسپارم است و این شصت و چپار کرده «فسل " است که فروفرستاد 
در نبر جات » نظر بشرحی که در کتاب هشتم دینکره از مست و بك سك اوستا 


زد چندین روایات نوشته از برای پارسیان هند فرستاد رجوع شود پروایات داراب هی‌من‌دیار 
چاپ بسئی جله اول ص ۳۷۲ و ۳۸۲ 


#3 ۲ 


یی (و) روف (چه) جهاف (چه) مینوی (معنوی) اندوهگین (و) پشیمات 


از این سه وشن" پتیت (توبه) میکنم ِ« 
تاو خر و وه دی و هد اهور امه دا و شک ا ۰ 
(۱) « خشنوتره" در خوشنودی اهور امردا و شجست اهر یمن 


۱ 2 
ید 1 آشکار کنند اجه را که مهتر موافق اراده ‌ اهور است) ۲ 
من نماز راستی میگ ارم : آشم و هو , , . سً اهو و ثبر بو 9 دوبار ) 
اش وهو . . هگ 
(۲) « جس" مه اونگپه مزد" بیاری من آی اي مزدا (سه بار) " 
۴ مزدسئو آهمی » من مد | پرسم, من یمان دارم که مزدا درست زرشتی 
با ایمان و اعتقادم, من ادمان دارم به بند ار تيك اند شیدهعر من ایمان دارم 


سخن تست کفته شده, من ابمان دارم بکردار نیكث ۳ شده , من ایمان دارم 
بدین مزد تا 3 جنگ را براندازد (و) اسلحه را بکنار گذارد به خنودرت * 
اهر کید (دین ) مقد سی که درساگ همه ( دینهالی) که هست و خو هد بود 
بزرگترین و بهترین و زیباترین است آن (دین) اهورامی زرتشتی , همه چیزهای 


تيك را با هورا مزدا سزاوار میدام, این است اعتراف بدین من دیستا * 
اشم و هو , .. ث تلا ۰ 
۱ یی از این سه چیز که گفته شد هر که پندار و گفتار و کردار زشت باشدر توبه میکم 

۲ مضون این جله از ۱۳ سنا ۵۰ قطعهٌ ۱۱ مباشد در آغاز هام پشنها و در 
فقره ۲ خورشد نباش عین جملات فوق امده است 

۳ باری من آی ای مدا میلس «دون‌وو,دگوت. چس مه اونکهه مرق 
در سنا ۲ فقره" ٩‏ آمده و در امجام شتپا و نیا شها و کاهپا پس از « ه ‏ نگرم » تکرار 
شده است رجوع شود توضحات فقره ه سروش باژ به « هزنگرم » 

4 خوات ودت ۳سیرج«سه سود در بپلوي خوتوك دات 9605- با خوتوك د اس 
پیمررو-دوت لرظط] معتی خود داده مقصود از این که از دواج درمیان خوبشاو ندان است هنوزهم 
در ارات مانند زمات قدعم ازدواج درمات خوشاوندات حخصوصه عموزادگات 
و خالوزادگان سیار معمول است خواه از براي نگاهداشتن ثروت در خانواده و خواه از براي 
با نگاهداشتن خون در اران فدم از دواج درمبان نزدیکان و خوشان نك شمرده 
مشد ه است 


من مد ا| ار سم و نب ررنت ود[ داي ص‌د بسدوآهی ی | ام فقره" ۲ 


امر نگ 


کش بستن از آخرین جله فقره ۷ و از تمام فقرات ٩-۸‏ بسا ۱۲ مباشد 


ثررنکستان ۷۷ 


مدا قصوع ونطه‌ماه00 جامط فا آه 6۵86 فطل به مقتاعع8ط ۱1۲8 8ص صفا مواجونمم 
۰ ۲009 رعتعهلط موز6ه‌طوصو وتطمع بط 64 علعصو ممدجدهو فصونق فطل 0 


راجع خود ان کتاب بدبباجه ار مه مذ لور ملاحظه شود ژ‌ بدیباچه 
1 داراب دسئور دشوتن سجا ۳ از برای همن برنکستان 4 اب یکی توش ؛ 


4 وحصوظ مقامومصعدل( (۲ماطوظ قطن که جمزانقه ماتطاههع1۳ ود[ 

و ۵ تافو حححوط ود حقامعوجف1 داز وطا ۵ وفعت0۵0 ۲1علطقظ قصوتدن؟. مد 
4۰ ۵7۲ 0۱۲ رقطعزن۹8 وظ 

و به 7۲ ۱۰ 1 ,۲۵۱ تواهناههصوظ وه عافعتشضو2 
و 4 فذوماماتطط صمطه‌وندهتد چم ومتنهصت0 ما اف۲۲۵ ود عنشههنند !۲ «لطعظ 


11 ۳094 ۲۰ 0-۰ 


و 4 ۰ 2 1911 تتتامممتا رنالمیلهتفا؟ بل ون تمففن فافوزم۸ 


ووعز ‏ هه 
داح 


۷۹ نگستان 


داوم شتع.شی بان از ایکه ار شتان ود بان حالیه قسمتی از هوسیارم 
تسكت عهد ساسانبان باشد که دا تسیر هاوی (زند ) حا مانده است زیر | که 
در فصول ۳۹-۲۷ از کتاب هشتم دینکرد ( چاپ سنجا نا ) خلاصةٌ مندرجات 
هوسیارم و شده و [ بجه در فصل ۲۸-۲۷ راچم بدو حجزء هوسیام 
موسوم به اثرپتستان سللنم‌وم و تیرنگستان «ولادومب ذکرشده درست مطابق 
مندرجات اترسٌان و تسرتگستان حاایه است جز اینکه در اریشستان 0 
امدي هر از يك ثلت اثرپتستان قدیم باقی ماندء با بعبارت دیگر از سه فسل 
الرپتستان عهد ساسانیان يك فسل افص با رسیده است و در ثرتگستان کنوی 
سشتر از سه ریع مر تکستان زمان ساسانبان شا مانده که سه فرگرد ( فصل ) 
منقسم شده است اثرپتستان و نیر نکستان باهم بطور موم ثیر تگستان تاهرد و 
مشود يعني که در نحت ین عنو ان هی‌دو حزء مذگور این کتاب اراده کننتد 

قسمت اوستاثی نیر تگستان در قدمت مثل قسمتم‌اي دیگر اوستا ست : مثل 
بشت و وندیداد تفسبر پپلوی (زند) آن لابد از عهد ساسانیان است حنانکه 
دانشمند پارسی بلسارا وروولوود در دیباچة این کتاب نوشته : هیأت حالبه آن 
از زمان خسرو انوشیروان (۳۱ ۰۷۸-۵ میلادی) است اثریتستان , چنلزکمه 
از خود این اسم برمیاید, راجع است بانتظام هیر بدی یا من و دستور پیشوائی ۱ 

در قر هرن شانطوری که در مقالة تبرت کشتي بستن که و تور ۳ 
تعر یف فرد.م, از ص‌اسم مختلف محث مشود از آن جله در تکالیف موبدی 
و در خصوص درون ز .ان مقدس ) و در آد اب سرودن کا ما و در اثر خطائی 
گه در مر اسم دینی از موبدی سرزند و در داب کهنیار ( شش حشن دی سال) 
‌ در سدره 2 ؛رسم و هیزم و آب زور و هوم وهاون وعبره 

دار مستتر متن اوستائی نیرنکستان را بخط لائین در آورده در جلد سوم 
اوستای خود با سیاری از جلات بپلوی آن بفر انسه ترجه کرده است 

۰ ۳۰ ]11 ,۷۵ توناوناووصوظ وی بونای7:0920-۵ 





۱ دد خصوص کله هیربد که همان اثریت مباشد ملد دوم شتپا صفعات 2۲۷۹ 
۰ ملاحظه کنید _ 


وچر کرت دشك ۷۹ 


و نقل شده و از برای سیاری از فقرات قید نکر دیشه ّه از کدام قسمت 
او ستا تقل شده است 
در مقالٌ ببرنگ کشتی بستن کفتيم که بشا بتصريغ کلیةٌ کقب دیشی 
از برای کش بستن سنْ پانزده سالکی قبد شده فقط در وچرکرت دینك 
در حدود هفت سالگی مچه کشتی ستن لازم تعرده شده است نا کفتة 
هو لش و چ رک ت دك فقرء ای که ر اجم بکشتی سشن در سن هفت ال 
ذکی کرده از بغان بشت میباشد گذشته از اینکه چنین فقره ای در اوستائی 
که ام‌وزه در دست داریم موجود نیست هیچ بت از قطعات که در این 
کتاب دکر شده وا موم مند رجات ست و برش ات او ستا که در کتات هثم 
درنکرد شرح داده شده و بت بت تعر یف و حز بد آردیده مطلایق دست 
ول این رادلیل ساختگی بودن این قطعات استوان دااست زبرا که در دشکرد 
فتست. و مت اسلت اوستا ۱۳۳ تعرریف شده و سا هم تواقص در آن مو حود 
است و مکن است هم که این فثرات را در تفسیر پهلوی اوستا آورده با شند 
که با خود آن تسیر از دست رفته است 
صم... کل شنه از اینکه برخی از مندرحات و چ رکرت دينيك موافق تعلمات 
۳9 ثسست الط صرف و حوی ات هم بکل این کتاتب و مشک 2 
ساخته است کلمات ا وا و د وت رعادت از قو اعد موی هم چیه 
شد ه بطوری که امروزه ترجه حملات اوستاني آن بغایت دشوار است و مدرجم 
آ نها باید از برای استخراج معاف از صرف و نو چشم بپوشد بحدس و قرینه ی 
بمفهوم آنها برد در قسمت پهلوی این کتاب نیز علائم جدید بسیار است 
باوجود این باره ای از مطالت آن سودمند است و عکن است مد فه يكث رشته 
از مسائل دیيتي شود تألیف و چر کرت دشيك به مدبوماه دسر آراسپ سبت 


داده شلد ه و <۵ر آغاز این کتاب من دج است ۰ "من هه مد لو ماه شور 
اراسپ و درو زرتشت بالگ هسدم این نامه ور نی ۳ از او ستا و زند گرد آوردم 
با همه پا کان و راستی خواهان را سودمند آید و آن را و چرکزت دسك نام 


ناد م » مد دو ماه محر وف در او سا هیب‌یو ی مانگم 4 وس لق دز و «وسووبوت دس 


4 4 2 : زب هم و وه زا یو مت ند ال از بل 

۳ # وا هم تا مین ٩‏ اه مس لگ نسب و زندگای 
اب ب ظ : # ی ً 3 4 ۹ ی ۲ ّ ی !۲ مرو تک 
.۰ ی ی هی و 9 ۲ ی آخر سا ) 
٩ 4 ۳ 5  ِ ۳‏ ۰ سر ی # 1 هس ادن و باات 
9 ۲ ار او شا ی ۶ ۳ ت 1 ك 9 تک ۷ بط 2 2 توش سا سائیان ( 


شین هروه خو ده شود و سزای 
گردار رشت » زاس و دیوغ چجه یچ رت دبرث غیر از دني وچرکرت 
میزشد که ء لب مستذرفرن ز آن راجم به پست و بل سك آوستای عود 
ساب. زین و تمد اد و تا وم نارق 
وچر ثرت مک است ار دو امه ومتئی تست و جر" وادد(د 
من که ,ععنی فنوي دهنده است ز همین لت است 8 4 و زبرکه عیبها از ابرلن _ 
کر به اند در فرهنکما امات + دسر ,و اه وج رکر بمهاي گزاره با گزارش 
( فرح و تفه ) و افیف دیور ۲ فتوی دهندم با مهد نی بط شده و با اج 
امد است و۲ رت دس( سور نیریز 1 معی فسل است واز از آن در این 
جا قطعه ای بر ید ه اراده شده مثل وزنیود: در لا تینی ۳ فمل در یا 
وچرکرت دينيك با کتاب و فمل احکام و فتاوی دیتی که موطوع ماست 
دارای ه ۷ کمه اوسالی است که بد ۰ ۰ کمه بهلوي ترجه شده و ریا 
۰ که پهلوی در متون یهاوی آن استعال شده است با ۲۹۰۰ کلمات 
از فقراث اوستاگی آ بات 1 بغان پشت و نبکا توم ( دنهد ) زرلک 
حاخت سك ک کی چواردهم و یازدم دمم اوستای عود ساسائیان 


۱ 3 و مس اج 
رجوغ شود + ۰ ۰ .بان60 .8600 1 و 28 
۳ 


۰ .و و۱۲۵۵ بر ت00 ,ل۲۵ ,قرط 


لف در ک: 
و داز همن مو لف در آب : ۷16۲ رجهعتوط م0 دیناعتوالیا 16امجمدانت‌عی م1 
198-۰ ۰ 1860 


جزن دما ود فتعحعوط فطنا که طمتهتلم 4صه وعصها ت۲۲ رووهندع‌صعنا 4عمع فطف حدم 1288878 
۰ ۰ 1878 طدم‌جمی1 و۷۷۵۵ 07 دمننانل6 86602۵ مقتاع۳ 


وتوم(ملندظ حمدم‌ه‌تصوی۲ هه موتتقصند0 صصا.. ق۷۳۵۵ ظ. باعشنا زتعلطوط 
,8900 محر 20ظ 11 


بار تو لومه چندیر. قطعات وچرارت دك را در جزو ملدات 
شقرقات هند وژرمن ترجه نموده و توضحات داده است : 


حن معصمامطر تور صوزامتنت0 موب فصو دز هام۳ مه فعلمتا 2۳۵ 21111 عوتیط 
۶۰ 4ضنا طتمصوت۳ظ.. بک صو. صفطفوهوتعفط .رطف صتطههت . مطهوتمهصنهع1200 
119-10 8۰ 1900 موه فتاه ولصفظ کر دهدن ژهدو۵ 


داز همس و در ح<ز و حاد ات دز حشقات هند و زر من نام متون 
اوستائی وجرکرت درست ۴۳ 5 ازتقاد ات حجوه بطمع رساانده نا 


۰ ۲800881208۰ صا عتصحظ دز درون ۷ 8 ۲6۴۵ طمم‌وآن و۵۲۵ فا ر 11۷ جوئن۸ 
92-100 ,۵ 1901 وتناماوووتنا؟ و 04و13 کر 





۸۰ وچر کرت دك 


آراستی یمد پسر عموي حضرت زرنشت است " مدیوماه دیگری مفشر 
بپلوی اوستا ست در عرد ساسانیان و رأی او غالبا ول کت ديني بپلوی دکر 
شده است و بعلاوه, چنانکه در فصل ۳۳ بندهش مندرج است, درمیاف 
خاند آن موبدات معروف چندین تن مدیوماه نام داشته اند لا دد گرد آورندة 
و چرکرت دينيك از متاخرین است با وضعی که این کتاب دارد بهیچ وجه 
به مدیوماه مفشر اوستا در عمد ساسانیان هم متوجه عیتوان شد چه برسد 
به مدیوماه معاصر پیه‌مبر ایرآن 

اسخه ای از و چرکت دشك با که در مات ده در روز ایزد باد از ماه 
آردسهشت در سال ٩ ۰٩‏ بزدگردی مطادق ۰ ملادی بدست دستور دات 
بيراي دن شایور بن مپر بار آوشته شده بود مسافرین پارسی از ایران باخودب رگرفته 
دپند آورده درشهر سورت کنتاحانه خانو اده ۱ فرو نهادند و در آ مسا 
در رام روز از ماه امرداد سال ۲۳ ۱۱ بزدگردی مطایق 4 ۱۷۵ ميلادي 
بد ست دستور نوروز رستم ی بهرام ی سنجانا استنساخج شده و در سال ۸ ۱۸۶ 
میلادی این کتاب از روی نسخةٌ اخیر باهتمام دستور پشوتن ی بهرام جي 
سنجانا پدر دستور بزرگ بمبئی داراب پشوتن سنجانا" در بمبنی بطیم 
رسیده است ظاهرا ‌ِ چز کرت دينيك نخستین کتابی است که بحروف پپلوی 
بجاپ رسیده است وست پوم» اسحشمال دادم که و چرارت دبنيكث اندي قدیم تر 
از نسیخه خطی دات ددر ای باشد بارتولومه معمدم‌امنوکد قدمت آن را با واسط 
قرن چپاردهم ميلادي حدس زده است در خصوص و چرکرت دینيك بکتب 
بل م‌اجمه شود: 

اول مستشرقی که از وٍچرکرت دينيك صحبت داشته اشهیکل امیه‌نوه 
میباشد درملهة: 


‌ 


وبا وه ۵6و19 ۷۷ م0 متصعهعم۸ صمط‌وندمعوظ حمتاهندن سم عهوتهجصظ صوزسطملمن0 
۰ 185 ,(1857) تا4 
۱ رجوع شود بجلد دوم یشتها ص ۸۰ 
۲ دستور داراب پشوتن سنجانا در ۱۳ اس‌داد ۱۳۱۰ (ه اوت ۱۹۳۱) برجت 
ابزدی دوست 
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سروش باژ" ۸۳ 


کلمة باژ که باج و باز و واج وواژ هم کته میشود در اوستا و چ وادم 
»۵ ودر سانسکریت واچ مب و در پهلوی واج ۳ و اجك روو مباشد در لاقینی 
عمب و در زیاهای فرانسه و انگلیسی عزمب-مو‌زمب گویند با ,ععنی که و سخن 
و گفتار و گوشن است و از همین ماده است کات آواز و آوازه و اوا! 
و کواژ و کواژه که معنی نکوهش و سرزش گرفته اند" 
کله ادعب مختصر را که آهسته بر زبان هبراشد بای گوبند چنانکه 
فردوسی گفته : 
برستند؛ آذر زردهشت همیرفت با و تفت 
زمزمه که غالبا درکتب متقدمین راجم بابرانیان قدیم و زرتفتیات 
ذکر شده عبارت است از همین باژ که لب فرو سته آرام میخو انند در شاهنامه 
آمده: فرود آمد از اسب و پرسم بدست ‏ بزمزم همیگفت لب دا به بست 
مسمودی میئویسد : "وهو ( یعتی زرتشت ) تبی اللجوس الذی | ا هم بالکتاب 
ا لعروف با لزم ز مة عندعوام لاس و امه عندالجوس ستاه۳ همچنیرن 
در بسباری از فرهنگهای فار سی زمزمه کتا آورده زردشت دند اشته شده است 
البته این اشتباهی است جه هیچ يكك از بیست و يك سك (کتاب ) اوستای 
عپد ساسانیان چنین اهیده نبوده و امروزء عم هیچ یک از قطعات اوستا 
و هیچ يك از ادعیه بزبان پازند چنیرن نامیده عیشود اما اینکه ضمناً 
در فرهنگها مذد رج است : « زمزمه کلمای باشد که مغان در ستایش پروردگار 
و هنکام بدن شستن و در سرخوان آهسته پزبان رانند " درست است ابوریحان 
بیروف اين کله را چنین تفسیر کرده : " و سروش اوّل من اس با لزممة و هو 
الایماء بلْعتَة لا بکلام مفپوم و ذلك انهم اذا صلوا و ستحو ال" و قدسوم تن 
و لو الطعام فی و سط ذلك فلاّیمکنهم الکلام و سط السلوة فیهمهون و بشیرون ولا 
۱ _ رودي گفته: اي بلیل خوش آوا آواده اي ساقی آن قدح پا ماده 
۲ اسدي گفته « گواژه هسی زد چنین برفسوس هیخواند مپراج را نو عی‌وس 
کلهٌ باز که موضوغ مقالاٌ ماست مشنبه نشود یکلهٌ باژ باج که بسنی خراج است و در فرس 
متامنشي در کته بستون « باجي» آمده است 
۳ _ رجوغ شود به مروج الذهب چاپ پاریس جلد دوم ص ‏ ۱۲ 


جپاندار بگرفت باژ مهان بزمزم همی رای زد درمیان (فردوسی) 


از سروش که یکی از بزرگترین ایزدان مزد سنا ست مفصلاً در جلد اول 
پشتها (ص 4-۵۱1 ۵۷۲) صحبت داشتیم همچنین بشتی را که متعلق بایرن 
فرشته و امزد است به سروش هاد خت بشت در صفحات ۵ ۵۳۹-۵۲ از هیان 
کتاب تفسیر کردم و سنای 6۷ را هم که راجع است سروش و عناست آنشکه 
در شب پیش از بخواب رفتن میخوانند. سروش بشت سرشب اهزد شده, باز 
در صحات 2۱ ۵-۵ ۵۵ از همان کتاب تفسیر آردیم اینک در ابر جا 
ختصراً از يك نماز دیگر که نیز با بزد سرروش ختص و موسوم است به سروش باژ 
سخن داشته پس از آن بتفسیر آن مي پردازيم سر آغاز و انجام سروش باژ 
غانتد بسیاری از ادعه دیگر که در مر اسم دینی خوانده میشود بزبان بازند است 
فقر ات اوستائی آن مانند بسباری از ادعبه ۳3 اوستا دارای مطالب مستفلی 
دست زبرا که حللات آن از قسمتهای دیگر اوستا استخراح شده است جای 
اصي آا را در باد داشتهاي بای صفحه نشان خواهیم و اد 
سروش با در بامداد پس از برخاستن از خواب خوانده میشود بهمین ۰ 
مناسبت آن را * تیرنگ دست شو * هم مینا مند یعنی نمازی گه در صبح دروقت 
دست ورو شستن میخوانند در واقع سروش با سپاس و درودی است که 
بامدادان پس از سیری‌شدن تیرگی شب بسروش فرشته که رقیب تیرگی شب 
است نقدیم مشود! نظر باینکه سروش در این جهان بنگهباف ارواح کاشته 
شده کل ادعبه زرتشتیا باسروش باژ شروع میشود و بخصوصه ادعية 
مراسم وفات " 
۱ . رجوع شود باً ار البنیه چاپ لبیسیگ باهتیام زا خو عدامع8 صفحه ۲۱۹ 


۲ رچوم شود به »۳۵2۵۵۵ مدا ۶ه عصماوین0 قنه ومتصمجودع0 ونمژوناه1۳ مط۳ 
1 9۰ 1922 ۲ ددع1۵ رنةدل .1 نزمده:1 و 


سروش يار ۸۰ 


هی (رهمه) کناه بت (توبه) دشیمام 0 3 ‌ 


یی تپ تب ۱ 


ما آهو وشریو مر (ینج بار) 





اشم وهو . . . (سه بار) 

« فرورانه» من اقرار دارم که مزدا برست زرتشتي , دنکن دیوها (و) 
اهورائی کشم ۲ 9 آشهینگاه پاک (و) سرور بای ستایش و نیایش 
و خوشنودی و آفرین به برجیه و به عانیه پاك (و) سرور پاي ستایش 


و نبایش و خوشنودی و افرن ۲ 





است در اشعار متقد مین غالبا کله" ورج مانند کله گرز در فوق با لت فر که همان خره است 
یکیجا آمده است اشو از صفت اوسناثی دلب مباشد بعنی باك و پارسا و مقدس 

عک در فارسی تك در اوستا لت سوت عمني تند و قیز است 

تن فرمان عررر ۱6 در بهلوي ترجمه صفت اوستائی تنو منش سل رمع بو لت میباشد 
در ان جا کله" فرمان مانند کله" ۳ .ععنی حکم و اص ابزدي است نظر باینکه سروش 
مظهر اطاعت از فرمان خداوند ي است سرا سر وچجودش ابندة فرمان و امس ایزدی خواند ه 
شد ه است ( رجوع شود جلد اول یشنها ص 0۱۸-۵۱۷ 

کل" ژذن در اوستا زئن 6 سووزس کعني سلاح است به ,مهد ی براق اسب که ام‌وزه معنی 
مور آن است لاید عناسپتيي که اسب حامل اسلحه بوده براق آن دا زین تامید ه اند 
ذین آوذار «ثی ذین افزار بعبارت دگ مسلح ررجوع کنید بجلد دوم شنها صس ۰ ۱4) 
دامان جمع دام در او ستا دامن 7 و در ملوي دام 0 قمع آره د[ مان نام بر کین 
آفدتن ه پاش ات این مش درافارسی توت تست 

ماب ی مثل سرآغاژ بر نگ کشتي ستّن 

۲ فر و ی ال و ۳ تکرار شده چنانکه در سر آغاز سنا در فقرات 
۱ و ۷ و در سنا ۱ فترد ۲۳و سنا ۲ فقترة ۶ ۲ و سنا ۱ فقرةٌ ٩‏ ۱و سنا > افقره ۶ و سنا 
۳ فتره ۵ و سنا ۲۷ فقره ۱۲ و سنا ٩۲‏ فقره ۱۲ و بستا 1۸ فقره ۲۳ و در 
سر آغاز هبه شنمها و چپار آفرینگان و پنجگاهپا وغبره اما این فقره به بسنای ۱۲ که با همین کله 
شروع شده اختصاص د ارد و همين فصل از سنا نیز فراورتی ۵۵سطدعمد که ععني اعتراف است 
تا مید ه شد ۵ است کله مند رجات سنای ۱۲ د ر اعتراف بدین مد بسناست کله شاد ت معروف 
« مد بسنوامی » که در نبرنگ کشتی سنن "فسر کردیم از آخرین فترات هین سنا میباشد 
بتوضیحات فقره ٩‏ آوسرو ر,> عگاه نژ ملاحئظه ِ 

متصود از دبوها گر وه پرورد گاران آربائی ا 

۳ اشپستگاه در او سنا اوشپین ور ۳ تا يکي از اوقات بنموکا نه" شمار وز 
است و آن عبارت است از نمشب تا ر آمدن خورشید (رجوع شود به بندهش فصل ۰ ۲ 


۸ سروش باز 
بتکلّمون و هذا علی ما اقا 3 به آدر خور اآلبندس ۰ در اینسا ستذ لی 
میشویم که زمزمه کردن مش از غذا معمول بوده نه در وسط طعام جنانکه 
میدانیم از زمات سیار قدیم ایرانبات را عادت بر این بوده که در وقت غذا 
ساکت باشند و سخنی تگویند ابر دسم را ا چند سال پیش از ایری 
رات رعات میکردند ادعهٌ که بزبات پازند یاب با فارسي 
در آغاز و امحام سباری از قطعات ۳3 ده اوستا ملاحظه منکنند مانند فقر ات 
اوستائی همان قطعات بو از معمولی خوانده مشود در صورف که ادعه وچ 
بازند با فارسی در مان فقرات اوستا بداید باید آنها راباژ گرفت یا بعبارت دیگر 
زمزمه نمود " در هی‌جائی از نم اوستا که ادن گنه ادعبه باید در بای کته 
شود در خود متن معین شده است چنانکه در انجام فقرث ۲ هوشیام و در اشجام 
ققر# ۱5 خورشید نبایش وغبره در انجام مقال از باژ گرفتن خسرو پرویز 
در سرخوان, نزد مه‌ان خود نداطوس سفیر روم و از باژ گرفتن بزدگرد سوم 
آخرین شاهنشاه ساسا ی در سر خوان خسرو آسیابان « در و " واز زمزمه 
تمودن عسد ال نن القفع فارسی در سرخو آن منز دان خود عيسي دن علی س متصو ر 
خلیفه دوم غباشی که در کتاب الفبرست آمد ه باد آور مشوبه ؟ 
تفسیر سروش با 

پنام یزدان هر‌مزد خداي اوزوف (افزوف) گرز (بزدکی) , خره اوزایات 

(افزاياد) سروش, اشوی (پالگ ) تک (دلبر) تن فرمان شگفت 





زین زین اوزار سالار دامان (ا فریدگان) هرمزد "بباری" برسات " 
رچوع شوه به آ تار الباقه ص ۳۱۹ و ا ا ‏ ا دس کچ 
۳ 0 .۰ :۷۲۵0( .1 .[ دا مامت مضه .منصمیمه امنهار فحا 
۴ رجوغ شود لد اول شتهاص 6٩۷۰-۵0٩‏ 
4 . رجوع شود بشرح حال عبد ال بن القفع فادسی تالیف عباس اقبال آشتياني چاپ بر لین 
۰ ۱۳۰ ص ۱۱ 
۰ ا: ۷ ۰ کر ده ص 8 
۵ چون بازند با اندك فييري پارسي است نکارنده در جلات ذوق و د زجند حجرله 
دیگر بازند که در ایام سروش باز امد ه فقط لغاني درمیان آروان معنی کر دم که ۵ رقارسی 
مثر ولث است ابنت و ضیعات بدشي از لفات وت کله 9 چه«(6_ که در معون بازند کرج 
ب0را و کرزه ن۵ر(سد کیچه نه «دسخاد وغیره آمده ععني ارج و ودج و برذ و بزدگی 


سروش باژ ۸۷ 


يك الهام آن داور تجات دحند 4 جهان را .عن بنما و ازد هر آن کی که 
نو خواستار باشی سروش (اطاعتم با وهومن (منش نيك) آرام کرد 
ای مزدا! هه 
۳ تگهدار ما را از بدخواه اي هزدا واي سیندارمن ۲ 

ابود شو (تو ای) دیو دروغ, ابود شو (نو ای) دیو نژاد, نابود شو 
(تو ای) ساخته" دیو, نابود شو رتو ای) از دبو پدید آمده, نابود شو ای 
دروغ: سرنگون شو ای دروغ, یکسره نابود شو ای دروغ در شعال تابود 
شو۴ , مباد که تو جهان مادي راستی را نابود کنی نماز (ستایش) و 
پارسائی و غیرت ایمان۶ 





۱ این چند له از گانهار سنا 66 قظءهٌ ۱٩‏ بر داشته شده است 

۲ _ تام فقره ۳ از فقره ۲۱ از فرگرد ۸ وندیداد میباشد فقرات ۳-۲ سروش باژ از 
هک نامندا » لاباخر باستثناي * ناز و پارسائي و غیرت ایمان » درفترات ۲۱-۲۰ فرکرد ۸ 
وندیداد آمد ه که جموعا 2 1 نامز دا » تا مید و میشود 

۳ شمال که در اوستا | با خثر سووسیگ» سلاد با [یاخذو" من سیگ )و لالب آمده و در 
فارسی_باختر کوئرم در مندیسنا آرامگاه اهریمن و دیوها و جای دوزخ خوانده شده 
( رجوع شود ملد دوم یشتها س ۱۸) 

مه کلبهٌ اخیر که داز و" پارسایی و غیرت اسان باشد از کامپا, سنا ۶٩‏ قطعه 
۰ پرداشته شد ه است گفتيم فقر ات ۳-۳ سروش باژ از هکم نامزدا» تا انجام از فقرات ۰ ۲۱-۲ 
ازفرگرد ۸ وندیداد میباشد اینك شرح این غاز : کم نامندا 6)۵رسگوت ووعمات هدع 
من اب اسب از چهار قست : وسمت اول آن از کامپار ستثاً > فصلمه ۷ و فست دوم از گنها 
سثا 4 6 قطعه ۱ مباشد 

قست سوم از فرکرد ۸ وندنداد فقرة ۲۱ میباشد سه کلب اخبر چنانکه گفتم از گنها 
سثا 6٩‏ قطعهً ۱۰ برداشته شده است ‏ تام این فلز که بموعا « کم ناحزدا » نامیده مشود 
باستثاي سه کله اشیر مذکور فقرات ۲۱-۲۰ از فرگرد ۸ وندیداد را تشکیل دادم است 
این ترتیب که آنچه از قطمات گانهاست (بسنا 4٩‏ قعلعاٌ م و یسنا 46 قطعهٌ ۱٩‏ ) جوم 
ره ۲۰ از فرکرد ۸ وندیداد شده و ما بقي فقر ۲۱ فرگرد مذکور وندیداه دا تشکیل 
داده است بنا بر این فقرةٌ ۲۰ که از گانها ست مثل سایر فصول کانها منظوم و بز فد.عترین 
اجزای لوستا ست فقرةٌ ۲۱ تر است و از حبث زبان مانند قستهای دیگر وندیداد است و 
فرق فاحشی با غرم قیل خود دارد چنانکه ملاحظه میشود از حبث مفهوم هم این دو فقره باهم 
فرق دارند ‏ فقرات مدکور را بموعاً باسم کلماني که در آغاز این دعا آمده «کم نامزدا» 
نامیده اند و دعائي است که بخصوصه در هر موقع تکرار میشود 

«رفکرد هشتم وندیدادکه از آداب منت سخن ره درفقرات ۱۹-۱۶4 آن مندرج است 


41 ۱ سروش باژ 

بخوشنودی سروش پا دلیر تن فرمان قوی اسلحه اهوراثی منائیدن 
و نبایش کردن و خوشنودی خواستن و آفرین خواندن 
[ راسپی ] «یتا اهووثیریو " که زوت بمن بگوید 
[ زوت ] « انارتوش اشات چیت هچا" که مرد پا کدین دانا بکوید! 0 

۲ سروش یال خوش بالای بیروز مند کیت افزاي بالگ و سرور راستي ریا يٍ) 
راما مسا ۲ هون ومرنبه دار تن است. (عحض است:ع۳ 
بتا اهو و ثیر یو . 
۶ نامزدا " که را ای مزدا از برای نگهداري مانند من کني خواهند 
کاشت , در آن هنگامی که دروغرست از برای ات من آماده گردد, 
گذشته از آذر نو و منش تو ( وهومن تو ) که از کزردار اما راستی 
پرورش خواهد یافت: ای اهورا, از چنن آموزشی نهادم وا ا کاه ساز ۶ 
کیست آن پروزمندی که باید از آثین تو دم را پناه بخشد, بواسطه 


فقره ٩‏ ) در این جا فرشته اي اراده شده که مو کل بر این وقت است برجیه ددص 
*و[3020 _فرشته ایست موکل برحبوبات و نانه (هس(دد دو‌جی21 فرش است که یاسباني 
خان و مان کاشته شد ه است این دو فرشتکان اخر از باوران با هکاران اشینگاه مباشند 
ذکر اسم | شپینگاه و مکارانش در این جا باین مناسبت است که اسياني جهان یس +ژ فرو 
رفتن خورشید با ایزد سروش است رجوع شود به سروش بشت هادخت فقر# ۱۱ راجم با اوقأت 





به 

پنجکا نه جلد اول پشتها س ۳۲ و عقاله بنجگاه در همین جلد ملاحظه شود و راجم بوجه اشتقاق 
کله" اشپینگاه علد دوم شتپا صس ۳۲۳ و عقالهٌ هوشیام در همن چلد نگاه کنند چنانکه 
در اشهینگاه خواهبم دید اوشهین و برجه و اه ميشه باهم باد شده اند بفقر ۷ از بسنای ۱ 
و فقرة ۷ از بسناي ۲ و فقره ٩‏ از بسنای ۳ وفیره نز ملاحظه شود 

و فرد اول تا هو , ۰ . بیمن ترتیب غالا در اوستا آمد ه چنانکه در سر آغاز سنا ها 
فقره ۱۳ و در یسنا ۳ فقره 6 ۲ و بسنا ۷ فقره ۲۸ و سنا ۲٩‏ فقره ۱۱ وغیره تخت يكي از 
موبدان (راسي ) نا اهو ولیریو خوانده خواستار است که زوت چنین کویا شود یس از آن 
موبد دیگر (زوت) جله دیگی را که 1 نار توش اشات چیت هچا باشد خوانده خواستار است که 
سرد یاکدین دانائي نیز چنین گوبا شود 

۲ _ این جله از پسنا ۷* ( سروش یشت سرشب ) فقره ۱ مباشد 

۳ ان جله از فقره ۲ از فرکرد. بازدهم وندیداد میاشد <«1هون وییره » همان 
«نا | هووگره » است 

ل‌ این چند جمله از کامهار بسنا 1 قطمه ۷ بر داشته شد ه است 


سروش با ۸۹ 


«هزنخرم» هزار درمان, ده هن‌ار درمان (پرساه) . (سه بار)۱ 

اشم وهو 

*خس ها ونک یه وی رش ای اف عتدا۲ 

قاتا کی رین تاه هه وی الا زار ۲ ان از 
اه تس ی و ی وی هو ۱ 
و اندر وای در بالا کار گر (ز بر دست ) دا که دید بات آفرینشای 
دیگر است ۷ آنجه را از تو ای اندروای که از خرد مقدس است 


(ما میستائیم ) واش زوال " بذیر؛ وزروات بیکرات وزروان 





۱ « هن‌نگرم » تسکتود0» از کله هن تگر نوسوسوده بمتی هار غالبا در 
اوستا مکراد شده از آن جمله در سنا ۱۸ فقره ۱۵ و هرمزد بشت فقره ۲۷ و درجاهاي 
دیگر بمد از « اهمائی رئشچه » آمده است, چه دریشتها و نایشها و گاهپا و چه در جاهای 
دیگی مثل بسنا ۷۲ فقره ٩‏ 

۲ _ رجوع شود باد داشت فقرء ۲ پرنگ کشتي بستن 

۳ . 1 سهس ,ععنی نیرو و زور و جرأت میباشد در این جا اسم خاس فرشته ایست 
فالبا با ببرام یکجا نامید ه شده است رجوع مجلد اول یشتها س ٩۱۰۳‏ و جلد دوم س ۱۱۹ 

4 پرام فرشته پیروزی است رجوم کنبد معقاله او در جلد دوم ص ۱۱۲ ۱۱۹ 

ویر نات «سلاده۳ _عنی_برتری و زيردستي است در اینجا اسم تمبوس 
فرشته است غالبا ۱۱" و بپرام ذکر شده است رجوع بجلد اول بشنپا ص ۱۰۳ و بجلد دوم 
س ۱۱۹ 

۷ ۵ رام تام کی از فرشتگان ص‌د ستااست د رخصوص او وصفت « چرا گاه غوب شند‎ ٩ 
بحلد د وم شتها ص 6 ۱۳۹-۱۳ نگاه کنید‎ 

۷ اندرواي در اوسنا ویو واهد«د اسم نرشته هواست دجوع بمقاله او در جلد دوم 
شپا ص ۱۳۷-۱۳۶ 

۸ واش ین مدیم رووج م۳ نخست ععنی تند و تبز و چالاك است چذانکه د رمپر شت 
فتره ۵٩۳۲‏ و فروردین شت فقره ۳۹ و سنا ۱ هر ه ۷ آمده است د وم بمعنی جو و هوا و فضاي 
ميان آسان و زمین است چنانکه در وندیداد فرکرد ۳ فقره ۶۲ آمده است در هرجائی که باصفت 
خواذات وس یسی خود داده آمده از آن فرشته" جو و هوا اراده کرده اند چنانکه در 
مپرشت فقره" ٩٩‏ و وندیداد فرگرد ۱٩‏ فتره ۱۳ و خورشید نبایش فقره ۸ و در دوسیروزه 
خرد و بزرک فقره ۱ صفت خواذات همان است که آاص‌وزه خدای کوئیم در ففره فوق که 
صفت واش آمده باید فنا نا پذیر و زایل نشدي ترجه شود و باز در فقره وق 
و از واش هت صفت با صاقه صشت ۳ کی « در غو 4 باشد (د ر غو خواذات 


وس و۳ یوس صفت زروان آمده و متوان جا و داب و همشه باندار ترجه مود 


۸۸ سروش باژ 


‌ِ 
آشم وهو . . . تا آهو وثیریو . . . (دوبار) 68 
ستایش و نباش و نیرو و زور آرزو مندم از برای سروش پالك دلیر, تن 


فرمان قوي ات اهورائی 


9 
آشم وهو پِ_ 0۰ 


‌ و "هما ئی ر #شحه ۳3 ( سیم که 1 بستاید) در ای او ۱:۵ شکوه و قرو 
۳ برای او تندرستی , ۶ برایه او پابداری آن و از برای او سروزی ان د 
1 برای او بخ اننیه: (نروت) تما بای بخشند هه , اژ برای او فرز ند ان 
بر آزنده , از رای او زندگی بلند (و) طولانی , از برای او مهشت با کان 


(و) روشنائی همه نی 
«آری خیرات ۰ بشه د حماره 1 جناره 3 م۰ 11 زومندم ۲ 
ره شود چسان دس ار سا ول ار روصم 
آشم وی و 
از راهي که جنازه گنرانده باشند نباید چادپایان خرد و بزرگ و نه مردان و زنان بگذ رند 
و نه از آن راء آتش و برسم بگذ رانند پیش از آنکه ۲ "تربانی (موبدي) از خواندن «بتا اهو » 
و « کم ادا » آن راه ر) باك ثیاید ام‌وزه نا بان دسئور بفاصله سي قدم در عقّب جنازه 
در سس مشاست کنند گان دو مو بد د رطي‌راه در جه د تا | هو » و « کم تا مد | ک مسب | بدد 
رجوع شود 4 طمعد ط 1 تادعط رصعتصوظ ۵18 قصه هناده۲ظ حوید؟ عدمتاء6[و8 
140-248۰ .و 1992 هتفه0 وعلومتووونو ززحامده تزمحعطول 
و 4 3۶ رطع ول نصعجزل ظ وههودوظ فطنا ۶ه ود۵تجدم‌صوندقه لعدمصت ۳ فطرّ۳ 
4۰ 18-1 ,۵ 1928 موححدمظ وطملناز۳0 4تاط۳ 
٩‏ *رمائی رتشچه » س‌وسد. دسوارنه۳د , . . از فقره ۱۱ از سناي ۱۸ میباشد 
در سنا ۷۲ فقره ٩‏ و در جاهای دیگر غالبا آمده در اتجام تمام پشتها و در اجام پنج نیایش 
و هر پنج گاه نیز دید ه میشود 
۲ ان چمیات ت آفر نامی د .و مد ي م۵ ان و ,تنم لاب [ند اق ۹ در | عیام 
سروش از یز تکرار شده از بسنا ۱۸ فقرهُ ۱۹ برد اشته شده است در اجام هرچپاد آفرتگان 
تکار گردیده و در فقرة ۱۲ از اخستین آفرینگان ( آفرینگان دهان ) نیز بآن برمیخورم 
ات چسات ».شمه است ه «< امین > عبري که از دین هود ه عسویت رسیده و معدها 
در اسلام رواج بافته و ا‌وزه پیروان ادیان سامی مذکور درامصحام دعا پزبان آرند رجوغ 
شود به توراة بکتاب مزامیر » مزمور ۶۱ فقره ۱۳ در پازند و فارسی جای کلم" آمین 
با 


« ایدون باد» کویند رجوع شود بانجام فقره ۱٩‏ خورشید نیایش سراس فقره ه سرروش 
من فقس از 90 اهمائي رشجه» 5 انحام سومین 2 آشم وهو» باستثثای 2« 1رح" جمات ۰ از 
فتر ات ۱۰-۹ بستای ۷۲ مباشد 

11 


زر روان - ز مانه 


زمانه شدای آزادوار داد م زمانه را حونکوینگری همه ینف است (رودیق) 


۹ 


چون در ادعیه آخرده اوستا, از آن حله در سروش با فتر؛ ه و خورشید 
نیش فقر# ۸ و در دو سیروزه کوچك و بزرگ در فقرء ۲۱, از زروات 
ناد شوه اهامای ۱ از آن سخن بدارم زروان در اوستا وا«( جعم 
بععنی زمان است چنانکه در آبان بشت فقرهٌ ٩‏ ۱۲ و فروردین شت فتر؟ 68٩‏ 
و وندیداد فرگرد ۱٩‏ فقر۹2 و بسا باکله رپیئوین" شسودی‌یوررد (نیمروزب 
هر ) آمده از برای تعیب هنکام مخصوص چنانک در سنا ٩‏ فقر ۱۱ 
و آشتر یشت فقر؟ ۲۸ مکررا با کلیات دررغ ودای ود (دیر - درتک) و دراجه 
۵ دسریاسسن (دراز) ۳ بمعنی ددر زمای و زماف دراز و بلط سحناز سب درفروردین 
بت فقرات ۵۳ و ۵ه و زامیاد بشت فقره ٩‏ ۲ و سنا ۱۲ فقرةٌ ۳ و وند یداد 
فررگرد + فقرم ۱ و فرآرد ۷ فقر 4۵ چند ین بار زروان در ردیف ابزدان 
دیگر شمرده شده و ازآن فرشتة زمانً سکرانه آراده. کردیده است چنالکب 
در فقر# ۱۰ از بسنای ۲ ۷ که عیناً بفقر ه سروش باژ قل داده شده و در 
فقوات ۳ ۱و ۱۹ از ف کرد ٩‏ ۱وندیداد و در فقره ۸ خورشیدنیایش و درفقرة ۲۱ 
دو سروژه در تام این فقرات زروان با صفات 1 تن ملاس( روورویرویاه بعتی 
بیکرانه 3 در غوخواذات 9 سل وی سو یمیت چ هد ار که هر کتاب 
بازند مینوخرد «زرولن درنگ خدای» و در رسللهٌ فارسی - علمای اسلام 
« زمان درنگ خداي " شده است از این دو صفت بخوبي هید است که از برای 
زمانه آغاز و اجاي مهرد ه اشد ه درا را همشه بایدار با بعیارت دیگر حاودانی 
و نا با پذبر دا نسته آند 

عين عبارت مینوخرد راجع به زروان در فصل ۲۷ فقر ۱۰ با اندل 


له مری در ری از کلمت پازند آن در ذارسی چدن مشود : « جه کار جهان همه 


سروش »2 


جاوداق را ما میستائیم ! 


«کربه مود» کرقه (را) مزدر گناه گرارشنی را کنم ( گناه‌راترك کنم) 
ی ی ۱ ۳ 
۳ اشبی روان دوشارم را (از برای مت بپای روان ): 
با 


۳ هما وهان. هفت کشور ری رهم و اب همه 


رمتسم هم را 

نبکان هفت کشور زمین) زهی مهنار روت درانا, خورشیت بالا, بنده پها 
برسات ( بیینای زمرت و درازی رود و بلشد ی خورشید کاعلا" بر سیاد ( 
اشوبت ( پاك بید ) دیرزی" 

« |ره" مرات » شود چنان پیش آید؛ نان که من آرزومنده 


اد ‌ 
سم و هو مج 


درغو یز همان است که در فارسي دبر ( درنگ) کوئيم بجلد دوم يشنپا ص ٩6‏ نیز 
نگاه کنید 

۱ چون در خصوص زروان بابد منصل ثر سخن بدارم مقاله سعد را باو تقصیس 
دادیم رجوع شود بآن 

۲ _ در قطعه پازند سر آغاز سروش باز نتم که باز ند با اند.ك شيري بارسی است 
ابنك توضیحات برخی از لات قطعه فوق : گربه در بهلوی کر يك داد ی واب است 
در فارسي کرفه کوشد کرفه کر ستی واب کار 

گزارشنی از فع لگزاردن در ببلوي و جاردن اعس۱۱۳ ععنی گذشتن و ترك کردن است 
آشبي از کله اوسنائي اش سیف که ععنی باي و د رستی و تقدس است 
دو شارم در مبلوی نز دوشارم هلچ ععنی عشق و بت است 


بند هیپا در بپلوي بند ۱« ععنی کأمل و تام است 


۲ ِ 
زروان < زماة پا 


چبارم و پنجم نیز فرقه ای موسوم به زروانبه در عهد ساسانیان وجود داشته است 
ازيكت ندید کشیش ارمنی گه در رن بنجم میلادی میزبسته در ککتاب خود 
شرحی از عقا دد ایرانبان ذکر کرده و بآئها ردنوشته است ت از آن حله مفعالا از فرقه 
زروانبه سخن داشته است نا بگنته او این فرقه را عقیده بر این است که هرم د 
واهرمن هر دو از زروان بوجود آمدند همچنین ارمنی دیکر الشیه مو‌ینزوو در 
فرن پنجم مبالاد ی در کتاب خود انتباه دامه ای از طرف ممر ترسی وزبر بزد رد 
دوم ( 6۷-۳۸ میلادی) ضبط نموده است در این اتاه باه که بارمشان 
نو عیسوی شد ء خطاب‌گردیده وا ان را به برگشتن بدین قدیمی زرتشتی دعوت 
کرده در سمت او با طرز مخصوصی عقاید دینی ایرانبان بسان ق شتا شیه 
بمند وجات شهرستانی ه«رمزد و اهرمن از آفریدکان زمان عرف گردبده اند 
در بت ذوعي. انرافاف دی عسی وارد آوردم‌س اب خواسته قده ان 
جوا را که کششها باین یامه داده اند نیز مفصللا درکتاب الشه ذکر شده است 
همینقدر از مندرچات نوسندکات. ارعنی میتوان دانست که جنین فرقه ای 
وجود داشته وی بطور حقیق نمیتوان ,ی بعقیده | بان برد جنانکه از نقل قولهای 
میم و مختاف شیت بحقیقت اعی تنوان رسید در این جا بشصوصه متذکی 
میشویم که در کت ب ارمنسهای قدیم در هرجائی که از تاری و دین | بران ذ کری 

شده کین و عضب روی رای را بوشاندده است از توسندکات ارمنی_ عید 
ساسا تیان سچر از این 3 مفاظر تباید بودزبرا که یس از نفوذ دين عیسی در اواخ 
قرن سوم مبلادی در ارمشتان درآن سر زهین تاره ات جنگ درمیاف 
ایرانیات و نو عیسوی شدکان ارمنی که تمایل مخصوصی برقیب ایران 
دولت بزانس داشتند زبانه مکشید جنههای سخت ایران شد لشکریان دوات 
ببزانس در سر ارمنستان در بار مخ معر وف است در بارخ ابران در هیچ جا 
سراغ ندار یم که ایر‌انبان ال را که در تصرف خود داشتند دم را بزرتشتی 
شدن مبور کرده و دخالی در آدبان اقوام دیگر کرده باشند با اینکه عیسوی 
شدن ارمنستان سیب زد و خورد دائمی میان ابران و بیزانس بود باز ایرآنیان 
در خموص مذ هب با ارمنیها دست بکریبان نمیشدند وی تحريك خودنوعسوی 


ب‌ زروان زمانه 


از هره ( پخت) و زمان و وآزر (حکم و فرمان ) برین رود ( له ) خود هست 
( بخود پا ده است ) زروان باد شاه و درد خد ای » 

در زاد سیرم فصل ۱ فقرء ۶ ۲ صراحة زروان آفریده اهورا مزدا د استه 
شده است در فقراني از اوستا که بر شمردیم فقط زروان در ردبف ایزدان دیگر 
مزدسنا باد گردیده ودر خور نباش خوانده شده است از مندرجات اوستا 
همیتقدر برمبآید که روا ابزد زمانهٌ بیکرانه و جاو دای است بنا باخبار 
مورخین بوهای و ارمنی قرون چهارم و پنجم میلادی فرقه اي از زرتشتیان عهد 
ساسای موسوم بوده به ژروانبه و ردام در کتاب اللل و العل مفصلا از 
فرقه ال" روانبه صحیت داشته و روادات محختلف راجع بمقردژ [ ات فک ر هد بر ۱ 
از این قرار؛ «کوبند که تور اشاصی مینوی و ابزدی از تور بیافرید بزرگترین 
آها را که زروان نام داشت در چیزی شک بیدا شد از این شك اهریمن بدبدآمد 
و بر خی دیگر کویند که زروان بزرگ درمدت نه هزار و مهصد و نود و نه سال 
بعبادت استاده زمزمه عود با از زا فرع آند حوتٌ. این صورت تگرفت 
سند شد و با خود سخن کفت شاید این جهان هیچ باشه پس اهر یمن از 
همین يك توهم بوجود امد و هرمند از عام یقین برخاست هس دو در شکم بلث 
مادر بودند هر مزد نزديث تر بدر خروج بود اما اهریعن باه دج شکم ما در 
بدرید و پیش از همر‌مزد بیرون شتافت و دتیا را بفرفت و برخی کویند چون 
آهي‌یمن ظاهر شد زروان در او خیث و شرارت و فساد دید و او را دشر 
داشت و لعنت نمود و براند اهیین روی بر افته پر دنیا دست یافت اما هرمزد 
چند ی دستی بر اهر یمن نداشت ول چون در او خبر و طهارة و صلاح و حسن 
اخلاق بود مردم او را زب برگزیده پرستیدند و برخي دیگر از زروانیه گان 
کرده اند که همیشه با اله چیزی زشت با فگری زشت و با عفونتی زشت بود و این 
سبب بروز شیطان شد . . ." بنا باخبار مورخین بونای و ارمنی قرون 


۱ مد ین عید الکریم الشهرستاي ۳ موی در سنه ۶:۷ و با موی دیگر دز و 
۶۹ که هی د و را اين خلکان ذکر میکند تولد یافته و با بر مشپور در سال 4۸ وفات 


رده اسی 


زروان < زماه 3 


(است مبان عل‌ای اسالام و موید ان شا سوالات عاماي اسللام بش و بان زرثشتی 
درجواب آئین مژد سنا را شرح دادم اند هی وی روایات دو سم «عامای 
اسلام " روابت شده اولی مفصل تر از دومی است و مطالب آ نا ربطی بپمدیگر 
زدارد از برای امتیاز در سر دوعی نوشته شده: « عاماي اسلام جد بگر روش * نی 
ره ات دیگر دارم اشاء آن چنین توشته شد ه , «در عهدالدین بعد از ششصد از 
بزد حرد* اما انشاء این رساله که قارسی بسیار 5 رسا و بستی انیت این همه 
قد یم بنظر تمیرسد مو لف این رساله قافن کست۱ هر که دوده .لپ شك ازفرقه 
زرو ابه نو ۵ ه اش 
این چند حله از مندرجات « علای اسللاء دبگوروتن ۰ که دلبل 
زروابه بودن و است : « در دین زرتشت چنن پیداست که خدا حز 
اد ان ددگر همه آفر ددء است و آفرددگاو زمان است و زمان را کناره یدید 
نیست و بالا پدید نیست و بن پدید تیست او همیشه بوده است و هميشه 
باشد و هر که خردی دارد تگوید که زمان از کحا بدا آمد و با ین همه 
بزرگواری که بود کس نبود که وی را آفریدکار خواندی ژیرا که آفرینش نکرده 
دود شلی نوم و آن را ساقر ید چون »م رسائید اورمزد موحود آمد زمان هم 
آفر ددکار بود و هم خی آوتد بسوی آفر یتش و بود بس آورمزد روشن و بالگ 
و,خوشبوو نیک وکردار بود و برهمه نیکوئیها تو انا بود چون فروشیب تر نگربد نود و 
شش هزار فرستی آهرمن را دید سیاء و دلید ۵ که و بد کردار و اور مزد را 


شکفت آمد که خصمی ی و بود اورمزد چون ان خصم را دید اندیشد که مس 





ادن حصم ی مبان در تابث و فت و اند دشه کرد دحند و سجه افرار همه داد شید 


۱ راجع عتن فارسی این رساله و روایات تلف آن کتب ذیل ملاحظه شود: 
رواات داراب هرد بار داهنمام مو بد مانك رسنم اون والا 1727418 چاب ری جلد ۲ 
ص ۲ ۸۲۱-۷ 
و به ورحوطظ پاطمت( فملددل توص جوتامدومجور2 فه طمهژاهظ قاً نع ق)تشعلهد مصمص وود 
1004 2 
و ۵4 1۵60 ۵۵ زلمومتوه ,۳۲ جمه صووه۳ برع بدعده‌تتیا ملاعهمتتت۳:۵ وزظ 
۹ 1 .8 





۹ زژروان زما4ه 


شدکان آن سر زمین از جله تعاقب کردن زرشتیان و خراب کردن آتشکد‌ها 
وشن موبد ان و طعنه زدن بادشاه ابران وغره ابرانیان وا ستیژه وادار 
مینمود نا نکه مورخ و مستشرق معروف دوستی زوین گفته " ابرانبان دارستی 
فرهتکای باشند که در مقابل این همه گستاخیها بارمنیها کوشعالي ندهند» 

البته د ر چنین روزكاري از قلم کشیشهای متعصب و کینور جز با سزا نسبت 
بسیاست و دبانت اير آن چیز دیگر تراوش نمبکرد بخصوصه مندرجات الشیه راجع 
بایران اید قادل اعنماه نست چه او دیسر سردار آرمنی مد ان که در سرشورشان 
ارمنستان در دوم ماه ژوئن ۵۰۱ ۶ با گروهی از سرد اران دیگر ار منی دزی کی 
ابران کشته شد ند, بود در همین سرت که خود ااشه در آن شرکت داشت 
ابرانیان سزای بسیار سختی بارعنیهای شورشي د ادند تروهی از سرداران ارمثی 
را با ده تن پیشوایان و کششم‌ای بزر کب شورشی را اسر رفته بابران بردند 
و در ۳۱ ژوئیه ع ۵ ۶ میلادی در ریوند تزديك نیشاپور بد ار آو بختند و گروهی 
أز بزرگان و شرفاء آيان را ده سال دیگر در سال ٩۶‏ ۶6 اجاژه دادند که 
بار مدستان برگرد ند الیشه پس از کشته شدن م‌دان افسرده و شکسته گوشه 
گزید تا در سال ۰ 2۸ از جهات در گذشت چون ارمنبها با شمشیر "کاری 
اساختند با ۳8 نو سندگان | ان دست بقلم درده تیی دمم آء خود 1 
و مشتی مت بابرانیان زدندگاهی از بداد و ستم دولت ایران سخن راندندگاهی 
دین زواشتی را بزشتی باد کردند کتب مورخیرن ارمنی پر است از این سای 
و اسزاها [ ار کین و تعصب بخوش از و جدات آ مها پیداست۱ ایناث برگردیم: 
پسرمطلب کذ شته از شهرستانی که یک از نویسندکان اسلاعی‌قرن ششم هجرت است 
و از رساندن حقبقت مطلب معذ ور دیگر از ماخذ خود مان اطلاعي از زروان نداریم 
زبرا که نو یسندگان کتب دینی پپلوی و بازند که روشاه طاهر ‏ هیک از 
فرقه زرو ااعه قلخ هذو | ار بان از زروانیه بیان عقده شده باشد جز از يك 


رساله مد صء ۳ نزبان فاررسی موسوم به «علمای اسبلام 1 مودوع این رساله مناط ره 





۱ رجوع شود جاد دوم شنها ص ۱۱-۱۵ 


زروان < زماه ۷ 


1186 ۲۲۰ هر :۱ 
بت 0۰ 1860 020010 ,۲۷ [۲۵ ,۷۳۵۵ ۲۷۲۰ ,۳ تن اعع۲ فطل ۵۶ و0مظ 60و 
زالمارووع) ,۰ من ۲8۲ فع0نطععمعع عم مومع عحطون206 ٩‏ ده ففهئع‌ناهد ونطومی لزیظ 
۱ 
4۰ ۵۰ و1898 وتنام جع ومطونه16 معلمهاخ۲( 
0 11 ,متوماملتیاط حمطه‌هانودد هه ممتتمجده صز «معلمعل همه همزعا3۱۵ مم‌وزدور؟ 
0 ,8 ,1896*1908 81۵800128 
1010 [وندمصهت( مصعطومت تففوط مطا ها ولمتانه .و ولو7علعع‌صعط .ظ ,۲ 
196-۰ ,۳۵ ,1918 27دنتوظ 
د رخصوص مند رحات نوسند کن ارمنی, الشه عطهوز101 و از نك طلتت10 رجوغ شود به: 
۲م6ز۷ وم وزجعهعط 1 معق ففصهةه‌د ناو فصفنفمصه مصهزدهم‌اونکد. عم صوزنامهللم6 
,4 0۳۰ 190 ۵۳۳۰ رخآکنیز۱/۳00 وتبوط روزماعصه 
,191-0 ,8 و1819 سنلد۱(۵ :هنال ج۲۵ محفتوبوظ صوپاش وع0 فناطه‌نهوعن) 
و ط۵مطها عاتن0 توح فبجوناجه معدعظ ‏ ق1 9۵ فصصوكامههدم 2‏ و1 بو فف‌تت 
4۰ 0۰ 1998 ۲۵ عنموحم 
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۹۹ ژروان -< زمانه 


و پس آغاز کرد و اورمزه هرچه کرد بیاری زمان کزه و هر نیک که در اور مزد 
باٍیست بد اده بود و زمان درنگک خداي اورمزد پید | کرد ۳ 

هر چند از این عبارت بارسا و تقیض و بیچیده درست نمتوان درك کرد که 
فرقةُ زروانیه چه فلسفهٌ داشته ولي از زبان یی از پروان این فرقه میتوالت 
در بافت که عقیده فرقه زروانبه با آن جه در کتاب اللل و النحل شهرستاف 
و در کت نویسندکان ارمنی ذکر شده فرقی دارد شهرستاق از يك فرق دیگر 
نیز موسوم به کیوم‌ئیه اسم میبرد عقیده این فرقه راجم بخلقت کیومرث نخستین 
بشر, همان است که نقل از فسل ۵ ۱ بندهش نموده در جلد دوم يشتها س ۶ 5 
دی کردیم اما عقبده آ نان راجع بپر مزد و اهریمن این است ‏ « یزدان .ثف 
آغاز و جاودای است اهریهن مخلوق است باین معنی که یزدان نزد خود 
اندیشید, اکر میا خصمی بودی چگونه بایستی او بوجود آمدء باشد چون این 
انديشةٌ زشت با طبیعت نور سازشی ند اشت از آن ظلمت برخاست و اهریمن لام 
پاش ان او شرا من هو راهن هی وا سس 8 

چنانکه از عشد , فرقه زروانبه و فرفه کو‌نبه دید است خواسته اند 
از برای خلقت اهریمن فلسفه و راهء حل بیدا ند و پروردکار مهر بان را 
در آن واحد آقر بدکار اهریمن فا و و قاو تفا نا بو اسر حقیقی 
زرتعتی نیز ذات اهورا مزدا را که از او جز یک نباید بري مید انند از اینکه 
اهریمن را آفریدء ما رن و مرگ و آسیب و گزند آفریدکان یکش قرارداد ء 
باشده بدون اتکه اجه از کت خلقت او خن رفته باشد وجودي است 
ازلی بحکم ضرورت ظلمتي است در مقابل روشنی و زشتی است نقطهٌ مقابل زیبا 
( رجوع شود بک مها, بسنا ۳۰) 

راجم به زروان بکتب بل مالاحظه شوه" 

کتاب اللل والتحل لحمد بن عبدالکريم الشهربتای طیع لد ننة 
۹ مسحی ص ۵-۱۸۲ ۸ ۱ 


,116-۰ .8 و1813 علنتورزصا رقصفظ 1۲ رله‌ومزووق مب ۳۵ م0 هرازه یاه دوتله فطمهنصرهد زر 


۰ 9۲۰ ,1817 ماو زتفتاوناممحورعوظ جعق صعصتتنظ ناه 8ههصد0 
14 


هو شام 9 


آمده و درسانسکریت اوشاس بویی میباشد و آن عبارت است از نیمشب تا برخاستن 
خورشید این فسمت از شبانروز را در ادیات تا هر هرد دسا اشساه 
تامیده اتف 

در فرهنک او ثیم (میرزن) سومین قسمت شب " آوشم سور رجویه سوثهن *. 
(سوتته صوفد) نامیده شده و آن عبارت است از سییده دم تا برآمدن خورشد! 
همچنین کلمه" با در این جا .ععنی سقف خانه که بان هم گفته شده ست بلکه 
این کلمه اسلا صفت بوده .ععني روشن و درخشات. و در اوستا صفت بامبه 
[ سود مسج بمعني فروزنده و تابنده بسیار استعمال شده است در بهلوی 
بامبلت ( کاه) شده ام در پهلوی ( ,5 ) و فارسی نیز .ءعنی سپیده دم و سحر گاه 
آهفاه ات بلخ دای که غالبا در دنت متقذ مان ذیر شده ,ععنی درخشان 
است ناصر خسرو نز گفته . 

گوئی که فلان فقیه کفت است آن فخر امام بلج بامین 

همان صفت هم بنخستین موعود من‌د یسنا داده شده او را هوشیدر بامي 
ناهرده اند ۲ با مداد ععني صبح از لغات ادبی فارسي است همچنین در قدیم 
سم اشخاص بوده عنی داده و خشیده و با آفریدء فروع بدر مزدل که 
در عهد قبادساسانی ( ۳۱-2۹۰ 6 میلادی ) ظهور کرده موسوم نوده به بامداد 
در تفسیر بهلوی اوستا رزند) درتوضیحات فقرء 4٩‏ از فرکرد وندیداد اسم 
مزدلگ بامداد آن که رویبرم»۱ کر شده یمنی مزدك از خاندان با پسر بامداد 
در این جا متذکر میشویم که مورخین ایرا و عرتب اسم بدر مزدلك را بامد ادان 
بط زر ده اند و این درست نست زیرا چنانکه در مقالة آذر یاد مهراسیندان 
کفتيم آن (بر) در بهلوی جای باء نسبی آشیت مثل زرتشت سینممان و 
] ذر باد مپر اسیند آن بامدادان در صوریی درست است که مضاف البه باشد 

کل مرکثه حوشیام در بهلوي (مر ») و پازند بمعنی سپیده دم و سحر 

گام است راجع بشتافتن روان در سحرگاه روز چپارم بس از وفات بسوی جهان 

۱ رجوع شود ملد دوم یشتبا ص ۳۲۳ و بقل پنجگاه در مین جلد ۱ 

۲ رجوع شود بجلد دوم شتها س ۱۰۰ 


‌ ‌# ۰ 
هوشبام تمازی بت که در سحر گاه خو انئد این نماز لمز از قطعات 

تلف او ستا فر اهم شداه اد لا فقرای که در او سا غالمً تکرار سیلو 
از برای اختصار در هنن ففط موشئن حند کله اویی آن اکتفاء مرکنزد حون 
تقرساً تمام حملات هوشام از سناها برداشته شده و هنوز تفسیر این قسمت از 
او سمّا موسط نکارنده صورت گر فته مورد نداشت که در مسر این نماز 

باختصار بردازد و خوانندگان این نامه و از بر ای تکمسل حجرلات به ستاها و اه 
وت تاگزبر هوشیام ۱ باستممای حول جله که در همدن حلد در سروش داز هم 
مو حود است, کاماز تسیر شط ه است 9 از معالي نز این تا 9 در ستدث ۵ دم 
تقدرم بارکاه اهوراعن‌دا هسشود خودی لی در ند ۱ 
هوشیام م‌کب است از هوش و بام هوش در این جا بمعنی خرد و زيري و 
ذکاوت که در اوستا آوشی « وان ل نم ما ات و نه از علیه دیگر اوستا 
آئوشه دذیوسرن موی که بمعنی مس کت و ستی است و در بهلوی بیبد و 
در فارسی ندز هورش شده و بسن هعنی اصی در ادیببات م۱ باقی ماد و ره 
چنانکه فرد وسي گفته ۰ 

ورا هوش در زأبلستان بود بدست بل پور دستان بود 
و فخر کرکانی در وس ور امین گفته: 
چرآ با من بتلخی همچو هوشی که با هس کس شیرشی چو نوشی 

آتوشه ۱ ۰ که از ادو ات هي است دعنی تتعر کت و جاودای (خجسرو انوشروان 
دورتقت انوغه وفان) از . لعت: در فرهنگای فارسی غلط ترجه شده است 


و ۱ ۶ ۶ 
در این حا کلمه هوش که موصوع مقاله ما ست در اوستا اوشه رومس( ۳۲ موه 


هوشبام 1 


از برای بر افراشتن بلند و بزرگ نمودن) اهورا مزدای وایومند 
فر‌همند. از برای بر افراشتن امشاسیندان , از برای بر افراشتن ستاره 

فروغنده و شکوهنده تشتر از برای برافراشتن رد پالدین « از برای 

بر افراشترن سرا سر آفرینشهای پاک سینت مینو ( خرد مقدس / 

بتا اهو ویریو . . ۰ ۰(دوبار) 95 


4 (آنچه به رو آنچه ) بهتر است آرزومندم من از برای سراسر آفرینش 


راک که هستث و دوده و خواهد دو 3 ۲ اشی که سروري بلند 


ری خوبی باری موی و ار آوزه راشن. 4 
دارند سرا سر در مانهای آبپا و جاتوران و گیاههاست که ستيزکی حمه 
دیوها و م‌دمان را که باین خانه و «خانه خدای این خانه کن ورزند 
دزهکنا هقی و دصکی نی ی ی ی ده که 
پروزی بلند بخشد* آن چنات که ما از بزرگنرین و بهتر ین و زیباترین 
باداش بهره مند شوعم امشاسپندان را ستایش و نياش کنیم و خوشنود 
سازم و آفرین خوانیم نا اینکه آنات) این خان و مان را بتوازند 
( رک و بلئد کنئد و ترقی دهند) و و ات اف ی بال را و از ند 
و سر اسر آفرینش دروع را براند ازند 

۵ ۰ راستی (امورا را) ثنا خوانم که نرکخو اه [ فریدکان ی 


۱ این فقره نز مانند فقره پش از سنا ۲۷ از فتره ۲ آن برداشنه شده است 
فقر ه" ۳۳ هر مز داشت هم تکاه کند 

۲ بجاي نقاط از کله" اسیدسدیر۳ ی معنی اي برنسآید 

۳ بچاي نقاط از کله" ۳۳۵۵۵6د» معني اي برنسا بد 

4 جلاي که در این فقره دوشن نیست راجم است به اشیر فرشته تواتگری که 
در جاد دوم شتها در صفحات ۸۵۰۷٩‏ از او صبحبت داشنيم دذشه از انکه در این سبلات 
بو اسعطه ۳ مفپوم ماد ل چنده کله مهو ۵ ۵ 1 مفپوم ماند ه ۵ ر آبن سولات تمل مم ۹ سان 
مقصود کند موجود نست 

ه فقرةٌ > هوشیام تا باین جا از فقرات 1-۱ سنا ٩۲‏ میباشد جاي اصلی جمله" اخیر 

« اي راستی ( اهورا رل ثاخواع . , . در گنها با ۵ 4 قطعه" " مباشد 


+ ۷ هوشیام 


موی در فصل ۲ فقر؟ ۱۱۵ مینوخرد معددج است : " *روان " روز چپاره 
اندر هوشبام په آوا کی ( باری) سروش آشو ِ 
#سیر هوشیام 

٩‏ . وتراست که این کلات ( با ) را از بر بخواف که پیروزهند ترین و چاره 
بخش ترین است : 
نج اهون وثیریه پسرائی: تا آهووثیریو ..... (ینج بار ) 
بتا اهووثیربه نگهدار تن است, یتا اهووثیریو . 1 

«ک نامز دا" که را ای مزدا از برای نگهداری مانشد من کسی خواهند 
یر ۰ 

آشم وهو 

یا اهوولیریو , . .۰ ( بیست و بك بار ) 

اشم و هو مر . . . (دواژده بار). 6 

۲ درودبتوای هوشیام (سه بار ) از اين رو او را, آن بزرکتر از همه را 
آن اهورا مزدا را بزرگ و سرور کر تم از براي برانه اختمی 
اهریمن ایکار, از برای بر انداختن (دیو م) خشم خونین سلاح, از برای 
براتداختن دبوهای مازندران, از براي برانداختن همه دیوها و دروغیرستان 
ورن (دیلم - کیلان )؟ 1 
[ واژ یکفت] شکسته رباد) کنامینو (زشت منش ) اهریمن , بر و لنت 


صل هن‌ار باد * ت 





۱ بفقره ۸ متن یازند 1 و گد چا نیز ملاحظه شود "۳ 
۲ فقره اول هوشرام بمینه مثل فقره" ۳ از فرگرد ۱۱ وندیداد میباشد بفقره" ۲۷ 
از فرگرد ٩‏ وندیداد نز ملاحظه شود 
۳ بعینه مثل فقره ۲ و ۳ سروش باژ 
4 این فقره از یسنا ۲۷ فقره ۱ برداشنه شده بفقره ۳۲ هرمن‌دیشت هم نگاه کنید 
راجم بدیوهای مازندران و دروغیرستان ورن که بدین قدیم آریائی باقي بود ه دیوها 8 
پروردگاران آریائی را میستودند بجلد اول بشنبا ص ۰۷ و بجلد دوم ص ۵ ۷ ملاحظه شود 
۵ لاد جبلات فارسی را که باید باز گرفت سذ زمزمه عود عدها افزوده اند 


هدر وزی اندر نمایش کنبد جهان آفرین وا نباش کنید (فردوسی) 


نباشن در بپلوی درب چنانك در فارسی بمعیی دعا و درود و آفرین 
است در تفسیر پهلوی اوستا (زند) کل واهم وادنوند. (فصطهب) که بمعنی دعا 
و نماز و ستاش است و که رثمه (سون (طمصهد) ک هیان نماز فارسی است 
هي دو در پپلوی نیایش ترجه گردیده است 

در حز و ادعهٌ خرده اوستّا پنج نماز و آفرین را که راجع است به 
خورشید و مپر و ماه و آب و آنش, خورشید نیایش و مپر نبایش و ماه 
نیایش و اردویسور با نو نیایش و آثش بهرام نیایش باهیده اند در جزو پیست 
و ىكث پشت بنج دشت نز از آن همین ایزدان است از همه این ایزدات 
در جلد اول پشتها مفسلا صحبت داشتیم و یشتمای آنان را تفسیر کردم پنج 
نیایش که در آنها فرشتکان و پاسبانان فروغهای بزرگ و عناصر سودمند 
ستوده شهه قسمت مهم ده او ستا شمار است 

خورشند در اوستا هور خشنت ( من« .ع جوا یزبس هاجدهد- سک ) تاهیده 
شد: ۱ قسمت میم نبایش آن که فقرات ۱۷-۱۱ باشد از فقرات ۷-٩‏ 
خورشید یشت است خورشید تیایش هر روز سه ار در ها ونگاه و دررپیتوینگاه 
و در ازبر ینگاه یمنی در صبح و ظهرو عصر خوانده میشود؟ 

مهر در اوستا میشر »دلاد (عیطه:00) فرشتة فروغ و ایزدعهد و پیمان 
است ۲ فقرت ۱۲-۱۱ و فقرات ۱۵-۱۳ مهر نبایش از فقرات 4 4 ۱۵-۸ 
و فقرات ٩-۶‏ مهر یشت است مهر نباش نیز هر روز سه بار در هاونگاه 

۱ در خصوص خورشید و شت آن لد اول شتبا ص 4 ۳۱۵-۳۰ ملاحظه کند 


راجم 4 هاونگاه وریتونگاه و آزی‌نگاه عقاله بتیگاه ملاحظه نید در همین جاد 
در حصوص مپی و بشت آن رجوع شود علد اول شا ص 4۰۷-۳۹۲ و ۳ ۲ ۳-4 ۰ 


موشبام 

شود که تو ای مزدا اهورا بنا باراده و میل خود با فربدکات خود 
شهرباری کنی , باراد خود بابها, باراده خود بکياهها, بارادة خود 
بهمه بهان راست تژاد ( شهرباری کنی ) (مرد) پاك را باقتدار 
رسای و از ا پاك اقتدار سلب کنی که پاکدین کاس‌وا شود که نیا 
کامیاب نشده رانده و بر اقتاده و از آفربنش خرد مقدس بیرون برده 
شدم, برده (اسی و اکام کردد مرن زرتشت بر آنم که کدخدایان 
(سران/ خامها و دهها و ساحیه ها و آشورها را بر آن دارم که خسب 
این دین اهورائی زرتشتی اندیشند و سخن گویند و رفتار کنند۱ 89 
از بر ای شادی منش ما و کامیای روان و آسائیدن تن, بهشت (از آن ما 
باد پس ) از آنکه اعحال آشکار گشته بسوی ساحت اهورائی کرائیم 
ای مزدا ای بهترین اشا (راسی درستی) ای زیبا ترین آشا خواستاريم 
که ترا بنگریم, بسوی تو کر ائیم و بکسره با تو باشیم ۲ 
اشم و هو . . . (سه بار)؟ 
" اهمائي رشچه 5 کی که ترا سناید) از برای او ست شکوه 

9 


و شرس 06 


د(س(30 65 نیب 





غام جملات از «بشود که نو اي اهورا مزدا بنا باراد و میل خود . . . > 


| آغر هين فتره از فقرات ۷-۵ سنا ۸ مباشد هين جملات نز در فمول دیگر سنا غالبا 
تکرار شد ه چنانکه در فقرات ۱-۱۲ از سنا ۱۱ و در فقرات ۱۰-۸ از سنا ٩۰‏ و در 
فقرات ۱۸-۱ از سنا ۱۸ و در فقرات ۲۸-۲۱ از سنا ۷۱ و بعلاوه ان علات در 
فقرات ۸-۶ از سنا ۰۲ که فقرات 4-۱ قست او فتره 4 هوشیام را تشکل داده نز 
موجوداست بنا بر این عام سناي ۰۲ باستثذای فقره ۸ آن که آخریین فقره آن یسناست به 
موشبام نقل داده شده و از آن هفت فقره جموعا بك فقره که نقره" 6 هوشبام باشد ساخته اند 


۲ ففقره * تا اینجا از فقرات ۱۳-۱۱ سنا ٩۰‏ میباشد و در فقرات ۳۰-۲۹ از 


بسن ۲ یز هن جملات تکرار شده است 


۳ فقره ه از * ای پعین اشا» با اشم هو . . . مه بار تگرار میشود 


ام فقره ه سروش باز در اینجا تکرار میشود 


پتج نبایش ۱.۰ 

تم با آذر د ر‌ اقشتا انیا دم بر (جعبو) تاهیده شد ه است ۱ فقرات ۷-۷ ۱ 
آش بپرام بایش از فقرات ۱۰-۱ سنا ۲ ٩‏ عیباشد 

۳ بپرام ناش را در هر بذجگاه موبد ان در آتشکده مبخواننف و در 
آذر روز (تهم) هر ماه نیز خوانده میشود " بهرام در این جا صفت است 
یعنی پیروز متد؟ 

بسا پنجمین نبایش را بدون این صفت آتش نیایش مینا ند 

گذشته از سر نبا یشها که در جز و تفاس ر کامل اوستا که از دانشمندان 
ارو یائی و پارسي با ماند تفس بسیارسود متدی از ناشیا از دستور دانشمند 
بارسی د کر مان حی نوشرو ان حی دا لا عللعدط نیز در دست دارم دستور 
دانشمند متن اوستائی نبایشها را با تفسیر پهلوی [ ما که در حدودسته * ۰ ۷- 
۰ ۰ ملادی اد پذیرفته و با ترجه ساسکریت آ ما که از دستور بارسی 
و در سجد‌ودسال ۰۰ ۱۳ لاد ی داقی مانده و با ترمه ذارسی تا 
که در مبان سالپای ۱۸۰۰۱۱۰۰ میلادی فرام شده و با ترجه کحرات 
آنپا که در سال ۱۸۱۸ توشته شده در يك کتاب جم نموده همه را خط لاتين 
در اورده و هی يكث را جدا کانه بانگليسي ترحه کرده با توضیحات و باد داشتهاي 
عالاته آراسته است * ترجه کجراف نبایشها در جز و خرده اوستا در وقق 
صورت گرفته که هنوز کب دا شمندان اروياتي راجع ,ءزدسنا در میان 
بأرسیان هند نفون نداشته و تشسر اوستا از روی علم اشتقاق حدید فقو ل | مان 


نو د ه ادیبتش شا در این ترحمه کحرای مذ کور دارای ارزش 0 اییت ٩‏ اک از 





مند دج است: «آذر ایش و آبان ناش خواندن اژ واجبات دین نست اما اگر کسی هر روز 
و با در روزهای حصوص بانان, در آذر روز (نهم) و در آبان روژ (دهم) هرماه بخواند 
تواب است آبان اش دد شب شاید خواندن » بترجهه انگلیسی آن مبصفح ۲۷ نیز ملاحظه شود 
۱ در خصوص آذر .عقاله آن در جلد اول یشتپا ص ؟ ۵۰ - ۵ ٩۱‏ ملاحظه شود 
۳ رجوغ شود به ۰ ۰ ]11 ,[۲۷۲۵ توب ۵و۵ ص 2 1 نوم 01-8 760 
۳ جلد دوم پشتپا ص ٩۱۵‏ ملاحظه کنید 
#4 نزعلهعصع1۷ دا ولو صهدتل وهتصونا نبا صوعادتمومده2 . به . فمطه‌اعول( مط۲ 
۰ ۰ م۵1 7 عطن1 زو مووی ۲( 
۵ 5111251۰ .۲ ,110 


۹۰ پنج نبایش 


و ونو گاز و در از برینگاه دس از خورشد تیادش خوانده میشود ۱ 


. ۰ ۷ 
ماه در او ستا ماونکیه )سرد دومع[ تا منده سید هو 


عام ماه دشت یه ماه 


2 ک تم ‌ 
خوانده مشود تست در وق که هالال ماه دیده شود دوم وق که دامثره آن در 

هه 4 5 ۵ مه 9 ه‌ ۳ 
ات رفس ,15 دو باره رودی نک هش کذ اشته شعه مشود 


ت‌ 


اردو سور با اردوسور اهید در اوستا ار د" وسور اباهت 
سلاو (ا وید وا دز سبوع ۳ب (عتطوصه عتجمنبقهنه) سر چشمة مئو ی آبها 44 جراف 
ارت؟ فقرات ۷-۱ اردوسور نبایش که آبان ماش نیز امد ه شده از فقرات 
اولیه آبان شت انا از ما 6 اردو سور نبااش 5 رود و حوی 


و مز در آبان روز ( دهم ( هر ماه خو انده مشود؟ 





٩‏ رجوع ؛کنید » روابات داراب هرمرد بار چاپ عیثی باهسام اون والا قاقمدتا 
جاد اول ص ۲۹۲-۲۹۱ و به فررضیات نامه و خلاصه دین منظومه " د ستور داراب بالات 
وواط2 باهتمام مد ي :1002 ص ۱۷ و ترجه انکلیسی آن ص 26: نو حصمتهدعظ فط۲۳؟ 
ووزمه ط۳ جماهد۲۵ فده دقن رحتعاطوظ حاعقظ تحصعوعظ بن دور] ده مقامط؟1 قصه طوحص[2 

۰ روط و13 :1۷00۲ زیمطمصعل تزصع‌بزل وط 

در جلد اول روایات داراب هی‌من‌دیار (از روایت شاپور بروچی) در ص ۳۲۶ 
مندرج است : «در ماه فروردین در "خر داد روز (ششم) درعاونگاه "ه بار خورشد ناش 
و سه بار مپر نایش باید خواند و در رپیتوینگاه سه بار خورشید ناش و بکبار مپر ناش 
باید خواند و در ]زیربنگاه سه بار خورشید نبایش و یکبار مپر نایش باید خواند » 

۲ در خصوص ماه و بشت آن بجلد اول شتها ص ۳۱۹ - ۳۲۳ ملاحظه شود 

۳ رجوع شود په روایات داراب هی‌مزدیار جلد اول ص ۲۹۱ - ۲۹۲ : 

در «صد در تثر» در باب ششم آمده است: «چند کرفه است (ثواب است) که اثر 
بماي آورند مزدهاو بزرک یابند و ار بجاي نیلورند برسر پل چینود (صراط) یاد فراه 
(عقوبت) گران بستانند خست گهنبار است دوم قروردبان است سوم از براي روان بدران و 
مادران و غویشان آمررزش خواستن است چهارم هس روز سه بار خورشيد اش خواندن است 
پنجم هرماه سه پار ماه نپایش سرودن است: یکیار که ماه نوشود و بکبار که مه شود (وسط ماه) 
و یکبار دیگر که باريك شود ششم هر سال بکبار آفر بنگان ریتوین خواندن است» ب باب 
پنجاه و ششم کتاب «اصد در بندهش » نیز ملاحظه شود همچنیت به فرضیات نامه ص ۱۷ 

4 در خصوص هید و پشت آت (آیات شت) رجوع شود پجلد اول یشتبا 
«ص ۵۸ ۸۹-۱ ۱ و ۲۳۳ - ۰۳ ۳ 

در روابات داراب هرمزدبار جله اول ص ۵ ۳۲ آمده: « خورشيد ناش و مپر 
نایس |و اردوسور بانو‌نایش یش آنش کردن روا ثبست » در فرضیات نامه ص ۱۸ 

18 ۱ 


و 
دنام بزدان ستایم و نایم ‌ دباری خوانم ( داد ار هرد رایو مند 


ی : 5 حِ 
1 (شکوهنده) خورهمند (فرشند) هروسپ | کاه (از همه چیزا گاه) 
بارد 

کردکار خداوندان خداوند بادشام بر‌همه یادشاهان نگاهدار 

خالق مخلوق, الزاق روژی دهنده قادری فوی قدیم بخشاینده بخشایشگر 

مهردان توانا و دانا و با بروردگار عاد ل بادشاهی .ي زو ال باشت هرمزد 

ه ی ی یم : 

خدای اوزوف درز (بزرلی) خره اوزابات خورشیت امک (بیمرگ-جاودانی) 

و 

مرا 

۳ 

۰ نماز ترا ای اهورا مزدا سه بار ۳ پیش از آفرینشهای دیگر نماز شما را 

ی ی ۸ 


0 ای امشا سیندان همه بکسره با و رشد هم اراده بشود که 
او سدٌ 3 3 


ادن ( نماز ) برساد با هورا مزدا , این د مشاسهند آن , اف 

سس سل ا ۱ سا مر وی ی 
۱ در س آماز خورشید باش برخلاف قطهء‌ات دی پاز ند چندرن لات عی‌بی مثل 

خالق و لوق و رزاق وقادر و قد.م و عادل و زوال بکار رفته و باید نسپة جدید باشد آچچه 


م ۰ ۰ ‌ ۰ 
) نوشته شده نگارنده از برای فهم معنی افزوده است 





درمیان ابروان / 

7 کلهٌ زبام از فعل زبایدن در اوسا زبا ورس آمده که ععنی باری خواندن و استخاثه 
باتر گوس سل بمعتی استفاله کننده هثبات دیگری از 
این کل ود«دو (زون) _ععنی استننه غالا در اوستا آمده در بهلو ی آز بایشن و خوانشن‌گویند 
هس و سب رزکله اوسنائي وسب فك فدل يمني هه راجم بکله گرز توضحات سر آقاز 


ند در اوستا اتورونت س ردیر تاصو۲ تیانع ,کعنی تنل و ند است 


رذن است و در اوستا مشتقات زباددارد چون ز 


سروش با ملاحظه شود ارو 
رجوم شود جلد دوم بشتبا ص ۳۲۷ 

کات باشت ر اوزوب اوزاات, خو رشیتر 
کات فادسی با شد, افزولی, افزایاد, خورشید, برساد, روزی مباشد 

۲ _ مثل سرآغاز رنف کشق بستن 

۳ _ نریوسنگ در ترجه سانسکربت نایشها از « سه بار » سه طرز ستایش که پایندار 
و گفتار و کردار باشد متعبود دانسته است رجوغ شود به صونداوهودمط ده فعطونهو لظ مط 

8 ,۳ 19/ع0ظ ها ومتصهعا ابا 


برسات, روژی, معلوم است که" املدء بازند 


۱۰۹ تج نیایش 


همین ارزش سنّتی صرف نظر کنیم بایید بگو تیم که ترجه فارسی نیایشها نیز 
ارزشی ند ارد و کته از اینکه این ترجه مانند کلبه[ داری که راجم مت 
بزبان فارسی بمارسیده, چه نسبة قدرم و چه جدید فارسی بسیار پست 
و زشت و ادرستي است در واقع ترجه مفلوط و مغئوشی است که از روی 
ترجه بهلوی و بازند نباشها درست شده و دور از اصل متن اوستاگی است۱ 
در این جا موقع را غنیمت شمرده مي افرائيم که کتب روابات فارسی و در جزو 
آنها صد در نندهش و صد در نثر دار ای مطالب سار مم و مشدی است 
يك رشته از احادیث و اخبار و احکام دینی در آنها هم اشتخت ماخ آنا قد دم 
و ستت های هن ند سنان ار دشت به شت گردیده پاسم روایات مدوتت. 
شده است نکارنده در هرحا که از این کتب مطلبی کی میکنم شاجار تغییری 
بعبارات آتها میف هم با اثر فرسودگی زبان فارسی در مسافرت از ابران هت 
مشاهد ه گردد چنانکه میدانیم فتاوی و احکامی که دستوران ابران در قد یم 


در جواب بسوال ت پارسیان هند می نوشتند در سرزمین هند مذون شده است 


9و ۱ 





۱ از براي منت فادسی ناما رجوع شود »ه ععصحعوط «دور ومصدهند هی ومقتنا گر 
ِ 5-۰ ,0 1888 فتسوط و 8صمعع2 فصو رعوناوه 
راجم + ماه بیش و آش بهرام پاش که فقرات اخير آن مطایق فترات ۱۰-۱ 
ستا ٩۲‏ میباشدلیکتاب ذیل ملاحظه شود: 
۰ .0 4عرم 164-160 موز 1911 وتوطومودیو : فامطم‌تم مصفظ ۶ط 020 عاووظ 


شورشید تبایش ۱۹ 


[ درهاونگاه ]۱ 
بد ستیاری وهومن ر خشتر | ( شهریور ) و آشا 4 دالان تن ۳ پکاکست 
۳ ۲ 
ارزوی رمن ) (سه بار ) 
اشم وهو . . .(سه یار ) 
[ در رپیتوینگاه ] 
این ووشنی درمیان (روشتيهاي ) بلند ترین ( سه بار )۳ 
اشم وهو . . . (سه بار) 
[ در ازیرینگاه ] 
در آن سر اجامی که نو ( ای مزدا اهورا) ۳ جر ۵ مسنوي جخود 
79 3 
فراخواهی رسید رسه بار ) 
اشم وهو . . . (سه بار) 
خور شید یز گنت ( جاودانی ( شکوهنده اسر اسب را ما ميستالم 
هر * دارنده دشتهای ف رخ وا ما هیستائيم (آن هیر ) راست گفتار اجمیی 
هن ار کوش خوب اجه شد و هن‌ار چم بزرگوار بسباز انم ٩‏ تیرومدیدر 
بیدار ( بیخواب ) هوشیار را ۳ 
مهر و شهر بار نم ۸ حاللك و ما هیستالیم او را اهورا مزدا قرهمند ار دن 
ایزدان مینوی پیافرید پشود که آن هر دو بزرگواران, مبر رو ) اهورا 
بياري ما آیند حو رشید ی شکوهنده فدر اسب و ما میستائیم ؟ 6 
هاونگاه عبارت است از وقت برآمدن خورشید تا نمروز, ریتوینگاه عبارت است 
از ن‌روز تا عصرم از بر:نگاه عبارت است از عصر تا سرشب عناسبت خواندن خورشید بارش 
در یکی از این اوقات سه کانه جمله ای که در پائی آثبا نوشته شده خوانده" مشود دجوم 
ِ 
بجلد اول شتها ص ۳۲ 
۳ این جمله از آخر اش سنا ۳۳ مه ۱۰ ممباشد در <عبو ص وهو تب 
و شهریور و آشا یا ارد.بپشت عقاله امشاسیندان در جلد اول شا ص ۹۹-۱٩‏ رجوع کنید 
۳ ان جله از <« هفت ها » سنا ۳۰۹ فقره ٩‏ میباشد 
4 ان جله از کانهار سنا 4۳ قطعه ٩‏ مباشد 
ه این فتره از این جا نا آخر از مپرشت فقرة ۷ میباشد 
جلات اولهٌ این فقره از زامیاد بشت فترة ه ۳ میباشد 


۱۰۸ خورشید ناش 
فروهرهای یأکدیشان , این به اندروای جاوداف (برساد) ۱ 85 

۲ خشنو ترم » در خشنودی |هورا مود ف شجست: اهر جمن اش زگ 
آنچه را که پبیتر موافق اراد ( اهوراست ) " 
من نماز راستی میگزارم: اشم وهو. . . طه 

۳ _ »فرستویه۳۰ فراز ستایم پندار نيك و کفتار نيك و کردار تيك را 
آنچه را که در اندیشدن و گفتن و کدن است من مییذ‌یرم همه پندار 
نك و گفتار نس و کردار نسث را من فروگذ ارم همه پندار زشت 
و گفتار زشت و کردار زشت را ده 

4 فراز آورم بسوی شما, ای امشاسپندان ستایش و نیایش (خودم را باپندار, 
با گفتار , باکردار, با جان, نیز با زندگی تن خود* 
من نماز راستی میکزارم: اش و هو 8 

و درود (نماز ) باهورا مزدا, درود با مشاسپندان, درود عهر دارندةه 
دشتم‌ای فراخ , درود بخورشید تیز اسب , درود باین دیدگان اهورامن‌دا * 
درود به کوش( درود به گیّه ( کیوحرث )۲ درود به فروهس زرتشت 
اسپنتمان , درود ی آ هی آف ره باكد که هست و بوده و خواهد بود 





۱ فترات ٩-۱‏ خورشید نباش در فقرات ٩-۱‏ مبر ناش تکرار مشود 
اه 

۲ ان جله از گنها سنا ۵۰ قطعه ۱۱ مباشد بفتره ۱ بر ب کشتي مسنن نیز ملاحقطه 
شود 

۳ اف ستو یه ۵:۵سند۳ هه تا امجام فقرةٌ 4 خودشید نايش از ادعه معروف و جای 
آن در ستا ۱۱ فقرة ۱۸-۱۷ میباشد و در فقرات ۵-۶ سرآغاز بسنا ها نیز موجود است 

> مضون چله اخیر: « زندگي تن خود را تقدیم نمودن » از گمهار سنا ۳۳ 
قتطعه ع ۱ مباشد 

در سنا و فترة ۱۱ نیز خورشید از برای فروفش چشم اهورا مدا تعبیر شده 
است از چمله تعییرات شاعياه اوستاست 

ا ۳ فرشته نگهیان چارپابان سود مند است رجوم شود لد اول شتهاص ۳۷۲ 
۷۸۵ - ۱ 
۷ که ووددت وویی 


ي‌ني کیوصرث در مد یسنا نضتین بشی شبرده شد ه رچوع لد 
دوم پشتها ص 6۵-4۱ 


خورشید تباث ۱۹۹ 


۰ « فر ورانه " من اقرار دارم که مدا درست زرتشقی , دشمن دیوها (و ) 
اهورائی کشم 
[ درهاوتگاه ] 
به هاوف پالگ (و ) سرور پاک ستایش و نبایش و خوشنودی و آفربن 
به ساونگهی و به ویسیه پاك (و) سرور پا ک ستایش و نیایش و خوشنودی 
و آفرین ! 
| در رپیتویشگاه ] 
به رپیتوین پالك (و) سرور پا ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین 
به فرادت فشو و به زنتوم با (و) سرور پا ستایش و ایش وخوشنودی 


و آقردن 





۱ کلمات هاو یر دییتوين, اژیرن ک در اوستا ماوي بوس«د(د (تصعبعط) رشوی 
ار رک و( (مصتطنتوهد) او ذسرن رگ ند دد ورد دا( س ( مصزدنعوععه) آمده همان سه وت 
از اوفات بتحگانة شباروز است که در توضیعات فترةٌ ه دکر کر ديم در ان چا از آنا 
فرشتگانی اراده شده که پاسپا اوقات مذکور کاشنه شده اند هريك اژ این فرشتگان را 
مانند فرشتگان دیگر مد سنا باران و همکاراف است عرل باهم ذکر مشوند : ساوتگبی 
موس«د دود (ذننوتوی) از کليه سوه ندند«شوی (ععنی سود و هره) فرشتة ای که باسپاب 
چاریابان بزرگ کاشته شده و ویسیه وتدده (وووزه) از که ویس ولد (رععتی ده ) 
فرشته ای که پاسبان ده است از بادان و همکار ان هاوني شمرده شده اند رجوع کنید به 
سنا ٩‏ فقره ۳ و سنا ۲ فترةٌ ۳ وغیره فرادت فشو ۵۵سه ۵ج« (۳:28:4.180) فرشه ای 
که بپاسباني چار بایان "خرد کاشه شده و لفظاً ععنی برورانند ة چاریابان "خرد است و زتتوم 
رس ۵۳ (مس‌خهمع) از کل زنتو وسهو۳< ( عمی ناحه ) فرشته ای که نگپبان ناحیه است 
از بادان و همکاران رییتوین شیر ده شد ه اند رجوع کزد ه سنا ۱ فقرهٌ 6 و سنا ۲ فتره 4 
وغره فر ادت وبر ۵و سم واب اس ( عد۲۲-تاعع1۳) فر شمه ای که , اقز ود ن نوغع بش کاشته 
شد ه و ازظا .ععنی برورانند ه م‌دان است و شوم ۱ ( مصوطوط) 8 داخوم 
از کل و سیم ددد ‌ ععتی ده که حاله بابد اباات اعلکت ترجه شود ) فرشته ای که تکپیان 
ابالت است از باران و همکاران ازیرن شمرده شده اند رجوع کننید ه سنا ۱ فقره ۵ و سنا ۲ 
فقره ۵ وغیره 

در خصوص سایر اوقات بنجگانه شبانروز و فرشتگای که موکل این اوفات اند و فرشتگان 
دیگری که از هکاران [ نان بشهار اند و همشه در اوستا باهم باد شده اند رچوع ان عجلد 

مد 


اول شتپا ص ۳۲ و _عقاله" بنچگاه د ر همین چلد 


۰ شورشید باش - 


۸ تشتر درست جشمان را ما ميستائيم تیثتر را ما ميستائيم , تیشترینی ها را 
ما ميستاگيم تیشتر رایومند خرهمند را ما عيستائيم وننت ستارة مزدا 
آفریده را ما ميستائيم تیشترستاره رایومند خرهنند را ما میستائیم ! 
ثواش بیزوال را ها میستائیم زمانهً ( زروان) بیکرانه را ما میستائیم ۲ 
زمانهً حاودانی را ما میستائیم 

راست‌ترین داش (جیستا) مزدا آفریدء مقدس را ما ميستائیم * دین تيك 


گ ۴ هه 8۱ ۳ 
داد مقدس انا رشن را ما مستائيم 


فاد در ها ام اهر ۵ بوضع خوب کشاند ما ميستائيم 
درباچهُ زر و منت ۳ ما میستا تیم * گ شاه کت مزدا 7 وا 
۳۳ میستائیم! ص‌ 

نا #ر مرك ۳ ابزدان مقدس مسنوی ۳ ما میستا مر هر یت اژ آیزد ان مقد س 
جهای را ما ميستائیم, روان خود را ماميستائيم, فروهر خود را 
ما میستائیم 
* چس مه اوتکپه مرد 4 باری من آی ای مزد | 
فروهرهای تبث توابای مقد س پا کدینان و ما ميستائيم خو ر شدد اتی ۳ 


اشم وهو . . . (سه بار) 8 


۱ داجم به تیشتر (جدیمددددد شعری! سا ) ستارهٌ بادات و تشتريني ها 
و ویتت ار ویارد رب آزحو ون ۱1 که ستار گانی هستند در در امون نشتر و سثارة وشت وا زند یرب 
لد اول مشنها بصفیعات 4 ۲۳۱ و پاودقی صفحه ۵۰ ۶ ۳ و لد دوم شتها بصفحات 
۵ ۵ ۳ ۵۱۷ ۳ ملا حظه کنید 

۳ _ راجع ه آواش (جو) بتوضیحات فترة ه سروش باژ ملاحظه شود ددخصوص زروان 
قاله آن رجوع کنید 

۳ در خصوص باد بجلد دوم یشتها ص ۳۵ ۱۳۲-۱ ملاحظه شود 


+ راجع بداش 2 چستا بحلد دوم شتهااص ۰۷ ۱9۸-۱ نگاه کشد 


* از براي درباچه زرنومنت (زرشند) توضحات فقره ۰۷ زامباد بشت ملاحظه شود 


٩‏ ماو کنت فد ومد با ساوکنّت دد طوسیري در یکی از قطعات دیگر اوستاتی 
که در مت اوستای و ستر کارد ممونهاه۲۲۵ دراصحت شماره ه ضط گزدیده در فترة ۱ 
اب از با د رباچه زرنو منت در شش ه نید انیم که این کوه وکا دا است 


خورشد ناش 5 1۳ 


۱ کی کاب فان خور ببمرگ شکوهنده تيز اسب را از برای پاید اری 
عودن ّد تاریی, از برای دایداری عودن بعّد اریی که از دبوها 
سرزده, از برای پابداری نمودن بشّد دزدان و راهن‌بان, از براي 
پایداری عودن بمّد جادوان‌و پرعها , از برای پايه اري نمودن گزند ي 
که از م‌شتون است ۲ ( چدبت کسیم/ اهورامندا را میستاید 
امشاسي:هان را میستایش, روان خود وا هیستّایف, همه ایزدان منوی و 
جپانی را خوشنود میکند آن کسي که خور بیمرگ شکوهنده تيز اسنت 


وا مسستاید 9 


۵ ۱ من میستايم هپس دشتهای فراح دارندهم هز ار گوش »۳ هزار چشم و من 
هیستايم آن گرزي که از مهر دارندء دشتهای فراخ خوب بکله دبوها 
فرود آید من میستام آن دوستی وا وان دهتر ین دوستی را که درسان 

1 


ك ِ 
1 


ماه و خورشید است 
۱ < اهه رده » از برای شکوه (فر وع) و فرش من او و 5 سمش بلئد ۳ 
/ اب) ژور هیستام آن دورشید «یمر اس شکوهنده قمز اسب را 
برسم, باز بان خرد, با ندار و گفتار و کردار با ( آب ) زور و بائلام 
راست گفته شلد و ۴ 
۶ ننکیه هام » من دا اهورا آگاه ات ای امد اک ( چه رد 
و چه زن ) درمیان موجودات ستایشش بهتر است, بجسب راستي, این 
چنن م‌دان و این چنی زان راما میستا تیم ۳ کي 
۱ در خصوص می‌شلون" 6سا( ویع سطازب (هندهد )که دیو فر اموشي و و کننده 
دی یکنا برستی است رجوم کید بجلد اول پشتها صس ۳۱۳ و بجلد دوم ص ۳۸ 
۳ اهه ر به زار طووودتت رز عاا در اومستا تکرار میشود و چذانکه در 


یشتها ,عناسبت مقام اسم فرشته اي که نماز متعلق باوست آغییر میباید مثلاً در ماه ثايش از 
از د ماه نام رده شد ه است 


۳ راجم به دینگپه هاتم» عقاله اشم وهو بتا اهو ملاحظه شود 


۱*۲ عورشید ایش 
[ در ۳ 


به ازیرین باه ( و ) سرور پاک ستایش و نیایش و خوشنودی و آفرین 
به فرادت ویر و به دخیوم پا و ) سرور یا ستایش و یایش 
و خوشنودی و آفرین 
بخوشنودی خورشید یمرک شکوهندة تيز اسب ستائیدن و نیایش 
کدن و خوشنود ساختن و آفرین خواندن 
[ راسپی ] « تا اهووثیریو» که زوت .عن بکوید 
[ زوت ] " ابا رتوش اشات چست هیجا که مد با گدین دابا بگوید ۱ هگ 

وتف یس که شکوهنده تیز اسب را ما ميستائيم هتكاي که خور 
روشتی تاف, برخزند ایزدان سنوی صد و هن‌ار و آتان این فروغ را 
( خرء را) کردهم آورند , آنان این فروغ را بسوي نشیب آورند, آمان این 
فروغ را در روی زسن اهورا آفریده چش کننه از برای افزایش 
(پرورش) جهان بالگ (راستی) از برای افزایش تن راسی (جپان مادی 
راسق ) ۲ 8اه 

۷۲ هنكامي که خور بر آبد پاکنزگی رسد بزمین اهورا آفریده, پاکیزکی باب 
روان ياكيزگي بآب چشمه , پاکیزگی باب دریا, پاکیزکی باب ایستادء , 
با کون رسد بآفر یش پای که از خرد مقدس است 6 

۳ چه اگر خور بر نیابد پس دبوها سراسر آ تمه را که در روی‌هفت کشور است 
تابود گنه هحيك از ایزدان ینوی رایناهی و ارامکاهی در این حپان 
مادی اماند 0 ۱ 





۱ رجوع شود بتوضحات فقرة ۱ سروش باژ 
۲ در برخی از نسخ خطی اوسنا در آخر این فقره ابن جله افزودة شده است: 
و بر ور نسوس و وی اد ووی, راوسم سول ._يمتی از برای _ افزايش 
خور پبرگب شکوهند ه بز اسب فقرات ۱۱- ۱۷ خورشید پایش از فتر ات اش و ونر 
پشت است رجوع شود بان در جلد اول شتها 
۱ ۱ 14 


و رشید پیش ۱ 


۶ج مه اوتکمه هرد » ساری من آی ای مزدا ۱ 


ریت 


دز ره مه کف رابود 
یلیم 
اشم وهو . . . ی 
یکی 
پازند شقی تهام.. و۳ 
یی یی راو 
۹ ناژ دادار -کپان دامان؛ 
سا «#حشنو نره» در خوشنودی اهوراهزدا و شکست اهر.عر ۱ 
و ۳ ی 
یی آشکار کنند ]مه را که بهتر موافق اراد راهووا ست)" 


سس از راستی میکز ارم اشم وهو 

کرز (بزرگیم خره اوزایات خورشیت امرگ (یمرگ) رایومند 
ی ۱ ٩‏ 
۳ اوروند اسپ اما وند زیر اماوندی بیروژکاری دات 
ال 2 7 ۷ ۲ 

ییا دی وه دساف (را) اکاهی رواف و افرینکای دات 


(باد) هفت کشور ز می ابدون بات" 


من آنو آوایت شدی ۸ (سه بار) 








۱ داجم و «هن‌نگرم» <جس مه» بتوطیعات فقر ه سروش باژ و فقرة ۲ نیرنگ 
کشتی ستن ملاحظه شود 

۳ راجع بای قطعةٌ یازند باجام سروش باژ ملاحظه کنید 

۳ در این جا باید اسم روز و ماه و وقتن که خورشید ناش خوانده میشود یاد کرد 
چون دام دوزر مهرماه, هاونگاه 

6 یعنی درود بآفر پننده غلوفات جپان در خموص دامان که جمم دام ( آفرینش ) است 
بتوضیعات سر آغاز سروش باز ملاحظه شود ه مثل فقر2 ۲ ۱ 

» چنین بنظر مرسد که در این جمله و جبله" سس نساخ سپو روی داده اي «یات‎ ٩ 
که ,ععني باد) مباشد «دات » نوشته شده که از فعل دادن و آفریدن است صفت اورند را‎ 
در سر آغاز همین ناش معني کرده گفتیم ععني تند و تز و چالاك است لماوند در اوستا‎ 
۳۲۷ موز" هدس میتی با"جرأت و زورمند است رجوع لد دوم یشتها س ۱۱۹ و‎ 
جملةً فوق سنی: خورشد جاودالي شکوهنده ترز اسب زورمند پیروژگر دا ژور و بيروزي باد‎ 

۷ دین نيك مز‌دسنان را آ گاهی و رواج و آفرین باد در روی هفت کشور زمین- آمین 

۸ آوایت از فعل آواستن ‏ بایستن یعنی من بآنجا بیست شدن, بدیگر سراي رفتنم 
یجیان سین کر ائیدن 


۷۱۷ 


شورشد ناش 


[ واژ گفتن ] هرمزد خدای اوزوی مردم۱ مردم سردکات هما 


بازند سردکان ۲ ۸ بایشت وهان " وم وه دین مزدیسنا 
۴ آکاهی , آمتوای , تیکی رسانات * ایدون بات" 
یربکا یی ۱ 
اوستا وتا اهو وگیریو * .. . .ردو باد ) 
اي اي اي 
ستاش و نیایش و نیرو و دود آرژومندم از براي خورشد هن بت 


9 
شکوهند» تیز اسب 0 


۸ اشم و هو . (سه بار) 


(کسی که بستاید آهای ) اهورای اهورا را با بهترین (آب ) زود, 
باژیباترین افو پارسائی تصفیه کرده با شد : 

« اهمائی رشچه » از براي اوست شکوه و فر , از برای او تندرستي, 
از براي او یابداری تن, از برای او بروزی تن, از برای او خواستَهة 
( ثروت) سرار آسایش بجشندمو از برای او فرزندان برازنده , از برای 
او زندکی بلند (و) طولای* از برای او مبشت پاکان ( و ) روشنائی 
همه گونه آساش بخشنده 1 

آشم وهو . 

۱ هزیگرم » هز ار درمان, ده هزار درمان ( برساد ) ( سه بار ) 





۱ ستی اي خداوند افزانندة مردم 


۲ نی انواع سرد 8و ۳۳ انواع کله سرد ه که سرد گان جىم آن است در فرهنگم‌اي 


فارسی نز ضبط است درااوستا سرد سای (عط8هتعم) و در یپلوی سرتك "۵:۵ يمني 


اس 


انواغ و اقسام و همه کونه و همه جنس بتوضیحات فتره ۷ ارت بشت در جلد دوم یشتبا ص ۱۸۸ 
و صنحه اول مقاله تقوم من‌دسنا در هت جاد که سرذ ععنی سال شرح داده شده نیز 
ملاسظه شود 

۳ نی وه" نیکان 4 یی بشود.عن دین نك مزدبسنان] گاهی و استواری و تیکی تخشد 

۰ عني چنن باد - آمین رجوع شود بتوضعات.فقرة 4 سروش باز 

> کسی که ستاید آبپاي اهورای . , . تا « آسایش بخشنده » از بسنا 1۸ فقرات 


ل 


٩ ۰‏ - ۱۱ میباشد ‏ مقر ه سروش باز نز ملاحظه شود 


4 نیایش 


بییپسسموأأأٍٍ, ۱ ی 1 0 
یدام بزدان هرمزد خدای اوزوف رز ( بزرلی ): خره 
از ۳ 

ری _ اوزایات مهر فرا کیوت داور راست (بیاری پرساد) ۱ با , ؛ 

از هما گناه دهست بشیام 2 ۳ 

و یا ما اوه اش دی 

۱ ین از ترا ای اهورا مرذاسه بار, پیش ار افرسساي دیارر 
از شم را اي امشاسیند ان . ۴ و 





۰ «فرورانه» من افرار دارم که مزدا پرست زرتشتی, دشعن دبوها (و) 


اهورائی شم 


[ کاه چه بیت ] ؛ 


به هاوي پا رو ) سرور پای ستايش و نیایش و خوشنودی و افربن , 
به ساونگهی و به ویسیه پا (و) سرور پا ی ستایش و نیایش 
و خوشنودی و آفرین 
بخوشنودی مهر دشتهای فرام دارنده هزارگوش ده هزار چشم ایزدی که 
امش خوانده سد ه (و) رام چرا اه وب توحشند ه سناشدن و تباش 
و ۱ ۱ ۲ ۲ ۵ 
کردن و حجو سودی حجو سل و افرین خو ندال 
[ راسپی ]تا اهو وتریو » که روت .من بگوید 
زا هع۵01ع نت۲ میاشد یعنی دارنده" دشتهای فراح رجوم مجلد اول شتا صس ۳۲۲ 
۲ ما بقی مثل سر آغاز یرنگ کشتی بستن 
۳ فقرات ٩-۱‏ مپر پایش بسینه مثل فقرات ۱ - ٩‏ خورشيد پبایش است 
1 که جه فلس علي با چه هنکای 3 ک #بر باش شو ]ند ه مشود 1 در 
اشد بای هفر شنه" م وکل ان وت که هاوني است و ه.کاران وی ک ساو نگبي و وسه هستاد 
درود فرساد اگر در ظهر باشد باید از رییتوین و خکاراش و اگر عصر باشد پاید از 
ازر ان و همکارانش همان طوری که در زترم" ۰ ورشید ناش آمد ه یاد مود 
۵ راجع بابزد رام و صات چر | گاه 1 اغذیه" شوب خشنده شاد دوم شتما 
ص ۱۳-۱۳ ملاحظه شود 


۱۱۹ غورشید نأش 


اشم وهو 
داداو کان, دین مص‌دسیی « دات ۱ 
اي تتي نت ۳ ۰ 
نماز (درود) ترا ای اردو یسور ناهیدهقدس سودمند ترین بالك 


ات نیاز بکیاه نيك پالث مزدا آفرریده 

اشم وهو 

خورشید بیمرگب شکوهنده تیز اسب را ها میستائیم 

آشم وهو 

ده کرز (بزرکی) خره اوزایات خورشیت امرک رایومند 
0 اوروند اسپ (بیاری) برسات 

اشم وهو . . . 85 


2 * 





۱ عني آفرید گار جهان, کیش مزدا پرستی, قانون زرتشتی 


۱۹ 


۱۷ 


مهر اش ۱۹۹ 


گرا او را باستایش بلند و با (آب) زور بسنام, آن مهر دارند؟ 
دشتهای فراج و ۱ ۱ 

ما مهر دارندء دشتهای فراخ را عیستائیم باهوم آمیشته مشید, بابر سم« با زبان 
خرد, باپندار و گفتار و کردار با (آپ) زور و باکلام راست گفته شده 
«یتکهه هام ر ر رت ۱ 


[ پازنه ] 


(واز گفتن) هرمزد خدای اوزوف ۰ 


با اهو وئریو . . . . ردو بار) 
اوستا ] ستایش و تیایش و ترو و زور آرزو مندم از برای مهر دشتهای 
فر اج دارند ء هز ار کوش « ده هزار چشم , ایز دی که امش خواند ه شده 


0 
۳ ه‌‌ 


(و) رام حرا گاه خوب بخشنده 


اشم وهو . . ۰ 
اهیاگی رتشجه . ۱ ۱ هز تگرم 0 
مکربه مژد ی و اشم وهو : 

روز هاه گاه 
خشنو تره ۲ 

گرز ( بزر کی ) خرء اوزایات مپر فرا کوت داور راست اماوند 

پیروذگر 

اشم وهو 

کوز ( بزوگی ) خرء اوزایات مهر فرا گوت داور واست (بیاری) برسات 
اشم وهو ه8 


۱ ما بقی مثل قسمت اخیر فقر8 ۱ خورشید ایش 
۲ مثل قطمهٌ پازند در اجام فقره ۱٩‏ خورشيد نبایش 
۳ مثل جلات فره ۱۰ همین بارش است 

4 فقرات ۱۹-۱۸ خورشید نایش از اهمائی رئشچه کرفته "ا اخیرین اشم وهو بهمان 


تی‌تیب چه جلات اوستائی و چه جلات پازند آن در فقره ۱۷ مپر نیایش تکرار میشود جز, ابنکه 


بجای خورشید از مپر باد شد م است 


۱۱۸ 


۷۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


۱ 


۱ ۵ 


مپر ناش 
[ زوت ] ۰ ابار نوش اشات چیت ها ".که مرد با کدین دابا بگوید ۱ 
مهرد ارتدء دشمیای فر | خر ما میستائیم رآن هر ) ژاستت کشا اشجمنی 
زار گوش خوب ساخته شدء ده هزار چشم بزرکوار بسیار آ گاه نیرومند 
بیدار ( بیخواب ) هوشیاو وا " 
5 در برامون علکت است ها میستائیم , مپری که در بالای مملکت 
است ما میستائیم , مهری که در پائین علکت است ما میستائيم, مرری که 
در پیش علکت است ما هیستائیم, مپری که در یشت علکت است 
ظا هت ند ۳9 
مهر ( و) آهورای‌بزرک اي زوال باك را ما میستا ثیم, ستارگان و ماه 
و خورشید را با گیاه بر سم مهرشهر بار سراسی علکت وا ميستائيم 5ه 
از برای شکوء و فرش من او را باستایش بلند با ( آب) زور میستائيم 
آن مهر دارند دشتهای فراخ را مهر دارندة دشتهای فراح را 
ها میستائیم که خان و مان با رامش و سازش و خان و مان خوپ بششد 
عمالك ابران۳ 5 
شود که او از برای باوری قا ایکا هنود که او از برای گشایش ما آیده 
شود که ای اون ام راهن ها نت بشود که او از بر ای آم‌زش ما آیده 
بشود که او از برای درمان ما آید, بشود که او از برای پیروزی ها آید" 
بشود که او از برای زندكالي خوش ما ادد, بشود که او از براي بای ماآید: 
آن (مهر) نیرومند و در همه جا پیروزگر برازندء ستایش و نیایش (و) هر کر 
قربفته نشد ای در سراسر جهان خاک آن مهر دارندة دشتهای فراخج 


آن ایزد زورمند تواا, درمیان آفرنشهای توا ترین ۱ مپر را 


با رآب) زور ميسنائيم من خواستارم که با عشق و درودبسوی او 


۰ ۱ رجوع شود بتوضیدات فقره ٩‏ سروش باژ 


۲ این فقره تا این جا از فعره" ۷ مپریشت است که در فقره" * خورشید نایش نز 


1 برخوردم سر اسر فترات ۱٩‏ - ۱۲ مپرناش از فقرات ۱۶۶ - ۱۶6 مهر بشت است 


۳ فقرات ۱۸-۱۳ مئل فقرات ۲-4 مهر شت است 


تس 


ماه پاش ۱۳۹ 


۲ «خشنوتره* در خوشنودی اهورامزدا و شکست اهر دمن آشار کین 
]مد را که بپتر موافق اراده ر اهوراست ) من نماز راستي میگز ارم . 
اشم وهو . . . (سه بار) ۱ 
" فر و رانه " من اقرار دارم که مزدا پرست زرشتي, دون دیوها (و) 
اهوراثی کشم 1 

حو شنودی ماه دو بردارندء ره او و کاو ( حانور ) بکانه آفریده 

و کاو سار گونا کون ( اقسام جانوران ) ستائیدن, نباش کدتت, 

خوشنود ساختن و آفردن خواندن 

[راسپی ] * تا اهوومریو* که زوت بعن بگوید 


[ روت ] 1 ابار توش ا شا چسث هیحا که هر ۵ با ین دای بگوید؟ ّ 


۳ تماژ (درود) ۳ هو را مزدا, درو ده بامشاسیندان 3 
۶ چگونه ماه مافز اید ؟ چگونه ماه میکاهد ٩‏ - دانزده / روز ) ماه میافزا ید , 


بانزده ( روز ) ماه مسکاهد مانند طول مذت فزاش آن, طول مت 
هش آن است ادن چنان طول عذت کا هش کی ار طول ی رش فا دخش 
6 
میا شد 
از کست که ماه میافزاید (و ) میکاهد جز از نو 1۶ دی 
‌ ماه در بردارندء تخمه کاو ( حائور ) با لک (و) سرور بای و ما میستائیم 
اکنون ماه را نگربستم, اکنون ازماه ‏ گاهی یافتم , بروشنانی ماه تگر پستم , 


۳ وشنا نی ماه آ گاهي بافتم در ین هنکام امشاسیندان برخاسته آن فر را 





۱ ان فقره تا ان جا مثل فقرة ۲ خودشید بایش است 

۲ ما بقي مثل فقرة ۱۰ خورشید بایش است 

۳ رجوع شود بتوضیحات فترة ۱ سروش با 

4 ام فترةٌ ٩‏ در این جا تکراد میشود 

ه فقرات ۳ - ٩‏ ماه ناش مثل فقرات ۱ - ۷ ماه شت است بثابر ابن سراسر ماه بشت 
بان جا نقل داده شده است ۱ 

۹ جله « از کست که ماه مافز ابد ۰ 0 از انا شتا ۶ تطعهٌ ۳ ماش 


جز از نو سي جز از تو ای سردا اهورا 


۳ : ۳ ۰ ۱ ۳۹ 
وال ۰ ۰ ‌ ك‌ یر 13۳ 


سس رن رن اي و وی ۳ ی 
: ینام بزدان هرمزد <دای اوزوی درز (دزر ی( حره اوو بات 
داز ۸ ۱ 

میییمیییی؟ _ ماه پوختار (بباری‌پرساد) ۱ اژهما کناه متیت پشیمام ...۲ 


۱ ثهاز ( درود) با هورا مزدا, درود با مشاسیند ان« درود ماه در بردارندء 
تب ح سم ۳ 
۱ تمه کاو ۲ درود (دان ماه دبده شده « درود ( بان ) در هنکام 
از 


9 
س ع ي ليم" دیدن ( سه بار ) ۱ ت 


۱ بوختار بعتی رهاننده و آزاد کننده و رستگاری دهنده از فعل بوختن (۳۳(, که 
در بپاوی و بازند بسیار مورد استعمال دارد داجم باسای مشاص ای انیان قدیم چون سه بوخت 
و پنج بوخت و هفتان بوخت و ماه بوشت و بزدان بوشت بجلد اول شتها ص‌ ۷ ملاحظه کنید 

۲ مانند سر آفاز پیرنگ کشتی ستن 

۳ وچه مناسبت اننکه ماه مر بی کاو که از آن در اوستا و کتب بهلوي مطلق جانودان 
اراده شده درجلد اول شتها در صفحه ۷ ۳۱ بان گر‌دید صت « در بردارنده کم کاو » 3 
« حامل ناد ححوان » در اوستا گ‌لوچش وس رول لاس عدطا06ع6 آمده در سر پلوی 
اوستا گوسند تحت دل(د9۱ه ترجه گردیده است اسم جنس کل جانورات اهل و بری از 
چرند گان و خرند کان و برندگان و ماهان که جموعا در ایران قدم بنج طبمّه قسمت شده اند 
در اوستا گاو میباشد گشوش پنجو 0۵)«د-.نسپوس3 بعنی جانورات پتجکانه (رجوغ بجلد ۲ شتما 
ص )٩۲ - ٩۱‏ کل کوسبند که امروزه در فارسی ,ععنی میش است از کل اوستائي کشو سینت" 
وج هط ود ار اسب آمدم که ععیی گاو باك است ود که کومستد هم در بپلوی مانند که ۳ 
جهدطٌ (کاو) در اوستا عمی مطلق جانوران است در فصل 4 ۱ بندهش که از آفرنش جانودان 
پنجکانٌ سخن رفته کلات « کوسیندان ینج ان » استعیال شده یعی اقسام جانوران بنجکانه 
در انجام فقرة ۲ ماه نایش آمده: گئوشچه ,شورو سر3 یاو جع رومدمس. واط «لام,دوسلععسددس 
سی کاو سیار کو نا گون از ان لعس هم بخور بدا ست که کاو .کی مسموگ ام‌وزه نست 
و از آن يك جاتور تخصوس اراده نشده بلکه انواع و افسام جانوران مقصود است از براي 
توضحات مفصل تر رجوع شود بجلد اول بشتها .ماه ماه ص ۳۱ - ۳۱۹ و عقالاً آوش 
(درواسپ) فرشته موکل جانوران ص ۳۷۲ - ۰ ۳۷ و باورقی ص ۳۲۱ و توضحات فترة ٩‏ 
اوسروتر.عگاه در همین جلد 

4 ا.ن فیره از فقرةٌ ۱ ماه شت میباشد 

1 


ماه یش ۱ 


۷ من هیستا یم ماه در در ۵ ارتد مه کاو و (آن ماه ( شا دمده شکوهنده 
قرهمند ]هنن 5 بط ه ار ند خوانگر دواتمند جالا ك سود مد سبری 

روبا تمد ه خوب آباد اد شا دشگر درمان بش را ت 
۸ « اجه یه 5 از برای شکوه و فزش من او را باستاش بلمد ۳ آب ) 
9 میستایم آن ماه دور برد ارنده تخمه کاو ۳ ماه تخمه کاو در درد ار نده 

۳ ۳ ‌ 
با (و) سرور بای وا ما میستا لیم با هوم امرخته بشیرو با بر ۳و با ز بان 
خرد با پندار و گفتار و کردار, با ( آب ) زور و با کلام راست گفته 


سردم ۳ بنکهه هام ۰ 9 


هشت روز است * در ند هش بزرگ مئد رج است : اندر ماه عبارت است از اول 
با پنجمر پرماه از دهم بانزدهم, ویشیتث از بیستم تا بیست وینجم 4 

بنظر نگارنده این تعرف مقرون بصواب است, و یشیتن بابد اوقای باشد که دیگی باره 
ماه روی بکاهش مپاده تیفه میشود عد بر اين در فصل ششم صد در ش که ذکرش در مقالاً 
پنج نیابش گذ شت مند رج است که در هرماه سه بار باید ماه نیایش خواند از این قرار : یکبار 
که ماه نوشود و یکبار که نیمه شود و بکبار که باريت شود در کاب دینکرد نظر متا های ماه 
در مدت سی روز هر ماه شش قسمت دنحر و زی منقسم شد ۵ مند رج است : اند ر ماه که تغستین 
بجه است رز تخسنین روز ماه آغاز بافته و یئجیت روز پس از ماه نو اتجام میگیرد پذیره اند ر ماه 
از ششین روز ماه نو تا دهمین روز بس از ماه نو بر ماه از بازدهمیت تا روز بانزدهم پس از 
ماه نو پذیره یرماه از شانزدهمین روز "ا روز بیستم پس از ماه نو ویشیتث از پیست و یکم 
تا دوز بیست و پنجم پس از ماه نو پذیره_وشیتث از پست و شم تا روز سی ام ماه د ر ینجه 
اندر ماه و پر‌ماه و وشیتث هر کار نك شاید و خصوصه روزهای سمد اند در ینجهٌ پذبره اند دماه 
و پذیره پرماه و پذیره و بشیتت کاره‌اي مد ي نشاید اما اعمال نت را شاید + ۲ در ره فوق 
٩‏ از فترةٌ 4 ماه بشت نقل شده مانند ققرٌ ۸ سنا ۱ و فقر ۸ سنا ۲ و فقرة ۱۰ سنا ۳ 
و فقره ۱۷ سنا 4 وغیره از اندرماه و بر ماه و وشیتت فرشتگاب اراده شده که موکل سه 


)وقات ماه میباشند 





و ۶۰ 11 مقطط مووت تفه ففتسقصهد0 وا حدموعهول و۳ دماعتافظ وطهوزصهد1 
05-6 5۰ 

به یشتها جلد اول ص ۸ ٩-۷‏ ۷ ملاحظه شود 

مد رجوع شود به 12-18 م9 1 [۲۵ ۵۲اهماعن‌دونا نع بعناآوع۸۳ 2628 


+ + رجوع شود بدیتکر د جلد ششم چاپ سنا با ص ۶۰٩-۰۵‏ 
هو ه ‏ 112 ,9 1922 عادو وا رعلاعطنا ,۲ مک بط دمتاومنازهن0 هدن مومدم2 
0 9024 . 


۱ ماه ثبایش 


بر گرند , در ان حنگام امشاسیندان او فر و در وک زمدن اهور | افر دد ه 
۰ ‌ 
مش کنند 9۵ 
۹ در هي که ماه روشی شاد ان سم ویک دکسا ۷ دو بهار ار ز هان 


برو بش 


۶ 
اند ر ماه در ماه و دشیتت 


و 
اندر ماء پاك (و) سرور پا ي را ما میسائیم , پرماه پا لگ (و) سرور باي 
را ما میستا تیم و ۳( (و) سبر ور با ی را ما وس ۲ 5 








۱ اند رماه, پر‌ماه و وبفینت در مت ۲ نت ماو نکبه ند نیو ملع بع مت وپرونت (عدوخصه 
مطتمطتا) بر نو ماونکیه وود ویشیتت ویوستن‌مدفد وداماوریزن آمده 
در تشر پهلوی ا.ن بارش این کلات اند رماه و "پرماه شده و سوی بهیان هیأت اوستائي خود 
اقی مانده است در تسیر مذکور از برای اندر ماه چنین توضیح داده شده : « ينك فرتوم » 
بعی پنجه اول. در توضیح "پرماه آمده « ينچك دیکر » یعتی نج دو دیگ و در وضیح 
ویشیتت آمده « پنچك ستیکر » نی بنج سدیگر له ویشیتث لفظا بعنی « هفتمی که درمیان 
است » از "وضیح بهلوی و از معی لفظی این که عتوان دانست که چه روزي ازماه از آن 
اراد شده در صورلي که شکی تمست که اند رماه همان اول ماه است ۲ روزي که شغه" ماه 
عودار مشود و پریاه بانرزدهم ماه است نی روژی که داترة ماه بر است رو شیشت باید هفت 
روز پس از آغاز ماه با هفت روز پس از نیمه "ماه باشد یمنی روز هشتم و روز بست و سوم که 
هس دوروز مانتد روز انزد هم ماه پاسم آفر ید گار با مد گر دیده د لو شو ۵ مد دی ( معط امک 
داد ار) تامیده شد ء اند که در فاررسي دي کوئیم * با ارت دیگر و بشیتث اسمی است 
از برای روزهاگی که دبع اول و ریم آخری هس ماه سي روزي‌را ممين میکنند 

رح اولي هی‌مام از نخستی روز ماه که یز باسیم دادار اند گردیده هر سرد تامید ه 
شده شروع و بروز هفتم ماه ختم میگردد و دبم دومی از هشتم ماه ( دی باآذد روز ) شروع 
و بروذ چپارد هم ماه ختم میکرد د و دیع سومي از بانزدهم ماه ( دی کپ روز ) شروع و بروز 
پیست و دوم ماه ختم میگردد و ربع چهادمی از بیست و سوم ماه ( دي بدین دوز شروع 
و بروز سی ام ماه ختم میگردد *" فظر باین قسمت چهار کانه که در مر هر يك از آنمها نام 
دادار قرار داده شده برخی از مسنثرقین پنداشته اند که باین ترتیب ایرانیان نیز سی روزماه 
خود را مانند اقوام سامی چپار هفه تقسیم کرده باشند البته ان حدس را اعتباری ئست 
زرا 5 بنا ترتیب مذکور دو هفته اول هر يك دارای هنت روز و دوهفته دیگرهر يك دارای 


رجوغ شود به 2 .80 ووعصمامطناسفظ جوم جادوتادن ۲۷ ومطه‌ه1هعسته اش 
و ۰ ۰ تا[6ط1۵1 و۲ 1۵0۵۲ داوه۲ظ 
ِ هس 7 
و 4 دشتها تسیر ۲ اول ص ۶۱ و ۶۳ 


نت رجوم شود به : 9۵ 0512۵۲1 ظ۲۵ بدا انا وطه‌وتوو:زناو 





ماه ناش ۱۲۰ 


نماز (درود ) باهورا مزدا, درود با مشاسی‌ندان, درود بماه در بردارندء 
تمه کاو درود ( بان ماه ) دیده شده , درود ( بان ) در هنگام دیدن 
اشم و 

ی خر اوزادات ماه بوختار اماود پیروژگ ی 
آشم و هو ی 

ماه تمه کاو در بردارندء بالگ (و) سرور بای وا ما میستائرم 

اشم وهو . 

رز ( بزرکی ) خره اوزایات ماه وختار بیاری برسات 

9 ۱ 


09 


اشم وهو و و ۰ 


ات6( 


۱ فقرات ۱۸- ۱٩‏ خورشيد نایش از «اهمائی رتشچه » تا آخرین «اشم وهو» مهمان 
ترتیب در فقو ۱۲ ماه نباش تکرار مشود جز اینکه بجای خورشد, چنانکه بجاي شود 
نکاشتیم , از ماه ۱ صئت عص و صش ناد شده آسسی ۳ 


۰ 


۱ 1 


۱ 


۱۱ 


۱ 


ار 


ی ۳ 
۳۹ و هه ۰ ۰ ۹ 9 
بازند 3 ماگ ] رو ای اوق مد ...۱ 95 
۳ 
یی یلیل 
او ستا ( شا اهوو ثی و . و م۳ ([ دو دار ) 
یم 


ستایش و بایش ونرو و زور ارزو مندم از درای ماه در بردارنده تخمه کاو 
و کاو بکانه آفر دده و کاو بسیار گرا گون ( اقساه جانوران ) 

اشم وهو . . ل(سه بار ) ت 
ژور و دروزی دهدر از کله ور مه فراوای هدر دلیران فرو نی د هبل 
( از آن دلیران ِ بابدار اجمنی شکسن دهنده (و) شحست نیافتنی 
که هماوردان راك صضر ث ش ست د هند, که دمعنان ۳ ث ضربت 


شکست دهند که آشکر | دب نشذاس و رامش ( خر ي) تحشند : ۳ ۰0 


تما اي ایزدان پر از فز, شا ای ایزدان پر از درمان پدیدار باد بزرگواری 
تان, بدیدار (باری ) را شا ی «اری میکنید در «نکامی ‌ 
خوانده شدید 


ها ای سا ق تان ۳ ۱ برد سك ساز بد بان کسي گ ۳ مسا دی مّ 


اشم دور 
اهمائی ر تشحه و و ما اه هز نگرم و . جسن رمه اونکیه م ع‌‌ ۱ 


کر به مزد , ۹ آشم وظو ۳ 
روز ماه گام 


۶ حجشاو رم * بو در خوشنودی اهو را مز دا ق جه چا نو 


انیم د مرت ان تارمن مسر ی بت مس سس 





۱ مثل قطعه پازند در فقرة ۱٩‏ خورشيد پاش 
۲ از دلران که در من اران آمد ه فر زند ان هلو ان و امور اراده کرده اند 
۰ ۰ و كت ‌ 
۳ ان حجژه آخر از کم سنا ۶ قطعه 1 اقتباس شد و است 
‌ اي ۰ ۰ ۰ 2 
عرات + ۱۱-۱ هم م‌بوط عم اند: زور و پپروژی و که د ده* و فرزندان دلر 


از آزد ان ففره بل استفاه شلد ه اسی 


‌ 


وشتاسپ ( کشاس) بت رجوع شود لد دوم یشتها س ۲۷۲-۷۲۷۱ 


ارد و سور بانو اش ۱۳۷ 


دبوها, اهورائی کیش, برازندة ستایش در جمان مادی, برازنده 
نیایش درجهان مادی ( است ) مس وه افزایندة جان, مقدسی که 
افز ایند ده کله و 3 افزایندة کتی مقد سی که آفز ایند 


خواسته , فش که افز اینده مملکت / اسب ) ۱ ه 

۳ کسی که نطفه هم ح‌دان را پالك کند, کسی که زهدان همه زنان را از 
ترا زان ناگ کن کیی.. ه زاف همه زان وا اسان ردانهر 
3 همه ژدان وا حندان ی با ید در سر وقت تس خشطد 3 

1 بر کت درهمه حا تامبر داری که در بزر کی باندازهٌ همه آهاگی است که 
در روی ین زر مین روان است ان ژوز متدی که فر ور دزد ۳ / ؟ ۰( هکر 
بدر بای فراخکرت 8 

۵ سرا سر کنارهای در دای فراخکرت بشورش افتد, سر اس مسان رآن ( 
دالا بر آیده در آن هنگاعي که سوی آن روان ؟دد, در آن هنکامی 3 
سوي آن سر از در شود آن ار دو سور تاهرف که رداراي ) هز ار در باجه 
هزار جوی میباشد هر بك از این دریاچپا و هر يك از این جوها 
( به بلندی) چهل روز راهء مرد خوب اس (است) ده 

۹ و هر بك حور ی این آت من همه هفت شور وه گردد و ادن ركث 
( جوی ) آب من یکسان روان است, چه اپستان و چه زستت 
او یال کند از برای من اما را, او نطفه م‌دان را زهد ان زان را 
(و) شبر زان را ر یاك کند) 80 ۱ 


۷ اورا, من اهورا مزدا, او تبروی ز بان خود ؟۲ بد یبد اوردم : از بر ای 


پروراندن خان و مان و ده و اخیه و مملکت 8۵ 





۱ فقرات ۳ ۱ ابان ناش مثل فتثرات ۲ - ۵ سنا 1۵ میباشد 
۲ کله اي که «نروي زبان » ترجه شده در من ول 6 دا سدع رس ما معی آن د رست 


معاو 9 ترسست 


کی . رن ۰ 
اردو یسور بائو نیایش 
( آبان نیایش ) 


ینام بزدان هرمزد خداي اوزوي و رم اوژایات اردو یور بانو 
( بیاری ) برسات ار هما گناه پتیت پشیمام . .۰ ۲۰ ت 

" خشنوتره » در خوشنودی آهورا مزدا و شکست اهریمن آشکار کنند 
آنبده را که بهتر موافق اراد ر اهوراست) من نماز راستی میگزارم : 
اشم وهو . . . (سه پار ) 
" فرورانه " من اقرار دارم که مزدا پرست زرتشتی , دشمن دیوها (و) 
اهورائی کشم هد ۳ 
بخو #نودی | های نب مزدا آفر یده, آمهای اردوی باهید یال , هد آیهای 
مزدا آفریده و همةٌ گیاههای مزدا آفریدء ستائیدن و نیایش کردن 
و خوشنود ساختن و آفرین خواندن 0 
[راسیی ] « تا اهو وئیزیو * که زوت بن بگوید 
[ زوت ] | بار توش اشات چیت هحا که سس دا کهیین ۳ ۵ 
با اهو و ثر یو . . ( ده بار ) ‌ 

۲۳ گفت اهورامزدا به سهان زرتشت, بسای از برای من ای سینتمان 


زرتشت ادن اردو سور تاهید وا ٩‏ مه حا یام شد و , درمان بمحشسد هو 





۱ بانو در بپلوی بانوك زبرد در تري خانون ا خائم گویند , عتأسمت اننکه اردوسور 
زاهیاه فر شته اب در او ستا موّث آمده آورا بانو خو اند این بارش ۳ نز آیژور نباش نامید ه اند 
معمو لا فصول ۳ - ۹ سم را نز ازور منامند 

۳۲ ما بقي مانند سر آغاز رت کشتی بستق 

۳ ما بقی مانند فقره ۱۰ خورشید نیاش 

ء فترات ۱ - ۷ آبان نیایش مثل سر آغاز آبان بشت تا خود فقره ٩‏ آن میباشد 

» رجوع شود بتوضیحات فقره ٩‏ سروش باژ 


ارد ویسور بائو ناش ۱۳۹ 


( ميستائیم ) اردویسور اهیدپاك (و ) سرور پای را ما میستائیم 
1 ۱ 

باهوم آميخته بشیر, باپر سم , با زبان خرد, با پندار و گفتار و کردار, 

۳ / آب ( 9 و با کلام ره ی سل و 


2 که هام : ۱ ۲ ۲ 5 ص 
ان 
مه یاژند [ وا هرمزد خدای اوزوی مردم 7۱ 
کی یی ی 
۳ 
9 ۱ یثا اهو وئریو . . . . (دوبار ) 


رتیت یی 
سمّاش و ناش و نبرو و زور ارزو مند م از برای‌اهای زر مزد | ار وده 
از بر ای آیهای اردوی تاهیت واگ و برای همه آپاي مزدا و و هد 


گياههاي مز دا آفربده 


اشم ودو ۱ 
اهمائی رثشجه . . . هزندرم جس مه او تک نو 
کربه هه وه با و اشم وهو ِ 

۱۱ رو ماه که 
خشنو ار ه در خوشنودی اهورا مزدا 


آگرز, جره اوزابات 


اردو سور باتو (ساری ) برسات اماوند و . . آشم وهو . 
اردو دسور باهید مالک ( و سرو و پا را ۳ میستا لیم 


اشم و هو 
گرز ( بزرکی ), خره اوزابات اردویسور بانو ( بياري ) برسات 
اشم و هو ِ 


تست تسس 





ما بقيمثل قسمت اخر فقره ۱ خورشد ناش 

مثل قطعهٌ بازند در فقره ۱7 خورشید ناش 

مثل فتره ۸ خورشید ناش 

مثل فقره ۱٩‏ خورشد بایش جز اینکه بجاي خورشید اردوبسور ناهید اد میشود 


مس مم 


۳۸ اردوسور بائو ناش 


۸ چون من اکنون سنوت بسن میسرام " و اهون وئیریه میسرام 
واشی وهشت ۳ . . .. . ." و آمهای نيك را پاك میسازم با این کلام 
آکا ها ۰ ( با مجد ) که اهورا مزدا تخستن در کرزمان رسید» ؟ او آن 
حیز را در مقابل باداش خواهد بخشید هه 

۹ او برای شکوه و فرش من او را با ستایش بلند مار من او را 
باستایش خوب متام بشود که تو این چنان از بش استغائه در رسی, بشود 


ک ادن جنبن سر سنو ده شو ی اردو سور تاهید بالگ ۳ ی رآب ( زوو 





ای ست بت 2 وم بت ط قایت ۳۵ دد (ددنت روتوطوو بو ۵و8 غالا در اوستا باد شد ه 
چنانکه در سنا ۵۶ فقرة ۲ و سنا هه فقرات ۳ و ٩‏ و ۷ و سنا ۵۸ فتره ۸ و سنا ۷۱ 
فتر ات ۷ و ۱۸ و وسیرد کرده ٩‏ فقره ۲ و کرده ۳ فقره ۷ و کرده ۱۲ فتره ۳ و کرده ۲۳ 
فتره ۱ و مپر شت فقره ۱۲۲ وقیره در فقره ۸ از سنای ۸ه آمده: ما سراسر موعة 
ستوت یسن را ميستائیم در کتاب هشم و مهم دینکرد که از سكپاي اوسا سخن رفته 
« ستوت شت » سك دست و یکم و از قست گاسانيك اوسنا شمرده شد ه است در کب روابات 
«ستود شت » داراي سي و سه کرد ه د|اسنه شد ه است در سن یی این سی و سه فصل 
با کرده که مجوعاً درمبان بسناها جاي داده شده اختلاف بسار کرده زنب بگفته کلدنر 
«0 ابث فصول باید از آت قستهاي سنا باشد که در لپجه مثل گانها ست با پمبارت 
دیگر از قدعترن اجز !۰ اوستا باشد بارتولومه محدمامطنءع19 هفده فصل کانهپا و هفت فصل 
«هقت ها » و سنا 4 ۱ و سنا ۱ و سنا ۵ و سنا 1 وسنا ۰۸ را صقتا جزو ستوت سیم" 
داسته است 
رجوع شود 4 متور دص ومتیق‌حصت . رد تفصقام 0‏ صم تمهت تاتلوزاوهوظ 
96-۰ ,0 0و 11 و1عم1101طط۳ 
وه موصصمامطنا و صم۳ . عسظ ز 4صفظ ۷1۲1 طوع مجطه‌ودو۳. مطممتصعصلهعم1 1۵ 
100 ۴۰ 
و به 0 0۰ موجه و1۱ حدم حله یدمن ۲۲ عوداهم تصودژهااظ 
در خصوص اختلاف آراء دانشمندان »تقد م در سس تعبین فصول ستوت سن رجوع شود هه 
۰ ۵ 827 مظ 1001 بط ۵ ودانا ٩‏ فصدهمنافجدن) فصو وف طممددم‌دون) وبامتمت1ف و۳ 
۲ / هون وثیربه و اش" وهشت" همان تااهو و اشم ودو مباشد رجوع کنید عقاله ایا 
۳ بجاي قاط از کل «وردلد«س(د معنی ای بر میآید این کله در نسخ خطی پاملاء 
تلف آوشته شده است 
۶ جلاً درمیان ابروان از گانپار سنا ۵۱ قطعهٌ ۱۵ میباشد گرزمان بعتی عرش رجوع 
شود بمحلد اول شنپا ص ۱ ۱ 
ه کلِهٌ فقره ۸ بواسطهٌ منحرف شدن از قواعد صر ف و حري مبهم , است 
16 


تش پر ام یش ۱۳۹ 


ح خو شنودی اهووا مزداً , ۳ اي آذر مزدا اهور | ای مپتر دن ایز د 
خوب کنش اشموهو . .. (سه بار ) 
« فرورانه» من اقرار دارم که مزدا برست زراشتی دشمن دبوها ( و ) 
اهورائی یشم . ۳ 

( درود ) باذر سر اهورا مزدا , ترا ( درود) ای آذر ۳ 


اهورا مزد | 60 


۵ آذر سر اهورا مزدا, فز (و) سو د مزدا آفردده فر ابرای مزدا آفر ده, 
فز کیانی مزدا آفریده آذر پسر آهورا مزدا, کتخسرو, دریاچهٌ خسرو, 


که اسنونت مزدا اقر نده, درباچه چرجدت مزدا افر یدهم فن کیانی 

۰ 2 

۹ اذر دسر اهورا مزدار کوه ر دوند مزد | افر بده , فر کبانی مزدا افریده, 
ت۳۳ نج یط ی و 

اذر دسر اهورا مزدار اي آذر مقد س ارتشار ان ( رزم‌یان) اي ایزد در از 

اه او مات رات 2 اه و ی اج 

ف#ر, ای ادزد بر ر درمان در دسر هور ۹9 سم و بر ه 

۳ و سشت آرمشی 1 در ار سی من و اردسپشت و شهرور و سفندارمد گوند منباشد 

را - 

ان کلات در گنها گاهي از اسماء جرد و صفات اهورامن‌دا استعمال شده و کامي اسای 

خاص مپین فرشتگان م‌دیسناست که آ نان را اشانتتهان رکه تشخیص این دو دسته کلمات از 

همدیگر بسار دشوار و یکی از اسباب اشکال تفسیر کانپا ست بهمن در اوستا وهومنه حاطبود 

6«(حوج بعنی منش خوب شا بسا با کلمهٌ وهشت آمده : اش وهیشت" سود وادنرندبد 

راردیبهشت) معنی آن بسیار منبسط است راستی و درستی و بای و پارسائی و تقدس وقانون ایزد ی 

از چله معائي آن است ی ۳۳ , کلم و ثر 4 مان خشثر وگربه وین ی ان.. واندل ارریت 

(شپربور ) ی شپر و اقتدار و سلطئت و کشور روحاتي اهورا با کلمهٌ وثیره ععنی اقنداد 

و سلطنت آرزو شده با کشور روحاب مطلوه میاشد سنت آرمیلق قرع ره نید اي لقن 

( سبندارمد ) کب از کلمات ! رم" «(ع6 ععنی درست و مناس و آجنان که شاد و میتی 

۳٩-6‏ |ندشدن و ینداشات جوعا ععنی صو اپ اندشدن مباشد و ععاي حت و خلوص 


. + مس 
و فر و تني و پارسائي و برهیز گاري هم امد د است از رای معاث مقصل ۳ ان چپار امشاسند 
و دو امشاسند دیگر که خرداد و ام‌داد باشند رجوع شود عقاله امشاسیتدان در جلد اول 
شتبا ص ٩۱-1۹‏ 
۱ مابقي منل فتره ۱۰ خورشید ایش ر بهمان ترئیب باید دد این جا عناسیت وقتي که 
آتش نبایش خوانده میشود بفرشتة موکل همان هنکام درود فرسناد 


آتش بهرام نیایش 


ی هه ری هه ۳ ۱ 
پنا) بزدان هرمزد حدای اورونی لرر, ره اوزرابات, اش هرا 


آدرفر !۱ ) بباری برساه ( از ها گناه شت یشنم 3 ی 


۱ خود و .عن آشکار ساژ اي اهورا, و سط ارعسخ تواائی ده, بو اسطهُ 


سینت مینو ( خرد مقدس ), اي مزدا, زوری ( ده ) از پاداش نبث, 


9 
09 


بواسطةٌ اشا فزون نبرو ( بخش ), بو اسطه وهومن پاداش؟ 
ان براي تکهداری من , ای دور سننده, رشود که شما چرزهای سمانند کشور 
روحای ( خشتر ) ان را, ای اهورا, ارزانی دارید بسان پاداش فك 
منشی ( وهومن ) , بیاموز , ای سینت آرمثتي ( سفندارمذ) , وجدانها را 
از راسی (اشا) *ه 
۳ _ ایدون زرتشت به بخشاید جان نن خود را (و) برگزیده ( ترین ) 
پتدار نيك (و ) کردار ( و ) گفتار (خود) را به مزدا, به اشا به سروش 


ره سک 0 
و ده حید 0 





۱ فرا حذف فرن بغ میباشد که ععی فر بغ یا شکوه خداوندی است فرن بغ که 
فرو بیغ و فرو با نیز خوانده شده اسم آتشکده معروق بوده در فارس در شپر کاریان رجوع 
شود بحلد دوم شتپا ص ۰ ۲ نوضحات فقرات ه ٩‏ همین ناش نز ملاحظه شود 

۲ مثل سر آغاز یرتک کشی بستق 

۳ کله اي که در آخر این فتره «یاداش » ترجه شد ه در مت ۵)ددلا وه (در فرهنگ 
فرس و اوستای بارتولومه ۵دیاسمج) آمده ترجه مذکور از بارتولومه میباشد کتري ونان 
و مولتون «هفآه]1 نیز بپمیت معی گرفته اند در تسیر پپلوی سرداري ترجه شده و گروهی 
از مضرین جدید اوستا همین معلی ستق پهلوي را برگزبده اند اخراً اتن_کله را خدا بخش 
اید چي فو نکن در ترجه کانپاي خود مانند هیلز » سرداري ججاز بایات ( متطودهععمی1 
ولناشعی فطنا ۵) ترجه کرده است 

رچجوغ شود ه وطنا حدا سوومصوظ نز1۳4 حعطعةه‌طک بط 8وتعله صعدط محطتچ6 و۲۲ 
16003 تهج جط ۵0یانقه ر12 .0 انا ناعص لهاصمند0 فصرون) مب مک قطه هم عون[ 

0 .1 19928 هو و۴8 

4 فقرات ۳۰۱ آتش نبایش از گانها, بسنا ۳۳ قطعات ۱۲ - ۱ میباشد در افق 

معافي این قطمات مثل کله قطمات دیگر کاتپا منوط بدانسشت اي وهومن و اشا و 


امن عهر ام نامن ۱۳۳ 


[راسپی ] " تا اهو ولیریو » که زوت عن بگوید 

| روت ۲ و رتوش اشات چت هیحا؟ که هد با کدین دابا بگو ید۱ ی 
۷ ستایش و نیایش, نذر خوب و نذر آرزو شده ( دلواه) و نذر از روی 

خلوص آروزمندم از برای تو ای آذر پسر اهورا مزدا توئی برازنده 

ستایش (و) برازندة نبایش بشود که تو بستایش بر ازنده ( و) بنیایش 

برازنده شوی‌در این خان و مان خوشا بان م‌دی که ترا از روی راستی 


بستاید با هیزم در دست, ترس در دست شیر در دست , هاوب 
در ددرت ۲ لِ 

مندرج است : « از چیچست " دریاچه (چیچست) چپار فرسنگ است این دریاچه چمار فر سنگ نا 
و دراژا دارد» از این عبارت مفهوم مشود که ان در باچه باسم شهر محاور خود تامن‌د بوده 
است (رجوع شود جلد دوم شتها ص ٩۷‏ ۲ و ۲۹۰-۲۸۹) هچنین در خصوص در باچه 
خسرو نوشه : در باچه خر و در آتر باتکان است این در ااچه را کخسر و در آترباتکات 
ساخت « (رجوع شود مجلد دوم شتها ص ۲۰۶۰) 

اما کلمه نر بوستکب که در او ستا تثبر «وستگهه از ۵ رد : قو ندوبن سب هحصعل 0دتعا( و در 
سانسکر مت راسمس وه و اسم خاص ثرسی از آن آمده ایزدی است که ساميري 
امورا مزدا گاشته شده است در فرگرد ۱٩‏ وندیداد در «قره ۳۶ ایزد ریوسنگ مك 
(س.ودمت_ ]اشت ) مدا اهورا نامیده شده است در فقرات ۷ و ۱۳ از فر گرد ۲۲ 
وندیداد چنانکه در کناب هفتم دبنگرد فصل > در فتر ات 6 ۸۵-۸ و در لتاب نیم فصل ۲۳ 
در فترات ۱۲-۱۰ و در زاد سبرم فصل ۱۳ در فقره 7 و در بپمن شت فصل ۲ در فترات 
ه ۲ و ۲۰ و ۱۰-۵۹٩‏ همن وظفه از براي او شناخه شده است از معنی لنظي ان که هم 
چاین شنلی بابد از برای او تصور مود در بند هش بزرگ آمده که ايزد نریوسنگ موظف است 
که عیام ایرزْدی را بکبان و بلان بر ساند (219 ۰ 2۶ .]۷۵ .۵8و شوور بوتاوعظ۸ ۵23 ) در چندین 
جاي اوستا از ابزد تریو سنگب بگ قسم آنشي اراده شده از آن جله در نتره نو که مطایق 
فتره ٩‏ سیروزه است همچئن در بسنا ۱۷ فقره ۱۱ پس از ذکر بنج قسم آتش مثل فقرات 
مذکور در آتش نایش و سیروزه از نریوسنگ یاد شده است 

کلماني که به نبیره پادشاهی ( با شپرباری ) ترجه شده در مق خذثر و نیتر ط دیس( 
اسن۳۲ برونوود قنطامیط آیده این کنلمات موعا صفت ايزد اریوسنگ مباشد پنا ,ععني 
سنتي تربودنگ آفشی است که در تاف با بمبارت دیگر در پشت و سلب بادشاه مرکز دارد 
: ۱ رجوع شود توضیحات ره ۱ س‌وش باز 
۳ فقر ات ۱۱-۷ ۳ نباش مایق فقرات ۱۰-۱ سنا ۱۲ میاشد در آخر فتره ۷ 
۳ بپرام نبایش لوازم صاسم دیی باهم ذکر شده: هیزم از براي افر وختن آنشدان, شاه هاي 
بر عمم از .رای :د ست گرفتن دور هنگام بر ساشو شیر از «راي آمیختن بافشر ده دوم وهاون از يراي 





۱۳۲ آش بهرام ننایش 
بادشاهی و تربوسنگ , «خوشنودی (شما ) ستالبدن و پاش کردن 


م۰ ۰ 1 ی ۱ ۳ ۱ 
و حجو سود ساخاش و آفرین خواندن 
۱ چزانکه ملاحظه مشود فتر ات ۷-۵ بع بکن م‌بوط و کایه" مند رجات سا ۱ مد رجات 
است اژ اسامی خاص ان د و فقر ه که کشسرو و دریاچه شسرو و 








فقره ٩‏ (آذر روز) سیروزه . 
کوء اسنونت و درباچه چچست و کوه ریوند باشد منصلا در جلد دوم ,شتها سخن داشتیم 
همچنین از فرْ ابر اني و فر کبانی در همان جلد سخن رفت (ص ۳۲۱-۳۰۹) اينك در این جا 
و ضیحانی که در خصوص این اسامي در تفسر پهلوی (ررا اش تبارش داده شده مي نگارم 
و سندی قدم راجم عند رجات مقاله کبانران که درجلد دوم شتها نکاشته آید بد ست مید هیم 
در تو ضیح سرآغاژ این نیش راجم بکلیة «فرا » گفتيم که از آن آذد فرو بخ ازاده شده است 
در تفسیر بهلوی فقره ۵ آتش ناش توطیح درد ه شده مند رج است : <« نام این آذر فرو بغ 
است و این آمشی است که نگپیاني بشه یشوافی ( آثربانی) با اوست و از باودي این آنش است 
که دستوران و مودان دا ائی و دی و فر دریافت کنند و ان 2 است که با دهاك 
صحاك) کار کرد » در فصل ۱۷ ند هش که از افسام آنشها سخن رفته در جزو و 
معروف دیگر که آذر گشسب و آذر بر زین مپر باشد از آذر فروبغ باد شده مند رج است: 
« د ر عپد چشید هی بشه و كاري در فت ات یکی از این سه آخش قرار گرفت چشد آذر 
فرو یغ دا در دادگاهي (در پرستشگاه ) در کوه خوارزم فرو نهاد فر جشید این آتش را 
از دست صحاك برهایتد در زمان باد شاهي 8 این را از خوارزم بر گرفته 
در کا بلستان فرو مهادند » در بندهش محل این 38 در خوادزم «کد من هومند » سنی 
در کوه فرهمند و یش از آن در ابالت کابل بر کوه «روش» ضبط شده است 

چنانکه از کاشن توارمخ مسطور است آذ ر فرو بغ در عپد ساسانان در کاربان ارس 
از آتشکدهای معروف و زبارتگاه مشهوری بوده است در تسیر پهلوی آتش نبایش جای 
آتشکد ه آذر فرو بغ معين نشده اما جاي دو آنشکده دیگر از این قرار ذکر شده است: 
«جاي آذر کشسپ در کوه اسئوند است کاد آذ ی ری است ( ارتشتاري است) از 
اوست که جنگ وران (ارتشتاران) در آنریاتکان ( آذرباجان) نیز تر و دلیر تر ( نك تر 
هستند و از او کشسرو در و همن دیز باوری بافت و این آذر کشب بود که تالید و فریادکرد 
نزد هر مزد » از این عبارات و از کله اخبارات راجم بآذر کشسب که در شهر شیز بوده 
شکي عب‌اند که ان آشکده در آذ ر بایجان بوده وبهمن دز کل ۳۳ باسیخترر آن کامیاب 
گشته در بالاي کوه اسنوند بوده است ( رجوم شود جلد دوم شتا عقاله آذر گشسب 
س ۲۰۲-۲۳۹) هچنين بنا بتصرح تفسر پهلوي آش نبایش آنشکده آذر بر ذین مپر در 
زیوند در ابالت خراسان بوده از این قرار: « جاي اد د ر زین در کوه رروند است کار آذر 
ر زین مپر کشاورزی است, (و استریوشی است) از ,اودي این 1 است که کشاورزان 
( و استریوشان ) در کار کشاورزی داناتر و تخشاتر و باکیزه تر (شستك جامك تر ) هستند 
و ۱ این آتش ود که کشناسس بر سش و پاسخ کرد » در خصوص کوه ریو ند و طبقات سه کائه 
ايران قدیم : پیشوابان و رزمبان و کشاورزان بجلد دوم شنها ص ۳۳۱-۳۳۰ "و یکانها 
ص ۸٩-۸۵‏ ملاحظه شود راچم بد رراچه چچست که در باچه ا دمه باشد در نتفر بپلوی مذکور 


آش ببرام پاش ۱۳۰ 


ئر 


۳ ۱ بده, مرا ای آذر دس آهو را مزدا, ۲ بجه را که کامروا سازدر اکنون 2 از 
برای همیشگی بهشت پا کان , روشنائی و همه کونه رفاهیّت " اینکه من 


ی 
رت 


عزد نيك و نام نيك رسم , و سعادت از برای روان 


۱ نهآ از دهد آذر اهورا مزدا: بان کساتي که او از برای آ ان هرد 
شام و سور ( چاشت - غذاي صبح) , از همکان خو استار است نذ و خوب , 


ی : ۰ 1 ۲ 9 0 
نذر ارژو شد ه ( دتواء ) و نذر از روی خلوص, اي سمتف‌انل 98 


۱ ۹ هتگرد بد سهاي همه روندگان : چه‌مي آو رد دوستي از رای دوسی, 


آن فراز رونده از برای آن آراعش نت ی 7 .9 


۵ ۱ و اگر او ر آن رونده و از راء رسیده ) چجستب راستی نذر هزم آورد, 
خسبت راستي برسم گسترده با گام هت انشا ۲ دس درخواست نی 
از برای او آذر مدا اهو را , 3 ), خوشنود و نبازرد», 
کامیات : 


۱ در برخی از نسخ خطي در انجام فقره ۱4 این جله افزوده شده: عدم()وهدن) و ۳ای. 
رس سوم رون موم طا زين )موی ات ووویدج سلاو نی مامستايم آذر باك دا (آن آذر ) 
دلیر رژی درا چنانکه ملاحظه میشود فترات ۱4-۱۳ ص‌بوط بهم است: آذر از همه کسانی که از 
فر وغ و گرماي آن در زند گاف بپره مند اند خواستار است که از برای شکر اه نعست سپاس بجای 
آورند اکر م‌دمان بندای آذر گوش فر! داده روا نداشتند که این عنصر مفید و متدس غاموش 
دشن ایرد اد ر از در گاه اهورا از براي آنان که ورمه و گروهی از ‌دان بعني فر زندان 
نامور و مش و زندیی ورزده ۵ ان آزموده درخواست کند 
۳ کله اي که 4 «« یاه ۳ اورورا و( بت اد 2۵8 آمده غالا 
اه جقم استعال شده و بصغه مرد اسم جنس که کاهها و رستئمها و درختپاست 
در سانسکر بت همین کلمه بمعني کشت زار است در لاتيني توداعه که در فر اسه ۵تداآده شده 
بحتي در خت و با او رورا یکی است عوماً اورو دا از بر ای‌گناهپا و روئیدننهای بكك و سود مند 
و آیجه ماه غذیه آدمی و حبوان است آمده و سا اورو را مانید ايزدي ستوده شده چنانکه 
هبه چيزهاي نك و سود مند در مزدسنا سزاوار پاش و درود است 
در فتره ۶و از آودو را هزم ۷ شاه درحت حصوص و« هذ] تگینا »» ار اده شد ه 
د رخصوص این یاه با درخت حصر ص در ضمن جويهاي خوشيوي دیگر که در اوستا از آنها 
اسم پرده شد ه و بخور آنپا توصبه کر دیده در مقاله مد منصل صحبت خواهيم داشت 


۱۳ آتش بهرام ننایش 

۸ آن هيزمي که شاید ترا بادر آن دو ی (مشوری) که شا ید ترا باد, آن تغث به اي 
که شاید ترا باد, آن ذخبره اي که شاید ترا بادر بای بنگهبای تو کأشته‌باد 
( ددن ) آگاهی تتان تر کاشنه باد, ای آذّر سین اهو را مزد | ۱ ه 


"انکه در این خان و مان سوزان بوي (باشی « که همیثه درین 
خان و مان سوزان بوی, تا که در این خان و مان روشن بوي, "ا که 
در این خان و مان دالئده نوي, در زمان بلند 8 رستا خبز تو ای همجنین 
در رستاخیز توانا و نک ص 

۰ بده مر أ اي آذر سر اهورا مزدا بزودي گهایش , بزودی اهر بزودي 
زندگی, گشایش فراوان, پناه فراوان, زندگی فراوان , فرزانگی, تقدس, 
دك زیت "چست, «وش از براي روا و پس از آن خرد بزرگ 
فرآگیرنده فنا بایذیر , ه 

۱ پس از ات دلبری مردانه, هميشه بسر یا استاده, بخواب, درگاه 
( تخت ) آرمیده سدار _ فرزندان رسا ( و ) کاردان قانون گزار علکت 
(9) انجمن آرا باه و تم بات ده از تنکنا رهاننده, خوب 
هوش که از برای هن ی دهند خان و مان را, ده دا, احیه را 
ملکت را و شپرت ( ام و اوازه ) علکت را 95 





کومدن گاه هوم همین اوازم سم در مپر سشت فقر ه" ۱ در ورد ۳ واند داد ره ۱ 
پاهم ذکر شده (رجوع شود ملد اول شتبا ص ه 4۷ و بجلد دوم ص ۰ ۳۰ ) 

۱ کله ای که رد ۰« شید »» ترجه شده در متن دا لته نع 018 آمده که صشت 
است بسنی فانوي اژ کلله دات ۵ مدید (درد - دنور اون ) متي هیزی که از روی اون 
مقر ره تیه شده باشد متصود از ده هیان هیزم است و از له ره آذ وقه آی از هزم 
ارزده شده راجع یکله" بر بجلد دوم یثتپا ص ۱۹۷ ملاحظه شود فقرات ٩-۸‏ م‌یوط 
بپمد بگر است چنانکه فتر ات ۰ ٩۱-۱‏ سک بنوسته است و سعٌ آ ژد آذر که اند ه فروغ 
جاوداب خداوندي است از اهورا م‌دا زند گاني خوش و خرم و دانائي ۲ بارساتي و دليري 
و فررزندان لمور و کار آزموده و داد گر و نك کردار و هوشمند و خدمتگزار علکت و وطن 
برست در خواست شده است این چند فقره رین نمونه است از براي نمودن همست بلند اب‌انیان 


قدیم و اهیت دادن آنان جپان و زند گاني را 


تش بهرام بایش ۱۳۷ 


۲۰ رو ماه گاه 
ها دادار کهان دامان ۱ ۱ 
* خشنو تره " در خوشنودی اهورا مزدا و کی أهر.گن آشکار کنند 
آنجه را که بهتر موافق اراد ( اهوراست) 
نماز ترا ای آذر مزدا آهورا, ای مپترین ایزد خوب کنش اشم وهو . .. 


سِ 


از رخ اوزابات اش بهرام در فرا آدران شاه پبرور کر آدر کشت 
٩ 2۳ ۰ ۳‏ ۲ سم 
۳ ۱ ادر حور دات ادر در دن هم اور (دیکر ) ادر ان و 
در : 


آنتان که یه دانگاه تشاست ادستنن؟ 
گرز, خره افراات‌شی ردو هاووت ت رو و 
اشم وهو . . 
بخو شنو دی اهوراعزدا , عاز ترا ای آذر مزدا اهورا ای مهترین ایزد خوب‌کنش 


0 


اشم وهو ۰ ۰ 00 


۱ رچوع شود بتوضعات فقره ۱٩‏ خورشید نباش 





۲ آدر گشسپ و آدر خوردات و آذد برژین هیان آذر کشب و آذر فرو بغ و آذر 
بر زین هه است که در توضحات فقره ٩‏ همین ناش از آنبا سخن رفت 

درشاهنامه نیز خراد بجاي فرو بغ با فرن بغ آمده است: جو آذر آشس و جو راد 
و مپر خروزان بکردار گردان سور راجع بخو آب دیدن بايك اژ انکه درشبي آذر فرن مغ 
و آذر کشسپ و برزی مپر بخاه سامان فرود آمدند رحوع شود بفتره ۱۰ از فصل اول 
کارنامك ارتخشیر یایکان: 

2-4 .0 1900 روما طر0 :و لژم»8ع<م1 نرَاع1۳ ۲ حقمحظ زاوها دش اهههد:قک 
بشاهنا مه تمز ملاحظه کنید: «در خواب دیدن بابك ساسان را و دختردادن بد و » 

۳ داتگاه که در اوسنا دالتیو کاتو و سیم ندیه زو سم ر جع جوننوه آمده چنانکه 
در وندیداد فرگرد ۸ فتره ۸۱ و فرگرد ۱۳ فتره ۱۷ لفظاً سنی گاه و جائی که از روی 
داد و قانون باشد ام‌وژه داد کاه گو ند و از آن ی اراد کنند معنی جله فوق چنین 
است ؛ و آذره‌ای دیگر که در پرستشگاهپا نشسته برقرار گردبدند 

عِ اتقو تقو مد | ود ء وسدودد شا ید اسم بکی از آنشکد های معر وف دیگر باشد مثل 
آذر گشب و فرن بغ و برزین مهر نظر بابنکه حرف کاف (و) و دال (و ) در الفبای 
او ستا شیبه هدک اس هی ان احتال داد که بواسطه سپو نساح « کردو » بچاي « کرکو ۳ 
نوشته شده ماشد و « ک رکو»» هیان ک رکو + شپی سستان باشد که باقوت در معجم البلدان نوشته 
آنشکده آنجا نزد. زرتشتیان سیار مترم است میئیو بعنی مینو ( رجوع شود به زند اوستای 
دار مستتر جاد اول صی 5 ۱۵۹-۱) 

ه ما بقی مثل فقره ۱۹ خورشید نبایش 


۱۳۹ 


‌ 





آتش بیرام ناش 


بشود که رمه ای از چاریایان از آن تو شود و کروهی از س‌دان بشود که 








۱۹ 

مثشی ورزیده از آن تو شود و يك زندکی ورزیده بشود با زندگی شاد 

۱ ۰ ۳ 2۱ 2  ر‎ 

زندگی کنی تباقر که ارت خواهی کرد 

این امک آفردن (آرزوي) ۳1 از فراع ان که از برای او اورد هزم 

ی روشتي تگر ‏ دسنه دسر ۱ آداب راسیی ي بالگ سرد وه ‌‌ 

. و ۲ 

۱۷ از ند رو اژ) من و خدای اوزو . . . 

کی 

یکی ای ای ییا 

او ستا تا اهوو ثر بو ره (دوبار ) 

او سا 

ستایش و نیایش و دیرو و زور آرزو مندم از برای آذر پسر اهورا مزدا 

۳ ۰ 99 ۰ 1 

ترا ( درود) ای[ در سر اهورا مزدا ه ات هو توس رت 

ِ ‌ 

اشم وهو . . . . (سه باو) 90 
۸ ۱ از آذر تو ای اهورا که از درو اقا ( راستی ( و ور مد است, از آن 

تبرومندی که وعده شده , آرزو مندیم که بپیمانشناس آشکارا خوشی بخشد 

اما اي مزدا , بدخواء را بنا بسك اشارة تو شکنج ی [دهد) ۶ ۰ 
٩‏ اهائی رشچه . . . هزنگرم و جس مه او نگهه 

ره مرد ۰ ۳ ۳ اشم و هو ۳ ۳ ِ 4 

۱ شب 9 شب وین ند وه موم ( در و برس هیا مد شی یز خشب) و خشین 
وید | و عشیر خشببر چم دس صووو: 2۲ و2529 آمد ه است در ابر ان مه شب مقد م روز 


شمر د » مشد ه همسثه در اوستا از بر ای تعبین | یام شیها زا دی( ده [:د ولا" در مدا ت سه شت 


و در مدا ت هه شب وغره بدا ی در مدت سه روژ و در مدات ً رو از این حجپت است که 


در له وق بجا ی « روزمالی ک زست خواهي کر تن ۰6 "شپهائي که ژ سست خواهي ؟ رد » گفته 


شد ه است در نز د ی از او ام دگر هند و ارویاگی نیز شب ۳ دروز مقد م مبد شید از 
آن چله هدد وات وژرمن ها رجوم شود 4 : 


56 8۸ 1889 طصهم‌صوادظ زدمونع0 ,ط11 ۲۷۷۲ صو۳ تیاو و مده‌منمقتامن 
ما بقي مثل قطءه پازند فقره ۱٩‏ خورشید نبایش 
فقرات ٩-۵‏ هن نبایش " ایزد نریوسنگ در این جا تکرار میشود 
فقره ۱۸ از کانپار سنا ع ۳ قطعه ‏ مباشد 
مثل ففره. ۱۸ خورشید نایش 


7 مم 


1 


گیاهای خوشبو و خور در اوستاً ۱۳۹ 


بطور محقیق میدانیم که این چوبها از کدام درختهاست اما در سنت 
پارسیان آورواسنا را چوب صندل ۱ وهو گئون را درختی که از آن بان 
استخراج کنند (ممعسی ۲ و ه و کرق را عود هام " و هذا نئیتا را چوب 
اثار دانسته اید؟ 

در تقسیس بهلوی اوستا این کلمات با اندلگ تحرینی ر أسن دسیپر (صعمةت), 

ه کون + (ححیجط), هو رت جدل (ودععتمط), هد نیاك سپرهسو (ءنجمصمقم) 
شده و هیچ سم توضیحی در خصوص آ مها داده نشده است دو برخی از نسح 
وتدیداد از برای توضح سه کلمه او بفارسی افزوده اند: عنبر ب صتدل بت 
کافور و در برخی از نسخ دیگر افزوده اند : او ارات ۳ از این 
کلیات م‌ اشکال رفع نمحشود مینقدر که مبداسته اند در اوستا از درختهای 
مذ کور جو بای خوشیوثی اراده شده این کلات را در توضیح بد ون امتبازی 
ها ها فا میم وی اوه ان هت که کر قاس 
شاهبوی گویند چنانکه رودکی گفته : ی قیمت است شخر از آن دولیان اوی 
کاسد شد از دو زلهش بازار شاهیوی ابدا مناسیق ند آرد که در جزو کیاههای 
خوشبو شمرده شود زیراعنر از عطر‌های حيوايي است نه نبانی أنیرا «داحه 
۲ هدا مهای دیش لین کلمه در السنة ارویائی همان عذبر عر‌بی است و عسا م 


شابن 1" ۰ عطر ۳ باسم معمو یی هیان کی که از آ تسا آن وا دد سیت آوردتد 





و صندل در ادیات فارسی چندن هم گفته شد ه است منوچپری کوبد : 
عنان ار مرف سر خش فکند اه چو دو مارسیه بر شاخ جندن 
۲ راچم 4 توا و هو کون" تقو کرد ٩‏ وندبدرد هقرات ع ۲ و ۰ یز ملاحظه شود 
۳ اي کله عی‌بي عود در فارسی راد «وی و داد :وي هم آمده چنانکه رودي کوید : 
تا صبر رف ناشد شیری شکر تا ید بوي ندهد برسان دار بوی 
و شس فغری آوید : بپزمش جام زرین آفتاب است حطب در مطبخ او دار بوست 
۶ رجوشغ شود وه ۰ ۰( هصوزطصو و 21۲۷711 ۲۵[۰ 0ععاصزن1 


رچوع شود به ده حمزامامصوده :تماطوط طذ ادها عناههت۸ : ۲۷۵2۵۲۵۸0 


توصجوظ ‏ ۲ ملو۲ت حوععصعل هدما جموناوعنا. .وه تایه وله ط8 نامع 
۰ ۳۰ 


گیاهپای. خوشبر و خور در ارستا 


( هذ ا تسا در فقرة ۵ ۱ آتش رام تبایش ) 


آری خوش است وقت عزیزان ببوی‌عود . و ز سوز غافلند که در جان مر است 
زسعدی) 
هل تست بوسو سا( د-وارنسجس با ها تیا با بن سس[ دورن سس ۸)وورج02ط عط اسم 
کاهی است و هذ انمیتو ات و شون دورن تن زرد پچ تا حریه۳ ,وتا عورقو صع 4 بوط صفت آو رده 
هر برای آب ۳ (آب مقلداس -- وتلوتوه1 همه ) که بافشرد ء هناتمیتا 
آمیخه شدء باشد چنانک در بسنا ۲۲ فقرمٌ ۲ و یسنا ٩٩‏ فقرة ۱ و بسثا ٩۸‏ 
فقره ۱ اه استت 
این گیاه غالبا دا سه داد دیگر بکیجا تا هیده شده اژ این قرار: مخست 
اورواسنا ««سیدات. ووم‌ومرن دوم وحرآکئون وان ر. ودره عوموع وب سوم 
وهو_کر ق‌ واط و رد۳۵ تامدو مه بس از این ص کگیاء هذانسیتا ذار سل 
است در وندیداد فرگرد ۸ فقرات ۳-۲ آمده که از بر ای یاک کردن کوخ 
چوی و چادری که درآجا مهديني مرده باشد پاید در آنجا با چومهای اورو اسنا 
یا وهو" کون با و هوکرنی يا هذانیتا با با یک گیاه خوشبوی دیکر بخور 
مود در فترات ٩‏ ۰-۷ ۸ از همان فرکرد و ند رد آد داز از این جیار باه مر 3ب 
مذ‌کور باد شده مندرج است : طف ۵ باد شین راکه در آن ابر 
وا هیواز براکندء کند از همان طرف ایزد آذر هزارها دیوهای هاني 
تبره نژاد را براند در وندیداد فرکرد ٩‏ فقر ۳۲ و فرکرد ۱4 فقر* ۳ و 
فرکرد ۱۸ فقرث ۷۱ باز این چهار گیاه بام ذکر شده که پاید مقداری از آنها را 
ازبر ای با کردن منزلي از آلارش لاشه و عردار بخور نمود با باصلاح جدید از 
دود و بوی این گیاها ی خوشیو بابد ضد عفو ق (ونووهدنن صو) عمل آورد و در 
مورد دیگر بابد مقداری از همان چوها از برای کمماره تناهی نذ ر آنشکده تمود 


در مفردات ابن البیطار نیز راجع بعثبر اقوال ختلف ذکر شده بخصوصه ۰ 
در کتاب مذکور نقل قولي که راجم بعنبر از ابن سینا و عيمي شده قابل 
توجه است! ْ 

ام‌وژه حقیقاً میدانیم که عذیر در مثانه یک جانور سساز بزرگ دریاگی از 
جنس جاتوري که در فرهنگهای فارسي «بال» با "وال » ضبط شده و در لائبنی 
معمولوط و در فرانسه ووزمزون و در آلماف زع7 گویشد بافت میشود این جانور را 
ننک نام یی اداین سا نورد ویاهی که امن عتر سیخ هیوست 
در فرانسه تاماعطه‌ع در آنگلیسی هون و در [ ۳۵1 نا نا 0 تاهیده 
مشود د ور کت لغات جدبد ماهی عذیر -- عنیر ماهی-- شیر ماهی ترجه کرده‌اند 
ظاهیا تولمد عنبر در مثانه این جانور بواسطه عّت و با خوشی است که جانوران 
و چنین نگ مثانه ای م میرسانند طول این جانور بسیار میب را که 
در درباهای گرم بسر هیبرد 8 سی زرع هم ذکر کرده اند اما و تر آن که 
بزرگتر از ماده است درمیان بیست و بیست و سه زرع میباشد و قطر مب 
درمان نه با دو اژده زرع است و مهنای دش به پنج زرع میرسد عنیر 5 در 
مثانه آن بافت مشود فقو شش ا دم کیلو کرام وزن دارد 

این جانور گرانبها که گذشته از عنبر از برای چر.ف (عمیوده) و يك قسم 
ما یعی (۱۲۵۱:۵6) از که آن استخر اج میکتهد صد مشود و صید آن مار 
خعلر ال است سا صیاد ان و کشق ها را در تك دریا فرو برده است غالبا 
عنیر را که این جانور از خود دفع میکند در کنار دریا ها بیدا میکشند و وژن 
يك توده عنیر با به نود کنلوگرام هم دیده شده است ۳ ضرض از ذکر این 
مطالب این است که عذبر از جنس رستنیها نیست و هیچ يك از چویها و گاها 


۲ بخورهای اونستا بعنسن مصداق تمسادد 





۱ رجوم شود بابت الیطار وسمط ومزهدوظ مذنجدهدط وهدهآهدیا وی صمنناهت0ه۳ظ 
9 .0 1877 


۴ از براي #صل وچوغ شود » 8حعظ ]11 ه۵فااهوتخ3 محعطهاتعتا فصطه‌دظ 
689-۰ 8۰ 1900 عهز۷ 8صنا هندواصا خوطامعیسط هناااءط 


اه ۱ 

امیده باشند و اصلاً این کامه از افریقای شرقی باشد ۱ بهر حال از زمان بسیار 
قددم علیر درمیان اقوام مختلفه ممروف بوده است اما تا دویست سال و اندی 

از این در ماده آن حدسهای جیپ و غریب میزدند برخی آن‌را فتله 
م‌غی حسس ب املقه که کیاههای خوشیو مسخورد میدانستند بر خی دی؟ رآ را 
کف در. با ی ینداشنند گروهی ار آن ر ا بك قسم صمع آصور مکردند و کروه اقابار 
آن را از اشچار در بای کان میکرد ند در فرهن؟ ماو وو نب آدو به مفرده فارسي 
و ع‌ي نیز ماننه کتب مغربیان بهمین حدسها برمیخوریم نزد برخی عنبر از کاو 


و 
‌ 


بهم میرسف چذانکه مك از آهو و ازد درخی دیگر عسل دریا نی است رود<ای 
فوشته آژد عبر عبارت است از موم عسل دریائی دسته ای بر آتند که کره 
دریائی اس نزد گروهی س رگن چار با بات اشتیت و نزد کردهی دیگر 
7 دریائی اس 

این حدسا از این ج و عذیر را در روی آب‌در کبار در باییدا 
میکنند و در دربای بب؟ و راه حشسق مي جسئند نزد برخي از بو تانیان عشبر 
از مادة حیوانی بوده چنانکه نزد برخی از ایرانیان نیز بنابر صواب بجنین چیزی 
حدس زده شده است در محفه حکیم موّمن مندرح است: عنیر رطوسمی است 
مانند مو میا ۳ ی و از حزه برهای دریای عمان و 2 ر مغرب و چن در وفت حذر و 
مد دربا داخل بحر میگرددو آز آن از شکم ماهی پیرون میاید در مجایب الشاوقا 
زوین در محت کلم عنبر مندرج است: ان کرده اند که بقرالاء حبوافی است 
از دریا بیرون میا ید از برای چریدن و عنبر دفع میکند آنچه در سواحل 
مي بینند سرگگین اوست و بقول دیگ ری عنبری ار قعر دربا میروید و بقول 


ديگري آن را چشمه ما نند قرو نشط از دریا مداند۲ 





۱ دجوغ شود به 1۲00 ۵ مطمونانون1 صصد عمادن ۲ مطه‌مق جخآصهعدم 
»41 تا 21 .9 و1920 صتدونا رز صصوصت ار 
در فرهتکا ِ منه» در جزو لفات فارسي اوعي از عثیر صط شده است رجوم بجلد دوم شتها 
۰۲ ۲ 
۱ دجو شود ب#تجابب الخلوقات چات و متا 9 ح9عصلناامت ول آوزصها من ۷۲ 
کي ۳۱ ۱ 


کیاهپای خوشیو و بخور در اوستا ۱:۳ 


من الومتین مند رج است . « لبان معرب از لیباتوا بودانی و آن کندو است »* 
بان در بو هاني لیباتوس (ووصوطتا) و در لاتیثی آلیبانمی (مهصعطنله) که در ام 
زیانهای ارویائی ندز موجود است در فرهد ۳ فارسی آن شمرده شده اس 
صندل و کافور و ابان و عود بوعی هی علکتی که باشد و اساي آنها از هي زبالی 
9 داشد! در ابران قدیم بخور آثها معمول بوده و این دور نمي نماید 
که از درختها با گداههاي مذکور در اوستا برخی از آنها را اراده کرده باشند 
چون در کلده السنه قدحم و حالبه هم کداها هر یگ مان اسم معموی که در وطن 
و سر زمدرن اصلی خود داشته تامدد ه مدشو د ءکن است که کل هذ انسیتا اصلا 
ان نی نباشد 

چنانکه از مندرجات اوستا برمیا ید کیاههای مذکور بسیار خوشبو 
و خصوصه بر آنس| توصیه شام ای مچنین در بات مقد س سوزاندد ف 
چوبهای بدبو ي شده از آن جله است هیزم هپرسی بسیی۵دد تممیووو 
و هزم نگ 98666۱ ۹ در فقرمٌ هه مهرام بشت آهده مت ۲ 

در تاریخ ابران هم غالبا رین بشورها که نزد ایرانیان قدیم معمول بوده 
داد شده است در اتجیل کتاب شون در باب دوم مه .5 ما در مشرق 
ستاره‌ای دیده از آن تولد یر را در اورشليم دربافتند آتکاه از برای پرستش 
براهنمائی هیان ستاره به بت عم آمده نوزاد را در آنجا با ءادرش مرحم دا 
کرد ند و برسم اران دنه فده زو تقد دم کردند این مها را که 
بگنته انجیل از مشرق بستایش عیسی شتافتند دستوران دینی ایران پنداشته اند 
ای هی او یی یی و یز ان اش 
اند غرض این است که نوسنده متّی در جزو ذخاتی گرانبها از طرف مشها 


با بسذوایان ابراق کندر و هي ده دسر یی | بشید د است هرودت دور کتاب 





۱ لغات صندل و کافور هي دو هندی در ار سی و عی‌بی و کله زبانپای ارویانی یز 
معمطلح است رجوع شود به صصعصطتن صه۲ حهحمهنان۵ظ1 حصد جمب۵ ۷۷ مداه هل نمادهوتما 
٩. ۲ ۰ 0۰‏ 


۲ رجوع شود بجلد دوم شتبا ص ۱۳۱ 


:۱ گاهپای و شیو و ور در اوستا 


اما کل سوخر در جائی شظر تکارند ء تاه و از لغات فارسی ضیط 
شده باشد لابد این لعت هندی سوخد ووروزوو میباشد گه بمعنی چوب صندل 
و در هند هنوز دزودی از تانب 1 ان ؟ و ۰ صیحیت 
خواهیم داشت وف و لفطاً دمعنی خوب کون دا خوشر شرت و و هوک : 9 
بمعنی خوب رده شده با نيك ساخته شده است معنی لفظی دو که دیگر 
معلوم تیست۱ درمیان این کلیات اوستائی فقط از برای افو ات که شبیمی 
در کتب ادويةٌ مفرده و فرهنگهای فارسی ضیطشده و آن لغت راسن میباشد در 
هلوی ‌ که ذکرش گذشت چنین تلفظ میشود ابوریحان بیرونی در هنگام جشنی 
از ۳ راسن در خاهای زرتشتیان صحبت مید.ارد" راسن در طب قدیم دوای 
معروق بوده از برای معده اک درخت آن بان تعر یف شده و همین مناسنت 
پیلگوش م اهنت ه شک و ابر و «رخی تو شمه ۵ اند که «وی آن وی سبر ماند 
از يك فرد شعر انوری که کفته. 
در بوستان خاطر من کر چه جا جای با سرو با معن ماه سیر و راسن است 
نیز چنین مفهوم میشود: در حراطواهر مندرح است راسن سوسن کوهی است 
و9 خکیم موٌ من هم در حفذ او منین شا مول ب«ضی آن را سوسن کوهي داشسته است 
دسنور هوشنگ جاعاسب آن را يك قسم کاج ( متدوومدت) شعرده است ۲ 
و آن عبارت از نیمدرخت پستی اسشت۲نا برگای بار بك شکل سوزن و دانتهای 
ریز سرح رنگ بار میدهد چویش سخت و سرخ گون است سحنانکه میدائیم 
لمان را که صمغ معروف و و ر خوشبوئي است از جنس چنین درختهائی 
استخراج هیکتند _ چندی به بدنه درخت زده از آن شبره ای آید که در هوا 


ِ ‌‌ 
منجمد گفته پاسم مان حور انشدان زرشتان و خر عسویان است در 





تست سوت وتو رت مسبت برسسست پلست. 








۱ دانشند پارسی مدی 1۵01 هذانشنا را م‌کب از دو جزه دانسته و مطایق هي يك 
کلمانی از سانسکریت ذکر کرده و بنایر این وجه اشتقاق هذانیتا بمی هبیشه سبز رجوع شود به 
28 ۰ 1922 و1020 زو۵ووتوظ فطل زو وج متاهتاه صع ومتصمصطرهعی ععمتم‌نهظ م۳ 

۲ رجوع شود بآارالاقیه ص ۲۷ 
۲ بجوم شو ده لصو مزا عافصعتتا 71 ماحطعظ حززم اجره وتا ۴۵۶ 11020۶ وه ٩‏ 
19۰ ۰ 1462 لومهوما0 11 ما۲۵ وتو حموصهومی 


5 و ع ۱ 
کاهپای خوشبو و بخور در اوستا 


" 5 ۳ ۳-3 
آانت مد کال دوده ار استع‌ال عطر بات و مشمو مات و حو رها شر سلیه 
0 ۱ 9 1 ۰ ۰۰ ۳ ها 
داشعند در شور 5 همه زر ستستها در این آبران ماخید 4 چزهای 


ذرد 

مثصو صي 

ِ ۶ 

دمید مقدس راشد و ۳ اورورا ند ثایید 1۳ 

. ۱ 7 ۱ ام وی بخ صه گاهپهای خوشبو 
هر او سا ور شته سان سنتوده شد ه داشف دد.هی پمارت بع<صو ۱ 

آیشیت در آدات یش فقره + ۳۲ ۱ و در ارت شت 

و ۳ 

فقر؛ ۷ بوی خوش (عطرم هوبوئیذی درژدلمود نطههددد جزو شکوه و بزد ي 

2 ۰ ۰ نف 


: ۳ ای وه ناسا 
و مابه زندکاف خوش شمر ده شلد ه اش در فصل ۷ ۲ سس هس از رد ۳2۳ 


ستوده و مورد توجه بو ده 


سین رفته در فقرژ 4 ۲ آن از سی قسم گیاهای خوشو و گلها نام برده شده و 
هر يث از اک با گل مخصوص فرشته ای داسته شده است در کتاب دیگر 
بپلوی حکه دارای ۱۱۷۷۰ کلمه و نامزد است به هوسرو کوانان ورتك 
پسلارد_د ویر , ایو بعی خسرو قبادان و غلام در فقرات ۸*- ٩۲‏ از هیجده 
کل و گیاه خوشبو و در جزو نها از کافور اسم در ده شده است !۱ 


در اوستا که قدیم ترین [ دار کتبی ابراف اشیت چنا نکه گفتيم مکررا از بوي 


۳ 





۱ در فتره ٩۸‏ کتاب مذکور مهلوی آمد ه: گل باسین خوشبو ترین است زرا که 
بوش بو ی خدابان (بادشاهان) ماند شبه بان مضون معز ی در بو ی عنبر کوید : چو شاوی 
دهد "علق شاه بوی از آنك ز عنیر است سرشته باصل طینت او مندرجات خسرو قبادان و 
غلام را نیز ابو متصور عبد اللك بن مد ین اسمعیل التعالی در کتاب تارخْ خود "ضیر اخبار 
ملوك الفرس و سبر هم در صفحه ۷۰۰ - ۷۱۱ ذکر کرده اما این غلام دا ريدك خوش آرزو 
امیده است ریدك همان ,عنی غلام است و بهمیت معنی در فرهتگها هم ضبط است در کتاب 
مذکور پهلوی اسم این غلام و اور «سودنرسد( «طوووع» میباشد آرزوك خوش با خوش 
آرزوك در فقرات ۱٩‏ و ۱۲۰صفت این فلام است و دیگر اینکه پرسش و یاسضی که درمبان 
شاه و قلام شده بنا شالی این شاه خسرو پروین (۰وه - ۱۲۸ میلادی) بوده اما در کتاب 
پپلوی این شاه خسرو انوشیروان (۰۳۱ ۷۹ میلاد ی) پسر قباد بود ه است واسیور جوان 
دانا و هنرمند ی بوده از خاندان بزرگک و شریف در هی مقواه سوالات پادشاه را با بر صواب 
جواب میگفته و مورد تین بوده است در خصوص این دساله بپلوی رجوع شود مه 
"«1هعصوتدا. وتا ۳1۵۲ 0فطوناطنن 10۳ عتط 8صع عوجدا وورنع1 ۴ اوه :۷ ناه هو 
8مطهنااتم رولع12۲ نزملههصو نز8عطمصو ۲ ومد مجمنوی قصه ما مامسد . رجونه 

۰ وتامععل فنعد 18 تفمدتجمتا اسوط جر 
در خصوص شالیی رجوغ شود » ی ۱ 


توه‌ توص مدع زودوجتدووم7 ۳۲ توور ‏ معندا قوف وفتاگدم نطناق عط۳ لبق فده 


,105-1 .۵ 1900 9(مصولنع 21 


14 کیاهپای خوشبو و مور در اوستا 


هفتم راجم بلشکر کشی خشابارشا (۵ ۶۰۵-4۸ بیش از مسیح ) بطرف پودان 
در فقرة ؛ 6 میئویسد: چون ایر اسان آمادء حرکت شدند در بامداد در هنکام 
بر آمدن خورشید در روی بل که از براي گذراندن لشکربان در روی داردانل 
ساخثه بودند ی مورد پاشیداد , الو اع و اقسام خور سوژانبد‌ند س از آن 
شاهنشاه خشابارشا خورشید را بستوه و ظرفي زرین و باله ای زرین و مك 
شعشیر ابراي از برای نثار در آب افکند هرودت در کتاب سوم خود که از 
خراجهای مالك قلمرو ایران که بخزينةٌ داریوش بزرک میپرداختند صحبت 
میدارد در فقر* ٩۷‏ مینویسد: ع‌بها هرساله معادل هار ا لثت لبان بایران 
۲ وقق که لشکربان امیراطور هر ایوس ووزدته,م‌جد ( هرقل ) 


دشر دستگرد ‌ دسٌجرد) دست بافتند و قصر سر و در و دز در آنیعا بغارت 


خراج مد همد 


ان رفت گذ‌شته از سیصد ترقاز ۵ که آم‌افنان ۳ جنکها از وهی گرفته بودند 
و ثروت هندفتی از قبیل شوشمهای نقره و فرشهای دسا و بارحجما و رختهای 
ابریشمین و پیراهنهای‌کتان وقند و زشجبیل و فلفل وغیره مقدار زبادي هم 
چوب عود و عطر دات بدست لشکر دشمین افتاد۲ 

مچنین در هنکامی که مداین دد ست عس ها افتاد و طاق ی بثار اج رفت 
درمیان عنائم بیشار و کرانبها از زر و سیم و گوهر خزینه ای پر از شیشهای 
عطرهای تفیس مثّل کافور و عنبر و مشت نصیب دشمنان گردید عریا و 
پر از کافور که از رای خوشو ساختن شعم از هند آورده بودند در کنار دجله 
بافتند و آن وا تا بکافته چاشنی بان خود ساختند ۲ 

راجم بحسن سلیقه و ذوق لطیف ایرانیان ندیم شوادد ار یخی بسیار است 
و از برای آن فصی جدا کانه باید هیان طوژی که خووال و پوشالك و خنیاگری 


۱ داشند پارسي "مد ي 8 مهزار تاللت اصهاع۲ را به ۳,۰۰۰ ۲,۶ لره" انگلسی 





بر آورد کرده است رجوع ه و۵عع«وظ فط ه فصمناوه) ۱۵و وعاطمصهدون عجماوتامظ مطظ 
220 ,۲۰ 

۲ وجوم شود ه حهوصه متتدان) عم 268 تصععومل 0 ۱ 

بجلد دوم شتها تقسر نگارنده ص 6 4 ۲ نز ملاحظه شود .104 .0 1907 ۲۵ هطدهدام؟! 


۳ رجوع شود به ۰ 8 1879 ط9711ظ اوه ل دم دوه‌تود۳۵ صوناایع وه میا طه‌نطه‌وع0 
18 


پنجگاه ۱ 


چون روزهای زمستان کر اه است فقط چهار گاه محسوب میدارند, 
رییتوینگاه ساقط میشود وهاوتگاه از صیح با عصر امتدادمي یابد 

در کتاب تبرنگستان اما نحستان گاه وهاونگاه دومت گاه شبانروز 
شمرده شدء است۱ اما معمولاً همانطوری که در اوستا غالباً ذکر شده هاونگاه را 
در سر جپهارگاه دیگر مشمر ند در تبرنگستان کنتاب دوم در باب پنجم و شم 
و هشتم و مهم و دهم پنجگاه چنین تعر یف هده : « آشهینگاه از مبان شب 
برخاستن خورشید ‏ هاونکاه از برخاستن خورشید با تیمروز ( طهر ), در 
با ستان, در وان با بعد از طهر و ریبتو ینگاه از تسمروز 3 عصر (سه ساعت بعد 
از ظهر ) ز ازبر بنگاه از عصر "ا فرو رفتن خورشید: او بسروتریمکاه از فرو دفتن 
خورشید با نیمشب ۰ ۲ 

در روادات دارات هی‌من دار مند رج اشنت تور ۱۶ حاو تگاه شش ساعت است: 
رتوتگاه سه ساعت است ز از یر بتگاه سه ساعت است زاو هسروتریعکاه شش ساعت است ز 
ار شش ساعت است "۳ چنانکه مالاحظه میشود این تقسیم پنجکا نه بكلي 
طبیعی است : آغاز روز از بر آمدن خورشید ا نیمه روز هاونگاه و از فیمة 
روز با سه ساعت بعد از طهر که کرمتر ین وقت روز است رپیتوینگاه و از سه 
ساعت بعد از ظمر که هوا من ما خنكت میشود یر ای از یر شگاه و از سر 
ام هیباشد 





۱ رجوع شود ه وعتعع1اظ .ل .8 وط ی وطاعا 2و هه ۲1( که ها مواوودخطظ 
۰ دابا .ظ موطناط1 

عقالهً بهارو چا هطه‌سعطظ نیز ملاحظه شود: .3 .3 نگ صذ عطقه عط عه تدمقی0 م1 
209 .و و۲ ففارصاته ل عوههسق و 

در وندیداد ساده یز فقرة ۷ از سناي ۱ که راجم است 4 اشپنگاه مقدم بفقره ۲ 
برا که وندیداد ساده در اشپنگاه و ستثاً ساده درهاونگاه 


که داجم است ۹ هاو نکاه و شر:ه درد ۵ ز‌ 
کلد ار «مصق[6۵ جلد اول ص ۷ باد د اشت شماره ۲ 


سروده مشود رچوع شود بمتن اوستاي 
از فقره ۳ بستا ۱ 

۳ رجوغ شود به ا گر یتستان و برنگستان ترجه بلبارا! ص ۱۱۸ و ۲۱۶ و ۴ ۲ 
و ٩‏ ۲ و ۲۶۶ و ترجه اوستاي دار مستتر بتاه‌تاووت و جلد سوم ص ۱۱۱۳-۱۰۷ 
ثرکستان فرگرد ۲ فقرات 1٩‏ و ۶۷ و ٩‏ و ۰۰ و ۵۱ 

۳ دجوع شود به روابات داراب هر مزد بار چاپ ببتي جلد اول مس * ۲۱۹-۳۱ 


بنیچا۷ 


9 


شبانروز در هس ۵ سمما ده پمج وقت تقسیم گردیده چمن تاهیدام شده است ؛ 


۱ هاو نگاه دزم ید ورن[ و ها و 
۳ ریتوینگاه ۵ند لد بط کزول اس ر پئوین 
ِ ۱ 
۳ ۱ زیرننگاه رود زدوارد رنب آوزسیرین 
۶ او سروتر یمگاه دکن و مدا ارو ائیو سس ۳ ریم" ۱ 
فِ ‌ 
اشهینگاه۲ د وین ین دز اوشهین ۲ 


کلم اسنیه ددزدت موویی را که بچای که کاه استعال شده فرشتکان 
موکل این اوقات پنجکانه دانسته هسشه در سر اوقات مذکور باد شده است؟ 

در بددهش فصل ۵ ۲ فتر ٩‏ اوذات بنجکا نه چنن معنن شده: «در هفت 
ماه سب ان کار روز و شب جج است . باهد اد هاونکاه - مرو ر یو ننگاهت 
عصر ( از سه ساعت بعد از ظهر ) اویتام هنکامی که ستاره در آسعان دد ید 
کردد - با لیمشب اوسروتریمگه - از یمشب ۳ هنکامی که ستاره با یدید کردد 


ِ ۰ 8 
اشهینگاه در زمستان جهارگاه داشد از دامداد 5 از برینگاه سر اسر هاوتگاه بو۵»؟ 





۱ در نسعه بدل رین دنداول وس ائبو سر وم" 

۲ این کاات 9 کب روابات و کب اد عه زر شایان باملاه حتاف بط شده از آن 
چله : رفتین < رفتون < دویتپین < ریتن < ر بنون ع ریتون < ربتن< رفیتون < رفیانز 
اوژرن 2 ازیرن ز اوسرو رم < عوه ریترم ع ایوه سرترم < اوی سر وارم ز آوشیپن < 
آشپن < آوشپین< هوشین وقیره 

۳ املاه این کلمات خط لاین ,هدن منونه رعصاته رمع رحمجط اوعد رتصهتقط 

و 

۶ رجوع شود ه سنا ۱ فقرات ۳- ۷, سنا ۲ فقر ات ۷۳۳, سنا ۳ فقرات -٩ر‏ سنا 6 
فثرات ۱۲-۸و سنا ٩‏ فقرات ۲-, سنا ۷ فقرات ۹-۵ر سنا ۱۷ فقرات ۸-۲ر سنا ۲۲ 
فقر ات ٩-۵‏ 

ه در مقاله تقویم هرد سنا خواهیم دید که در ایران قدیم هفت ماه از سال را : ازآغاز 
فروردین ماه تا انجام مپر ماه تا بستان و بنج ماه دیگر را از آغاز آبان ماه تا انجام اندر گاه 
(جسه مسترقه) زمستان بشمار درمی آوردند .  -.‏ و 2 


پنجگاه ۱.۹۱ 


هاون همان کلمهٌ هاون است که در فارسی داقی مانده است وحه 
مناست 5 مید ه شدن صبح به « هاوی فر است که در این هنکام از تفر یا 
«هوم »* در هاون فشرده میشود بااگ هاون از رای تهبه نمودن هوم در بامداد 
پجای زدگ کلسا ست که «بنداران را از برای ستایش و نماز همیخواند درخود 
اوستا باین وجه تسمبه ثبز اقا که امد ۲ جناتکه سداست هاوی اسم 
مذهبی این وقت از روز است اس معمولي با مد اد را در اوستا در مقالهٌ هوشیام 
دک کردیم 

رپیئوا بمنی نیمروز (ظهر ) فرشتةٌ ابستان نیز مانند فرش نیمروز که 
کرمزین هنگام روز انیرق ریسودن تأمدده هه رش ۲ و ی کب أست 
از دو جزء نخست اوز ِ«( اوس «دد ) که عني « آن طرف و خارج *" است 
دوم ابر سرسلاد يمني روز بنابر این اوز بر یعنی خروج روز و سپری شدن 
روشنائی چنانکه گفتیم در ام که از سه ساعت بعد از ظیر است تا سر شب 
هنگاه 


فروع ابتشری: تبون سوی معنتی لغوی اوسروار ذدرست معلوم ۳ 


ی است که خورشید دور گشته وعمر روز درکار بانجاع رسیدن وگرائیدن 
او شه 
۰ ِ ۰ . ‌ ‌ 
دمعحی سمل ۵ دم ی همحمبن هاوی و زر دوبن و اوز رین و او سروئریم 
و اوشهین فرشنکای هستند که بنگپبای پنجگاه شبانروز کاشته شده آند در تفسیر 
شاه خواهيم درد که ۳ هر ملث ی ازدان بشحگاه گروهی از ابزدان مائند مر و 


رام و اردبهشت و آتر و ام تهات و ایزد آب و فروهر و ام و آوپردات و سروش 





و رجوم شود 4 سنا ٩‏ فتره ۱ راجع به <هوم» بقال آن در چلد اول یشتما 
ص ۱ ۳-۷ ۶۷ ملاحظه کنید 

۲ رجوم شود بمقاله وت بنکان دیتوین و تو صیتحات ور ه ٩‏ آفر بتگان دیئوین 

۳ بارتولومه فعصماوط و راجم صرء ار این که مر‌کبه به لت تاصهد8 
رصم عبه8) منتقل شد ه ( وله وق 2 ند «رند یرم ) منی آهسته د رده و پنهان فر ار رسنده و نهای 
گرانده 


رجوم شود ۹ 
۴ د / ی 2 مج دق 
وحه اشتقاق ديگر ي ححه از رای ات که 1 رده اند در توصریحات دثر ه ۱ 


0 هه 49 ٩0.‏ طوتهده:۵ ۲۲ عمطهعتصوبتا ن 


اویس‌وتر یمگاه باد آور میشویم 
6 رجوع شود بجلد دوم یشتها ص ۳ ۳۲ و بقاله موشبام در هین چله 


+ و۵ 1 ۲ 


در زستان که روزها کو داه اس از میان افتادن دومان کاه ( دیتوین ) نیز 
منطقی است ! ۱ 
از برای هر يك از این پنسگاه نماز خصوصی است: هاوتگاه, ریتوینگام, 
ِ پرینگاه , او سروتر یمکاه, وگ که هر یکت بموقع خود خوانده مشود 
تسیر آ مها را در انجام این مقاله ملاحظه میکنید 
کلات هاوف , رپشو ین , اوزییرین, ائیوسروثريم, اوشپین سب 
تریب از کلمات هاون" وسسرت (میعم) رییثوا دستدفنهت ( خبطفنومی, 
| وو مه" رت دد لالب (مسمومتد) | و سر وثر ند ق کی ز ود ا وق اس ۳ اشه 


ریم‌سوسن (طععه) مشتق مسماشد 





۱ گذشه از این اوقات ینجگا» عىده در فرهنگ مهلوی اوئیم (صذه 1 وصمطعر۲؟) 
شبانروز باوقات ديگري نز منقسم شده است: (۱) دوز « ابر » ددسات (عسوم) 
نقسم است ید و هنکام عمده:_ نیمه اولی که پیش از ظهر باشد موسوم است به «فر بر » 
۵ ۵ رریب اد هه هر ها ونگاه داخل این قسمت از روز است و امه دوعی که بعد از ظهر 
باشد نامزت است به « اوز بر چ6 دید ند امن ( هو وهها) ‏ و ییگاه و 1 زیر بنگاه دو هنکام 
این فست از روز است 
۲( شب «خشین » دی سود( (جووجعی) _ شپار وقت تقسیم گردیده از ان قرار؛ 
اوسروتر عگاه که گفتيم از سر شب 3 مشب امنداد دارد دو قسمت شده: 
تخست «هو فراشمو دائیتی هه دس مین ,وسدد (نانعک فدخدنط عد) و این عبارت 
است از فرورفتن خورشید نا هنکای که سیاهی شب بکسره کتی را فرا کردم دوم _اررز توروس » 
]ند رلا(«سدیی وود هوهه۲تناجمهدم) و اين از هنگام فر رفن ۳ گ ظتی.. شنت ها : تسکت 
[ شپینگاه که گفتيم از نیشب تا بر آمدن خورشيد امتداد دارد یز دو قست شده : 
نخست « |وشم سورع» «خلایاد»: دد و ره ِ سوم وگت) و ان عبارت است از مشب 
5 سیده دمر دوم « رآوچنکم فر کی ِ« طبر ون پار یم اس وت من ( مود ماوداموه‌مدع) 
و این از سپیده هم است تا بر آمدن خورشید یکت ذیل نیز ملاحظه شود: 
,98 .0 11 .۲۵ ۲فتاوتاوه‌صسدنا سوه بویا وه۷ظ-0صه2 
4و «وزو‌زلم1 اه منده‌عوملهومصرق هز م6 .1 وتمط وظ ررصمتمیهظ) سمق‌ممآبو0 
۰ .3 ووطصانا وصط مه رومنطنا ۲ 
119-۰ .و علاعطا .۲ 1 وط طماهمتلتنه هد ودو‌دم2 
راجع پممانی کلیات مذکور در فوق و وجه اشنفان آنها و مورد استعال آنا در اوستا و در 
قطعات اوسائی مانند « ات و گدتا» و «نیر نگسنان» و «فرهنگ اوثیم» سب ترتیب رجوع شود ب : 
9 ۵ص 409 قصهه 989 فص 168 .2۵ فعصرهلمطتاتع(1 م۲ طوهنتمایه ۲۷۷ ممطهوزمهزنا ۸۵ 
۰ 124 416 4ص 868 23 


هاونگاه 


۱ دسخو شنو دی اهورا مزدا اشم رهو . . ,ل(سه بار) 
فر ورانه» من اقرار دارم که مزدا درست زرتشتی , دشمن دیوها (و) 
اهورائی کشم ۱ 
به هاوتگاه پاک (و ) سرور پأ ی ستایش و نبایش و خوشنودی 
و آفر ین 
به ساوتگپی و به ویسیه پالگ (و ) سرور پای ستایش و نیایش 
و خوشنودی و آفرین" 8 

۲ بخوشنودی مهر دشتهای فر اخ دارنده هزار گوش, ده هزار چشم ایزدی 
که بنامشس خوانده شده (و)/ رام چراگاه خوب بخشنده ستائیدت 
و ماش کردن و خوشنود ساختن و آفر ین خواندن 
[ راسبی ] « و وه ژزوت بمن بگوید 
[ زوت ] اما ۸ ورد توا وبا 1 


۳ اهورا عزدای با (و) سروو باق و ما میستا لیم , زرتشت بالگ (و) 


سرور یا ی را مامستائيم فروهر زرتشت بالگ وا ما میستائیم امشاسیندان 
ك‌ِ 


ی ماع ؟ 
بالگ و ها میستا نیم 9 


ِ فروهرهای یک ِِ مقدس پا کدینان راما ميستائيم (چه) مادی 
۱ ان جماه ار سا :ره ۳ ۲ مباشد رجوع شود ستوضصات فثره ۱ سر وش باژ 
۲ فقرات ۲-۱ مثل فقره ۱۰ مهر آبایش اش "خر تضهن سا تکیی و: -وسته که از 
کار ان ها ونگاه شار | اد و صیحات ره + ۱ بدورشید تباش ملاحئله شود 
ِ ۳ بتوصیحات در هم ۱ سروش و ولا حطله شود و اسم مر ر و رشهٌ فروغ و هیکارش 
حاٌ بان بمناست ]توت که در 2 (هاونگاه ) هنکام فرمانروالی فروغ چپا تیاب (ست 


رام دد این 
دو فتر ه در فهي ات ۶۳ چپار 


ع فتر ات 4-۳ اژدفتر ات ۳-۲ ستا ۱ مباشد این 


گاهدیگی تکررار میشود 


۱ شیگاه 


و رشن و اشتاد باد شده اند از همه این فرشتکان در جلد اول و دوم شتها و 
در همین حلد مفصالا صحبت داشتیم و وجه مناست و ارتباطی که درمیان این 
فرشتکان موحود است در طی قراء ت مقالات | بان معلوم مشود در این جا 
رم تن ری از فرش هی وا از مارانرو راب ردان 
اوقات بنچکا نه دانسته اند باد آور میشوم : ساوتگهی ددس دور (تطنه:جع) 
و یه دندید (میییی) از همکارات هاونی: فرادت فشو ۵و سم. 
شود (منمجس) و زتی زسیر ود (دسدنمیع) از همکار آن رپدئوین: فرادت ویر 
۵(سودم. واه (رومامفجوج) و دخبوم وستد ود (عمووزوه) با داخیوم ازهمکاران 
سا فرادت ویسیم هوجیا ثنتي ۵اه سم وی دد‌پوع.سن,ن‌ددسدبد 
( تنهرزسط وود اعکع۳) و زر وشتروم وسلامف ۳6۱۳۵ ( مسمنهمتهنمیمع) أز 
همکاران ائبویسرواريم ز ۳ برجیّه رودی۵ (موزمدمن) و نمابّه زمسزدد ( مرمعستد) 
از همکاران اوشپین" شمرده شده اند ۳ در هی جائی از اوستا که از فرشتکان 


پجگاه یاد شده همین همکاران نیز با آنان باد گردیدء این 


حول جع 6و 





۱ از این شش ايرد در توضحات فقره ۱۰ خودشید نبایش سخن داشته معا للوی 
و وظقه آنان را بان کردیم 
۲ از این دو ایزد در توضحات فقره ۱ اوسروتر بیگاه صحبت خواهیم داشت 
۳ در توضعات فقره ٩‏ سروش باژ از این دو فرشته سخن رفت 
راجم فتر اي که در اوستا از فرشتگان پنجگاه و همکارانقات پاهم باد شده باد 
4 
داشت شاره ع از صفعه اول همین مقاله ملاحظه شود بجلد اول شتپاص ۲ نز ملا حظه کند؛ 
در خعبوص اشپینگاه یکتاب ذیل نکاه کتید: ز تلهطمزمظ ود تمقعمظ عتووبم 
۰ 0۰ 1911 تا دادوعر«نم8 
19 


هاونگاه و۱ 


ِ ار وه آاشن اک کته شده که بیعه شکست دهد که همه ستیز 1 را 
بر ندازد که بسن و میانکن 8 و افیی: : که باید بزبان راند, جز از 
عنتر" کلام مقدس) (که) پنج کانا ست مه 

۷ مپر دارنده دشتهای فراخ را ما ميستاگیم, رام چراگاه خوب بخشند. را 
ما هیستا تیم از برای ستایش و نبایش وسیه سرورر وس دا (و) سرور 
پای را ماميستائيم 85 

۸ مهر دارنده دشتهای فرانم, هزار کوش, ده هزار چشم ایزدی که بناهش 
خوانده شده ماميستائيم رام چراگاه خوب بخشنده را ماميستائيم کگ 

٩‏ را ای آذر بالگ بسر اهورا مزدا (و) سرور پاي ما میستا یم, نیز (آب) 


‌ 


زور را, نیز کشتی این برسم پالك و حسب پاکی (راستي) گسترده شده 





آدتا ونان شمرده شده و ععیی بار و دوست هم آمد ه در کاتما از رای تسین طبةه بشوایان 
دبی استعسال گر دید ه در مقایل دو طبقه دیگر که رژمیان و برزگران باشند در تس‌تهای دیگر 
اوستا قالبا باین که برمبخورم اما » .عسی ای که در کانها آمده بلکه از آن فرشته ای اراده 
کرده اند و از فرگرد ۲۲ وندیداد که مکررا اثیررعن در آنجا تکرار شده چنان برمیآید که 
این ایزد خسنین پزشك باشد چاره و درمان دردها و ناخوشیپا بدست او سیرده شده باشد 
در بندهش بزرکت یز اثیر.عن ایزدی تیف شده که دردها از او درمات پذبرد 
(819 .و 11 ,۷۵ ,عمصسوظ سوو م۵ 2۰)_ اگررعن در فارسی ایرمان شده و در فرهنگها نیز 
سبط است متقد مين از شعرای ما این لثت را .ععانی حتلف بکار برده اند فردوسی ععی 
مپمان و دوست و سرور گرفنه : چو مو بد ندید اندر آمد ز در ۱ او یکی ايرماني دگر 
دو جای دیگر شاهنامه کفته : اک کشنه ردد بد ست و گنه تو باشی بروم ابرمانی بزرگ 
فخر الدین کرکاب در داستان وس ورامن سروده: 
چو داری در خراسان ص‌زبانی چرا چجولی دک جا ابرمانی 
ولی غالبا بعنی مپیان گرفته اند و ايرمان سرای پهعنی‌سرای سینج و خانه عاریت استعءال شد ه چنانکه 
خاقاقي گفته است: ارب چه ناخلف پسری‌کز وجود تو داراثلافه بدر است ایرمان سرای 
ار من" اشه یکتب ذیل صراجعه شود : بام3 مط ؟ه 2۳0002 803 
۰ 0۰ ]224221 ,۲۵1 (12:1 بط 
0 9 ۲ ,۲۵1 ونوا و2۲۵( تقو بو 1-۸۲۵ ط2۵ 
۰ 0۰ تا(۱0۲6 1۵ ها ۲و۵ وناوهظ 
200*۰0 ۰ظ ب02۲۵۲۴۵,8ورهت یو ,۸ مل موی ور صعتمدوظ ۵18 مضه عتاعوظ حصم موومزیاهم(و 


راجم ۹ 


1۵۵ 0طا ی ۱ طمحادون:۷۲۳۵ طفطه‌وتصوتتهاظ حصوظ 
۰ 8 


۱۹۰ هاونگاه 


سژورآن پاي سزاوار تر (و بستایش ) فرا رسنده تر است ما میستائيم 
سرور خوشنوه‌ی پاک (و) سرور پاک را که کامی‌وا تر است 
ما میستائیم 8 

هاونی پالك (و) سرور پای را ما ميستاايم خرداد پالا (و) سرور پای 
را ما ميسائيم 
ام‌داد پاك (و) سرور پای را ما ميستائیم پرسشی که از اهورا شده 
(آن پرسش) پالك (و) سرور پاي را ما ميستائيم کیشی که از اهور است 
ر آن کش ) پاك (و) سرور پاي را ما ميستائيم ۱ 
هفت های تواای پالك (و) سرور ها کي را ما ميستائیم ۲ دگ 

۹ ساونگهپی و وسیبه پاك (و) سرور 1 را ما مدستائیم اثریعن اشه 
پالك (و) سرور پاکی را ما ميستائيم " نیروه‌ندی, پیر وزگری که برض 





۱ از پرسش و کیش پرسشی که از زرتشت شده و پاسخی که از اهورا مزدا داجع 
بکشن داذه شد ه متصود مباشد 

۲ هفت ها در اوستا هیتنگ هائیتی ب‌سنمسوی‌سدد نانوطنم‌اومط مني دارای 
هفت ها با پاب و آن عبارت است از سنا ۳۵ تا سنا ۶۱ هنت ها پش از کاتها قد بت ین قطعات 
اوستاست و از حث مطالب شیبه است یکاتها اما بثثر آن را بناسیت هت بیش هفتن شت بزرگ 
نامیده اند رجوع شود بجلد اول شتها ص ۱۳۰۹-۱۱۰ 

۳ ال من" اش سودیدمل: دود وووز صوصورهودنش عبارت است از سنا 4 ه 
که باولیت کلات شود: «۲ اثبرعا اشیو س,هواههسوس.دجی‌دط نامیده شده است هي‌چند که 
ایرعن ایشیه در جزو گانپا نیست اما نظر بانشاء باید آن را از قطعات کاتها دائست 
در وندیداد فرگرد ۱۰ فقر ۱۱ ائیر.عن ابشیه با تا اهو جزو سرودهای کانپا شمرده شده 
که باید چپار بار خواند بقول در «عق0۵1 در وزن شع هم پا آخرین کات که وهیشتواشت 
(ستا ۵۳) باشد یکی است (21 .8 11 .ظ مظ ,۵1) بسنا ۶ ه فقط داراي دو فقره است 
وْعّره دوی آن شر است البر‌عن اه که در ردیف تا اهو و اشم وهو از اد عیه سبار شر یقه 
شمرده شده اس‌وزه در جزو خطبه ع‌وسي پارسیات خواند ه میشود غالبا در اوستا از شرافت 
۱ و ۳ این دعا اد شده از آن جاه در فتره ۵ اردمهشت شت ۳-1 ۰ اثیر عن بای است که 
اهیرتن و جادوان و پریها دا براندازد و ,زدکتین و تین و زیبا ترین و ابررومند تریت و 
کارگر ترین و پیروزمند ترین و درمات بخش ترین کلام ایزدی (منتر" 6وف(۳) مباشد 
( به و سرد کرده ۱ ره ۸ و کرده ۲ فتره ۱۰ و کرده 6 ۲ اس ملاحخله شود) کزر اشبه 
د ییاه صفت اثیر.عن است بمی آرزو شده با عزیز اما خود که اثیر.ین که در وید کتاب 
مقدس هندوان یکی از بروردگاران و "بامتر (مپر) و واروا (عدهده۲) جزو کروه 


ن 
2 پیت ین‌داه 


۱ بخوشنودی اهورا مدا اشم وهو . . . (سه بار) 
«*فرورانه» من اقرار دارم که مدا پرست زرتشیی, دشمن دیوها (و) 
اهورائی کیشم" به رپیتوین پاكث (و) سرور پا ي ستایش ویایش و 
خوشنودی و آفرین 
په فرادت فشو و به زنتوم یال رو) سرور پاک سناش و نیش 
و خوشنودی و آفرین ۲ 0 
۲ بخوشنودی اردیبپشت و آذر اهورا مزدا ستائدن و باش کرّدن 
و خوشنود ساختن و آفرین خواندن؟ 
[راسهی ] "تا اهو وئیریو" که زوت بمن بگوید 
[ زوت] ۳ ار وش اشات چیت هیجا *» که مردیا کدین دابا بگوین؟ ن 
۳ اهورا مزدای پاک (ور) سرور پا کی را ما ميستائیم ۵ 
فروهرهای نیک توانای مقدس پا کدینان را ما ميستائیم , ...۱ هگ 
‌ رپیتوین با (و) سرور بای را ما یرسفا لیم اهنود گابای پاک (و) 
سرور پا كي را ما ميستائيم, اشتودگاای پاک (و) سرور یاکی را 





۱ رجوع شود فقره ۱ هاونگاه 

۲ در خصوص فرادت فشو و زنتوم بنوضیعات فتره ٩۰‏ خورشید نبایش ملاحظه کنید 

۳ دق ر اسم ار دمپشت و ابزد آذر در ان ذشره و در فتره ٩‏ و فتره ۲ از ات 
جپت است که مشاسند اردبپشت درجمان بنکپبالی انش کناشته شد ه است و با ریدوین و فر شنه 
تیروز که کرمترین هنگام روز است مناسبتی دارد 

4 توضعات فتره ۱ سروش بازّ ملاحظه شود 

ام 
* ما بقی مثل فتره ۳ هاونگاه 


۱ 





ده ۱ هاونگاه 
(و) سرور بای و ما میستائیم ! ام نیات را ما هستّا تیم وی 
را ماميستائيم ۲ ,ايزد داموثیش اف دلیر را ما هیستا یم * روانپای 
م‌دکان و ما ميستائیم, آن فروهر های با کدینان ۱ ما میستا نیم سرور 
بزرکوار آن اهوو | مز دا 3 ما هیستالیم که در بای برتر که در با کی 
(تقذس) اما اک سراسر گفتار های زر شمی و ما میسفا تیم سرآسر 
کردارهای نك بجای آورده شده را ما هنسا تیم (آنجه) «جای آورده سل م 
و (آ چه) شای آورده خو اهد هه 


ینگهه هام . .  .‏ 


۰ تا اهو وثیربو . . . (دو بار) 
ستاش و بارش , رو و زور خو استارم از «رای هپر د اوند ‏ دشتهای 
فرام, زار گوش, ده.هن‌ار چشم, ایزدی که پنامش خوانده شده (و) 


راء چرا گاه خوب تشد ه 
شم وهو ۰ ۰ 
و ۶ هم ۰ 
اهمائی ر سجه ۳ ۰ ۰ هزنگرم 2 ۰ ۰ تج م۵ ۰ ۰ ۰ 
گربه مرد ۰ ۰ 
لگ ۶ من صتم 
۱ از برای که کشق با کربند در این جا همان اه ائیوبانگین آمده است بهمان 
ترئیبی که زرتشتیان این بند را بدور هر عی بندند بهمان ترتیپ این ند در صاسم دبئی 
۳ هر یرت ‌ِ ۰ 
بدور بررسمپا سبته مشود راجم بکشتقی مق اه «نیرن کشت ست» در همین جلد و در <صوص 
برس عناله" آن در جلد اول بشنپا ص ۵٩‏ ه - ۵1۰ ملاحظه شود 
۳ راجم به ام یات , فر شته" آت ور ست اعات او ستا ف‌ جلد اول و دوم بشتما ملاحئله 
شود و در خصوص بر پوستک, ميك ایزدی , بتوضیحات فقره" ٩‏ آنش بهرام نبایش رجوع کنید 
۳ در خصوص ایزد داموئیش او پسن" رجوع شود بتوضیحات فقره ٩‏ مپر بش در جلد 
اول بشتبا ص ۲۷ 


۶ فقره ٩‏ از فقرات ۲۳ - ۲ سنا ۷۱ مباشدر فتره ه )زگرده ۷ ویسیرد یز 


از فثرات ۲-۳۳ سنا ۷۱ بر داشته شد ه‌است 


» مثل فقره ۱۸خورشید نبایش 


رپیتوینگاه ۱۰۵ 


در پییان مپتر, در بجای آورن تکلیف مپتر! در منتشر ساختن دین 
مزد بسنا مپتر اند هک 
و ی کار اسان خر اما مفانتدان درا 
از براي ستایش و نیایش زنتوم سرور - و زنتوم پاک (و) سرورپاکی 
را ما مستاشم 8۵ 
4 اردیپشت و آذر پسر اعورا مزدا را ما ميستائیم ت 
۱۰ ترا ای آذر یاک پس اهورا مزدا رو) سرور پاکي 
ها موی ۱ ۳ 
۴ با اهرو بر‌بو. . . (دوبار) 
ستایش و نیایش, یرو و زور خواستارم از برای اردیبپشت و آذر 
اهورا مزدا 
اشم وهو . . . 
اهمائی رشجه . . . هزنگرم .ار چس مه را 


راربه مژد . . 


اشم و هو . 1 هً 


سنوی 6۳۹ هبوت 





کله ای که « بجای آوردت تکلیف » ترجه شده در متن هیشا ور" 
۱ (جهسعوج وطفنع ط) آمد ه و در تسیر بپلوی اوستا آشکارکیب ورزیتار 
ترجه شده است کله هثشا من و دد دی که جدا کانه در اوستاً بسار استعال شده می واقم 
و صواب و اصل میباشد و آن را در ترکیب با صفت ور ز" یعنی ورزنده متوان تکلیف 
گزارنده و و یه بعای آورند ه و اشکار هط حقبقت ترجیه مود در فثره ۷ از سنای 
۳۲ و در فقره ۶ ۱ از کرده ۱۱ وسیرد همین معنی مناسب بنظر میرسد 

۲ فترات ۱۱-۱۰ مانند.فتره ٩‏ هاونگاه است رجوع شود بان 

۳ رجوع کال بانیجام هاو نک 


۱۸ ریتو نگاه 


وهوخشترکا ای پاک (9) سروو با کی راما هیستا تیم, وهشتواشت کا بای 
۶ 
پاک (و) سرور یاکی را ها میستائیم ۱ سفن 


۹ فرادت فشو و زنتوم بالگ (و) سر‌ور ي راما میستائیم و فشوشو منت 
را ما ميستائيم ۲ و گفتار راست گفته شده را ما ميستاليم کفتار 
راست گفته شده را ما ميستائيم رآن کار ۳ دیو ها ۳ برانداژد 


ما ميستاگيم آمبا و زمینها را ما ميستائيم و گیاهپا و ابزدان مینوی را 

ها ميستائیم : آن پا کاف (مقدسینی) که بهتر بخشایش کنند و اعشاسیندان 
۷ فروهرهای مقدس تبث توادای با کدشان راما میستا ثیم و سر آمدهای 

بهترین راستی راما میستائیم ۲ + که در گفتاد مهتر, در کردار مهنر, 
تسس وا سس سس 


۱ در خصوص کانها که هر بنج جزو آن در این جاسنوده شده بگاتها تسیر نکارنده 
بصفعات ۱۹-1۱ نگاه کند 


۲ فشوشو منثر 9۵9۵ط»بوت اد هتطناع ۳050-11 اسیی است که ه سنای ۵۸ درده 


شده و در ردف ادعیه شر شه شرده شده است 


در فقره" ۳ از ,سنای 6٩‏ فشوشومذتر جزو هادخت اسکت که پستمین سک اوستای 
عپد ساسانان است قید گر‌دیده است (رجوع شود بجلد دوم یشتها ص 1۵ ۱) سنای ۸ه که در 
فتره ۶ آن از فضیلت و "واب پرورانیدن چاردان اهل سخن رفته بهین مناسیت فشوشو منت" 
تاص د کردیده است ۵ج یمعنی چاربان اهلی است و من ستی کلام مقدس در خدصل ۱۳ 
شایست لاشایست در فتره 4٩‏ فشوشو منت متعلق بگانپا (گاسا یک ) شرده شده است 
(رجوع شود بجلد اول پشتها ص 4٩‏ ۵) فشو شومنتر نمازی است از برای فراوااب و گثایش 
در رات ٩-۳‏ از کرد » اول وسپرد که از |دعیه شر بفه اوستا نام پرده شده فشوشو من" نو 
در جزو آنهاست در هر مزدشت فتره ۳ فشوشو من در جزو امپای اهورا مزدا شمرده 
شده باین ممنی که امورا مزدا کلام پررورش دهنده نممت و فزایند ه روزی و فراوانی است 
۳ که ای که وه سر آمد ترجه شده در متن بر شنو ود موز« رن جده‌جوو) 1 
که در قطعات اوبنا پیناست مطلب بسانی سرة کوه, نوك,ٍ پشرو, سر آمد, پلندی استمیال 
شده است در فقره فوق گننار پاك و کردار نيك و ییانشناسی وغیره مهترین و بزرگترین 
وظایف و یش آهنگ و بلند تین رتبه راستی بشهار رفته است و همین که پرشنو را در فتره 
مد فراز ار آسیان ) ترجه کردیم 


۳ 


ازر شگاه ۱۹۱ 
آیرت پا (و) سرور پاکی را ما میستائم , آسننار پاله 
(و) سرور پاکی را ماميستائيم, ورائوي (راسي ) پال رو ) 


سرور پاکی را ما ميستائيم, سروشاورر پا (و) سرور پاکی را 
ما میستائیم ! ی 





۱ در این فثره از ژوت که در رنه مین آمد پیشوابان دی است و از هفت موبدان 
دیگر که هاونان و آتروخش و فربرتار و آبرت و آسنتار و رائوی (راسیی) و سرو شاورز 
باشند و در زمان قدیم باهم در حت ریاست زوت س‌اسم دیتی (یزشنه) بجای میآورند باد شده 
است گلات فوق مبأت پپلوي این اساء است در اوستا از این فرار است: زاوتر 5دطمسد 
(جع+مع) ز هاو نو" مرج ند ۵ ند [ه | (صعصدمعط) ز و سدع د ی چی ۳ و 
(۵ سس ] دعس (عهامتوطوی!) ز این س) ۳۵ (9۳6۵۷ج) ز آسنتر سد ودزند سد 5922 و 
روشک سور کندوموسلد. رممویلانه جوم : سراوشاو رز" علاط ون سلاو 
(جهجدمجتمیق_ ین ترئب این اسماه در وندیداد فرگرد ۰ در فترات ۵۷ و ۸ ذلر شده 
اند در وسررد کر ده ۳ فقره ۱ و در وشتاسب ارات شت فتره ۱۰ هفت موبدان از 
هاونان گرفته ۷ سر‌وشاورز باد گر‌دید ه اند در کتاب دوم یر تگستان در فصل ۲۷ از وظنه 
هی يك از آنان سعن رفته و در فصل ۲۸ آن کتاب جای هس يت از آنان در هنگام بجای 
آوردن م‌آسم دیلی (یزشنه) معین شده است از این قرار : زوت در هنکام پزشنه بسرودن 
کانها میبرداژد و جای وی درمیان پرستشگاه در مر‌کنزی که لوازم صي‌أسم آماده شده مباشد 
هاونان بفشردن شاخه های هوم در هاون میردازد و جای وی در طرف راست در مقابل پرسم 
در تردبك آتشدان مباشد آتروخش که از طرف راست در مقابل ۳ استاده جخد مت آذر 
مد س کاشته میباشد فربرتار موظف است که آلات را در هنکام برشده زیردست موید بزرگتر 
بگذارد و جای او از طرف دست چپ در متابل برسم میاشد اسنتار بشتن هوم و بتصفیه 
عودن آن اشتقال دارد چای او در طرف چپ است از برای آبرت که شد مت آپ در هنگام 
پزشنه حول باوست چنانکه از برای سروشاورز درهنگام بزشنه جائی معين نشده چه وظایف آنان 
رش و آمدن و چزی آوردن و چز دیگ عای خود گذاردن باشد مقتضی آن ایست که 
مانند موبدان دیگر مق معین دآشته باشند رئویشکر که مسولاً راسپی گویند بحسب زتبه پس 
آز زوت دار ای ششین درچهٌ موبد ی است چنانکه از معنی لثوی این کله برمیاید راسپی کسی 
است که در بزشنه کار لوط کردن هوم با شیر و آب زور سپرده باوست و جای وی طرف 
راست قربرتار میباشد ‏ سروشاورز که دارای کوچک‌ترین ره است بنظم و ترتیب بزشته گاشته 
میباشد چنانکه ملا حظه میشود در ابر ان قدم از رای می‌آسم دیبی در تحت رباست زوت هفت 
موبد لازم بوده که هر یك وظینه محصوصی داشته است آمروزه عام این وظایف فقط پتوسط 
دو موید که یکی زوت و دیگری ر اسپی امیده میشوند نام مگیرد (در خصوص زوت رجوع 
شود بعلد اول شتا ص ۱۰۳ و ۱۳۹ و در خصوص همه موبدان مذکور بصفحه 4۹۹) 


۱ 


بخو شنودی اهورا مزدا اشم و هو . . . . (مه بار) 

«فر و رانه» من اقراد دارم که مدا پرست زرشتی, دشمن دیوها (و) 
اهورای کیشم ۱ به آذیرین پاك (و ) سرور پاکی ستایش و نیایش 
و خوشنودی و آفرین 

به فرادت ویر" و به دخیوم پاك روم سرورپاکی ستايش و نیایش 
و خوشنودی و آفرین ۲ 5 

بخ شنودی سرور بزر ف تبات ۹ وان مزدا داده (آفُر بده ) سماشدن 
و بارش کدن و خوشنود ساخئن و آفررین خواند ن ۲ 

[راسی ] "تا اهو وئیریو " که زوت بمن بگوید 


[ زوت ]۲ «ثارتوش اشات چیت هیسا » که مد یاکدین دازا دگو ید ؟ 

اهو را مزدا ی بالگ (و ) سرور با کی راما میستائیم ی رگ »0 
فروهرهای تيكك تواناي مقدس پا دینان را ما ميستائيم . ٩‏ هه 
آزیرین پاك (و) سرور پاکی را ما ميستائيم زوت با (و) سرور پا کی 
را ما ميستائيم , هاونان پاك (و) سرور پا کی را ما میستائیم , آتروخش 
پك (و) سرور پاکی را ما ميستائیم, فر برتار پاک (و) سرور پاکی را 





۲ داجم ه فرادت ویر و دخیوم با داخیوم که از باران و هکاران ازبرین میباشند 


بتوضعات فقره ۱۰ خورشید اش ملاحظه شود 


۳ بات ۲ غالبا در اوستا اع نیات سوپن.(سن‌س آمده است چنانکه درفتره ۵۲ 


زاماد بشت ذکر شده 1 یم" نیات ایزد آب است ( سرب ورس مد بوچ < اوبایویز تو) رجوع 
کش عجار اول شتا ص ۱۰۱ و ٩ 6٩‏ 


توضصعات فثره ۱ سروش از ملاحظه کیت 
مامی مئل فتره ۳ هاونگاه 
٩‏ مايتي مثل فتره 4 هاونگاه. 
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۰ ۷۱ تر | ای آذر پسر آهورا مزدا (و) سرور پالی عا ميستائيم 


۷۱۹ 


ازرتگاه ۱۹۳ 
۳ 

با اهو ولیریو . . . (دویار) 

ستایش و نیایش, نیرو و زور خواستارم از براي سرور بزرکوار نیات 

ایم و آب مزدا داده ( مزدا آفر بده) اشم و هو 

اهياگي رششحه . . . هن‌نگر م ید جس _ مه ۳ 

رکرفه مرد ۳ 


۳ ه‌ 
اشم وهو . ۳ ۳ ۳ ۳ 00 


2 « 





۱ خفرات ٩‏ - ۱۰ مثل فتره ٩‏ هاونگاه میباشد رجوع شود بآن 
۲ رجوع شود بانجام هاونگاه 


۲" ازرتگاه 


ك 


٩‏ فرادت ویر و دخیوم پاك (و) سرور پاي را ما میستائیم, ستاره و ماه 
و خورشید و روشنیها ( فروغهای آسدان ) را ما ميستائيم انیرات 
) فروغ بادان ) ر ما میستا لیم کاس کا می‌وایان را ما میستاژيم 
که راج مد دورغیرست است۱ هه 

۷ پاکدین تکلیف گزار" (و) سرور پاي را ماميستائيم و کش واپسین 

راما میستائیم ۳ آفریتش پالك مقدس را که وظیفه کزارد ‏ تکلیف خود 

بجای آورد) روز و شب با (آمهای) زور برازنده تقدیم ما میستائیم س 

از برای ستایش و نیایش دخیوم سرور-- و دخیوم پاك (و) سرور پای 

را ما ميستائیم *ه 


۸ سرور بزرگوار شهر دار شسد‌ور انم نبات آمز استت وا ها میستائیم و اب 


پاک عن‌د| داده ‌ مزدا آفریده ) را ما هیسنائيم ت 





در این چا یادآور میشویم که پیشبر خود را در گاتهار بسنا ۳۳ قطعه ٩‏ زوت یعنی پیشوای 
قانی امیده است و در شرداد شت فقره ۷ زوت زرشت خواند ه شده است 
رجوع شود به دحتم با 4ماملوصهت... وحهاعمومم اه فص حقاعهممنفظ 
۸01-۰ ۵ هتععاتاظ رل 
128-1 ,0 ,111 ,[۲۵ تد۵اماهمص(جون تقو قیا و1۸۷6 صوي2 


۱ کله ای که به و اش » ترجمه شده در متن خواش سم مد تانب آمد ه و در تشر 
بپلوی خواری ر جمه شده سنی رفاهت و خوشی و تشر که ی که « راج 6 در جماه شد ه 
در متن سادو ند نید ۵ یب مبباشد و در #سیر بپلوی تنگی ترجه شده در مقایل کشاش کل 
سادر نیز مانتد کله خواثر ( خوار) در فارسی بپیثات سار موجود و در فرهنگها بمنی درد 
و راج و قم ضبط است 

قسمت له اشیر ء « که راج مرد دروفیرست است » از کانها , سنا ۵ 4 قطعه ۷ مباشد 
و در فتره ۲ از کرده ۱۸ وسیرد تکرار شده است 

۲ راجم کات ,» تفت که از » در این ذقره بتو ضیتدات فتره ۷ ز نیتو شگاه ملاا حظه شود 

۳ و۳ واسین در متن ابر مچه نکم بت ل6 زابرید موب داز حی )6 مباشد معلوم است 
که متصود چیست کدام دین مد و با کدام ایان دیگر ۶ شاد متصود ایان عهد سوشیانت باشد 
بچنانکه ميدانم در ظهور سه موعود زرشق هشدر بای و هشدرماه و سوشیات آثبن مزدسنا 
دیگر پاره رونق کیرد و هی يك از موعودها پنوی" ظبور خود سك (کتاب) نوي باوستا 
بیفزابد رجوع شود ه «علیای اسلام » 


او سروتر سگاه ۱۹ 


۷ بخو شنودی قروهرهای با کدینان و زیان با گروه فرزندان و بالیریا 
| و ام خوب ساخمه شده حوب نالا و بهر ام اهورا داده 
(آفریده) و اویر ات شکست دهنده۲ سمائیدن و ناش رت 
و جوشنود ساختن و آفرین خواندن 
[راسپی ] «یتا اهو وئیریو " که زوت بمن بگوید 

۰ ۳ ه‌ 
[زوت ۲ "ار توش اشات چت هجا » که هد با کدین دابا بگوین۲ 99 

۳ اهورا مزدای پاك (و) سرور پاکی را ما ميستاگيم . , . .* ه 

۶ فروهرهای تيك توانای مقدس پاکدینان را ما هيستاگيم . . .* ط 

۵ او یسرو تریم پالك (و) سرور یاگی را ها میسعا تومر اکنتت. کنة دا (و) 
سرور پا کی راما مستائيم؟ 

ناهن دوع 2 که در پپلوی زر تشتوم شد ه فر شتکانی هستند که از هکاران و باران ائبوی 
سرواریم" مباشند چنانکه از معی افظی اول راد او فر سه است که آ مه از برای زند گانی 
خوش با:د مییرور اند در سر بپلوی او سنا یز چنئن تعرف شده؛ «فراج داتار هر _وسب 
هوزاشی » ستی افزاننده هه زندگی (زوشتی) شوب ما که ز روشتروم که تر کیب صفت 
تفیل دارد هی کسی که مشش مانید ژزرتشت است " انکه بش از بش زر شت آساست 
گروهی از مستشر قین 1 کزه را عنوان بزرگشین «-شو ای دی مسمغان دااسته اند ز روشترو تم 
اسم ذر شته اسست که برستاری همه بشوادان دشی سیر د ه اوست دز تسیر سنا از فرشتگات 
بنیگاه و اران آنان مقصل ثر صی<عت خواهیم داشت 

۱ باثر با هوشتی و است از کل اگربه وسس د(یدت. روورزق۷ که صفت است ععنتی 
سای و فص ( از که بار ۵۳۴۵] سال) و از کل هو شيتي مه دیید۳د که ععنی متزل شوب است 

و در تفسیر بپلوي اوستا هومانشنی یعنی خوب خان و مان ترجه شده است از این اسم مس کب 

( مسوسو ند س. ریین دب _ائر با هوشیتی ) ایزدی اراده شده که دد سراسر سال خان و مان 
خوب و آرامگاه يك از او ,عردم خشیده میشود از این فرشته در فقره ٩‏ سنا ۱ و فترژ ٩‏ 
سثأ ۲ و فقره" ۸ سا ۳ و فقرة ۱۱ سنا و در دو سروزة کوچك و بزرگ در فتره ٩‏ 
نیز یاد شده است در فتره ۳ هفتن بشت کوچك یز بپبن فرشته برميخوريم رجوغ شود 
,توضیحات آن در چلد اول بشتپا صس ۱۰۱ 

۲ در باه ۲م, فرشته رو جرأت, و بپرام فرشته ببر وزي , و آویر ات, فرشتة بر تري 
و زیردستی بتوضیعات فقره" ه سروش با ملاحظه شود در هین جلد 

۳ بتوضیحات فقره ۱ سروش باژٌ ملاحظه شود 

چِ ما بقي مثل فقره ۳ هاونگاه ۵ ما بقي مثل فقرهٌ 6 هاونگاه 

٩‏ باین مياند که در این جا « 1ئیبی که » کله مرادف « اليوي سرولريم » باشد 
رجوع شود بتوضیحات فقره ۱ 


ایسر و تر پب‌داه 


۱ بخو شنودی اهورامزدا اشم وهو . . . (سه بار) 
«فرّورانه" من اقرار دارم که مزدا پرست زرنشتي, دشعن دیوها (و) 
اهورائی کیشم 
به اویسروتریم اثبی که پالك (و) سرور بای ستایش و نیایش و 
خوشنودی و آفرین 
به فرادت ویسیم هوجیائیی و به زرتشتوم پالك (و) سرور پاکی سنایش و 


خ ۰ ی ۰۵ 1« ۱ 
نیایش و خوشنودی و آفرین ۱ 8 


۱ اوسروئریم در اوستا سل کزه و دد ون و وس زنطن سوزونه_آمد ه چنانکه در فصل ۲۵ 
بندهش فقره ٩‏ مندرج است : «از هنگی که ستار کآن در آسیان بدیدار شوند تا یشب 
اس ورتم میباشد ِ« ممی بجزه اول این اسم کب که اثوی ( دوون د - ۳ ات سا اطنع) 
باشد معلوم است در مقاله «پرنگک کشی بسئن » گفتيم که بعبی بروبالا ورو میباشد معنی جزه 
دیگر این کله معلوم ایست اشیگل ((مومنوه) و بوستی (ناعع) و دارمستتر (بهناه‌ناه‌مصجدط) 
آن را از کله سرو فاد (ویرع) که پسی شنودن و سرودن است داسته اند هیچنین اشیگل و 
دارستتر در کله ائی گه سدود.یه«د مومع نطنی جزء آغیر را از کله کا هس که بسنی 
سرودن و خوآندن است دانسته اند جزء اول که آئبی باشد با ائیوی یکی است بنابر این کلمات 
الیوی سروثرم و کمن که را مرادف هدر دااسته اند بفقره ۰ همین گاه ملاحظه کنید 

رجوم شود به ۷۷162 3204 1۲ اهوهاو٩‏ ده۲ یادهش صعة دنا بیوناجطمصضنصده) 

۰ ۰ 1868 
م4 ۰ 1884 جلذعرتونا : او ده فطمعدومدع2 تم طمهط0صف 
۰ 1 11 ,۷۵1 ۲هتاوتا دوص و وی بویاو2۵۵0-۸۵ 

معانی این دو کله بطور عقیق معلوم یست بارتواومه مععطمامطن«0ظ در فرهتگی لثات قدیم 
اران برتری داده که جزء اخیر کله اولی از سرونت ادده«ب8 باشد که صفت است بسلی حفذدانه 
در آشده و آهسته خرامنده (رجوع شود بقأله بنجگاه) هچنین بوسی ام و کانکا هدع 
در فرهتگ‌ای آوستای خود جزه اخبر کله دومی را از که قدهندد که بمتی جان است گرفته اند 
تابر ان آقبیکیه فرشته ابست که بنگهیاز ی زندگی گاشته شده است بهر معنی که این کله باشد هبشه 
در اوستا صفت اثوی سرو ار آمد ه است الوي سر وثری م گذ شته از اینکه اسم هن‌کام معبی از 
شانروز است یز اسم فُر شته است که نگهبانی این هنکام [وست قر ادت و سیم هوچالیی ۵س ود 
وال ند زار ,زر ددس دمن تانقرزنط و۲1 "۳۸ و ز ر/وشترو ۳ وم لاف روید »32 )وس 


اوسروتر ییگاه ۱۹۷ 


٩‏ فرادت وسیم هوجبائیتی با (و) سرور پا کی را ما ميستائيم زرنشت 
پا (و) سرور پاکی را ما میستائیم گوشورون با (و) سرور پاکی را 
ما هیستا یم ! ژر تشتوم باك (و) سرود بای را ما هنتخ زرتشت باه 
(و) سرور پاکی راما میستائیم ن 

۷ آتربان پاك (و) سرور پاکی را عاميستائيم رزمی یال (و) سرور پاکی را 
ما هیستا تیم برزیگر گله پرور باك (و) سرور پا کی را ها هیستا یم 
خانشد ای باك (و) سرور باکی خانواده راما میستائیم د هعودای بالگ 
(و) سرور پاکی ده را ماميستائيم بزرگ پالك ناحیه (و) سرور پاکی ناحیه 


۶۱ ۰ 1 ۰ ۱ ع ‌ 
وا ما مسا لیم شک بالگ ابالت و سرور بای ابالت را ما میستائیم؟ 090 





چنانکه در فقرةٌ ۸ از فرکرد ۶ ۱ وندیداد اسنسال شده است و این معثی در فترة فوق مناسب 
بنظی رسد بارتولومه کلمات فوق دا پعتی اسب و سطل گرفته است هودن (صدمت) 
او شمه کله" برني‌همان او ر وه اوستا ست ,و1۳7 ونم دول فعنن‌صیسی نظر نگارند ه 
اصلی کاه 7 در فارسي مشکوك است تسج که این کله در فرهیکیا صبط شده و بسی 
ظرفی که در آت مر باکنند گرفته اند اما در اشعار قدماء شاهدي از برای آت دیده 
تشد ه است 

ان لت که در فارسی مورد اسعمال ندارد امروژه در هند مصطلح است کلیه ظروف 
کن و چئی و شیشه" که در آ مها مر با و ترشی و برخی از حبوبات و سابر لوازم مطبخ کنند 
برنی نامیده میشود در قاموسپای ع‌بي نیز اين کاه ضبط است در اسان العرب مندرج است: 
رنه شیه فذارة ضعیمة خضراء و ریما کات من القواری الثخان الواسعة الافواه غیره 
والبرية اناه من خزفر 

۱ گوشورون اسم بهلوی رکتوش" اورگوان؟ ۱۳2۰۷۵:6۵ صوته توق _ میباشد 
که لفظا ,ععني روان گاو است مکرراً در طی تفسیر اوستا گفنيم که که" کئوش در کتاب 
مقد س آسم جنس کل" جانوران مقید است چون بثا بائین مزدیسنا آفرنش جانور پیش از 

آفرشش بش بوده اذ این جهت بارسیان گوشورون را ه روان خستین آفربده چاندار تعبیر 

کرده اند گوشورون نز اسم فر شته ابست که پیاسباني چار بایان خرد و بزرگ سود مند کاشته 
شده است ( رجوع شود بکاپاص ٩۹۰۹۷‏ و به شتا جلد اول ص ۳۱۷ و ۵2۳۷۲ ۳۷ 
و صلد دوم ص ٩۱‏ و بتوضیحات فقر ء ۱ ماه ابش در همین جلد 

* دریار ه طقات سه کاله بشوابان و رزمیان و برزگران در اران تدم لد دوم 
شتها س ۳۳۱ نگاه کنید 

۳ د ربا ره خان و مان 8 خانواده و ده‌و تاحبة با روستا و ] بالت و سرور بزرگ (۱ رد 


آها) بجلد اول بشتپا ص 4۳۵ نگاه کتید 


۱۹۹ اوسروثر بمگاه 


۶ 


ترا ای آذر وا لک دسر اهورا مزدا (و) سرور یا کی ما میستا ئیم 
هاون سنگن سرور پای وا ما میستائیم , هاون آهنین سرور نان رو 


" این برسم پاك و سب 


ما میستائیم ! نیز ز آب ) زور دار تبز گشتی 
پا کي (راستی ) کسترده شده و سرور بای را ما میستائيم آب و گداه را 


۳۹ مستما ثم روان دلیران با (و) سرور یاکی و ما میستائیم " 





٩‏ چنانکه مسدائم هاون (مم دید دون (نت) از ازار متدس بر دتشگاه است زرا که اه 
هوم در آن فشرده میشود در فتره فوق چنانك در فقرات ۲ و ۲۱ از سنای ۲۲ و فترة ۲ 
از کردهٌ ۱ وسرد و فترة ۵ از کردةٌ ۱۲ وسیرد و فقرة ۱۰ از فرکرد ۱ وندیداد 
وغیره از دو قسم هاون یاد شده: هاون سنگین و هاون آهنپن صفت سنگین در اوستا اسمن" 
سیدوشات.. ( مصوجدهع) آمده از کل امن" دیدهت (صووم) و من شددید!. (جووو) که 
در اوستا و سانسکریت ععنی سنگ است چون آسان را بسان ستگی بنداشته اند از این رو 
نام آن در اوستا و فرس هخامنشي نیز 1سن میباشد که در پهاوی و فادسی آسبان کوئيم 
که مذکور .عسی سنگب هم در زبان فارسی باقي مانده و آن لت اس است که در لفات مس‌کبه 
آسیاب و باداس و خراس و دسناس و یاداس نیز دیده میشود صفت "سمن در تفر بپلوي. 
اوستا سین یی سیمین ترجه شده جاي اینکه پنا برصواب سنگین ترجه شود بدون شكث 
شاهتی که این دو کله در تلفظ پاهم دارند ماه چنین سهوي شده است دارمستتر 
(هناهن دهصسدظ) در رچماهٌ اوستای خود در فترای که از دو قسم هاون مذ کور باد شده 
اول را هاون نقره ناسین و دومی را هاون آهنین دااسنه اما در چلد اول زند اوستای خود 
در صزحه ۹ .ی درست ادن صفت که سنگین باشد نیز مثنقل شده است 

۲ دربارة کشت ا 0 بندی که بدور بسته شاخه هاي بر سم می بندند و ضیحات 
فقرء ٩‏ هاونگاه ملا حظه شود 

۳ كلماني که ه «روان دلر » ترجه شده در متن ساط را ند ۲ پپري. را رانا آمده در 
ام اوستا فةط در هن فتره است که گله سر(«سیو (تصعستی) که .عی تند و یز و 
چالاك و دیر و پهلوان است و نیز ,ععبی اسب و کوه ]لو ند آمده (رجوم بجلد ۳ شتا 
ض‌ ۳۳۷( تسد رش( یرم (انوهننمم) او شته شده و در اسخ خطي او ستا هن کاه در فترهٌ 
فوق باملاءه متاف نوشته شده,ر در متن اوسنای کلدتر (دمعق(ه6) کله این سخه بدلپا یز 
سبط است ه#چنین کله دومي که 2 «[۵ا (عدسه) باشد نز باملاء تلف نوشته شده در جزو 
نسخه پدلپا ۱۵۸ (قدعدت) ضبط گردیده که از که 1 ورون؟ «(«1۳ پعی روات ماشد 
در صورتي که کله" او دا معان املاء معمولي خود کرفنه یی تند و یز با دلر و بهلوان 
+داثم و در کله" دومی سخه بدی که از آن معبی روان برمیاأد درست باشد میتوان گفت که 
در فترة وق روان مد دلر سنوده شده است و در اوستا نظار ان کونه ستاشپا سیار است 
ام اک خواسته باشیم که دوهی را همان ماوری که در متن است بدادم لا بد بارد آن را 
از گله اورونه دورد («تصتت)_ بکرم که بمنی ظرف و طبق و سعال و دلو است 


2 


او سروتریمگاه ۱۹۹ 


سق بکانه ۳ که ۳ ون وی حپان راستی روی ۳۳ اسات ۲ 
سس از برای ستایش و نیایش زرشتوم سرور .و زرنشتوم پاك (و) سرور 
پاکی را ماميستائيم هگ 

۰ ۱ فروه‌های تیكث توادای عقدس باکدینان را ۳ میستا یم و ژبان ۳ گروه 
فرزندان را ما میستائیم و بائیربا هوشیق را ما ميستايم و آم خوب 
ساخته شدم خوب بالا رو ما میستانم و هرام اهورا دادم (افر دده) 
راما هیستا یم و | وبرتات شکست دهنده را ما ميستائم 


۷ ۷ ۳ ای آذر دس اهورا مزدا (و) سرور باکی ما میسنائم ۰ ۳ ه‌ 


۷۱ تا آهو و گریو . ۰ (دو بار) 


ستایش و نیایش, نبرو و زور خواستارم از برای فروهی‌های پاکه‌ینان 





۵سط( جب 067 اسبی است که 4 سنا ۱۲ داده شده این خصل از سنا با کله" 
درو رانه» ۵۵-«سلس ند (عمویهجون) شروع شده_ در توضیدات فتر# ٩‏ سروش باژ 
از آن سخن داشتم رجوع شود بآن همچنین کل درن ( کلب شپادت) م‌دسنا: «مر‌دسئواهی > 
که در فقرة ۲ نیرنگ کف بستن ترجه عودم از آخرین فقرات سنا ۱۲ میاشد کلیه مندرجات 
این فصل از بستا در اعتراف بدین زراشتی است 

۱ کید وت (مطقهومت) اس گناه خصوصي است بسا این کلبه صفت آورده 
شده از برای مردان و زا که باین جرم مر تب شده و چنین کناهی آلو ده هستند از "رجمةً 
بهلوي این کلیه که در تفسیر اوستا (زند) باقی مانده عبتوان معین کرد که کنبذ چه معصیتق 
بو ده ترجمه مذکور در پاوي « کاستاری » است از فعل کاستن که منپوم عام و مطلقی دارد 
هینقدر که این کلله در اوستا در ردیف گناهپاي سنگین از قبیل دزدی و راهنني و جادوتی 
یانش شمرده شده میتوان رب برد که از معاصی کیره بوده است اژ قرینه کلام 
در فقره" فوق که مثل فتره 4 از کرده" ۳ وسپرد است چنین برمآبد که کید جرمی باشد 
در مقایل اعتراف و اقرار بدین که در جبله پیش آمده مثلاً "جرم انکار کردن دین و استهز اه 
عودن آلیین در نقره ۵ ۱ بسناي ۵۷ و فقره" ۳ ستاي 1۱ و فقره" ۴ بسناي ۷۲ و فقره" ۱۹ 
هی‌سند بشت و فقره" ۲ مپرشت و فقره ۱۰ سروش شت هادخت و فقره" ۷۱ فروردین شت 
وغبره از این کناه نام برده شده است 

۲ چله" اخیر «کسی که از گوشش وی‌جبان راستی روي بافزایش است ۲ ازگانها 
سنا 4۳ قطمه ٩‏ میاشد مطاب فقرات ٩-۷‏ اوس‌وتربمگاه بپسن ترتیب در فقرات 4-۲ 
از کرده ۳ وسپرد یز موجود است 

۳ فقرات ۱۲-٩۱‏ مانند فقره ٩‏ هاونگاه است 


۱۹48 او سروتر ییگاه 


جوان تيك پنداد, نك گنتار, تيك کردار, بهدین پالك رو) سرور پاکی 
را ما ميستائيم جوان سخنگوی پا (و) سرور پاکی را ما ميستائیم 
پاکدینی که ختودت بجای آورد (و) سرور پاکی را ما ميستائيم ۱ 
(موبد) پاك (و) سرور پا کي زا که و داخل مملکت (در خدمت) است 
ما میستا یم (موبد) فرخند پالكٌ (و) سرور با کی 3 9 رد رخارج ) 
در کردش است ما ميستائيم ۲ 
کدبانوي پالك (و) سرور پاکی خانواده را ما ميستائيم *ه 

٩‏ زن پاکدین را ما ميستائيم: که فرون خوب اندیشد, قزون خوب گوید, 
فزون خوب رفتار کند که خوب آموخته (و) فرمالبردار سرور (شوهر) 
است, یا کددنی (ماتند) سیند ارم ؟ ار تست ای اهورا مزدا 
و مرد پاکدین را ما ميستائيم : که فرون خوب اندیشد, فزون خوب 
گوید, فزرون خوب رفتار کند که باعتراف | گاه است؟ و از (گناء ) 





۱ درااره ختودت باعام مقاله تیرنگ کشتی سستن تکام و 

۲ مود ي که در داغل علکت و موبدی که در خارج علکت است او موبدي است 
که در داخل علکتی و ظایف ديشي شود ای مبآورد و دومی موید ی است که از رای 
تبلیغ دین زرشتي بخار ج علکت سقر مکند چدانکه استرادون جوواو رال خبرداده : پس از افتادن 
کائیانو کا (در آسیای صنیر ) بدست ایرانبان گروهی از منها بد آجا روی آوردند (ررجوع 
شود به زند اوستای دار مستتر جلد اول ص 4 )٩‏ 

در فقره ٩‏ سنا ۳۲ (هنتن شت بزرگ کرده ۸ فتره" ) 4 آتربانانی ( موبداب) که 
دور رفته در مالك دیگر بانتشار دین راسن میکوشند درود فرستاده شده است (رچوع شود 
بچلد اول شتا س ۳۵ ۱) 

۳ زن یک تعلیم یاقته و پارسا و فرمانبردار شوهر به سیندار مذ که یکی از امشاسیندان 
با مپین قرشتگان است تشیه شده است سیندارمد که امشاسیند (يعتي جاودانی متدس ) 
موّنث است مظبر بت و خلوص و فروتنی و پارسالی اهور1 من‌داست و در عالم ماد ي تکپبانی 
زمن و زنان نك با اوست وبورصات در آارالانیه ص ۲۲٩‏ منوسد : و اسفندارمة 
هو! لو کل بالارض وا لو کل بالر آة1 لصالة | لعفيقة | لفاعلة للخیر و البحبة لزوجیا رجوع شود مقاله 
امشاسیندان در جلد اول شتها صس ٩9۹-۱۹‏ و توضیعات فقره ۳ آنش بهرام باش 
درهمین جلد 

4 مقصود از اعتراف اقراد بدین مر‌دسناست در فقرة ۸ سنا ۱۳ آمده : 
۵سطث)۳يي. س دديي. هگ سدع دول پعني ها (فصل) اعتر اف را ما ميستائيم فر اور ف 

ا 
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آشهیت‌گاه 


۰ . بخوشنودی اهورا مزدا اش وهو . . . (سه بار) 
« فر ورانه» من اقرار دارم که مزدا پرست زرتشتی, دشمن دیوها (و) 
هورائی بش 
به اشهین پالك رو) سرور پاکی ستایش و نبایش و خوشنودی و آفرین 
به برجیّه و به نمائله پاك (و ) سرور پاکی ستایش و نبایش و خوشنودی 
و آفرین ۱ 

۲ بخوشنودی سروش مقدس باداش بخشنده پروز مند فزلینده جهان, 
رشن راست ترین و ارشتاد فزایندم جهان, برور اننده جمان ستائددن 
و تما فش راون و خوشنود ساختن و آفرین خو اند ن۲ 


[ راسیی ** ما اهوو ثیر دو ۰ که زوت من بگوید 





۱ آشهین < 1 وشپین وین ند ین 3 نس ( عدنندعی) عبارت است از نشب برآمدن 
خورشید | وشه «ولعلت عنی سیده دم است [وشمین" نز نام فرشته است که تکببافي ابیت 
هنگام با او ست برجه | 6 2 فد ( درژمیهظ) و اننه زوسرده ( مرمعصآن) فرشتگانی 
هسنند که از مکاران و باران 1"وشهین بشار اند برچه با فزودن دانما (حبوبات) کاشته 
شد ه است هانه صفت است از کله ان" | وس | که در کاتپا و تسماهاي دیگر اوستا دمان" 
۵ )دزن (مدقدعة) نز آمده و ,معی خانه است در فارسی مان کوئم غالبا با کلمه خات 
هر ادف آورند در <زو کله گرزمان که سستی عض است نز این کاه موجود است (رجوغ 
شود علد دوم شتهاص ۱۷۰) عانه نز نام فرشته است که نگپیانی خان و مان با خانواده 
سپرده باوست اوشهپین فز مانند سار ابزدان چپار هنکام دیگر شبانروز که همیشه با مکاران 
خود در اوستا ناد شده اند هیاره با پرجبه و یاه آمد ه است چناکه در سنا و فتره ۷ و سنا ۲ 

۳0 
فقره" ۷ و بستا ۳ فقره ٩‏ وقیره راجم بآن جاد اول شتا ص ۳۷ و جلد دوم ص ۳۲۳ و 
در همین جلد بنوضیحات فقره ٩‏ سروش باژ و مقاله هوشبام نگاه کنید ۱ 

۲ ذکر اسم سروش در این چا باین مناسبت است که این فرشته رقیب تیرتی شب است 
در یامداد سپاس داشتن از او که جهان را از گزند تبرگی برهاند جا ست راجم سروش و 
باران وي رشن ر فرشنه عدالت و ارشتادر فرشته راستی بمقالات و شتهای آ نان در جلد اول 
شتها ص ۵۱ ۵ ۵ و ۰۱ - ۸۱ و در جلد دوم ص ۱ - ۲۰۱ ملاحظه شود 


۱۷۰ اوسرور بیگاه 


و از برای زان باگروه فرزندان و از برای یائیریا هوشیتی و از برای ام 


قح 
برای | و پرتات شکست دهنده 

آشم وهو . 

اهماگی رتشجه ..  .‏ . هن‌نگرم 
_کربه مد 





+ رجوغ شود بانجام هاونگاه 


اخته شده خوب بالا و از برای بپرام اهورا داده ( آفریده ) و از 


سل رمه 


1 شپینگاه ۱۷۳ 


۷ سروش مقدس خوب بالای پیروزمند فزاینده جهان پا (و) سروریاکی 
را ما میستا تم , راست رین رشن را ماميستام, ارشتاد فزاینده جهان, 
بروراننده جهان را ما میستا لم 5 ۱ 

۱... ترا ای آذر پالك پسر اهورامزدا رو ) سرور پاکی ما ميستائم‎ ٩-۸ 

+ ۱ ما اهو و ثر بو ۳ (دو بار) 
ستایش و نیایش, یرو و زور خوامتارم از برای سروش مقدس یاداش 
بخشنده بروزمند فزاینده جهان , از برای رشن راست ترین و از برای 
ارشتاد فزاینده حهان, بروراننده حهان 
آشم و هو 
اهمائی ر #شحه هر و ی ی 
رکی‌به مژد . 


اشم و هو 


هرس 963 بنه 


رو سود وق کته مب رای تس کف ی و 
۱ فقرات ٩-۸‏ مثل فقره ٩‏ هاونگاه مباشد 
۳ رجوغع شود بانجام هاو نکاه 


۱۷۲ | شپیتگاه 

[ زوت] "انار توش اشات چیت هچا " که مرد پاکدین دا نا بکوید۱ 9 

۳ اهورا مزدای با 2 سر وو پاکی را ما میستالم ۰ ۳ ث‌ 

فروهرهای تبك تواه‌ای پاکدینان را ما میسنا" "ک هه 
ف نع ال ۲ 3 سای ر ان 

مه اشپن باك (و) سرور پاكي را ما ميستائيم اوشه ( سییده دم ) زیا 
راما هیستا لیم سیسسث ه د۴ 2 ما مینست تیم : تا فرش وه تست اسب 
ازد که م‌دان را سالاند که هو وا بالاند؟ ‏ آن رادم 
دازد م‌دان ر‌ بیالا ند, هو س ع‌دان ژ سالاند ؟ ل اد مید ای 
که ی ماه دسر برو؟ سییرط و د چا لا را که سینت اسب تاژد 
ما میستا تیم که در روی هفت ۳ زر من دو اید آن سییده دم را 
ما میستا تج , اهورا ند ای با لگ (و) سرور یاکی را ما مسا لیم و هون را 
هامیستا لیم , ار دسهشت را ما میستائیع شمر ور و ما مرستا لدم سید ارمذ 
بيك را ما میستائم" 5 

٩‏ برجثه پاك (و) سرور پاکی را ما ميستائم , برسم (بنابا ئین) نيك راستي 
بر سم دين نيكك مزدیسنی - از برای سئایش و نیایش تمائیه سرور -" 


و تمانته بالگ (و) سروو ی را ما میستا ثم ك‌ 





۱ بتوضحات فتره" ۱ سروش با ملاحظه شود 
۲ ما ی مثل فقره" ۳ هاونگاه 
۳ ما ی مثل فقره" 6 هاوگاه 


4 معنی دو جمله اخیر بواسطه نا «فهوم ماندن يك کله درست معلوم ثیست در متن آمده 
تین نز" ۷2۳۱۱:6۳۵۵ ر فرمن؟ نر و" ویرم؟ ۵۵سوع زد( و68 معني "بر" (سلا که نی 
رو م۵ است و معنی زور وا باس (وسن) که در ادیات ناردسی ور بعنی هوش آمده 
نیز معلوم است فقط کله فر من" جپول مانده در تسیر پهلوي جلاً اوی فراخورت و جمله 
دومی فراخوصت و بر ترجمه شده است 


معتی این جمله نیز بواسطه خراب شدن کله [وس(دسدد ناتوودوم1 بطور حقیق 
۱ م تست در صو راب گه ان که را اصلاح مود ه تا ۱۰۱۰۰ بکو تیم 
که معنی جوله وق در ست است 


٩‏ در باره امشاسیندان وهومن ( بهمن ) و اردیبپشت و شهریور و سیندارمذ 
بتو ضیدات فتره ۳ آتش بهرام ناش ملاحظه شود 


] گو کندَجا ۱۷۰ 


و احادییی جمل شود نه یات چنانکه ابو هر برهکه یک از صحابهٌ پیغمبر عررب است 
حدیت سازی معروف است۱ در قسمت پازند این کتاب نیز بمطالی بر تمیخورم 
که ببرون هرت کین باشف از برای :وا متد رجات آن در خود اوستا 
و کتب دینی بهلوی شواهد بسیار دارم و نیز باید پیاد داشت که کتاب مینوی 
ایرانبان تدای عرت وم لس ناه و فان شدو سید مهم 
از ستم و داد قروت. متادی از دست رفته فقط بث ریم از اوستای 
تک ی با مات هو وسفت اه من خر انشا رای کت 
اوسعای کاهل تر خی دور دست و ستفاه آن بوده است نست و چیار فتر 5 مذ کور را 
باید از اجزاي از دست رفته اوستا دانست در خصوص کتاب و چرکرت دينك 
یکتم 3 مقداری از فقر ات اوستا را که در آ حا دک شده در اوستای کنوف 
شافته اند 

ا گو دیسا مافند سیاری از توشتهاگی که ام‌وزه بزبان بازند در دست است 
اساسا هلوی دوده بعد ها کات ساعي (ارای -ِ هن‌و آرش ) آن را برداشته و 
ای آ مها لغات ابرای نشاندء محط اوستائی توشته اند در نو دثجا از حتمی 
بودن کت سخن رفته و از برای سفر اخروی آماده بو دن و و شه ای از کردار 
نك فراهم آوردن. اندرو شده است یلا مطالب آن از این قرار است: «روان 
تیکو کار در بامداد روز چپارم بس ات کین بهمراهی گروهی از ایزدان بسر یل 
چینوت (صراط) رسد و از آمجابسوی بپشت گراید آدعی راست که در زندگاف 
خود چنان رفتار کند که سس از هس یه در خور حنان یاداشی شود و هس سز 


۱ در این جا یی مناست نست که یکی از احادیث ابو هی‌بره دا که بما ایر انیان 
راجم است ذکر کننیم عد بن اد بن اي بکر القدسی که در فرت چپارم هجري میزیسته 
در کتاب جنر افبای شود : احسن التقاسیم ی معرفة الاقالیم در صفحه 4۱۸ حدیث ذیل دا 
از ابو هی‌یره نقل میکند : قال رسول 1 صاعم | لبفض الکلام اي ال الفارسية و کلام الشیاطین النوز بة 
و کلام اهل الثار البخاربه و کلام اهل اجنة ال بية 

هی‌چند که این حدبت ساختگی ا(ست ول بت چیز قرف اه ساختگي امست و آن 9 
است که عربپا در هس موقعی نسبت بار ان بروز میدادند گذشته از ابنکه تمام [ نار کتی ایران 
را منوان اینکه آثار کفر است ابود کردند زبان فارسی و زبان خوزستان و یخارا را که از 
لیجات ابرانی بوده دشمن داشته خدا و .زبانهاي اهس‌عنان و دوزخیان خواندند 


س 





و سح 8 
- اتو کمدیٌا 

در تفس اوستا غالبا از رسالة ود تا اسم برده و مندرحات آن را 
شاهد آوردیم از برای اشکه بارش اس توشاله یی از استاد معتبر مزدیسناست 
هی برع ابنك از خود ایرت رساله | صحبت میدارم | ورد تا 
و ججمقممميمه رسللةٌ ایست دارای پیست و نه فقرات اوستاتی 
که مموعا دوست و هشتادکله است و هن‌ار و چهار صد و ینجاه (۵6۰ع۱) 
که پازند در آن آمده است این فقرات در اوستائی با من بازند اي 
فقره تقسیم شده است پنج " از اين فقرات اوسنائی که ام‌وزه در دست 
دار.م موجود است از این قرار: اب ای که در فقرة اول این تن 
از بسنا ۷ فقره 4 ۲ و سنا ۱: فقرةٌ ۵ میباشد: آبهٌ فقرة ۱۲ آن در فرگرد ۱۵ 
وندبداد در فقرء ۳۱ موحود است : اه فقرة ۱ آن فرگرد ۲ هادخت سك 
فقرةٌ ۱۸ برداشنه شده است : اب فقرة ۱۹ آن از رگد ۹ وندیداد 
فقرة ۳۳ میباشد: و قسمت اخبر آیهٌ فقرژ ۲۸ آن در فقرة 2۷ از فرگرد ۱۵ 

وندیداد موحود است 
بیست و چهار ی دیگر آن در اوستای کنونی نیست الیته این را دلیل 
تو بودن و با ساختکی این آبات عیتوآن دالست زیرا که | دیا یی از 
بهنرین رسالاتی است که از آئين مزدیسنا ما مانده کلیه مطالب آن کاعلاً موافق 
دین زرشی است و ویسنده آن اطلاع کامیی از دین خود داشته ابداً احتیاحی 
ارشراع وت دادن مطالب خود بابه سازی نبوده و گذشته از انققب و احعال 
میرود که کی در قدم آیانی از خود ساخته باوستا لسیت داده باشد زرا که 
۲۱ آوستا اطلاع داشته و قسمت مهمی از کتاب مقدس در حفظ حدم 
بوده بخصوصه موبدان که بایستی بسیاری از قطعات نامه مینوی را از برداشته باشند 


چنانکه آم‌وزه ج در برد ارتد در مسا ئل دی عکن امک که روایات 


] آو دا ۱۷۷ 


نمود و جاد وئي و بزهکاری اندر جهان پدید آورد بان مي اندیشیدی و هرآینه 
فردد ون پسر آنتان 5 ازدهاگ (ضحاك) ابکار رابر انداخته در ند در آورد و 
بدیوهای مازندران جر ماد و اس گ در حران بدیدکرد بان می آند شید ی 
اما چون مرگ باین اموران روی کرد [ نان در خود بارای ستیزه ندیدند و در 
برادر گت و نش گوششن را ییپوده دانسته با گزیر تن در دادنده از این 
حختصر دید است ک این رساله با این همه اشارات بداستان مي ما با بچه انداژه 
باید مقبد و دلکش باشد 

مند رجات فقر؟ ۸ او گنف راجم برسیدن روان در بامداد روز 
چپارم پس از میگ بسر پل چینوت با مندرجات فقرء ۱۱۰ از فصل دوم 
کتاب دیگر پازند, میتوخرد, شیاهتی دارد همچنین فقر ات اخیر اتوکد ها 
راجع ییاد شاهی بدشداددان مطایق مندرجات فقرات ۳۸-۱ از فصل ۲۷ 
مینوخرد است از برای نیز مانند مینوخرد ترجه ای نزیان 
ساسکریت موجود است چنانکه معلوم است تریوسنک ودموم‌نیید دستور 
معروف پارسیان که در آواخر رن دوازدهم مبللاد ی میز بسته مترجم ساسکربت 
مینوخرد است کیک ونم مینویسف نظر بتفاوی که درمیان این دو ترجه 
و ترجه دانسکریت یسنا که آ مهم بتوسط نریوسنک از ترجه بهلوی اوستا (زند) 
انجام گرفته نمیتوان ترجه سانسکریت ائو-گمدئجا را نیز از ربوستگ 
داست نوسندهة دا ماتند مفشر سانسکریت آن غبر معلوم است همجن 
عیدا یم که این رساله در حه رماق انشاء شده وست پوم۲؟ مىتوسد که زمان 
تالیف آن و خرن از رن دوازد هم مىلادی تمىتوان قرار داد گفتیم این رساله 
با بگ فقر 2 اوستا که در بسنای ۷ فقترء ء ۲ و در بسنای 2۱ فقر؛ ه نیز موجود است 
شروع شده است چون در نسخ اسم این رساله ضبط نشده از ابن رو آن را بة نخستان 
کل فقر2 مذ‌کور نامزد کرده ائوکمفمجا امیده اند تماء آن فقره این است: 


‌ سس ۶ تس 9 و 
ی سوه سوزتن. رفو)‌سی زنرندی وب رونت و ندز ند اگوشدهها | رسم هیحا و سا مف ُححا 


فسخج خطی که از این وساله مانده بسبار خراب و مغلوط است بخصوصه 


۱۷۹ 1 ود یا 
روز کیب و فراموش تکند و دبوسته ماد داشیّه باشد که در روی زمان کسی 
از گز زد ددو کت تن .دار زتو اند درد هیچ موبدان موبد ی و هیچ شاهنشاهی 
از چنکال خونن مگب داد ثناید 
ککاوس که در سر سودای آسعان پسمائی داشت و افراساب تورایيي که 
در تك زمین هد ب‌آهئن ساخت و دهاكگ (ضحالك) که زمن هناور و دراز وا 
زیروز برعود از دست می‌کب جستند ا روز ظهور سوشیانت (موعود) کسی را 
از اند دیو رت وا کر بو نباشد 
راهی را که رود ژرفی سئه باشد وان کل شنت راهی را که مار زرگ 
خونحواری بسته باشد میتوان در نور دید, راهی را که خرس تيرة خونخواری 
بسته باشد میتوان گذشت, راهی را که راهن نادکاري بسته باشد میتوان گذ شت 
و راهی را که اشکری با نیزه های برافراشته خود بسته باشد میتوان گذشت 
اما از راه بر بیم و هرای مرگ شوات گذشت آری مرد ایالك بدولت کاو 
و اسب ورمه میش تواند رسید اه مرد ستمکار برمهٌ راسق نتو اند رسد 
مرد و زن بالگ خواستار دولت رام اند حه راست است که در از بای ات 
کاو و اسب و سم و ژر مشت خاکی است ش‌ مردان, دلبر کارزاری نز خاك شود 
کل که در گت راسق را ستاید و شکان چیز دهد جاودای است : 
آگر ی را چاره بودی هر آینه کومرث گه سه هزار سال جهان را از 
آمنیت نت و ری و کي و ۳ داز داشت بان 7 اند بشید ی , هراینه 
. هوفنگک پیشدادی که دو ثلث اقریدکان اهررعن را نابود کرد بان می اند بشیدی, 
ه رآینه طهمورث زیناوند پسر ویوتگهان که دیو دبوان اهر.عن را مرکوب خود 
ساخت و هفت قسم خط از او اموخت بان ی آند بشید ی, هراینه شید سر 
وونگیات. که در مدت. شخضد و. شارده تال و شش ماه و سیرده روز 
جات را از 2 و بر باز داشت و آفر بدکاتت هرمزد را 
ای و تباز دور بداشت بات می اند بشید ی, هر آینه د هاگ ضحالك ) 
شنت امین که یک هزار سال و نیم روزکم دس را دچار شهریاری زشت خود 
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2 


4 


ی دسر دهاول توبوزی دسئور معروف بارسیان هند در اواخر قرن 
دوازد هم مبلادی در سنجان از بلاد هید در بان جائی که جستان دسته 
مهاجرین زرشتي بار اقامت افکندند هیز سته است در توضحات فتر؛ ٩‏ آتش 
در ام تبادش گفتي که تسیر و ون و در مس وت وووو8 قوبتهآ( آیزدی است 
4 بییاهیری اهورامز دا کاشته شده و آسم يكث فم آتشی است که در "۳ 
باد شاهان است اسم خاص نرسی از ان امه استت: وشوو معروف و 
هوضوع مقاله ماست بهیأت مهلو یآ دن سم (۱د(ووبد موجه ۲() نردو اه تاهند ه 
شاه استت ۳ زمان ین د انشه‌ند را ۳ تر از قرن دوازدم مبدانسته اند 
اتکتین دویرون طهم‌سصوجووظ اتامنجووه در ترجه اوستای خود (20 1 رعاهه26۵1-۸) 
4 وهلنادد۳) نوشته : «موبد نربوسنگ پسر داول لدبم تقربباً سیصد سال 
بیش از این سر مبرده است» چنانکه میدانم زند اوستای اتکتیل در سال 
۱ مبلاد ی انتشار دافته ننایر این ی در سال ۱۶۷۰ مبلادی 
هتفه است: لایة انکتیل تار .مخ مد کور را همانطوری گه در مدت اقامت خود 
در هند از پارسیان شنیده نقل کرده است سپراجی شایور ج پارسی در کتاب 
خود راجع به « قد مت و زبان کتب دینی زرنشق » ک در سال ۲ ۱۸۵ در .عیتی 
منتشر ساخته روایت دیگری که درمبان بارساتفت راجع بز ماس یک 
در دهانها نوده نقل کرده میغو سل  :‏ وخ ما بر آ نجه 3 در بانصد 
سال نگ از این غ سته است» بعذها فستهرقن خر نکیل را ماخذ کر فنه 
زمان نریوسنگ را در قرن پانزدم میلادی نوشته اند این دستور دانشمند 
خدمات شاباني .عزدسنا کرده گذشته از ترجه سانسکریت سنا که ذکرش 
در مقاله ار مایا گذشت ترجه سانسکریت هر آوستا ثبز از اوست 
پنا پمندرجات | نکتیل بایستی ترجه سانسکریت نش فرکرد اول وندیداد یز 


ز تر بوسنگ باشد اما از این ترحهةٌ اخبر اثری‌نیافنه اند تربوسنگ بخصوصه 


ح‌ 


۱۷۸ ] آ وبا 
فقرات اوسنائی آن که از براي ناخ ناهفپوم بوده اما دانشمند الا کیگر آن را 
اصلاح نموده متن را با ترجه سانسکرت جداکانه بخط لاتین در اورده 
با توضدحات و انتقادات لازمه و باد داشتهای عالمانه ترجه کرده است و فپرسیی 
از براي لغات بازند و اوستا و اکن فت. ان افزوده است 
کیگر از برای ترحه آاماف خود سه سخهٌ خطی در دست د اشته بخصوصه 
یکی از آن دو نسح ای که در کتابخانةً دولتي مونخن ع«مده‌منعد از بلاد آلمان 
حفوظ است اساس ترجه اوست 
در ترجه سانسکریت این اسخهٌ سبةٌ مضبوط تاریخ استنساخ سال ۵ ۵ ۵ ۱ 
عرات برمپمروع هندی (مطابق ۶۹۱۷ ۱ مبلادی - ٩۰۲‏ هجری) معتن شده أست 
تمصع فده طموتتهطنلظ ‏ رقصهتو۳ صذ اعامصندههتوظ ‏ صنه ‏ رقهقعقعصه‌وو۸ 


فد ۷۷ جم۳ حه‌طموبدو ۲‏ بوعومل0 . فنص 4ص اجخاعاده . رتاهامعتمدانا رطه‌دا6عهوهتعدوط 


۰ 667 111۲19 و ۵۲‌وزم06 
پانزده سال پس از انتشار ترجه کل دانشمند قرانسوی دار مستتر 
وتا وتا عه مر بو آن را از روی دو نسخه مستّقل دیگر بهلوی ملکی دستور 
جاماسب که هر دوسخه از روی بث تشه دیگر هلو که در سال 2٩‏ ۷ ۱ 
مبلادی < ۵۲ ۱۱ هحری استنساح شده بزبان فرانسه ترمه کرده است هرچتد 
که این نسخح اخبر اصلی نیستند و از روی بك نسخهٌ بازند بخط پهلوی نقل داده 
شده اما ا بادازه ای تواقص نسخي که کیگر استفاده کرده تکمیل میکنند 
در همین دو سخهٌ پهپلوی است: چنانکه در انجام مقالة آفرینگان دحمان 
خو آهیم کتک در تحت عنوان «افرینگان دهمان » آفرین شین ۳ 
و کید تا ۳ آفرین هت امشاسیند باهم نوشته شده است 
185-۰ ناه 0۷ .ج 1898 فتوظ 117 ,۷۵1 بههیاهههندظ سوه ماهه7۵۵۵-۸ 
ترجه فقر ات آوستائی ائورکمد تسا نیز در جز و تفسیر اوستاي د هارله 
موجود است: ۵ 


۱ روط وحماتعا 1۳۵ سیوور .تا تتل هدن و1 8و۵ 0 ۵عمعم مدوشآ رعتاهع۸ 
ْ 619-۰ 9 

در خصوص ۱ توگمد" تجا مکتاب دیل نیز ملاحظه گنید: تا وتان ماو 

۰ ,8 0 11 مژوملم(زط۳ معطموذصعدز رم وفتعقصنا0 ندز و۷۷۵ و 


پیش از اینکه از سروزه صحبت بدارم لازم است از همستکان که در 


ففره + ۳ سبروژه آمده سن بدار.م 


ستکان در مان او ستّا میسو آن یسرد حدقدند آمدم در فرگی د ۱٩‏ 
وندیداد فقر ۳۰ همین کله, چنانکه در فقرهُ * ۳ سیروزه, با که کاتو وس«وروي 
(کاه) آمده نی چا دگاه آمخته و در تسیر بهلوی سشك سودگاس اد رید و»ولو۵. 
وسوب تر مه شده یی جاپگاه سود همیشگی میسوان" در اوستا و هميشك سوذکاس 
در تفسیر پهلوی اوستا رزند) همان از برای همستکان پهاوی استعمال شده است 
در خود تفسبر بهلوی اوستا نیز مکرراً بکلمةً هستکات برمیخورم چنانکه 
در تقسیر پهلوی فقرة ۱ هی‌مندیشت و در تفسیر پهاوی فقر ۵۲ از فرگرد ۷ 
وندیداد. در کتاب هشم دینکرد که از ببست و يك نسك کتاب ) اوستا 
سخن رفته و مندرجات آنا وه داده شده در فصل ۱ از سیند نسك که 
کناب سیزدمم اوستا بوده صحبت میدارد و در جزو مطالب راجع باین نسك 
در فقرژ ۸ از همستکان اسم مببرد و آن تا کار روان کسای مشمرد که در 
زندگانی کردار نبث و بد آنان یکسان بودء است همچنان در کتاب هم دینکرد 
که مندرجات بیست و يك نسكث اوستا مفصل تر شرح داده شده در فصل ۱۵ 
در شرح فرگرد چپار دم سودکر اسلث ( نس اول) در فقرة 4 مندوج است : 
شناعت زرنشت تناهی که از انیت تست با دز سرزده بود خشده شد و روان 
وی از همستکان جات بافت۱ در فصل ٩٩‏ از کتاب نهم دنکرد در فقرء ۰ 


باز اژ همستکان باه شهه است از مند رحات دینکرد برمیاآید که در اوسمای 





۱ داجع بکرشاسب و آزرده شدن اردیپشت موکل آتش از وی از برای جری که 
از او ست باین عنصر سرزده بود بجلد اول بشپا ص ۱۹۰ - ۲۰۷ و یکتاب روابات داراب 
هرم‌دبار جلد اول ص 1۱ - ۱۵ ملاحظه شود ۱ 


۷ نرریوستگ 


مهار در موی داشته ترجه شافتکر ی او از برای در دافین معیی تغسیر بپلوی 
اوستا (زند) بسیار گر ایا ست (رجوع شود به -برووت1 اتمه عدهده‌هوزمه ۲ 


#لعونعا ز (همعزوگ .۳ جوت اتهتتهماده فصن صودهعهع‌ممعدمد. محصووو. وف بهصتامامه 
٩۰ (۰‏ 1861 


وه و 8ع1 ,11 ۵۵ وزومامانطوقصم2 بدمه 4صفناگ صفوناتخ 7 صمووع سوق روهام 7 
۰ 8۰ 1868 ناتموون و۵ 


وه ۷۷۵۵۰ 3۲ 4وناهامصروده. ذیو7 عمط حطوصوومتبدهاه ۲ 0عصوه ‏ فهق . روتاجو۳ 
م5 ۰ 18/1 طم‌دمیا 0صو تا سووننونه 


دود ها دس تحقیرق ۴ نار شجره ها ی گ جنر خاتو اده مودان وید 
دردست د ارند و سلسله آست | بان به ارپوسنگب مي پروادد بابت شد که ز مان این 
۳ ۹9 بس سم 

دا مد سسباز قد یم آر از عپد ی اتخ که انکتل دک بر ده اس ) ۳ سو ۵ ده 
02111 , 1 ,۷۵1 تهتاوتاهفصتبوظ وی بو وو4-۸صو2 

وست پوو۲7 نیز بعقیده قدمم خود باقی نمانده زمان او را بطور حقیق در 
اواخر قرن دوازده میلادی دانسته است ( رجوع شود صد میامرهوننا خ«داطو 
(.106 ۶ 8صعظ 11 متوماماندظ صمداهعتصمد سم ففت‌مویو 

۹ ی 2 
گروهی از دانهمندان بارسی قفا رمان وگ را در حد‌ود ۲۰۰ ۱ 


مسیحی نوشته اند (رجوع شود به عمط راتعلطعط نهد تمودزهلا وزموعط 
و 608۲18 امن ۷۲عصعص. فطع .بمب و هه متفا.. ایعامصم 8و 
۰ 0۰ 1918 یود حدرم13 

و ۷ اما جوا :علاعدط ,۲( 16۰ ط ومتصون تر1 همینا دمم‌ندم2 بدن عمحاهم]( مط؟ 


14 10۰ 908 
و به 142 ۰ 1849 توداص0ظ1 رَت1000 ء 1.0 وط 1۷ تادوظ روتهووظ مزنمامم۸ 
بعقید ه توصقآه0 شنز ملا حظه شود ,4 حصد یناوتان واووچظ 


۶ .9 13 11 ,ملظ .عتصتویز مق 
در شجرء های مذ کور چند خانواد موبدان نوساری و بمبئی که تسب 
شان در بیست و چهار و بیست و پنج پشت به تریوسنگ میرسد تقریباً زمان 
ی همان ثرن دوازدهم مبلادی مافتد در یکی از این شجره ها که 
در انجام ایرانشاه لیف نگارنده ( چاپ بمبئی ۱۲۹۵ بزگردی - ۱۹۲۵ 
مسلادی ) ضبط شده و شجره خانوادة دستور بررگ بمیتی سنجاهااست 
زمان توت در اواسط ثرن باز دهم معين شده است 


هستکان ۱۸۳ 


اردای ویرأف مقد س در سیر بپشت و دوزخ خود در فصل شثم 
اردا و بر افنامه کو بل : بجاثي رسیدم که در آنیسا م‌دمان چندی را باهم دیدم 
از مروش پروزکر پاك و ایزد آ ذر پرسیدم ابنان چه کسانند و از برای چه 
در این جاهستند سروش و ایزد آذر کفتتن لین جایگاه را سستکان باهند ین 
رو انها با روز واسن در این جا سر برند ایثان روان کسانی هستند که کفه 
ر ثواب ) و گناء | ان یکسان بوده است بجهانیان بگو : روا مدارید که آز 
و منه حای کرفة آسان بدست آمد یی 0 جه آن که ر ای فه سه سروشو چر یام 
تدلاوبج لا ۱ از گناه فزوش کند به ,هشت شت در آبد آن که تا اه مش داشد 
270 رود آن که را هردو ( س و گناه ) یکسان باشد ا روز پسین 
در همستکان بماند پادفراه (سزای) آلان سردی و کرمی است که از اثر 
اندر وای (هوا) آید جز از اين آ نان را رنج دیگری نبا شد 


در دادستان دشک فصل پیستم فقر ه 2-۳ آهده که روان در صبح روز 
‌ 
۱ از و قات ات واه رات ا ال ون الم و 20 و 
چهارم پس از وفات پس از گذراندن حساب ر لبرز به پل ین . 
ان که فک کار اف از توت کذاهزه همستکان در اید اک کردار نیش 
بکردار ددش فروني کند موی تفگ ۱ اید و ا ره نب کردار داشد 
وک سرودء باشد درگرزمان آرام کر نف آما آن که بزهکارا مبت: از 45 چجنوت 
( صراط ) با آزمدان چسوت بدوزح سر تحون گردد از مندرجات دادستان دیسث 
برمدا ید که همستکان ندز دارای دو درجه است درحه ای از ات ارامکاه 
1 وا ود و در فصل 2 ۲ در فقرء ٩‏ 
۳ دد شالت هه اک داش . در فصل ۳ ۳ در فقره ۳۲ 
گردیده اش 
۱ سروشو چر تام و هه مون 8 3 او ستا ود (اط جاح ط هب ند نی تسه و حد ی نود ه 


که مو بدان سست گناهکا ران محري مد]شنند دار ان تا اژ ان که وت سکن اراد ه 


شد ه است 





۱۸۲ همستکان 


عهد ساسائیان و قسیر پهلوی آن مکررا از میسوان و همستکان دک شده 
بوده است در خود انا 3 بان جایگاه اشاره سلد و است : در ۳ ۳۳ صطعه ۱ 


مندرح است : 


2 ی * 
ری "آن چنان که در آئین روز نخست آمده رد (داور) بدرستی با دروغرست 


م تمس وپیرو راستی رفتار خواهد کرد هچنین با کی که کردارش آمیخته است از 


۱ ۳ رح اینکه تا بحه اندازء از آن تلا رست و تا بحه اندازه از آن درست است" در این 


‌ 


وب 


7 قطعه یر اه از سه طبقه می‌دم سخن رفته نخست آنانی که سدین و گناه کار اند 


کت 


دوم آنانی که پپرو آئن راستین و تیکو کار اند سوم کسافی که اعيال شان بثواب 
و کناه آمیخته است سزای گناهکاران دوزح و باداش نیکو کاران مهشت است اما 
کسافی که کردارشان در زندکاني کاهي خوب و کاهی بد بوده نه_در بهشت در آشد 
و نه در دوزم بلکه جاي آنان در هستکان ااست در سنا فه ۶ ام است 
" کسی که کاهی تيك و کاهی زشت منش است و از کردار و کفتار خود وجداش را 
مطیع هوا و هوس و خواهش خویش ساخته چنان کی کم ازیی تو ای مزدا در 
روز و ایسین منفرد خواهدشد» جنانکه بخوی از این قطعه برمیاید کی که و اب 
۲ گناهش بکسان است نه در جز و بهششان شمار آبد و نه از د وزخبان بلکه از 
فکوکار آن و بزهکاران حدا گفته بجای مخصوص خود در آید نظر برمان کرد ار 
آمدخته بثواب و گناه است که محل چنین مر‌دماثی در اوستا مسوان باهیده 
شده که گفتیم .ععنی جایگاء آمیخه است این جایگاه در کلیه کتب دینی 
بهلوی هستکان 96 حقتاهاممصوط تاهیده شده و لفط بمعثی "لسثه یکسان 
میباشد مستکان بمنز له ورزمزمروج عبسوبان کاتوليك و پرزخ مسامادان است 
در فصل هفتم مینوخرد در فقرات ۱۹-۱۸ آمده هستکان در میان زمین 
و کرد سناره است جز از سرما و آرما در آیجا رم ددری نیست در فقرات 
۱۰-۶ از فصل دواز دهم همین کناب نیز مندرج است: آن که را کرفه 
(ئواب) و گناه بکسان است جایش در هستکان است, آن که مد نز نگ 


۴ 
راه دورخ دو بل 


۳ ره 


هي ماه کم و بیش دارای سی روز بوده و در پایان سال پنج روز 
مبافزودند با سال درست دارای سیصد و شصت و پنج روز باشد بات هس مك از 
سی روز ماء بدی از فرشنگان سپرده شده وینام همان فرشته نامزد کردیده است 
سبروزه بعدد روژهای ماه دارای سی فقره است و در هر فقره م‌تباً ایزد خصوص 
هیان روز با همکنان و باراش باه شده است سیروزه از جله قطعانی است 
که در آن کروهی از ایزدان مزد بستا با باد شده آد در سنا ۱ و در هفتن 
بشت نبز ایزدان معروف با آ مده اند در سیروزه .عطالبی بر کبخورم که 
در قستهای دیگر اوستا نبائد چه همین ایزدات در سراسر اوستا مخصوصه 
در سناها, عبر از کاا, و در بشمپانی که متعلق به برخی از این ایزدان است 
باهمین صفات عو را باد شده اند امعاء حزده را که در هر يك از فقرات 
با ایزد هیان روز داد شده نبز فرشتگانی دانسته اند مثلاً آشتق و رش ودانای 
و توانائی و سود و جواتردی وغره یز شخصات بافته فرشتکانی هستند براژندة 
ستایش و نیایش و ابر يك از خصایص دیرن زرنشق است حکه 
از برای هر چیز خوب و نك فرشته ای وال شده و باو درود سیاس 
تقددم مکنند 

در خورشید یشت هم از صد و هزار ایزدان مینوی سخن رفته در فقرء ۱ 
آن آمده: "در هنگامي که خورشید بتابد صد و هزار ایزداات مینوی برخاسته 
این ق* را برگرفته در روی زمین اهورا آفریده پخش کنند " با آن جپاف 
راستی و هستی راستي را بیرورانند" دیوژنس ار تبوس یدهم معده‌ومزط 
نویسنده و مورخ پونی که در قرن سوم پیش از «سیح میزیسته در کتاب خود 
(.6 .6 موی ) لوشته که باعتقاد ایراعاف فضای آسعان بر از ملائکه است 
شاید هم فروهرها مقصود نو بسنده مذ کور باشد (رجوع بجلد ۱ شتهاس ۵۸۳) 


۱۸۹ هستعان 


در ثتر ۲ از فصل شنم شادست لا شاست نیز بهشت آرامگاه کسانی که 
کردار خوشان قرونی کند و دوزج جای کمانی که کرد ار بد شان سنگین ثر باشد 
و هستکان سرای آننی که کردار نك و زشت شان بکسان باشد معان 


شلام است 


در خصوص #سنکان بکثب دبل امز ملاح شو د حووصتاطههت1۲0 دون 
49-0 ,3 1891 ۳116 و۳616 ]11 6وصدمام‌داناوظ ۲۵۲ 


ع۶ 
و باز از هسن مر لف نج .مدموا هوا و110 دمدهونفظ بقع باغزدموازم2 
,15-۰ .0 0ظ 96 اعیهد۵ه(0680 
۰ 1901 متتعظ وحطم(حتع0نع صعطه۲( وم مصوامعموت( م1 مخوعة فتوت۲ ۲۶۵ ها 
,120-18 
ت۲0 ۱۵۲( ۲۵۲۲۲ 0۰ تحتافوظ ول و وش فجونن1۲ ه اه متتدناعوظ صواتاهعمدم2 من 
4-۰ ۰ 1926 


ها 


سیروژه ۱/۸۷ 

آمشاسیندان أ 2 دان همکار 
۳( اردسپشت ایزد آذر , ایزد سروش , ایزد بهرام 
(6) شهر دور 


(۵) سفندارمد 


ابزد خور, ایزد مهر, ایزد اسعان , ایزد اثیران 


ایزد آبان, ایزددین , ایزد ارت , ایزدماراسیند 


۱۱ 


۵ 
() خرداد ایزد تشتر (تیر), ایزد فروردین , ایزد باد 
(۷) ام‌داد ایزد رشن , ایرد اشتاد, ایزد زامیاد 


چنانکه ملاحظه میشود هر يك از سی روز ماه باسم یی از امشاسیندان 
و یا باسم یک از همکاران آنان نامیده شده است گذشته از ایزدان عمده 
سیروزه ایزدان مهم دیگری در مزدیسنا دارم از آن جله اند نریوسنگ و هوم 
و اپ تبات وغیره که هه در ردیف مکاران ایزدان بزرگ باد شده اند 

نخستبن روز ماه باسم آهرمزد خدای یکانه دامزد شده دومن با خود 
هفتمین ووز را باسای امشاسپندان که بهمن و اردیبهشت و شهریور و سپندارمن 
و خرداد و اعس‌داد باشند یامزد کرده اند باستشنای ر وزهای هشم و پانزدم و بیست 
وم که فمز باسم آفریدکار ی تاهنده مسشوند بروژهای دیگر ماه اسامي 
ایزدان معروف چون آذر و آبان و خورشید و ماء و تبر و گوش و مپر و سروش 
و رشن و فروردین و بهرام و رام و باد و دین و ارششنك (ارت) و اشتاد و آسمان 
و زامیاد و مهراسیند (ماراسیند) و انیران داده اند درجزو خرده اوستا دو سیر وزه 
دارم نخستین که ختصر تر است سيروزء کوجك نامیده میشود و دومي که مفصل 
تر است موسوم است به سیروزء بزرگ در مپروزة کوچك فقط بذکر 
اسامی امشاسیندان و ایزدان و همکارانشان اکتفاء گردیده بدون اینکه در آغاز 
فقرات ماشد سر آغاز بشتهائی که به برخی از این امشاسیندان و ابزدان متعلق 
است کلمةٌ خشنوترءه طیین-طفا- ( بخشنودی ) افزوده باشند چون بخشنودی 
اهورامزدا, بخوشنودی امشاسیند بیمن , بخوشنودی ایزد آذر وغیره با اینکه پس 
از اسم امشاسیند و ايزدي کلم بز مسده وس سود اویل! بعضي ما هیستا یم ان 
باشد چون اهورامزدا را ما ميستاليم وغیره ابر این فقرات سیروزه کوچك 


‌ 


‌ 


۱۸۹ سیروژه 


در اوستا ایزه که ایزدان با یزدان جع آن است بت سوسد (هنمسمی) 
مد ه و .ععنی برازندة ستایش است مکرراً از ایزدان میئوی (ممینیو ند زددد«م 
۶ << معفوی ) و ایزدان جپاف ( گنیثیه وهسیدن«- موویجی - مادی) 
سخن رفته چنانکه در بسنا ۱ فقر ۱٩‏ اهورامزدا در سر ایزدان میئوی و 
زرتشت در سر ایزدان جهانی حای گ فته اند چنانکه در مسنا ۱۰ فقرات ۲-۱ 
در ارت بشت فترء ۱ اهورامزدا بزرگنزرین و مهنرین ایزدخوانده شده است 
آیزدان معروف هز دسنا هانند که روزهای ماه را بنامهای آنان خوانده اند 
کروهی از ایزدان دیگر را از یاوران و همراهان و همکنان با بُقتة کتب 
پپلوی همکاران (ووسلیر) ایزدان معروف دانسته اند نظر بایری ایزدات 
عنده اجه پلوثار خس (ه«متبه‌خن(ظ) مورخ بونائي (در قرن اول مبلادی 
میزیسته ) مینویسد که اهورامزدا بیست و چهار فرشتکات بیافرید 
چندان از حققت دور ی( خود ازدافت بزرگ از همکاراتبت 
مپان فرشتکان که آنان را امشاسیندان کوبند شعرده شده اند در این جا 
باد آور میشوع که اس در سر امشاسیندان خرد مقس آفر بدکار که 
سینتو مینو ‏ فده و و ورد مووووژوند مادهوق گویند چای داشته بعدها 
اهورا مزدا را بمجای سیند مینو قرار داده اند در آفرین دهمان که ذکوش 
در مقالهٌ آفرینگان بياید, چنانکه در کتب دیگر دینی شکاران امغاسندان 





امشاسیندان ابزدان مکار 
(۱) هرمزد ‏ سس دی بآذر, دی یمهر, دی بدین! 
(۲) ممن ایزد ماه, ایزد گوش, ایزد رام 





۱ رجوغ شود ه تم فد0۳24 صا حمعع12,6 ۲۲۰ صهت دمنعخ1۵1 فطهو‌نصعد1 موز 

0 ۰ 0طظ ]1 ونعماملنطظ دو‌طه‌منصع12 

وه ودهوزودی۴ ول حووت صوناطم‌طمع۳ حمطه‌وامزهنصا فص حرمطههتطهه۵ز0۳ و1 
۰ 8۰ 1920 طهوو016 و صفصفان (سون ص۲۵ رماع و , 

۱ دی در این جا بسنی آخریدگار است رجوع شود بجلد ۲ شتبا ص ۱۱۱ و توض.سات 


‌ 


نقره ۸ سبر وزه کوچك 


سبر وژه ۱۸۸ 


و صفات بارزء [ نان باد شده است۱ در یکی آز قطعات دیگر پپلوی موسوم 
به ستازش سی روژه که دارای ۵۲۹۰ کلمه است اهورا مزدا که آفر بدکار 
هر بكث از ایزدان است ستوده شده و بس از آن جداکانه هر بك از ایزدان 
با صفاتشان ذکر شده اند متن پازند ستایش سی روزه یز موجود است جون 
هر يك از این دو متن مبلوی و پازند دارای علائم مخصوصی است نمیتوان 
دائست که کدام يك اصلي است, پهلوی از پازند با بمکس بازند از روی بهلوي 
پرداشته شده است قطمهٌ دیگر نیز در بپلوی موجود و موسوم است به ماتیکان 
سي روز که دارای ۰ ۵ ۱۱ کامه است و در ضمن هر روز ذ شده که چه کاری 
مثاسب و تیكث است در قطعة دیگری نا مزد به حشسقت روزها که دارای ۳۰۰ 
کلمه است و بنا مجند نسخه قدیمی جزو " اندرز آذر باد مپراسیند» است تبز 
کارها ی که در هر بث از سی روزماه باید اشجام داد ذکرشده است۲ دستور داراب 
پالن , دستور بارسی که تفرنها تفن فا هرت سال بیش از این درشهر نوساری 
از بلاه هند میزیسته در جزو کتاب خود موسوم به فرضیات نامه اعمال خصوصی 
که با ید در هر يك از سی روز ماه محجای آورد برشتة نظم کشیده ابن منظومه و 
منظومةهٌ دیگر همین دستور موسوم به خلاصهٌ دبن بنا بکُفتةٌ سراینده آنها از 
يك کاب پهلوی برشته نظم فارسی کشیده شده است: 

تصبحت ها که آدر باد دستور وده بود از روی هش و نور 

ورا در پپلوی دیدم تبشته همه کردم درین دفتر سرشته 


رجوع شود به 401-۰ ,۲ ۷۷۵۵۷ 0 ۷ ۷۵۱۰ اوه فطا ۵۶ معاممظ 0بمو 


۲ در خصوص قعطعات بپاوی و بازند فوق رجوع شود به دیاناددهنائیا [۲عاحادظ 
٩ 868: 0. 0‏ 108 ۰( 3224 ]1 واوماملاطظ موطمونموی؟ دم ومتقصع ود اد۷۲۵ زد 
,4 8 116 ,و جع 68 8 111 .و :۵7 5 


از براي ترجمه << قیقت رو ژها » رجوم شود ٩‏ وزاطون مونادهنا عتاذتاهن توافت وه ووتا0( 
۰ 1011۲۵ 261-212 ۰ ]۷ ,11860۲ ی ونا۷۷۵۵ و 
401-۰ 0۰ ۷۲۵۵4 ۲ ۲ ۷۵ .810 


وداط13 زتعطمدظ ,۲ .1 ۵و۲ وه کوتن8ه عاقاوزم دننک 4-1صعیة 
0 ,9 1927 


و 4 
و 4 


و ٩‏ دححدوظ ز تلصط مک م1 102۳7۵4 ۲ ۵3تعلامه فص ۵0ناهملامه ونع1 0و۴ 
20 ,0 1908 


۳ 


۱۸۹۸ سیروژه 


دارای جالات مستّقل تیست باکه فپرستی است از اسامی امشاسیندان و ایزدان اما 
در سروزء بزرگ یس از ذکی هر يك از امشاسیند ان و ایزدان کلم یز من ده 
افزوده شده است و قرق دبگری که درمیان دو سیروزه موحجود است این است 
که در سروزه دزرگ صفانی که از رای ابزدان آورده شده کامل تر است 
فرشتکانی که در هر یک از فترات سیروزه باه باد شدء اند و کلیه کلاقی که 
پا آ مها آمده چه صفت و چه اسم محرد همه باهم م‌بوط اند در یافتن وجه 
مناسبات درمیان آنها پسته بدانستن وظایف و خصایص هر يك از ایزدان است 
در آغاز گفتم که اساء رده اين فقرات نیز ما نند آشتی و توامائی و سود وغبره 
فرشته سان ستوده شده اند 

چون در جلد اول و دوم یشتها و در همین جلد خرده اوستا کا بیش از 
این فرشتگان صحبت داشتیم در :سر سبروژه حماح کر ار رسیم ۱۳ کاساتی 
در پای صفحه شرج داده خواهد شد که ۷ کنون از آنها ذكري نکردیم با مختصرا 
درجای دیگر توضیح دادیم 

سیروژه بخصوصه در روز سی ام و در روز سی ام ششمان ماه و در روز 
سی ام د وازدهمین ماه پس از وفاث ۳ خوانده میشود بشابر این دعائی است 
از برای 1 م‌زش روان و همین مناسبت بسنای ۲٩‏ را که راجم است بفروهر 
در آخر میروزه بزرگ افزوده اند در کتب بهلوی و پازند نیز سی 
ایزداث روزهای ماه بیم ترئیبی که در سروزه دیده مشود 
باد شده اند 

در فصل ۲۷ بندهش در فقرة ۲4 همه این ایزدان را بام می بینیم 
و بهريك کلی مختص کرده اند در فصل ۲۲ شاست لاشاست ح ۳ درسی 
فقره از سی ایزدان روز ام برده شده و از هر يك از [ بان درود و آفرینی 1 
در خور وطفه اوست در خو است شده است 

همچنن در ماتیکان سی یزدان که دارای هشتاد طمه است و در برخی * 
از نسخ فسل ۲۳ شایست لاشاهست شعرده شده سب ترتیب از سی ایزدان 


سیروژه کوچکت : 


۱ ( روز ) هرمزد شکوهنده خرهمند (و) امشاسیندان طه 
۲ . (دوز) من , آشتي پیروزکر که سر آمد ردیدبان) آفربدکان دیگراست, 


‌ 


دانش فطري مدا د اده, دااش اکتا گم مر دا دادم ۱ 


۳ (روز) اردیبپشت یبا ترین , عاز اثبریمن ایشیه توانای مزداداده۲ 


‌ 
سئو کا نك دور ده مزدا داد ه بالگ ۲ 9 


( روز ) شهردود, فاز گداخته, آ می‌زش ( رحم ) که دروشات 


(بنوایان) را یناه دهد؛ کگ 





۱ ذکر آشني آخشتي س‌ودید ) و دانش < خرد ( خرو لب ون ۵ 
پاین متأسیت است که امشاسند هن عایتد ه منش تک و خشرد و دالالی اهورا مزد است 
کلاي که به فطری و اکسايي ترجه شد هدر متن آسن سید( (عتعق) عتی طییعی و مادر 
زادي و 7 قع ند ون , ددلاو مس ( «ادده همع ) نی بگوش شنبده شده 


سیم 


امد ه است رجوع شود به مپرشت فقره" ۱۰۷ و ارت یشت فتره" ۲ و سنا ه ۲ فقره ۷ 

۲ در خصوص اثیر یمن ايشیه رجوع شود بتوضیحات فقره ٩‏ هاونگاه 

۳ سئوك دوف (میزموع) مذکر و سئوکا مودطوس موّنت عمنی سود و بپره است 
بپیآت تأت خود اسم خاص فرشته ارست چنانکه در هرمزد شت فتره ۲۱ و دد رشن رشت 
فقره" 4 و دروندیداد فرگرد ۱٩‏ فقره" ۳۷ و در فرگرد ۲۲ فقره" ۳ آمده است بثا بتعر ف 
بند هش بزرگ سوك فرشتة ایست از باران مهر نستهائی که از عالم بالا از برای جپانان 
مقرر شده نخست با و مبررسد و از او بماه و ازماه به اردوسور و از ارد وسور سپپر و از 
سیپر بزمین فر ود میابد ۱ 

4 ذکر فلز در این فقر" بان مناسبت است که امشاسبند شهر یور د رجهان مادي تگیبان 
فازات است چون نگهبانی این عنصر سپرده پاوست از این جهت او را دستگیر بینوابان‌و بچار گان 
دانسته اند فا زگداخته درمن او خشو سح" ند بل وین رود ج هد (اعی‌جه) آمده هین که بپیأت 
آبعشت درفرهنگوای فارسی, ضبط و بسنی مطلق فلزات چون زرو سیم ومش و آهن "سرب 
وروی وقیره گرفته اند جزء اول این از اه ددسوتن (طموم) آمده که در بپلوي آسن 
سدیبر شده و در فارسی آهن کوئيم جزء دوم که خشوست باشد بستي مایم و روان است 
کنو این کاه در پپلوی آسن و یتاشت ب«ني آهن کداخته ترجه شده است 


‌ 


۱۹۰ سیروژه 


بقابر ابر مأخن سراینده این منظومه یی از 5" ب پهاوی بوده منسوب 
بآذر با مهر اسیندان هرچند بر ازع از ابر کناب بیلوی اسم یبرد 
وم بابد ف خه: هبان ماتیکان سی روز 0 باشد و پاز سر ایندم 
در آغاز منطو مه که از اعمال روزها سخن میدارد کو ید : 


ع 


بد این در بپلوی تقصیل هر روز که ,ید کرد هم این کار هر روز 

چو خواندم جلکی آمد پسندش ‏ بنظم آورده ام زات ارجمندش 
کگذ شته از ابنکه ابر مطومه با درس و فارسی بسار زشق است 
يك رشته از سنت های کین در آقف جمع و از ای رو سیار عفد است 
از برای غونه کرهائی که از برای هر لك از روزهای ماه تيك شمرده شده 
از امن فراز استاب درون هرد ی نخستین روز ماه است تيك است اموال 
خود بر شمردن و خوش بودن و از خود اندوه دور داشتن و اسبت .عویدان 
خوش نیت بودن و جامهٌ نو در برکردن در بهمن روز کار از روی خرد بجای 
آوردن و بخانة داایان شدن و با باران مشورت مودن و با دشمنان راء آشتی 


پیش گرفن و رخت خوب پوشیدن ‏ در اردیبهشت روز پآئشکده رفتن وغرم! 


2 ( 


سار یرگسع و سس ماس وس ات۱ 
۷ رجوع شود ده فررصبات نامه و لا صبه دان د سور داراب بالن باهتمام مد ی چاپ میتی 


سس ۰ - 6۱ حقبوط تافو گم ونوا و جاهمق منک 4ص حهصها-م نو وتو مو 

1994۰ دم و 1001 نزلمطمصول و1 ۲ وعنمد طونم ۱۱۱ 
در خصوص روزه‌ای ماه به ] ثار. الباقبه بیرونی ص ۲۳۰ - ۲۳۳ نیز ملاحظه شود ۱ 
داجمع سیروژه 4 .166-167 .9 تاامداهوظ و ۲ دا و۸۲ هم نکاه کنید 


سپروزه کوچكت ۱۹۳ 
4 ۰ ه ۰ ۰ ۷ س ۰ 
[ اشزیشگاه ۲ سروس بالگ باداشگز ار یروک فز ایند ۵ دس راسی 
۱ 9 
تر بن و اشتاه فزاینده کي ف 

۸ (رور) دادار ( دی باذر ( اهورامزدای شکو هنده خر همند (و) 
امعاسیتدان ۱ 

۵ (روز) أذو دسر اهور | مزدا, فر ‌ و سوق مزداداده, فر ابرای 
مزدا داده و فد کای مزداداده, آذر چسر آهورا مزدا, کیخسر ور درباچه 
خسرو ر که اسنوت مزدا داد , در باچه چحست مزداداده و فد کبای 
مز داداده ۳ بسر اهورا مزدا, 5 هم ر بوند مزد اداده و فر مای مزداداده, 
سم چم 7 
هد دسر اهو را مز دا ۳ ام ً در مقدس رزمیان, ای ایرد در و ای ایزه 
برچاره و درمان 0 سر اهو را مزدا با همه افیا یافه ( تبیره ( 
بادشاهی ایزد تریوسنگ ن 

۰ ۱ ( دور ) آدان تک مزد اداده , ۷ ار د وی باهیف دا , همه آیهای 

مس سردا داده, همه گیاهپای مزدادادم۲ 8۵ 
۱ : ‌ 
۱ ۱ (روز) خو زر شید مر کیت (حاوداف) شکوهند ه ندز اسب 95 
۲ (روز) ماه در بردارنده مه کاو و گاو (جانورم بکانه آفریده و کاو بسیار 


کر تا ون (اقسام جانوران) ۲ 5 





۱ روزهاي هشتم و پانز دهم و بست و سوم ماه را دز ماد روز اول ماه باسم هرمن‌د تام 
کرده اند اما ه پاسم عصوص او بلکه بصشفت دوش و وی رواد [ فسطاعق) < (د دوش هو روی 
08ع) که صفت است از براي اهورامن‌دا و بسني آفربدگار است" ( از کله دا وس دادن) 
ان صشت را در پلوي دا تار و در فار سی دادار کوئیم و همین صفغت است که در فارسی دي 
شدهر از برای امتاز این سه روز از همديگر دي بآذر , دی بمپرو دي بدین با دین پآذرر دین 
عهرر دین بدین گفته اند در فصل ۲۳ شاست لاشاست که مرت از سی ابزدان ماه باد شد ه و 
صفات هي يك ذکر دید ه در خصوص روزهاي هشتم و پانز دهم و یست و سوم ماه فقط نوشته شدده؛ 
دين با ذر مانند اهورامزد است, دین بمبر مانند اهورا مز‌داست, دین بدین مانند اهورا من‌داست 

۲ در خصوص کیخسرو و درباچهٌ خسرو و ؟ م اسنونت و درباچه چلچست و کوه ریوند 
و نییرة پادشاهي ایزد نرپوسنک رجوغ شود بتوضیحات فقرات 1-6 آنش بهرام نایش 

۳ او نان ماه و صفقت در پردارندة مه کاو ( از اد جانوران) رجوغ شود 
بیاه پابش فقرة ۱ 


۱۹۲ سیروژه توچك 
سیندارمذ تیك, وانای تيك ننده مزداداده باك! کگ 
‌ ( روز) سیتث‌ار مد تبث , وا بای تء دور دم هم مز دادم د 
۰ ت. هم هه ۶ ي مه ِ ۰ 
5۹ ( روز ) خرداد .رد, با ثبر با هوشیتی, ( فرشتکات) سال, روا 
۲ ۷ ‌ 
(سروران) راستی 9 
۷ (روز) ا‌داد زا, کلد های برواری, خرمن سود دهنده, نکن 
ژورمند مزدا داده؟ که 
[ هاونگاه ] مر دارند ‏ دشتهاي فر آخ و وام جرا کاه خوب مخشند و 
[ رپیتوینگاه ] اردیبهشت و آذر اهورا مزدا 
[ ابر ینگاه ] سر ور بژرگو ار نبات ادم و اب ص‌<| دادم * 
۰ ۳ سر ۰ 
[ او سروتریمگاه | فروهرهای یا کدینان‌و زان با گروه‌دلیران (فرزندانشان) 
و بائربا هوشيتي و م خوب ساخته شده خوب رسته (بالا) و ,هرام 
اهووا داده و او پرتات پیروزمتد! 
در خصوص را تا اس فرشتهٌ چود و خذش ولد دوم شنپاص ۸۱ ۲ ملاحظه شود 
۲ در خصوص ار با هوشيتي فر شته اي که خان و مان شوب کخشد بو ضحات فقره ۲ 
او سروبسگاه ملاحظله شود 
۳ ذکر که و خرمن در ان فقره بان مناست است که ]مشاسند آمررداد درچپان خاي 
تکپیان .یاه است گتو 0 ی ووسطو) دعس هصهبدهعلمعن) درختی است که درمیان افا نوس فر اخکر ت‌ 
رونده و آن را هوم سقد تامید ه اند درختی است درمان بخش در وندیداد فرگرد ۲۰ 
فتره 4 امده که صد‌ها و هن‌ارها و ده هن‌ارها گياهپاي درمان خش در برامون و وم 
سرزده بنا یکتب بهلوی‌در روز وایسین از این درخت جاودانی یابند رجوع شود ب دینکرد 
کناپ هشتم فصل 4 4 فقره" ۸۰ و به بندهش فصل ٩‏ فتره" ٩‏ و فصل ۱۸ فقرات۱ -4 و فصل ۲ 
فقره" ۲۷ و فصل ۲۷ فقره" ۶ دستور هوشنگ جاماس در فرهنگ لغات پپهلوی تفسر وندیداد 
در عت کلمه بپاوی کو رن ۵۷( کوکنار را در فارسی | کاه کوکرن بپلوی یکی دانسته است 
رجوع شود بجلد اول بشتها ص ٩۵‏ و ۱۰۱ بتوضیعات کوکرن در فقره" ۳۰ از هرمزد بشت 
و فقره ۳ هفتن پشت از ملاحظه شود 
۶ در ان یا ببس از ]مر دا ۵ که آخرین امشاسیند آست‌و اک سیر وژه در ماونگاه و انده 
شود باید از مپر و همکارش رام باد مود و اگ در ریئو نگاه خواند ه شود باید از اردسمپشت 
و آذر باد 3 هچنن در اوقات دیگ نیکانه از فرشتکاي که مین شلد و باد مکنند 
بفقرات ۷-۱ از بسناي ۱ که پس از اهورا مزدا و امشاسند فرشتگان بوقات پنجکانه شبانروز 
و همکارا شان اد شده ه رز ولا -دضره شود ِ ۳ 
ه در خصوص یات !یم فرشته آب بتوضحات فقره" ۲ ازیرینگاه ملاحظه شود 
۱ از برای ۱م و اوپرتات بتوضیحات فقره" ه سروش پا ملاحظه کنید 
: 24 


ح‌ 


میروژه کوچك ۱۹ 


۱ ( روز ) مهر دشتهای فراخ دارنده هزار وش ده هزار چشم ایزدی 1 
دهاش خواند ه شده و رام جرا گاه خوب محشند ه ۱ 0 


۰ 
۲ 


۷ (روز) سروش باك دلیر تن فرمان وی اسلحه اهورائی 


۸ ۱ ( روز ) دشن رات رین و اشتاد فزانده ۳ و بروراننده ۳ 


0 


کلام راست گفته شدء ۳ اف 99۲ 
۳ ۰ ۰ 0 
۹ (روز) فروردین ( فروهرها) تیرومند بسیار پیروز گ پاکدینان 80 


۰ ام خوب ساخته شده خوب رسته (خوب بالا) (روز) مبرام اهورا داده 


‌ رف 
و ار پر ات پیروزمند ٩8‏ 


۱ ( روز) رام چراگاه خوب بخشنده , اندروای ( ویو - فرشتهٌهوا) دربالا 
کارکر که دید بان آفربدکان دیگر است ۲ آنجه از آو ای اند روای که 
از خرد مقدس است (ما ميستائيم) -, واش بیزوال, زمانه (زروان) 


بیکرانه, مان جاودای* ط 


۲ (روز) باد نيك کنش که از پائین (و) از بالا زو) از پیش (و) از پس 


‌ 
(وزد), دلری م‌دانه 90 


۳ رروز) دادار زدی بدیر) اهورامزدای شکوهنده خرهنند (و) 
امشاسیندان 6۵ 


[ ‌ ‌ 

۱ داجع بمبفت « دشتمای فرا د ارنده » سر آفاز مپر نایش نگاه کند 

۲ در خصوص صنت « ان فرمان » سر آغاز سروش از ملاحظه شود 

۳ در خصوص اندروای ( ویو < فرشته" موا) رجوغ شود بقاله او در جلد دوم شنها 
ص ۶ ۳ ۱۳۷-۱ راجم اصفت « در الا کار زر » که در رام شت سعنی محازی گرفته ژر دست 
ترجه کردیم بجلد د وم پشتها ص۱۳۷ ملاحظه کنید 

4 در خصوص ثواش (رجو ) بتوضیحات فقره" ۸ خورشید نبایش و راجم به زروان < 
زماه بقاله آن در همین جلد نکاه کنید ص ٩۷-۹۱‏ 


۱۹ سیروزه کوچكث 


۳ (روز) تبر, ستار شکوهزده خرهمند, ستویس توانای مزدا داده, فراز 
آورنده آب , ستارکان مزدا داده در بردارندء تم آب, مه زمین , نحمةٌ 
۳ ونند ستاره مزدا داده , آن ستاره هفتو رگ مزدا داد خرهمند 
درمان بش ۱ 5 

ِ‌ 


۳ ۵ 7 سم ه آ: ِ و ۲ 
۱ (روز) کوش نشن , «ودودون , درو اسپ او انای مز دا داد ه دا 96 


۰ رروز) دادار (دی .عیر) اهورامزدای شکوهنده خرهمند (و) 





۱ در خصوص از کارم گنز و سنوس و ونند و هفتورنگ علد اول شنها ص ؟ ۳۲- 
۰ , علد دوم ص ۵ ۵ ۳ ۳۹۷ ملاحظه شود در خعصوص اسامی ستار گاي که در اومنا 
آمد ه پر ساله بل ملاحظه شود : صفطه‌وژه وی عمط طم1عندنظ سم ها دم تمه‌طاووصهت 62زا 
۰ ۱6۲11 2 طواگعطهه طهعوز ۷۲ 0۵۲ 16صتمل وتا ۸ 
۰ ۸۱۲ مه صمصهصصدها 8 مطهو1هفتنساآه توطاناً 
۲ کوش تشن؟ < رگتو کش تشر؟ ود «س سوت( (صمعمه 6ده0)ز گوشورون < 
گئوش اورون؟ به) جا. 2«( (صوتت قنه6) غالا دراوستا باهم باد شده اند چانکه درسناا 
فقره" ۲ و بسنا ۷۰ فقره" ۲ و وبسپرد کرده ٩‏ فقره" ه و در يك قطعهٌ اوسائي‌ که در اوستاي 
اپ و ستر کارد ۱ 
از ؟ شور ون فرشته اي که نگپبان کله جائوران سود مند است مکر را صحیت داشتیم 
از کوش تشن نیز چین فرشته اي اراده شده تشن" از فعل تش سنا (جون) بعنی بریدان 
و تراشدن است ( از همین کله" است تشه بدیوه تیثه ) و هیشه در اوسنا بمعتی سازنده 
و آفر شند ه است و همسشه با کله" گئوش آمد هد يعني آفر یننده و سازنده کاو که از آن مطلقن 
جانوران سود مند اراده آرده اد تکار ند ه در جلد اول شتپا صس ۱۲۳ در "سیر فتر ه ۱ 
از سناي ۳۹ مانند گروهی از مفسرین اوسا بخطا کلمه" تشن را بمعني کالبد دثوش گرفنم صواب 
در این است که در نقره" مذکور تشن را بسنی ای که در فوق کر کردیم بدانیم 
بثابر این کثوش تشن و گوشورون دو فرشته اند نضنین سازنده" با موجد و دومن 
روان سراسر جانوران سودمند ارزدي است 

رجوع شود به وتا۳۱۵ ]1 ویوحدم(ه‌طنا دوظ م۲ حهع‌صینطوهدو۳ مط‌واعرظ 
25-۰ 8۰ 1887 ۳۲2,116 
و 4 حمطهعتوه دوه ب«عق 2صنا ده طهمنطهع1ع وف فنافاداهع حدم کنو ت50 
881-۰ ,8 1888 عنوونهبا :۷۵51 1۲ 4حصفظ 1 لوط وظ ۲۵ 
در خصوص کوذورون بتوضیحات فقر* ۱٩‏ اوسروتریمگاه در مین جلد و در خصوص 

گوش عد در واسپا جلد اول بشتپا ص ۲ ۰-۴۷ ۳۷ ملاحظه شود 


سم 


سیروژه کوچك ۷۱_۹۷ 


هوش (ادراك) دریافتن دین مزدشنی, آ کاهی از کلام مقدس 
( مهراسیند), دانش فطری مزداداده, دانش ا تا وا دادم ت 
۰ ر(روز) اندات جاوداف, گرزمان روشن (عرش ), جایگاه همسشکان 
جاودانی ِ یل حیئوات (صراط) مزداداده, سرور بزرگو ار نمات اپ 
و آب مزدا داده, هوم بالگ سرشت, دهان آفُربن تیک, داموثش 
و زور مند" همه ایزدان پالك مینوی (و ) جرای, فروهر دای 
تیرومند بسیار پپروزگر پا کدینان, فروهرهای نخستین آموزکاران کیش 
( دور یو تکیشان) و فروهرهای نناگان ( نبانزدیشتان ) , ۲ ایزدان نام 


‌ 
باة شنم 96 


اه 


در تصو ص شتا رز برذح و رجوغ کسنید عم له ان 
راجع » ثیات 1 پم فرشتةٌ آب بتوضیحات فقرة ۲ ازیرینگاه ملاحظه شود 
سم مر بر وحم ممم 
از رای همان افرین و داموتش او یمن ماه آفر نگان دهمان نکاه کند 
راجع به پوریوتکشان و نبا زدیشتان مجلد دوم بشتها ص ٩‏ ملاحظه کنید 


حت.. .. یت چم 


4 ٍ ۱ ۳ ۲ 1 راز ات رسسداث نببلگ ۲ فر (و) 


شوش هل ارو را « ری لا خن ۲ 5 
ِ سرا که د ده ۱ ۱ ۰ 7 
۱ تس ردوندر فر برانی مردا داده, فر ای 
هب ت تم و # ۱ ۱ 1 ۱ ۰ ۰ 
۱ ۰ مزدا دادم * و فرّ مزدا داد زرشت هه 
ی ۳ ‌ ئ : ی ‌ 
1 ۶ ؟۰؟‌ مب چا ۲ 3 ۰ ۳ ۹ ۰ 
ی یش -مدرن مز دا داد و س‌و ات اه (رفاهنت 
7 


اب ۶ » ت 
: ب« ناه ۰ ۰ ۰ رین سرای (.هشت ) پا کان , روشی سر اس 


ی ی 
۶ ی ها ام ارم 


بل 7 اه ی لین حا هار این روستا ها و 


» 


0 ِ دم ۰ 4 9 شدت راسی و و همه گرههای 


۳7 


و و ات یره ۲ دم رم ِ ادا ند کا 
ٍ ۱ و ۱ فشمطم مس 2 اداده و فر سای مزداد اده 


4 ۲ 2 9 ا ۱ 1 ۱ / «هر سید ) دا کار ار, قانون 1 ددو هار قانون 


و ۰ ی دین ات مزدیسنی, ایمان بکلام مقدس (عهر اسیند) 


مها میتی بو رتیت عسطوو بو 


و ۵ ۳ توا ماه رن در جلد دوم شتها ص ۱۰۵۱۰۷ 








1 ۰ 

۲ ر#, و بر ٩‏ ۱ تست ب د دوم شتماص ۱۸ که یله 

» شمی و *ه ً ۳ 2 و اه داد دوم سل ص‌‌ ۱۳ ۳ 

1 اش مره و لد مس هه ۰ ی ۷ وتات ۳1 ۵ ۶ زاماد شت در وال دوم بشتها 
یی ۳٩‏ ۳ سرا سیم و س کت با پترچمه دار مستتر فر بد ست تیامد نی از آنر 
تاو ای قوش اه شصه ار وی ری 5 ۳ درمیان میئویان نژ دید ه 
طک_۳ و ی دنق کوک گر خر هی (جماما ممصحعط) جاد ۲ ص ٩‏ ۳۰ 

" ی ۰ 2 بت و ما پوت ایشا دشزد »6 بو ضیحات سر آغاز 
و آمن گ ی ص ود و من ۳ ۲ تاه ند 

دس ار گوم و ار وا نوس ]ده (عسجمونا) مشاه با صشات در غ ۵ دی هنت 
ره ید تب ی و بت ای اعده بدی سنت کهن در هی چائی از اوستا که از 
و کی وم ما ی کات یو منت (عنجموهسطولل) (ماراسیند سد 
ی اسه 6 و دزن هس بت ردان ] لین آمده است چنانگه در فقرات ۱۳ از بستای ٩‏ و ۲ 


۳ ۱ ۰ ۰ ی 
تب و ی رد ۸ از سنای 4 وغره در خصوص که منش سینت 


]شام زر سوب شون مسق مه او متاله آذر یاد مپر آسیناه در هس جلد ص‌ِ ۶ ۲ 


سیروژه کوچك ۱۹۲ 


هوش (ادراك) دریافثن دین مزدسنی, کاهی از کلام فد ن 
( مهراسیند), دانش فطری مزداداده, هس اکسای مزداداده بت 
۶ رروز) انیات جاوه ای, گرزمان روشن ( عرش ), جایگاء ستکان 
جاودانی ۱ بل حینوات (صراط ) مزداداده , سرور یز زر و ار بات 9 
و آب مزدا داده, هوم بالگ سرشت, دهیان آفربن تیک , دامو یش 
آو پمن" زور مند؟ همه ایزدان پاك میثوی (وم جراف, فروهردای 
تیرومند بسار پروز « سا ان فروهرهای خستین آموزکاران کش 
( دوردو تکیشان ) و فر وهر‌های نیاگان ( نبانزدشتان ) و ِ ایز دان ام 


‌ 
باد شرت و 99 


22و 


در خصوص هس یا رن رجوغ کند .عقاله آن 

دراجم 4 ثات | ك فر شته آپ متو صیحات فتره ۲ ازیر نگاه ملاحشله شوه 

از رای «همان آفرین و داموئش او یبن #۳ آفرینگان دهمان نکاه 5 کند 
راجع به پوریوتکشان و نا نزدشتان لد دوم شتپا ص ۵٩‏ ملاحظه کند: 


حا مت بت چم 


۹3 سیروژه کوچك 
۰ ررود) آرد تيكك , چیستی ,۱ بارث تيكت , رسستات نیلث, ۲ فرّ (و) 


سود مدا داده , بارندی سبث گردونه,؟ فز ابرانی مزدا داده, فر کای 


0 
0 


0 


مزداداده و فرْ ددست امد مز دا داده ۶ و فن مزدا داده ورتشست 

1 ۳۲ (روز) اشتاد کیت افز ا . کوه اوشیدر 9 3 داد سهوات ۱ سس | (رفاهست 
راسق) حشنده؟ تّ 

۷ 9 ) اسان بلف توانا, دن سرای (.شت) با کان , روشی یناشن 
ی 4 ۶ ره 5 
<زرسی شنت ه 

۸ رروز ) ژاماد آیزد تبث ۳ 9 ارو حا هار این رو سا ها و 
اوشیدر ت مر دا داده ‌ و( رقاهات راسق 3 و هی کوههای 
۰ ن‌ و تن چم ۰ 
رقاهنت راسق (و) دسار رفاهدت خشنده من‌داداده و فز اي مزداد اد ه 
و فز ددست سامد ی مزداداده 3 


۳-9 ) رور ) هار اسیند ( مهراسیند ) بالگ کار آرر فانون رل ددو هار قانون 


۳ ۹ 1 ۱ ۱ ۱ 
زرنشی, سنّت کین" دین نيك مزدیسنی , ایمان بکلام مقدس (مهراسیند) 








۱ از برای چسناع چستی < دانش بق‌له آن در جلد دوم شنها ص ۱۰۸-۱۰۷ 
نگ کنید 

۲ در باره" فرشتگان ار ث و رسستات بجلد دوم یشتهاص ۱۸٩‏ که کنید 

۳ در خصوص پارندي فرشته" گنج و خواسنه سلد دوم شنها ص ۱۸۲ نگاه کنید 

راجم بصفت « بد ست ناأمدنی» بتوضیحات نترهٌ 40 زاماد شت در جلد دوم شنها 
ض ۳۳۹ ملاحظه شود در بندهش زرگب بثا پترجمه دار مستش فر بدست نیامدنی از آن 
پیشوالان دیق شمرده شده از یرو چنن فرق ار و اهو رام‌دا درسان مینو ,ان نز بد‌بد ه 
بامدني است رچوع شود لارچمه اوستای دارمستشر شتر («هیاوناوه‌صصنو) جلاد ۲ ص ۳۰۲ 
۵ راجم بکوه آوشد و ن و صفت «سپولت اشا کشنده» بئو ضیحات سر آغاز 
زاماد بشت در چلد دوم شتپا س ۳ نکاه ید 

1 سنت کین در اوستا اویینا مدسدزت (وموومو) هيشه با صفت درخ ه سلغ ود 
(عطعمتوط) که ,عنی دیرو پلند است آمده یعنی سثت کپن در هی جائی از اوسنا که از 
سنت کهن ذکری شده با منشر سینت" 6پرگلاس نون جر چس دنو دا رولن) (مار اسیند سد 
مپر اسیند) و دات ۵سجت (قانون) یکجا آمده است چنانکه در فترات ۱۳ از سنای ۱ و ۲ 
" در فتره ۱۵ ار سای ۳ و در فقره ۱۸ از سنای 1 ور ‌ در خصوص کلهٌ هر سشت 
(مپراسیند) دجوغ شود بصفحه او مالً 4 آذر پاد مپرراسیند در هبین جلد ص ۳۰ 


۱۱ 


[ آویسروتررتگاه ] فروهي‌هاي تيك توانای عقدس یاکدینان را ميستائم 
و زنان با کروه دلیران (فرزندانشان) را ميستائم و بائیربا هوشیق را 
ميستائم و ام" خوب ساخته شده خوب رسته (خوب بالا) را میستائم و 
بپرام اهورا داده را میستائیم و او پر تات بر وزمند را میستائم 

[ اشهینگاه ] سروش مقدس خوب رستة (خوب بالا) پیروزمند کی افزای 
بالك (و) سرور با را هیستا تج , رشر_ راست تریرن_ را متا تم , 
اشتاد کی أفْز | (و) 9 برور را مدستا تم 8 

دادار ( دی باآذر ) اهورامزدای شحکوهند ه خرهمند را مستایئم, 
امشاسیندان شهرباران نيك (و) تبكك کنش را مستائم 0 

آذر سر اهورامزدا را میستا ثم , فز مزدا داده را میستائم, سود مزدا 
دادم را ميستائم, فرّ ابرالي مزدا داده را ميستائيم, فر کافی نبرومند 
مزدا داده را میستالم , آذر دسر اهورا مزدا را ميستائيم , کخسرو ۳ 
ميستائيم, دریاچه خسرو وا ميستائيم کوه اسنونت مزدا داده وا 
هیستا تیم , در باچه چنحست مزدا داده را هیستا تیم ف برومند کای مز دا 
داده را ميستائيم , آذر بسر اهورامزدا را میستائیم , کوه ربوند مزدا داده 
را ميستائيم, فل لیرومند کباش مزدا داده را ميستائیم آذر پسر 
اهوراهزدا را ميستائيم, ای آذر مقدس رزمیان (ترام میم ای ایزد 
پر فل (ترا) میستا لیم , ای ایزد پر چاره و درمان (ترا) ميستائيم , آذر 
بسر اهورامزدا را میستا تیم , همه آ شرا و هیستا تیم ز نافه (نبیر ) 
پادشاهی ایزد نربوسنگ وا میستائيم 88 

آبان تیگ مزدا داده پاک را میستائيم, اردو یسور باهید پاك را هیستائیم, 
همه آبپای مزدا داده پاک را میستائيم, همه گیاههای مزداداده باك را 
ميستائيم. 5 

خورشید بیمر ک (جاودالی ) شکوهنده تیز اسب را ميستائيم ت 


۶ 
۴ 


۰ پّ توص 
مر 2ر ه ار 


هی‌مزد شکوهنده خرهند را ميستائيم , امشاسیندان , شهرداران نيك (و) 
نيك کش رامستائيم هگ 

بهمن اهشاسیند را میستا یم , آشتی پروزکر که سر آهد ( دیدیان) آفر بدگان 
ِ ایتک مرستائيم , داش فطر ی مزدا داده را میستا تیم , داش ا تا 
مزدا داده را مسا تیم ت 

اردیبهشت زیبا ترین اعشاسیشد را میستائیم , ( فاز ) اثیر یمن" ایشیه را 
هیستا يم : رآن ) توانای مزدا داده را ميستائيم, سوکا يك دور بیتنده 


مز دا داده مالک و میستا لیم گ 


شهر دور آهشاسیند ۳ میستا تیم و فلر کد اخته را هیسیتا بر ه ا‌زش (ر ( 
۳۹( ۳ 


9 
که درو یشان را باه دهد مستایم ِ- 


سیندارمذ نيك را ميستائيم , راتای تيك دور پیننده مزدا داده پا را 
مسا لیم ث 

خرداد اهشاسیند را ميستائيم , باثیربا هوشيي را میستائيم, ( فرشتگان ) 
پالك سال (و) روان ( سروران) راسی را میستائیم 9 
ام‌داد امشاسیند را ميستائيم, گله های پرواری را ميستائم, خرن سود 
دهنده وا ميستائيم کئوکرن زورمند مزدا داده را هیستائم 

[ هاونگاه ] مهر دارندءٌ دشتم‌ای فراخ را ميستائم, رام چراگاه خوب 
بخشنده را میستام 

[ رپیشوینگاه] اردیبوشت و آذر پسر اهورامزدا را میسائم 


[ ازبرینگاه ] سرور بزر گوار, شهربار شید ور پم تیات تبز اسپ را میستائم 
و اپ مز دا داده بالگ را میستاث 


سیروژه ورگ ۰۹٩‏ ۲ 


میستائیم , | نجه از تو ای اندروای که از خرد مقدس است هیستا ليم , و اش 
بیزوال را میستائیم , زمانةٌ بیکر ان و اميستائيم , ژمانه جاوداف را ميستائيم 5 

بل مقدس نك کنش را ميستائيم (باد) زیرین را ميستائيم (باد) 
ذبرین را ميسلائيم (باد) پیشین را ميستائيم, باد پسین را ميستائیم , 
دلبری ‌دانه را میستائیم ! ت 

۳ دادار (دی بدین) احورای مزدای شکوهنده خرهمند را میستا یم , 
امشاسهندان شهریاران نيك (و) نيك کنش راميستائيم ‏ و 

4 ۲ راست تردن علم (چستا) مزدا داده مقدس را هیستا تیم و دبن نك 
مزدیستی را ميستائیم ‌ 

۵ ارد نك را ميستائیم (اسب) شید ور بزرگوار زورمند خوب بالای 
بخشایشگر را, فرزّ مزدا داده را میستّا یم , سود مزدا داده را هیستا تیم , 
پارمدی سباك گردونه را ميستائيم, فت ایرای مزدا داده را ميستائيم, 
فد کای تیرو مند مودا داده را ميستائيم, فر بدست تیامدی تبرومتد 
مدا داده را میستائیم فز مزدا داد زرنشت راهیستائيم ض 


۰ اشتاد کی اقرا را ميستاگيم, کوه آوشید‌رن , ایزد مزدا دادم سپولت آشا 


(رفاهنت راستی) دعحشید ه و میستا لیم ت 


۷ اآلمان درخشان را ميستائيم , بهتزین سرای (مهشت ) یاکان رآن) روشني 
سراسر خوشی بخشنده را میستائيم . فه 
۸ زامیاد ایزد ثبك کنش را ميستائيم, این جاها, این روستا ها را 
میستا لیم وه آوشیذرن , ایرد مزدا دادء سهولت شا بجشند ه را متا یم 
هه کوههاي رفاهیت راستی (و) سیار رفاهنت بحذنده مزدا داده بالك (و) 
سروو پا یی وا هيستائيم قر کافی نبرومند مزدا داده را میستائیم , فن 
بد ست نبامدش تبرومند مزدا داده را هیستا لیم ف‌ 
۱ ولف ۲۷۵16 در ترجه اوستای خود باد زیرین و زبرین و یشن و یبسن را سب 


تریب باد ری و شرقی و جنوبی و شمالي دانسته است 


۳ 
ش 


۱ 


۷ 


۱ 
۱ ۵ 
۱۹ 
۷۱۷ 
۱۸ 


۱۹ 
۷ + 


۳۱ 


سیر وژه بزرگک 


ماه در برداراد ه ۳ ۳ هیستتا لیم ۱ فرژ هر روان کاو (جانور) بکانه 
آفرید ه و هیستا تدم , فروهر روان کاو سیار گونا کون ( اقسام جانوران) 
را میستا یم 5 

تیر ستارغ شکوهنده خرهمند را ميستائيم, ستویس توانای مزدا داده 
فراز وه 1 و میستا تیم , همه ستارگان در بردارنده خی اب 
میستا تیم , همه ۳ در بردارنده تمه زمین را میستا تیم , همه 
ستارگان در بردارنده تمه گاء را هیستا ثم , و ندد ستاره مزدا داده را 
میستا تیم , آن ساره هفتو رتسب مزدا داده خرهمند درمان شش و 
6 


هیستا تیم ۳ برای استاد ی ردن «صد جاد وان و درا 


و نات رامیستائم, در واسپ توانای مز دا دادم ماک 3 


ِ‌ 
۰. 


ميستائم 
دادار دی .کهر ) اهورامز دای شکو هن ه خرهم‌ند را میستاثم , احشا سیندان 
شهرباران نيك (و) نيك کنش راميستائم هک 

ممهر دشنهای فراخ دار ند ه هزار گوش ده هن‌ار چشم را ایزدی که شامش 
خوانده شده میستائیم رام چراگاه خوب بخشنده را میستالم ت 


و : و ری هه 
سروش مقدس خوب بالای پیره زمند گت افزای پال (و) سرور پای را 


‌ 


هدس یم 9 


رشن راست آردن را میستّا تم , و اه افزای کیتی درور و میستا تم , 
کلام راست گفته شده کینی افزا را ميستائم سک 

فر وردین (فروهر‌ها) مقد س سلث تواناي با کدشان و مسا لیم ت 
ام خوب ساخنه شده خوب رسنه ( خوب بالا ) وا میسفا ثم هر ام 
آهو را داده را ميستائيم , اوپرتات در وزمند را میستا لیم 0 

رام جرا گاه خوب حش ند ه ۳ میستا لیم , اند روای (فرشته هو ا) بالگ 3 
میستا لیم اندرو ای در بالا کارگر و هد دیدبان آ فریدکان . دیگر اشرزق 


2 ۲ 


رت 


صیروژه بزرگ رشش 


بسیار زورمند دلیران اهورای قنا ؛ا بذبر بالگ را ما میستائيم اکنون جات ۳ 
وجدان و درا که و روا و فروهر تخستین آموزکاراف کش (وم نخستن 
شنو تدکان ر آموزندگان) آموزش ( تعلیم دیق ) را, آن مقد سان و مقدسای که 
از براي راستي فتح مودند, روان کوش نيكك کنش را ميستائيم آن (فروهره‌ای) 
کسای که از برای راستي فتح نعودند (و) فروهر کیومرث پاکدین را ميستائيم 
اکتوت باداش و فروهر زراشت سینتمان پاکدیری ۳ ميستائم قروهر 
کنات عا مزین را ميستام قروهر پاکدین ایسدو اس سر زرتشت را 
تال 
ما میستالم آکنون جان و وجدان و دراکه و روان و فروهر تیا گان را, 
آن مقدسین و هفتانساد 5 از برای رأستي فتح عودند با فروهرهای همه باکان 
آن ياکدیاني که ده اند و آن باکدیثانی اند و آن م‌دانی که (هنوز) 
ژالیده نشده اند و سوشیانتهای ن و کنندکان (جهان) اند" ]کنون روامای‌م‌دکان 
۳ میستا گم آن فروهرهای با کدینان را ما میستائم آکنون همه نبا گان در 
گذشته این خاندان را (از) آموزکار (و) آموزنده (خواء) مر‌دان پاکدین 
(و خواه) زنان یاکدین فروهرهای همه آموزکاران باك را میستاگ 
فروهرهای همه آموزندکان پاك را ميستائيم, فروهرهای همه م‌دان یال 
را ميستائيم 
فروهرهای همةٌ زنان بالگ را عيسنائيم فروهرهای همه بچکان پاکی که از 
پارسائی بوجوه آمدند میستائیم ‏ فروهرهای پا کافی که در علکت اند ميستائم 
فر وهرهای با کانی که بیرون از علکت اند ميستائيم فروهرهای مر‌دان پا را 
میستالم و فروهرهای زنات پاك را ميستائيم همه فروهرهای نيك توانای 
مقدس پاکان را ميستائيم از آن (فروهر) کیوحرث نا سوشیانت پیروزکر" ده 
۱ سوشیانتبا موعودهای مزدسنا و اران آنان میباشند که از ظهور آنان رستاخیز 
برالگشته جهان نو و زند گانی مینوی آتماز خواهد شد رجوع شود بجلد دوم یشتها ص ۳۳۲ 
۲ در این جا از سوشانت آخرین موعود مزدسنا استوت راررت اراده شده که آخرین 
آقر بده اهورامن‌دا خواهد بود در مقابل کیوصرث که نخستین پشر اصت رجوع شود ملد دوم 


بشتها صس ٩۱‏ و ۱۰۲-۱۰۰ و ۳۰۰ ۱ 


یت 


۳۰۲ سروزه بزرگ 


ماراسیند (مپز اسیند) بسیار خرهمند وا میستا تیم , قانون ضذ دیوها را 
ميستائیم , قانون زرتشی را میستائیم, سنّت کین را میستائیم , دين نيك 
من‌ديسني را میستائیم, ایمان بکلام مقدس (ماراسیند) را ميستائيم, 
هوش (ادراك) دربافان دین مزدسیي رامیستا تیم , | کاهی از کلام مقدس 
(ماراسیند) را ميستائيم, داش فطزی مزدا داده را میستائیم , داش 


‌ 


اکتسای مزدا داده را مستائیم. 60 
۰ ۳ انبران جاودای و میستائیم , گرزمان روشن را میستائیم , جابکاه هستکان 
جاودای راميستائيم, پل چینوت مزدا داد؛ پاك را میستائیم, سرور 
ره از هه ماو شوه اک نیات تبز اسب را میستاایم , و آب مدا داده 
یال را ميستائيم , هوم زرین پلند را ميستائيم هوم . . .۱ کیت افزا 
را ميستائيم , هوم دور کننده مک را ميستائيم , دهبان آفرین نيك را 
ميستائيم, داموئیش او پمن" ایزد نیرومند دلير را میستائیم و همم ایزدان 

پاك مینوی را ميستائيم و همه ایزدان پالك جهاف راميستائيم دک 
ِ فروهی‌های د.ث توانای مقدس با کدینان وا میستام, میخوام, 
میسرایم , ما ميستائيم ( فروهرهای ) خانواده, ده, ناحیه , ملکت , زرتشتوم را ۲ 
و درمیات همه اين نخستین فروهی‌ها ما ميستائيم اکنوت آن فروهر 
اهورامزدا را که مهتر و بهتر و زیباتر و سخت تر (پایدار تر) و خردمند تر و 
خوب اندام تر و در تس سر آمد تر راست) فروهرهای نيك توانای مقدس 
پاکان را ميستائيم آن (فروهرهاي) امشاسپندان موّثر دیدکان بزرگواران 


۱ اي قاط در متن کله فراشي آمده که معتی آن درست معلوم نیست رجوع شود بجلد 
دوم یشتها س ۳۰۳ 
* از ان جا تا اجام که راجم است بفروهی از بستای ۱ ۲ فقرات ۱ - ۱۰ میباشد 
ر اجع بارجیه" این سنا یکتاب ذیل یز ملاحظه شود 018 4صه عافه۸۳ صهت مصمتناه8010 
۲وحاحطمظ رز و۲۲۵ وب«وورو: 12 ٩۰‏ تتعصعطه3 طعصا وط 1 اسوظ. ( فمدوه اوسز) ۵۲ 
90-14۰ .9 1922 
در خصوص ترجه و باد داشتهای راجم بفغقر ات ۲ و ۷ سروژه ۵ 0۲ 38206۲ واده۲ظ مء 
نیز ملاحظه شود 166-167 .9 3۱10016 
۲ راجم به زر تثتوم بتوضیه‌أت ققرة ۲ اوسروتریگاه نگاه کنید 


7 


ساله (تقوص) م‌دستا ۳۰۵ 


از مادة که سر ث هیپاشد که گفتیم در اوستا ععنی سال است۱ ابورشان 
ببروني راجع باههای زرتشتیان سغد مینویسد: «نخستین ماه سال نزد [ نان 
ناهد اأست به " پوسرد» . . . هفتمین ماه آ بان است به ۰ ففکان » 
روز اول این ماه نزد ات جشنی ارت نامزد به "ئیم سرده " معنی 
آن نیمه سال باشد"۳ از این کله پیداست که در ایرات قدیم پیش 
از نفوف تشوم دینی آغاز پائیز فصلي که سرما شروع میشود او سال یا 
نو روز بوده چنانحه برخی از مستشرقین عقیده دارند 
سال هخاهششی از ماه «باگک بای »: نیو شروع میشده و سد ها بجای 
جشن اک بادی؟ جشن مپرکان که در هنگام انقلاب شتوی در روز شانزدم 
مهر ماه میافتد جشن بزرزگ اير ان .دم بوده و چندین فرن پس از استبلای 
عرب نیز از اعیاد بزرگ شمرده ميشده است؟ تقو اوستای ظاهرا در اواخر 
سلطنت دار بوش بزرگ درمبان سالهای ٩۳‏ 5 و ۶۸7 دش از هسیح رواج گرفت 
و معمول شدن جهن مهرکان بجای جشن نوروز «باک پادی» از همان عود است" 

ماه در اوستا ماو تگه #ساس (طنمتت) هم اسم سیَارةٌ معروف و مه اسم 


هدات سبر وه یكث ماه ۳ طلن سبال دار اي دوازده ماه اک از ابر قرار : 





بتوضحات فثرة ۷ ارت شت در جلد دوم شنماص ۱۸۸ و توطعات قطعه" پاز ند 
در امام فقرةٌ ۱٩‏ خودشد ناش در هین جاد که سرذ بسی اتسام و انواع شرح داده شد 
نیز ملا حظه شود 

۲ رجوع شود با "ارالیاقیه صس ‏ ۲۳ 

۳ باکگ بادی کب است از کاد" باکت دض وس بخ (خداوند) و از رشه" کاد" بد عت 
سک نز (ستارش) یعی ماه ستارش بخ چناکه میدانم اایزد مپی که جشن مبرگات بنام 
اوست در کته" میخی اد شاهان دخامنشي «بغ میر » نامید ه شده است رجوم شود ملد اول 
شتا ص ۳۹۲ 

4 صجوی مهپر من ای نوبپار حسن که من بکارت آعم هچون ,عبر گان آنش (وطواط) 
در لباب الالیاب عو ی ج ۱ ص ۸4۱ ملد اول شتا ص ۳۹۲ - ۰۰ ملاحظه کنید 

ه رجوع شود به ژفصصداه۲ [عزدممده/۱ ۱2۵81 ,۶ظ صز نات۲۵عت11 ۲۵۵ ددع۱۲ فوظ 

1-۰ ۰ 1980 7وراحجر۳ 

٩‏ رجوع شود به ماه شت و مقاله آن در جلد اول نبا صس ۰ ۳۱ - ۳۲۳ و به ماه 

اش در مين جلد و جخصوصه بتوضیعات فقره ۱ آن 


‌ 


0 


ساله. ( تفوی ) مز ایستا 


بر بایکه هن خرده اوسا اسعک هت هاویی ومتوممی ارت 
اویسروتریمکاه, اشهینگاه, و دو سیروزه: سیروزهٌ کوچث, سیروزء بزرگف 
و چهار آفر بدکان: آفر شکان دهمان, آفر بنکان کا دا , آفر نکان تا , آفر: شکان 
رییتوین ادعیهٌ ایست که در اوقات معینهٌ سال و فصل و ماه و روز و شب 
خوانده مشود لازم آمد که جداکانه از تقوم مزدبسنا سخن بدارم گذشته 
از ادعبهٌ مذکور گروهی از فرشنکان بپاسبانی اوقات مذکور گاشته هستند بسا در 
اوستا با سپاس و درود از آ نان بادشده است از برای فمم فقرانی که راجع 
1 بان است نیز لازم است که اجالاً بدانیم تقویم زرتشتی از چه قرار است 
در خصوص قودم مزدسنا دانشمندان پارسی و ارویائی رسالات و مقالات 
متعدد و مفصل نوشته اند در انحام مقاله از فپرست: برخی او اما 
را مینکارم 

در مقالةٌ پنحگاه و در مقالهة سروزه و در توضییحات فقرةٌ ٩‏ ماه نبایش 
بانذازه ای که لازم بوده از تقوم سبخن رفت اينك در این جا که عجموع 
تقوم مب پردازم از مباحثهٌ طولای و التقاد و از اختلافی که در سر تعبین آغاز سال 
کرده اند و فرقی که درمیان تقوم قدیمی و شاهنشاهی موجود است خود داری 
ميکنيم در اوستا از برای سال دو لغت استعمال شده نخست بار ۳۳۵( میعر 
که در آلماف 2 انکلیسی نز بریطوو و بووو کید دا ثیربه ورس یدید صفت است 
بمعنی فصل و سای همین کلمه است که در اوسثا از برای کپنبار با جشنمهای 
ششکانهٌ سال که در مقاله بعد از آن صحبت خوآهیم داشت استم‌ال شده است ۲ دوم 
اسر ده شوه مومع ک در پهلوی ( ووسلا) و در فارسی سال وید 


که آسراته ددید() ۲ب (داهسو) ک در پهلوی سرت (مدج) و در فارسی سرد گوئیم 





۱ رجوغ شود ملد اول شتبا صس ۱۰۱ و 0۹۸ 


ساله (لتوم) من‌دیستا ۲.۷ 


هر يك از ماهها کم و یش دارای ی روز است و هي روز را تام 
خصوصی است از این قرار: 


۱ هرمزه سین رای کوب اهور مد 
5 ,من وین دزی و ند" 

۳ آردسپشت ند چیو دورو وید مد اش" وهیشت 
3 شهر یور دیس نااد. ود و اند س خششر ور به 
0 سمند ارم 0 میت آر صنییق 
۹ ک داد بر و( زرم سم هو روتات" 

۷ امی‌داد دوع ام سدم ۳ تات" 

۸ دی بآذر هس وین رن 





آغاز سال فرس در هنکام اعتدال خريفي بوده .رخلاف آغاز سال مزدیستی که در فروردین 
ماه در هنگام اعد ال رسی وائع میشود 

4 ماهی که در کته سنون مق ان است : اگ بادي 2701 : آدوکی تصعطه۸0 و 
آترباد به دا و انامك عتوصح‌د۸ در مگ ژن هدهع تعل ز وخ هدع و۲1 ر 
کرم ۳3 هعوعصصتوت رز و روا هی" هت 1 و ثاثیگرچی ۷ درمیان این ماهبا 
باگ يادي و آثرباد به داداي اسم دی است ممی لفظی باب بادی گذشت آثرباد به 
,ععی (ماء) ستاش آذر است انامك که .ععنی «ینام» است شاد تون در جزو ماهپای 
دیتی بشار آورد چه از اسم مذ اور روردگار بزرگ که برتر از نام و نشان است اراده 
کرده اند بوسق زاونکل «ئوروا هس > را که لفظا ععی بهار پروزه‌ند با بپار پرومند است 
تخستین ماه فرس دانسته است 

۱ روزهای هشتم و پانزردهم و پست و سوم نیز مانند نخستین روز ماه پاسم هرمزد 
نامیده شده اما این روزهای اغیر را بصفت اهورا مزدا که د" وش" باشد و بسني آفریننده 
است خوانده اند 

در فقرات ۸ و ۱۵ و ۲۳ سیروزه «ذ"وشواهورمه منرداو > #ییتادون هدن راد‌رو, 
سکوست آمد ه يعتي دادار هرهزد هر يك از این سه روز را از برای امنیاز از مدیکر باسم 
روز سعدش نسبت داده دي بآذر, دي بپر, دی بدین گفته اند بساهم کله دئوش را 
در فارسی دی نگفته روزه‌اي مذکور را دین بآذدر دین بپر , دین بدین خوانده اند 

الته ر چه" ک دوش در فارسی «دی » است _ ه ِ" روز ء ۲ ماه که در فارسی 
وت کفه مشود در اوستا هم هن کله : د نا هستلاد ورجوق آمده که بسنی کیش 
و آئین است بتوضیحات فقرة ۸ سیروزه کوچات نیز ملاحظه شنید 


٩‏ ۰ ۲ ساله (نتوج) من‌دستا 


۱ فروردین ۲ آردیسهشت ۳ خرداد > بر ۵ امی‌داد شهرور ۷ مر ۸ آبان 
٩‏ آذر ۱۰ دی ۱۱ بپمن ۱۲ اسنند! ۱ 
ح در خود اوستا فقط اساعي هفّت ماه باقی مااد ه . نامهاي پنج ماه که 
اردبپشت و تبر و شهربور و مهر و دی باشد در فقرات ۷- ۱۱ آفرینگان 
کهنبار آمدء و اسم فروردین در بسنا ٩‏ فقرء ۱ و اسم اسفند در بك قطمهٌ 
اوستاگی و جرکرت دشك فقرء ۲۱ بمجا مانده است۲ 

اما در کب پهلوی و در آ ارالباقيةٌ پرونی اسامي این ماهها کاملا ضیط 
هه ای ۲ از اسامي ماهپاي هخا منشی (فرس ) فقط امپای نه ماه ما 


ِ 


سرد و اس 





۱ در سال ۱٩۲۵‏ ملادی دیگر باره ات اسامي را از برای ماهپای ابراني 
برگزبده اند و ماهپای سار عر ی وتا متروك شده ما باز مید|ء تار حخ هحر ي است فاط 
هجری قمری بمجری شمسی تبدیل ,افته است چه خوب بود که بجای آن يك مبدا» تاریخ مل 
میگ بدند تلد قح بابل را بد ست کورش در سال را امثال چنین وقایم مل را مدا 
فرار مبدادند 
۲ در خصوص این ماد اخیر رجوع شود ه ۱۷6۵ بط ناقم فطل که معلمم1 ۲08وع8 

۰ 9۰ رل۷711 222 ,۷۵1 
وه 13 یاههوک فه‌هاترهتدرمعم:1 جز ففتروامیای «عظ1 مظن ۳۵ ۲۷۲ 2۲ بهزعظ 
5٩.۰ 1۰‏ 04و 


ی 


۳ رجوع شود به بندهش فصل ۲۰ وباارالایه ص ۶۲ 

4 داریوش بزرگ (۰۲۱ - 1۸۵ پش از مسیح) که در کتیبهٌ بپسنان (بستون) 
وقایم چمارمين و پنجین سال سلطنت شود راذکر عوده, لشکر کشها و جنگپا و شکست 
دشنان و هماوردان شود را يك بيك با تعیین روز و ماه باد کرده است در عنمن این وقایم 
اريخي اسامی ‏ نه ماه اژ ماهپاي عهد هخامنشی محفوظ مانده است نذایر این کشبه هی كت از 
روزه‌ای ماه فرس مانند ر وزهای ماه من‌دیستی دارای ام محصوصي نبوده بلکه روزها را با اعداد 
معین ود ه یکم و دوم و سوم وفره مگفتند هچنین از رای مسداء تاریخ باد آور مبدوم که 
در قدم جلوس اد شاه عهد نخت مصاطنت مبداه ار بخ بوده است چنا نکه )بو رصان پبروب 
میو سد در زمان خود او (۳۹۲ - ۶6۰ ه«جری) ترد گروهی در ایران جلوس بزدگرد سوم 
آخرین شاهنشاه مماساف که در سال ۱۳۲ میلادی بتخت اشسته مبداء بارخ و در تزدگروهی 
دیگر سال 1۵۱ که سال مرگ اوست مبداء تاریخ بوده است تارییخ جلوس بردکرد سوم هنوز 
درمیان زرنشتیان معمول و هیاره در تقو.عهاي ایران نیز باد میشود 

ظاهيآ «باگک بادي > نخستين ماه سای و مطایق بوده با مپر ماه مزدستی , سارت دیگر 


‌ 


ساله (تقوم) مزدیسنا ۲۰۹ 


چنانکه ملاحظه میشود هریک از روزهاي ماه باسم امشاسهند و با ایزدی 
تاهید ه شده و امهای ماهها نیز باسم دو ازده تن از همین امشاسیندان 
و آیزدان. اسک: "خی اتاش هاهیا: ترفت وعابت بفدام. خر صور تن که درآنباین 
روزها نخستین روز باسم خداوند و شش روز بعدش م‌تبا, بهمان ترتیبی که 
غالیاً در اوستا آمده, باسامی امشاسیندان یا مپین فرشتگان نامزد شده است 
و بروژهای دیگر امپای ابزدان بزرگ مزد بسثا داده اند 

اسم هر يك از روزهای ماه که باسم همان ماه موافق میافتاده نزد ایرانیان 
روز جشن بوده از این قرار: فروردین روز (نوزدهم ) در فروردین ماه جشن 
فروردکان: اردسپشت روز ([سوم ) در اردسشت ماه جشن اردیبرشتگافت.۱ 
"خرداد روز (شغم) در خرداد ماء جشن خردادکان: ۲ تير روز (سیزدهم ) 
در تبر ماه جشن تبرکان:" مداد روز (هفم ) در مداد ماه چشن م‌دادکان :۶ 
شهر یور روز (چهارم) در شهر بور ماه جشن شهر بورگان :" مهر روز (شانزدهم) 
در مهرماه جشن مهرکان ٩:‏ آبان روز (دهم) در آبان ماه جشن آبانگان : آذر 
روز (م) در آذر ماه جثن آذرگان - آذر جشن :" هرمزد روز ( یک ) 
در دی ماه جشر_ خرّم روز - دی دادار چفر._ ٩:‏ همرل _ روز (دوم) 
در مپمن ماه جشن بهمنگان ب بهمنجنه :" سیندارمذ روز (ینجم) در سپندارمن 
ماء اسپنداد جشن " ۱ میباشد" " این جتنها هنوز درمیان پارسیان مانند عهد قدیم 
معمول است: در جشن فروردگان که جذن فروهرهای م‌دگان است پارسیان 


۱ رجوع لد ۱ یشنها صس ٩۲‏ 

۲ رجوع جد ۱ شها ص ٩1۱‏ ۳ رجوغ جلد ۱ شتپا ص ۳۳۰ 

ء رجوع جلد ۱ شتا ص ٩5‏ ه رجوغ ملد ۱ شتا ص ٩۳۲‏ 

1 رجوع ملد ۱ شتها ص ۲۳ و ۰۰-۳۹۹ و جلد ۲ ص ۶ 4 

۷ رجوع بجلد ۱ شتهاص ۵۱۳ ۸ هچنین روزهای دی با ذر (هشتم) و دی 


پمپ ( پانز دهم ( ودي بدبن / بست و سوم ) مانئد روز یکم ماه در دي ماه بواسعله 
متفق افتادن اسم روژ با اسم ماه چشن است 

٩۶ رجوع بجلد ا یشتا ص‎ ۰ ٩۰-۸٩ دجوع ملد ۱ شا ص‎ ٩ 

۱ در خصوص این جشنهاو جشنهای دگری که در روزه‌اي حصو ص میگرفتند با ثار الباقه 
ص ۵ ۲۱ م ۳۰ ۲ رجوغ شود 


اف 





۱۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
۱ ۵ 
۹ 
۱۷ 
۱۸ 
۳1 
۲ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۲ 
۲ 
۳۹ 
۳۷ 
۲۸ 
۲۹ 
۳ ۰ 


آذر سل 

آبان ۰ سرویا.ي 
خورشد ونان ).نک وووواز ند 
ماه 6 س] وبع 

بر ۶ و وید هچ رد رس 
کوش 09 دا 

دی .گر ۵ ی دج 

هر ود اد 

سروش وشوو 
رشن دس یرد 
فرورددن ۵ دس وید 
هرا واع 2 لاس وز 
رام اسویدو 

باد چاند موب 

دی بدین سل رجف 

دین ۳ 

ارد (ارت) نس وی ب. وا و رب 


ارشتاد (اشتاد) دود سم 
آتمان موو ون[ 

زامیاه ۱ واه 

ماراسیند ( مه رأسیند) 6پدشند. ندن) ومد 


اثبران ۳ ند نت وت اط رس 


| سیر" 
زم 
مثثر سشت 


نغر ر توچاو 


۱ زا میاد .ازماد که اسم ایزد زمدن است سکب است از که زم 5 که در فار سر 
زمی و زمبن‌گوند و از باد که از حروف زواید است ( در اوستا و فرس هخامنشی دات" ) 
چنانکه در کلات بنیاد و فرباد رجوغ بجلد ۲ بشتپا ص ۳۰۳ 


۲ در خصوص امپاي سی روز ماه رجرع شود با ارالباقیه ص 4۳ 


۳ 


26 


ساله (تقویم ) مزدیسنا ۳۱ 


دراخر هر سالر بعنی یس از احام اسفند ماه , پنج روز دیگر مبافزودند تا سال 
4 ۱ 
سس < رست دارای سیصیل و شصت و مج رود باشد این یه سال را که 


د ۶ زا ‌ ۰ ۰ 
ر عري "قسه مسرفه و در فار سی شیحه دزدید ه و هم زگ در بهلوی و هك 
س ‌ ‌ ‌ سِ یو ۰ 2 


* 


(نه بهتر لش که بغلط در فرهنگها ضبط شده) و پنچه و پنج وه و گاه و اندرگاء | 


و روزهای کاتها تاهید ه شد ه و داسم بسج فصل کاما نامزد کرده اند بعني مر ركث 
از این یدج روز اسم یکی | ر‌ مج فصل کاترا داده اند از ادن قرار 


۱ اهئو دگاه ند برع رز بت (ز بش لب نی ۱ هون" وی 
۲ اشتو دگاه چام فد (ز بر وطی ۱ وشت دی 
دنت گام 1۳۹۹ ات 
: تصره هی مسو 

تیا ی واطن ۹ بر و (اد ‌‌ 
4 وهو خشترگاه 2 و هوخشتر 

ی ۱ ندیم و »ود 
۵ وهسشتو اشت کا ِ« تِِ و هیشنوایشتی 


آفریتگان کابا که تسشن آن را ملاحظه خواهید کر د محعوصه در همین 
جنج روز آخر سال خوانده میشود نظر باینکه سال حقیقی دارای سیصد و شمت 
و بنج روز و يك ربع روز است لازم میاعده که این ربعها را جع کرده در 
هس چمار سال بكث روز بیفزاند و چذانکه در دشکرد مندرج است : «در ه 
چهل سال ده روز, در هر صد و ست سا یگ ماهر در هر ششصد سال پنج ماه 
و در هر هزار و چپار صد و چهل سال يك سال عام افزوده شود . . . . 
اما در دین نك من‌دیسنا خبر داش و هر( ( کیسه ) یش | 
کامل شدن بكث ماه مام ثباطد گرفته شود»" از برای جسران شش ساعت سال 
در زمان بزدگرد اول ساسانی (۲۰-۳۹۹ ۶ میلادی) دستور بزد کرد هن‌اری 
( از کور اصطخر ) قویم را رنب ساخته يك سال سیزده ماهی ۱ 
از این اریخ پیمد دیگر راجع بکییسهٌ سال خبری بما نرسیده است 

۱ گاه در این جا بمنی کات است راجع املاء دیگر این کلات با تارالباقه ص 44-4۳ 


نگاه کند املاه ان کلات خط لاین : و ۵ ۲صعصقنصهوره : و۲ هگا ز تانه۲ مه 
تمه اونطه۲ رز هط هد ۰ط۲۵ 





589-68 ۰ 12 مل۲ عصوزصه8 + ها هن 


۳ رجوم شود 4 دینکرد 
پسجم البلدان یاقوت یکلم « هيار > 


۳ رجوم شود با ثارالیاقه ص ۵؟ و 


۳۱۰ ساله (تتوم) مزدستا 


‌ 


بل خمه مبر وند و در معید [ حا چوب ۶ حور مبد هد و مو بدان با ند ورات 
موه و کل ‌اسم | فر‌پنگان ای میآورند حشن فروردگان یه ارت به شد 
ادنههوده۲ نزد عیسویان کاتو ليك که در اول ماه نو امبر عید اموات شمرده میشود 
و 1 در گذشتگان باد عوده مزار آتان را با گپا میار ایند : در حجشن ابانگان 
بارسان بگصو صه نان در سا در با با دور 3 رود فرشته تیان اب وا 
تبرش میکنند : در حجشر * آذ رگا ۹ با نشکده رفته ۳ بارش میخو آنند: 
در جشن مهمنکان با تست انکه ام‌شاسیند من در حهان مادی م و کل بجار یابان 
سرو ۵ مد ات از وت خوردن درتدز میکنند: در <جسشن اسیند قطعات خصوصی 
از آو سا و هلو ی در روي کاغذ نو شمه بد ر خانه مساو یز ند ۳ | یر را( و 
آن خانه از گزند مورچه و مار وغیره ایمن ماند این جشن را نیز جشن برزیگران 
گوبند زیرا که افسون مذ‌کور را از برای حفوظ داشتن کشت زار از آسبب 
حثر ات موذی میئوسند! این جشن و ابورشان ببروف مژد گر ان با مد گیران 
حیم ن‌ ۸ ور 
تامیده و لمز ان را در کتاب التفریم جشن رقعپا گژدم نا مه که د رست باه اور 
رسم حالیه پارسیان است در این جشن ۲ 
در دو سروژه کوحك و وه عس تما در سی فقره از سی رو ناق 
باد شده است آیزدان مهم مزدبسنا همین ایزدانی هستدد که هر بكث از سی روز 
ماه بذام بکی از آنان نامزد گردید ه و تا ار رداچ تلا | رورت 7 
دنر ّ ً ۲ ۱ 
دم هر يكث از دوازده ماه اف کم و دس دارای سی رور اس ۰ 
2 
۰۲ ۰ ب- ۳۹۰ پنابر اس در هر سال پنج روز کم دارم از برای جبران 
ا داجم جشنهائي که امروزه نرد پارسیات معمول است ‏ رجوه شود به 
1 ,ول نزصوبال ها وتو مطا ۶ه مفحجمتمدت کصه وونصموصجودول محمژع 1261 م۲ 
48-۰ ۳۲۰ 
۲ رجوغ کنید ملد اول شتا ص ۹۶ در خصوص رسم سرد مان اصفبان و ری در عد 
سفند| مد و صو رت رقء4 اگ که عوام |اناس در طلوع فجر در 1 عبد ی او شتند بآثارالاقه 
ص ٩‏ ۲۲ ملا حظه کند 


۳ از شه این ازدان در ملد اول و دوم شنها و در همین جلاد تا صحت داشتیم و 


۱ " وظنه هر يك رو با معانی لفظی آنان ببان کردیم داجم بانان شپرست لقات اومنالی جلد اول 


و دوم پشتها و همین جاد ملااحظه شود خصو صه مقاله سروزه تکام کت 


ساله (قوم) مزدستا ۳۱۳ 


جو. وتا هی توشوت. (مصوط) ‏ (در ساسکر یت جورمع سال) و در 
بهلوی هامین سیر .ععني تا بستان است۱ «هین » یدزد (عمنسوم) صفت است 
بعنی تابستاني و بسا هم این کلمةٌ اخبر اسم مد استعيال شده .ععنی تابستاف 
"زیم » کدوت (عصزه) ( زین مه دز ساسکر بت صند و در لائييي 
#صهندط . .گعني زستات. است در ملوی دستات وومب, و در قارسی 
زم نیز گفته اند "زین» وسسلد (مرمومی صفت است یعتی زمست‌اني 
از مین ماده است که «دي» در فارسی که ,ععنی زمستان ارت ۳ 

شچنین که *ابوی کم " سکدد,جوسد موی زوزی ععنی زمستان است 
و از همین ماده است لغت « هنگام » در فارسی و بسا از این کلمةهٌ اخیر سال 
اراده کرده اند جنانکه در فرکرد ۲ وندیداد فقرء 2۱ و کوش ( در و اسپ ) 
بشت فقرةٌ ۰ ۱ و رام شت فقرء ۲ ۱ و زامیاد بذت فترة ۲٩‏ در اوستا کلات 
استان و زستان گاحی جداکانه و کاهی باهم آیذه ۲ و جز از همین 
دو فصل از فصل مشخص و معین ديگري سخن نرفته است از بپار هم باد شده 


چنانکه در ماه یشت فقر# 4 ( در ماه نیایش فقر* ٩‏ ) اما نه طوری که بتوان 





,رای ین زمان چنانکه در ار یئستان فصل ۲ فقرة 4 ۲ وغیره در بند هش فصل ۵ ۲ فترةٌ ه 
آمد ه : روز ناپستان ۱۲ ها سر و شب نابستان ٩‏ ها سر میباشدر شب زمستان ۱۲ ها سر و روز 
زمستان 1 ها سر میباشد ها سر اندازه است از براي زمان و نز اندازه است از براي زمین» 
بنابر اپن عبارت يك‌ها سر مطایق يك ساعت و پیست دفقه است رجوع شود به 
0 ۰ و۷1 ما۲۵ 8ضه 98 9۰ ۷۲۵۵۷ ۲ ۲ ۲۵۱۰ ونا۳۵8 فطنا ۵۶ وع00ظ ۵۲۵0و 
۱ کله هامین نیز در آثارالباقیه صس ۲۳ ۲ سطر ۳ ضبط است 
, نظامی گفته : چو خرم کسی کو بهنگام دی یش آورد منتل و مغ و می 
مشنه شود بکلمه دیگر فار سی ددی » که از کله اوساتی «دئوش » 9 سل رون آمد ه سمتی 
دادار ( آفر ید کار ) است و اسم دهین ماه سال و اسم روزه‌اي هشتم و پانزدهم و ست و 
سوم ماه است و ذکرش کدذ شت 
۴۳ راجم یکلیه ۷ و ديد رزستان) بف رگرد ۱ وندیداد فقره ۱٩‏ و فرگرد ۳ 
فذره" ۲۲ و فرگرد ۷ فقره" ۲۷ و فرگرد ۱۹ فقره" 4۳ ملاحظه شود ز راجم یکلم زمستان با « هم » 
سود (تاییدان) پفرگرد ۱ وندیداد فقره ۳ و فرگرد٩‏ فقره" ٩‏ و سنا" ۱ فقرد و تا 4 
فقره" ۵ و آبان عشت فقره ه ملاحظه شود راجع یکلیه" تابستان ۷ « ابوي گام 6 اه 
"(زمستان) شرگرد ۵ وندداد فقرات ۱۰ و ۲ و فرگید ٩‏ فتره" ٩‏ و فرگرد ۵ ره ۵ 5 
وغره ملاحضله شو د 


صِ 


۳۲ باه (نقوم ) هزد.سنا 


روز در اوتا « ان » سوسو دوه ( سید زد) یا ان سدددیوژ حرووع (< ی 
سدد برووی) ۱ در مقابل شب " خثین ط وی سن‌سر ووورریی (ک بیس لزن) هیده 
روت ۳ 

شبانروز بینج وقت تقسیم مت فرشنکان تکهبان رور و اوقات 
بمیجگانه نامزد اند به « ی سید ند (ورووق) و ۲ آسشه سردزدتد (رووم) 
چنانکه فرشته تگپبان ماه « ماهنه وس ند (ووداعلا) و ایزد داسبان سال 
ندسخپود (منقمریی) و فرشتگان تگهبان شش کینبار سال " یار به " وس داد 
(مرنولا). تاهیده شده اند ؟ 


اوقات بنحکانة شبانرور این اس 


۰۱ هاونگاه ب ید (وند لول ۱ حاوی 

۲ . رپیتوینگاه .ند کل دز د پیشوین" 
و ۰ - 

۳ ۱ زیر بنگاه 2 ند ودواو ی ا وب اوز رن 

4 او یسرو تر دمکاه ند ول ٩‏ فد ود اروت افو سرورم 
ِ 2 

ه‌۰ | شهینگاه وا ند فرع رز ید اوشهین ع 


در مقاله یذ جگاه از اب ۰ اوقات مفصلا صحبت داشتیم در ادن حماج 
پشرح نیست از بر ای تعیین زمان کلمهٌ "هاثر * رسفا (مم‌زیون) در بهلوی 
"7 هاسر * ویب وو (حمعقد) بجای ساعت استخمال و ده ایر* 


۱ لفت روز در فار سی و دوج 1/2 در فرس هخا منشی و رگوچه ای ط ترس وین‎ ٩ 
در اوستا یکی است اما در فرس و اوستا بعئی فروغ آمده است از همین ماده اشت‎ 
کل" روشن که در اوستا ر آوخشن (اسط‌دیو(د مورتدمدد میباشد ربقهٌ کله کلات روز و روز گاد‎ 
و رون < روزه ( در اوسا رئوچته اسط برس زیت ) و دوزي (مسرب آن رزق) و دوش‎ 
و روشنی و روشناثی از کله رئوج دسطم مور میباشد که بمحني روشن کردن و افروختن است‎ 

۲ دچوع شود به هی‌من‌دشت فقرات ٩‏ و ۱۱ و ۱۱و ۱۸ و تبرشت فقره ۶ه 
و سنا ۰۷ فقرات ۱۷ و ۳۱ و ]زیرپنگاه فقرةٌ ۷ و وندیداد فر‌گرد 4 فقره ۱ وغیره 

۳ رجوع شود به سنا ٩‏ فقرة ۱۷ و سنا ۲ فتره ۱۷ 

4 املاء این کلات بخط لاتبن : -طانهنونه ز عصزتجومته : مصنط‌نوود ز میج 

مقصتطووه ز و۳ 

۵ «دهااثی > هم از رای مساحت زمین استعیال شده چنانکه در فرکرد ۲ وندیداد 
فقر ۲ و فرکرد ۸ فترات ۱۰۰- ۱۰۲ و تر يشت فقرة ۲۳ وقیره و هم بجای ساعت از 


گپنبار 


شر فربدون ژِ رخش توت تکام کرشنار هوشنگ شنگ ( اسدی) 


پس از دانستن تقوم مرد بسنا و اعیاه دینی لازم است از کیتبارها با شش 
جشن و دیگر ایرانبان که تا با می‌وز نزد زرشتبان ایران و بارسان هند 
همان اهمیت پارینة خود باقی است سخن بداريم گذشته از اینکه کهنبار 
م‌بوط بتقوم مزد سناست, در میان چهار آفر ینگان خرده افشها بو از آمها 
نامزد است به آفرینکان کهنبار این آفرنکان قطعهٌ ابست که از هادخت نسک 
یعنی از بستمین کناب اوستای عهد ساسانبان ببادکار مانده است! و در آن 
از فضیلت و شرافت شش حشن بزرک سال سخن رفته است 

آفرینکان کپنبار بانضیام ادعیةٌ دیگر در جشنهای ششکانه سال خوانده 
:۲3 تن از اینکه از آفرینکان صحبت بدارم و چپار قطعه مذ کر آن را 
شش کنیم با گر دم که از برای فهم مندرجات آفرینکان کینباو مخصوصه 
از گپنبارها مفصلا بحت کنيم و ضمناً آنچه در مقالا تقویم مزدبسنا نا گفته 
مانده در این مقالهٌ گفته آید 

اينك کوئیم : گپثبار با کاهنبار که ایست تفه نو در پپلوی کاساندار 
یویر سل گویند از که ربیب کاس ( در اوستا کاتو یسم« که بمعنی کاه 
و هنکام است 

بخ ار که کهقان بانق از که اوتتامی با به زیت کاشد: .که 
در آغاز مقالةٌ تقویم مزد بسنا گفتيم صفت است بمعنی سامی و فصلي, از کلمهٌ بارر 
۹ 


ضِ 


پل ۵ بو 


فا ددع (سال) راجع محر : کلمه اخر هنبار و جه اشتقاق دیدر ی مستشرقین 
؟ 


رده اقد که چندان قابل و جه تست در خود اوستا غالبا * با گر به ب بحای 





۱ رجوع کنید لد دوم شترا ص ۱۱۱-۱5۰ 
ووووستو مدان اه وجمطتویدل) قصد عمتجمحدهت۵) مجمتونامظ فطّ 


۲ ر جوم دید س 
449-۰ ,ور 2001 ول آزصدع۲زل بط 


۳۹ ساله (ویم) مزدستا 


آن را در مقابل با ستان و زمستان فصل حدا کانه ای شمرد 0 ؟ لاي ند ورن 
(بازر متّه, زر میّه ومهودسر وسخعدس) بمعنی بهار آمده و همین کلم نیز 
صفت استعمال شده یعنی بهاری جانکه درهادخت سك فرکرد ۲ فقر؛ ۱۸ 
در آیران قدیم هقت ما از سا را مامتان و بنج ماه دیطر را زمستان سوب 
میداشتند در تسیر پهلوی (زند) فقر ع از فرکرد او وندبداد آمده , « هفت 
ماه است استان, بنج وتان ۱۷ در شدهش فصل ۵ ۲ فقرء ۷ آمده؛ « از 
هرمد روز در فروردین عاء ا انیران روز در مهر ماه هفت ماه لابستان است 
و از هرم‌د روز در آبان ماه با اسفند‌ماه و انجام پنج وء پنح ماه زمستان است * 
بعد‌ها سال را بجپار فصل سه ماهی تقسیم کرده اتف : 

بهار , با پستان , پائیز, زستان در فصل ۵ ۲ بندهش فقرة ۲۰ مندرج 
یرت ج ۱ فرورددن, اردسرشت, خر داد هار است : آمر و ا‌داد, شهر دور 1 سّان 
است : همپر, آبان, آذر پائیز است ردیر بهمن, اسفند زهستان است * آفر سنکان 
ردئوین که تقسیر آن را در این جلد ملاحظه میکنید دعائی است تحخصوص 
سا ستان تشر و که در آغاز و احام با ستان خوانده مشود یعئی در آغاز 
فروردین ماه و احام مر 39 آخرین ماه امتتان بزرگ پیش ۲ 











۱ دوز مس ]وم ل + رید وس هي ترس دورد زد 
۲ رجوغ شود .عقالهٌ رپیتوینگاه 


کیتبار ۳۹۷ 
در فقترات ۷ - ۱۲ این جشنها با تعیین ماه و روز ذکر شدء و فاصله های مها 
از همدیگر نیز قید گردیده از این قرار: مبدیوزرم در اردیبپشت ماه در دی 
بعهر روز (پانزدهم) میباشد و از آغاز سال تا باين جشن چهل و پنج روز است: 
دومین گونبار میدیوشم در تير ماه در دي بمهن روز (پانزدم) میباشد و از 
تخستین کهنبار نا بایرن جشن شصت روز استز سومین کینبار بثیه شهیم در 
شهریور ماه در اثیرآن روز (سی ام) میباشد و از دومین گهنبار نا این جشن 
هفتاد و پنج روز است: چرار مین کهنبار ایاسرم در مپر ماه در انبر‌ان روز 

(سی ام) میباشد و از سوعین کهنبار ۲ بایرن جشن سی روز است: پنجمین 
کینبار میدبارم در دی ماه در ,هرام روز ( بیستم ) میباشد و از چهارمین کرنبار 
باین جشر__ هشتاد روز است: ششمین گهنبار یمد ۵ در آخرین رو 
اند رگاه رحس مسترقه ) در وهیشتواشت روز (آخرین روز سال) میباشد و از 
پنجمین گپنبار "ا باين جشن هفتاد و پنج روز است 

در اوستا روز اصیی هی بك از کهنبارها باد شده اما در سّت چنانکه 
کفتيم هر بث از گهنبارها پنج روز طول میکشد بنا بر این در اردب‌پشت ماء, 
خورشید روز و ماه روز و ثبر رو و کوش روز و دی بمهر روز بعني از بازد هم 
1 پانزدهم جشن مید یو زرم است: در تیرماه, خورشید روز و ماه روز و تبر روز 
و کوش روز ودی .عهر روز یعتی از یازدهم ا پانزدهم جشن میدیوشم است: 
در شهریورماه, اشتاد روز و آسعان روز و زامیاد روز و مهراسیند روز و انبران 
روژ يعني از ببست و ششم ا سی ام جشن تیه شهیم است ز در مهر ماه, اشتاد 
رو و آمعان روز و زامباد روز و مهر اسیند روژ و اثیر ان رود بعی از فست و ششم 
با سی ام جشن اباسرم است : در دی ماه, مهر روز و سروش روز و دشن 
روز و فروردین روز و بهرام روز عنی از شانزدهم تا بیستم جشن میددارم است: 
در اندرگاه ( حسه مستر قه ), اهنودگاه و اشتودکاه و سینتمد گاه و وهوخشترگاه 

» و وهیشتواشت گاه جشن هسیتمدم است۱ 
۱ در آثارالباقه ماهپاي کپتبار چنن معین شده: در صفحهٌ ٩‏ ۲۲ مدیوژرم در دی 


ماه در صفحهٌ ۲۳۰ مدیوشم در اسفند ماه ز در صفحهٌ ۲۱۹ فیشههیم در اردبپشت ماهز 
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کینبار ۳۷ 
در فقرات ۷ - ۱۲ این جشنها با تعیین ماه و روز ذکر شده و فاصله های "مها 
از همدیگر نیز قید گردیده از این قرار: میدیوزرم در اردیبپشت ماه در دی 
,عهر روز (پانزدهم) میباشد و از آغاز سال نا باین جشن چپل و پنج روز است: 
دومین کنبار میدیوشم در تیر ماه در دي بمهن روز (پانزدم) میباش و از 
خستین کپنیار ا بایرن جشن شصت روز استز سومین کهنبار تیه شپیم در 
شهر یور ماه در اثیران روز (سی ام) میباشد و از دومین گهثبار نا باین جشن 
هفتاد و پنج روز است: چمارمین کپنبار ایاسرم در مپر ماه در انبران روز 
(سی ام) میباشد و از سوعین کهنبار نا بایرن_ جشن سی روز است: ننجمین 
کینبار میدیارم در دی ماه در ,هرام روز ( بیستم ) میباشد و از چهارمین کنبار 
اباین جشرن_ هشتاد روز است: ششمین کهنبار سیتمدم در آخرین روز 
اند رگاه ( خسه مسترقه ) در وهیشتواشت روز ( آخرین روز سال میباشد و از 
پنجمین گنبار ا باین جثن هفتاد و پنج روز است 

در اوستا روز اصی هر يك از کپنبارها باد شده اما در سنّت چنانکه 
گفتیم هی يك از کهنبارها پنج روز طول میکشد بنا بر این در اردیبپشت مام, 
خورشید روز و ماه روز و تبر روز و گوش روز و دی بمهر روز بعنی از بازد هم 
۳ پانزدهم جشن میدیو زرم است: در تبرماه, خورشید روژ و ماه روز و تبر روز 
و گوش روز ودی .عهر روز یعنی از بازدهم ۱ پانزدهم چشن میدیوشم است : 
در شهریورماه, اشتاد روز و آمعان روز و زامیاد روز و مهراسپند روژ و انبران 
روز بعني از بیست و ششم لا سی ام جشن پتیه شهیم است : در مپر ماه, اشتاد 
روز و آنعان روز و زامیاد روز و مهراسیند روز و اثیران روز بعنی از بیست و ششم 
باسی ام جشن ایاسرم است : در دی ماه, مپر روز و سروش روز و رشن 
روز و فروردین روز و بهرام روز بعنی از شانزدهم 5 بیستم جشن میدبارم است: 
در اندرگاه [ هسه مسر قه ), اهنودگاه و اشتودکاه و سینتمد گاه و وهو خشترکاه 

۰ و وهشئو اشت گام حشن همسنمدم اش( 


۱ در آثارالباقه ماهپاي از چنن من شده: در صفحهً ۹ مدوژرم در دی 
ماه در صفحهٌ ۲۳۰ مدیوشم در اسفند ماه ز در صفحةٌ ۲۱۹ فیشههيم در اردیهشت ماهز 


۳۹1 کینباد 


کلمةٌ کینبار استعمال کردیده و فوراً پس از ذکز اين کلمه‌مرتباً از شش گونبار 
با جشتهای ششکاله سال نام برده شده است چنانکه در سنا ۱ فقرة ٩‏ و بسنا ۲ 
فقره ٩‏ و سنا ۲ فقره ۱۸و سنا ع فقرةٌ ۱۶ و سنا فقرة ۸ و سنا ۷ 
فتر ۱۱ و بسنا ۱۷ فقر ۸ و سنا ۷۲ فقرة ۱۱ و دروسپرد کرد ۱ 


فقرء ۲ وکردة ۲ فقرة ۷ 


این <شنها چشن تاهند ه مزلم اس 


۱ مش دی زر ‌ سب زو درو 6 سلع ندید مسسل و 1 ۲۳ فك هنه 
۳۲ میدیوشم مس لو دی ۵ جی 6ب ممّیذ و ی مشم 

[ ۳۹ بِ مب وه [۹ 
۳ دهبه سیم میت و ۵ ل وید بزم بت تزع رده تستتس همه 
ع آباسرم درد بند دنت اباثر .م 

۰ ی 
6 مبدیارم ند یو دد تبدق (ادد ی مسثذ‌با بر به 
۱ ۱ م ۳۶ ۲ 

1۹ همسیدمد 6 و همستمیل ده 


این جشنها فاصله های غبر متساوی از همدیگر دور میباشند از این قراد: 
گهنبار میدبوزرم در چرل و پنجمیرن روز سال (ه ع): کهنبار میدیوشم در 
صد و پنجمین روز سال (ه۱۰) ز گونبار پتیه شهیم در صد و هشتاد مين روز 
سال (۱۸۰), گهنبار ایاسرم در دوست و دهمين روز سال (ه ۱) : گهنیار 
میدیارم در دویست و نودمین روز سال (۲۹۰) : هنبار هسپتمدم در سیصد و 
شصت و پنجمین روز سال (۵ ۳۹) واقع میشود جثن هر يك از این گینبار ها 
بنج روز طول میکشد آخرین روز عم ترین روز آن است در واقم چهار روز 
ددگر روزهاي مقد مای جشن است در خود اوستا, در آفریتکات کهتبار 





۱ ابورصان بيروني نامپای این جشنها را چنین وشته: مدیوزرم گاه, مدیوشم گاه, 
فشهپم گاهر ابائرم گاه‌, مدیایریم گاه, هششیذمگاه رجوع شود به آثار الباقیه ص ۲۱۹ و 
۰ و ۲۳۲ و ۲۲ و ۲۲۹۱ و ۲۳۰ این کلات در کتب ادعه ژرشتبان باملاه دیگر هم 
نوشته شده از آن جله میدیوشهم و یی شهم < یتشم < پیتشوم ر هسپتدیم < همسپتمید یم << 
۱ همسشسدرع وغیره ۱ 
۲ /ملاء | ین کلات بخط لا ین ,طقطعتا نوم وهصرمع - 01 وط تقد وعتهصصه هه - نع روط ه]۷ 
۰ 8027 یوم ظ نا بومرو رفظ ره نع نع ره اه ره 

27 ۰ 


بم 


کینبار ۳۹ 


5 در هنکام همسنمد عم اژ ار امگاهمای خود به مر ون شمان در در مدا ام ات 


ها در یی در این سا برای آ کاهي بان بدر برند»۱ ده روز جشن فروردبان 
که هنکام فرود آمدن فروهرهاست عبارت است از اشناد روژ با ابران روز از 
اسفند ماه و پئج روز کات ۲ 

در خود اوستا هم ابر _ گینباوها یا جشنهای ششکانةٌ سال با صفاش 
1 هم يك اشاره بفصل و موسم حخصوصی است متعف شده: در وسرد رده ۱ 
فقر ه ۲ میدیوزرم با صفت شبره دهنده (مسسوه) آمده از این صفت برمیاید 
که میدیوزرم عنکامی است که کیا هها شیره میگیرند یا پعبارت دیگر بهار: 
هید یوشم بهنگاعی که علو قه درو مشود ( وس ددم ,و مس وز درس) فتعافت وا دیده: 
پنبه شهیم مو(عی اسنکه از سال که گند مب خرمن ( ملد )_ بدست میاید : 
اداسرم وقق ایت که کله ورمه از چراگاه تاستای باغل برمیگردد 
(۵۵سط ر۵«سورویسم (دود) و وفقت ۳ ي کو سفندان است (واسدیوزرسددودد) ز 
مند‌دار م با صفت سرد ( وودل)‌وس) آمد ه : همسیتمدم که آخر سال است با صفیی که 
تفا از اجرای کالیف دینی است (سلعب.وس۵وس) اختصاص یافته است"* 
ایس صفات با معانی لغوی کرنبارها مناسبت تام دارد و درست حاکی موسم 


مخصوص و وضع اصی این جشنها ست 


و 


بمد ها هس یكث از شش کپنیار را هنگام پید ايش یک از آفر یذکان اهورامزدا 
داسته اند هیاشف طوری که در توراة سفر ببدایش در باب اول و دوم آمد ه 
که خداوند در #ش روز آنعانها و زمین و روشنائی و آپ و گداه و خورشید و ماه 7 
و متارگان و جانوران و انسان بیافرید و در روز هفنم از کار آفرینش بیا سود ی 


در مزدیسنا نیز آثرینش اهورا مزدا در شش کهنبار سال پایان پذبرفت 
و شترة 6 آفرینگان گاتا نیز ملاحظه شود 
۲ رجوع شود بکتاب روابات داراب هرمزدیار چاپ .عیثی جلد اول ص ۲۹۲ یکنتاب 
هشتم دینکرد باب > قتر؛ ۱۱ (چاپ سنجاا) جلد ۱۰ ص ۱۵ نیز نگاه کنید 
۳ املاء این صفات سب تر تیب بخط لانین: رعتتطعط رطع 020-18 هق ۷ وطتع زو 
عصطزا هدمع کاونه رق8۵20 ی 


وسپرد کرده ۲ فتره ۲ فز ملاحظه شود 


۷۲ کینبار 

چنانکه ملاحظه میشود میدیوزرم و میدیوشم وپتیه شهیم و ابا سرم 
در استان بزد 5 در مقاله تقویم فودیها کتم هنت ماه است, مافتد 
مدیارم در زستان میافتد و هسیتمدم در بنج وه, که پیش آهنک فصل 
خوش و هنکام فرود آمدن فروهرهاست از آسعان بروي زمين, اتفاق میافتف 

نظر ععنی لفظی این کلمات گهنبارها اساسا جشنهائی بوده از برای 
اوقات ختلف سال : میدیوزرم یعتی میان بهار و این جشنی است در نيمة 
زرامته (وسدیمد ) بهار, هنکامی که زمین سبز و خرم است, میدیوشم یعنی 
میان بابستان, پتیه شهیم بعنی دانه آور از آن وقتی اراده شی ده گندم رسده 
و خرمر_ بداست میآیید, ! ایاسرم بعنی بر گشت و از ات هنکا می 
اراده شده که جویان با که خود از برای پیش آمد زمستان از چرا کاه نابستاني 
بخانه برمیگردد میدبارم یعنی میان سال معنی همسم‌تمدم معلوم نیست این جشن 
اخبر که شروهرها اختصاص دارد در هنکامي است که فروهرهای در گذ‌شنگان 
از برای ی باز ماندگان خود فرود مبایند در اوستا فروشی ۵۵« سود 
(ونمممیه) یک از ارواح اسانی است از همین کلمه است فروردين, ماهی که 
مقارن اوقات فرود آمدن فروهرهاست ۲ در فروردین شت فقرء ٩‏ 2 همسیتمدم 





در صفحه + ۲ ۳۲ ابارم در خر داد ماهر در مرخسه ۳۳۳ مد بارر یم در شپر بو ر ماه و در صفحة 
ء ۲۲ ه#شفننسنم در اندر گاه 1 تیه مسترقه درمبات آبات ماه و آدر ماه قر ار داده شده 
(برخلاف اهل فرس خمسهٌ مسترقه نزد سندبات و خوارزمان پس اژ اسفند ماه ذکر گردیده 
است ) ان اختلاف از این جا ست که تا زمان تألیف آثار الباقه در حدود سنه ۳۹۰ هجری 
چپار کیسه اهمال شده و یش از کي يك ماهي که گفتيم در عهد یزدگرد اول ساسانی 
(۳۹۹ 1۲۰-۰ ملادی) انفان افتاد دیگر کیسه نگرفتند بتابر ابیت در آارالباقیه اوقات 
کنبارها چپار ماه پیش از مواقع خود قرار داده شده است 

رجوع شود به ۰ .2 1 م۷۲۵1" ۲هفتاوتاههصوظ ‏ سوه بواه26۳0-۸۲۵ 
بائارالباقه ص ۲۳۳ - ۲۳۶ نیز ملاحظه شود 

۱ عید معروف عسویات «عد السین > که در بوثانی ۵اوهعلهناده1۳ و در قر انسه 
۵( 9 و بنحاه روژ پس از عید فصح میا بد اماشا. فاد بته شهیم جشن" 
سر خرمن بوده بعدها نرد یپودیپا و عیسوی ها جشن دیتی شده است 

۲ رجوع شود بجلد اول یشتها سس 0٩۳‏ 


کینبار ۲۱ 
رسانید مس مردمان راست که در این هنکاهما کاهنبار حد و آفرین و 
و میزدها ( اطعام و انفاق) سازند و خدای را ستایش کنند و سیاس اي آورند 
تخستین گاهنیاز در اردسمشت ماه بو در بنج روز, از خور رو نادی دمهر روزدرین 
هنکام پروردکار آسعان داد چون مردم درین پنج روز گاهنبار کنند چندان کرفه 
[ ثواب) و مزد باشد که کی هزار ميش بابره از برای روان خوش بارزانبان 
و درو شان و بشوابان داده باشد دومین کاهنبار در ابر ماه باشدر پاج دوزر 
از خور روز نا دی .عپر روز درین روز دادار هرمزد آب بیافرید چون مردم 
درین پنج روز گاهنبار کنند چندان کرفه بود که کدی هار کاو با کوساله 
بدرو یشان و بینوایان و ارزانبان و مسشمندان داده باشد . سومین کاعنبار 
در شهریور ماه باشد, پنج روز, از اشتاد روز با انران روز درین هنگام 
دادار هر مزد زمین داد چون مد درین پنج روزکاهنبار کنند چندان کرفه باشد 
که کی هار اسب با کر از برای روان خویش بارزالیات و بینوایان 
و دروشان داده باشد چم‌ارمین کاهذبار در مهرماه باشد, از اشتاد روز اا انبران 
روز درین هنکام دادار هرمزد از هر گونه کاه داد چون حدم درین پنج روز 
کاحنبار کنند و سازند چندان کفه باشد که کسی هزار اشتر با کواده 
( بچجه شت) به آشوي داد ( رات ) از برای روان خوش بارزائبان و درویشان 
دادء باشد پنجمین ‏ کاهنیار در دی ماه باشد از مهر روز ا مهرام روز 
و درین گاه دادار هرمزد جانور داد و کاو کوسفند بسافرید_ چون م‌دمان 
درین پنج روز کاهنبار کنند چند ان کر فه داشد که کی هن ار کاو و هار اسب 
به اشوی داد (حیرات ) از برای روان خویش بارزانیان و ستم‌ندان 
داده پاشد ششمین کاهنبار «هسپتمیدم» در اشجام اسفندارمذ ماه باشد 
از روژ اهنودگاه نا روز وهیشئو اشت گاه درین هنکام دادار هرمزد م‌دم داد 
چون مد درین بنج روز گاهنبار کنند چندان کرفه و مد باشد که كسي سراسر 
جهان و | مه در آن است به اشوي داد (بحیرات) از برای روان خود بخشده 
باشد آگر این شش کاهنبار نگیرند وگر درویش (یینوا) باشند بجائی که کاهنیار 
آر استه اند تروند کناه سخت بزر گ باشف ا آن اندازه که بسته تیان را 


خن ید 


۳۷۲۰ کینبار 


در گینبار میدیوزرم آسمان و در مندیوشم آپ و در پثیه شهیم زمین و در آباسره 
و در مد دارم حانوران 5 در سمل 6 مردمان آفریده شدند در تس 
بهاو ی و بازند و فازسی آفر شکان تهنبار از این آفز شتا در هنکام کیشارها 
باد رای اه در آغاز فصل ۵ ۲ بندهش که از تقوم من‌دیسنا سخن رفته 
مندرج است: «آفربدش جهان از من (اهورامن‌دا) در سیصد و شصت پنج روز 
که شش کینبار سال باشد انحجام گرفت > 

در که کت چهلوی از گرنبا رها باد شده و بجای آوردن مس‌آسیم 
دی در این حشنها و اب رگنب و ترك کردن انا ون رک شمرده شده 
است در سنّت مزدسنان مدای این جشنها را حمشید سیت داده اند در فضبلت 
و شرافت آثبا مفصلاً در کتب روادات سخن رقته است در این سا از ذکر آعها 
خود داری میکنیم 

شش کپنبار سال نزد زرتشتیان ابران و هند اوقات عیادت و انفاق 
و خرات است از وحه اوقاف کهنبار ها حشنم‌ای تن کیت مار ایند ۳ 
۳ هر دو در آن شرت میکنند آنانی که خود از مخار ج این جشنها بر عبایند 
لازم است له در عس‌اسم دینی که دیگر ان بای هستند حضور بمرسا نند و از خوان 
تعمت تو انگران که دی نها کت پره مند شوند در صد در بندهش 
در باب لود و چهارم آمده: « اکن کسی در سال یکبار بگهنبار نرود يت ثلث 
از توانانی ۵ کرقه بکاهد و يك ثلث بگناهانش بیفزاید» 

ابنك در امجام عتمال از پرای خلاصه نمودن مطالب و ضمناً از براي بفهم 
تزدیک تر کردت هنت‌رجات: آفرینگان ۳ قطعه ای از روابات فارسی 
داراب هی‌مزدیار را با اصلاحی دهاز انا اون ای دز بر دلرات 


در این جا مینکار یم ِ * خد‌او ند آفربنش این جمان را در شش هنگام بانیجام 


| در ۶صوص متن ترچه" نار سي رجوع شود به -ومصجنه1 سمح ججدهن:1 | 

,18۵۳ ,۵ رصعونه حول و1889 ۵ زر ناهن 

۲ رجوع شود بروایات داد اب هر مزدیار چاپ بمبتي سید اول .۱ ۷۰۶۲ ۶۲ ۱ 

اغلاطي را که در قطم" فوق در طبع روایات روی داده نگارنده از روی يك است , 

شطی قدعم روایات که در دو جلد در زیردست دارم و از روی ياپ پنجاهم صد در بندهش 
چاپ ببثی ص ۲۲۳-۱۱۲ الاح کردم 


نا ۳۷ 


رسانید سس مردمان زاشت که در ین هنکامها کاهنبار دنند و آفربن 8 


و میزدها ( اطعام و الفاق) سازند و خدای وا ستایشن دنند و سیاس جاي آورند 


تسین گاهنیار در اردسم‌شت ماه بو در پنج روز, او خور روز ادی بمپز روزدرین 
هنگام بروردکار آسعان داد چون حدم درین بنج روز گاهنبار کدند جندان کرقه 
[ واب ) و مزد باشد که کسی هزار میش بابره از برای روان خویش بارزانیان 
و درویشان و بیتوابان داده باشد دومین گاهنبار در تير ماه باشد, پچ روز, 
از خور روز ا دی .عپر روز درین روز دادار هرمزد آب بیافرید چون حدم 
درین بنج روز کاهنبار کنند چندان کرفه بود که کنی هنار کاو با گوساله 
بدرو یشان و بنوایان و ارزانبان و مستمندان داده باشد سومین کاعنبار 
در شهریور ماه باشد, پنج روز, از اشتاد روز ا انبران روز درین هنکام 
دادار هر مز د زمین داد چون دم درین پنج رو زگاهشار کنند چندان کرفه باشد 
که کسی هزار اسب با کره از برای روان خویش بارزانیات و بیتوایان 
و درو یشان داده باشد چپارمین کاهثبار در مهرماه باشد, از اشتاد روز ا انیران 
روز درین هنگام دادار هرمند از هر واه اه داد چون م‌دم درین پنج روز 
گاهنبار کنند و ساژند چندان کرفه باشد که کسی هزار اشتر با کواده 
( یه شتر) به اشوي داد ( خیرات ) از برای روان خویش بارزانیان و درویشان 
داده باشد شجمین " گاهثیار در دی ماه باشد از مهر رور 1 بهر ام روز 
و درین اه دادار هرمزد حاتور داد و کاو کوسفند بیافرید چون می‌دمان 
درین پنچ روز گاهنبار کنند چندان کرفه باشد که کی هار کاو و هار اسب 
به اشوی داد ( بحیرات ) از برای روان خویش بارزانیان و مستمندان 
داده باشد ششمن کاهنبار ( سیتمیدم؟ در احام اسفند ارم ماه داشد 
از روز اهنودگاه تا روز وهشتواشت گاه درین هنگام دادار هرمزد مدم داد 
چون‌ مد درین بسچ روز گاهنبار کنند چندان کرفه سسن 3 باشد که اکمي سرأسر 
حهان و | مه در آن است به اشوي داد (یحخیرات) از برای روان خود دخشده 
باشد آکر این شش کاهنیار تگیرند ور درویش (بینوا) باشند بجائی که کاهنبار 
آراسته اند تروند گناه سخت بزرگ باشد ا آن اندازه که بسته کستیان را 


+ ۷ کنبار 


در گینبار میدیوزرم آسمان و در مید یوشم آپ و در یه شهیم زمین و در آباسره 
کیاه و در مىد دارم حانوران ۳ در شستمدم مردمان آفریده شدند در تسیر 
بهلو ی و بازند و فارسی آفرینکان کهنار از ادن آفر ششپها در هنکام تن ها 
باد شده ات ۱ در آغاز فصل ۵ ۲ بندهین که از تقوم م‌دیسنا سخن رفته 
مندرج است : «آفرنش حپان ۳ من (اهورامن‌دا) در سصد و شصت پنج روز 
که شش کپنبار سال باشد اثجام گرفت» 

در کلیه کتب بهلوی مکررا از گ‌نبارها یاه شده و بجای آوردن هس آسم 
دیق در این حشنپا ثواب رک و ترك کردن ما کناه بزرگب شمرده شده 
ات۰ از ات مزدبسنان بنای این جشنها را جمشید نسیت داده اند در فضلت 
و شرافت آنپا مفصلاً در کتب روایات سخن رفته است در این جا از ذک آمها 
خود داری میکنیم 

شش کپنبار سال نزد زرتشتیان ابران و حند اوقات عبادت و افاق 
و خبرات است از وجه اوقاف کهنبارها <شنهای وت مبارایند ۳ 
۳ هس دو در آن تشر ین مستنظ آاقی که خود از مخارج این جشنما ان 
لازم است که در م‌اسم دینی که دیگر ان بای هستند حضور بهمرسا نند و از خوان 
تعمت تو انگران که در همه جا کسترده بهره مند شوند در صد در بندهش 
در باب نود و چهارم آمده: « ا کر کسی در سال یکبار بگمنبار نرود يك ثلت 
از وابپائی که کرده بکاهد و بت ثلث بگناهانش سفزاید» 

اينك در اثجام مقال از برای خلاصه نمودن مطالب و ضمناً از برراي بفهم 
نزدیک تر کرت مند رجات آفرینکان کهنبار قطعه ای از روایات فارسی 
داراب هی‌مزدیار رابا اصلاحی در عبارات و تغیبری در برخی کلات آت 
در این جا مینکار یم : ۳ « خداوند ۳ این جهان را در شش هنکام باتجام 





۱ در خصوص متن ترجه" فارسي رچوغ شود 4 -عمحصتونا سوم موصصونصه عوقو ط 6 
۱ ,3184 ,۵ م۵6 فحجرملل ر1888 فتتدو۳ رز توناهنا 
۲ رجوع شود بروابات داد اب هر مزدیار چاپ بمبثي جلد اول ص ۲٩‏ ۷-2 ۶۲ 
افلاطي را که در قطمه" فوق در طبم دوایات روی داده نگارنده از روی مك ت_ 
خطی قدم روایات که در دو جلد در زبردست دارم و از روی ياپ پنجاهم صد در بندهش 
چاپ ببثی ص ۲۲۳-۱۱۲ اصلاح کردم 


کیتبار روف 


۰ ۱ 
راجم بتقويم فرس و اوستا و آداب و مراسم گپنبارها و فضایل آها یکنب ذیل 
ملاحظه شود : ۱ 
69-۰ ,0 ,84 تاهطهع1 06:6 صهطه‌من8صنآدهع07] حعطمهعتجوعظ م0 تاتشطهدنع2 وطنامظ 
988-11 9 51 م2266 راهت3 
9۰ 0۰ 52 ,21110 راتدهوو0 
0صع 11 1889 عزءعوتمیا صووتوظ طهتاگزتطم8 صووتانهتا من رعناعه۸ رلفعمتو8 
66۰ 8۰ 84حعظ 111 و46 صنااه‌صوطن دعتاظ فطفتصودظ :2071-0۲ 2 
تمد صهنون ‏ ر1609-38 19-97 ۰ 1881 ماهتا دهدن و۸۲ ۲ 86 صنامللحظ تفع وظ 
0 1012۲81 1۸۵۵ 0 و۲لعصونده وجوط 1 او مجوتاوهط 
عن دساله فو ق بان آلالي : صمعطمزتا عوهت صز دومن ومع مصیصوطط ۸ 
0 هت وو9 صرٌ صتادعظ اه عم دهع وععومبووم0 صوونلوزصه‌ند0 
۰ نو( وعلهن0۳ نا عتووو5 
ووطروعژه 6۵زوووصرول سنق طا وعتعطصعطع0 عنه فطنا ۵ فقصواظ فط1 وقطهتتمفطظ 
۰ ,0 1914 7و«احدمظ و فصتان۲ وعاتواتال عووه‌تهع/1 
0 ,8 1889 صهوم‌صعاظ ر تتتلمک مطموتصی‌تزام0 رتهعله8 
,1-11 ,0 1897 02/۵۲0 و ۷11باک م۲۵ افعظ فطها که 1۲0۵159 80۲68 رناه۷۷۲۵ 
88-0۰ موز 1899 وتو ز 1 ,(۲۵ 2680-۸۲6۵ م1 رلهناهاه6 و۸ 
05 عزهجتویآ چ 11 ۲۵1 مرصویدن جهو۲ فاطه‌تطم008 اه معط تاهتهناه ۲ رنا8و۲ه/ ۸‏ 
٩۰ 199-6۰‏ 
,0 109-165 .و 1980 ۲عطصجوظ فتاه آوتدمصصفل 1208 صد ما2 
1 منعماماطط حمطه‌متصود سم وعیعق‌صن0 صص ونده‌تهتاه. فطه‌وتصوند!. مدظ . وحتمععاه‌عل 
٩۰ 615- ۰‏ .1899-1904 عتنداطامعوت0 و 0و 
ما۲ (فنده‌صولا عصوطوهظ معط ها رطهوذاعک تعقنا. فطظ . رفن0۵۵ 
148-۰ .۵ 
,861-4 8و 111-178 و 1922 دول ۲و و جمتاعمتلا 0۳ حفتدامعه‌دم2 رعلاعط 
3 397 10۱ : ۳۵۲۵۵۵9 فط ۵۶ ماود قصه معتطمصدو:ع0. مجمتهناه13 فطل رت1۸08 
0-۰ ۰ 
رواات داراب هرمزدبار چاپ .عبثی ۱۹۲۲ مبلادی جلد دوم ص ۱۱۲ - ۱۱۳ 
فرضات نامه دستور داراپ پالن چاپ عبثی 4 ۱۹۲ ص ۱۲ - ۱۱ 


سزز مت رضم وه 


۳۷۷ کپنبار 


( زرشتیان را) تشاید که باوي کرد و ورد کنشد و بخانه* وی شوند و اورا 
دا نه خود آورند و اورا باري دهند و تواهی وی دذیرند ‏ و مانشد ابر 
در تقش حفتت ان است » در آفرین شش تیار که بزبان بازند موجود است مفصلا 
آقر تایت تیار یی شفاه: او اسان میم زاو اجع باق گرم یات 
و آب و زیر و کاه و جانور ۵ ادن اش دک شفی ات۲ 
ترجه آلای آث در جزو تفسیر اوستای اشپیگل نیز موجود است۲ 

در بایان مقال متذ ار میشوم که امروزه نزد زرنعشان ششمین کرنیار 
« هسیتمدم » در پچ روز پیش از فرور دین ماء که مطابق ۱ ۲ ماه مارس فرتگی 
است نمبافند نژد زرشتیان و تا بنج هزار تن از بارسیان هند که داخل فرقه 
قدیمی هستند اول ([ هر مزد روز) فروردین ماه به نهم ماه ارت فرنگی میاقتد 
و در روزهای ۸-۶ وت حجشن هلمستمدم کرو آما نزد بارسان هند که 
از فرقه شاهنشاهی هستند اول (هرمزدروز) فروردین ماه به هشتم سیتامیر 
میافتئد و در روزهاي ۷-۳ متام جشن همسیتمدم میگیرند ین اختلاف 
در تقوم که بكك ماه پارسیان را عقب انداخته و فرقهٌ قديبي و شاهنشاهي 
بوجود آورده در سال ۵ 4 ۱۷ ميلادي برخاست دروقتی که خواستند کبيسةٌ 
غقات شده سال را تزد پارسیان هند جبران کنند و اعیاد ديني را مطابق تقویم 
اصالاح شده قرار دهند 

بتاز گي در هند فرقه ای تشکیل بافنه که در بنج روز کا مها بعتی در پنج روزی 
که س انش ماه میافز اند جئن همستمدم میگیرند و اول ماه فروردین 
نزد آن به بیست و یکم ماه مارس فرنگي " مطابق تقویم حالیهٌ ایران» میافتد 

در این جا میافزائیه که جثن قروردین (نو روز ) بدون اینکه نزد 
زرشتیان ابران و پارسیان هند اوقات فرود آمدن فروهرها, که ذکرش گذشت, 
باشد از جشنهای بزرگ و و روز حشیدی خوانده میشود 


رجوع شود به للع ۳۲۵4 ود عتعلامی قصه 98نامملامع فناعع1۳ هس۳8 
91-۰ .0 1909 ۲وعواطهظ : تاصظ .کز 

۳ رجوع شود 4٩‏ 4حعظ 111 .1868 عدجونویا ولهع6ز6 ,م1۳ ظ۷۵ نا دناهودورانة عتادهبظ 
: 239-۰ .8 


آفرینگان ۷۷۵ 


کلثه | فرینکان و آفرشا چه بزیان اوستا ۳ و چه بزبان بازند ی ا‌وزه 5 
در دست دارم مفهوم [ مها مطایق معنی لغوی [ مها ست ژبرا که سا بروان 
عی‌دکان آفرین و درود فرستاده میشود با اینکه بزندگان دعا میکنند 

در ارستا کلیات آفرین سلذیرد و آفریی سلای۳د نیمه و آفریوق 
سلادسزت مصووزروج زیاد استعمال شده و همه بمعتی آفررن است آفرین 
از رشه و بنیان فری ۱۵د زیر که بمعنی دوست داشتن و ستائیدف 
و خوشنود ساختثن و آفرین خو اندن است میباشل و از همین ماده است لمات 
" سانسکریت زیر و زویبیریی_ کلم آفریتی در اوستا چنانکه لفت دعا در عری 
(دعا له و دعا علیه) از برای دعاء خوب و دعاء بد هر دو آمده است بمعنی 
دعاء نکب همنشه با کامة دهم" هنود ممورلوق ی بمعیی ثبك و باك است 
استعال شده چنانکه در وندیداد فرگرد ۷ فقر 2۱ و فرکرد ٩‏ فقره ۳۲۷ 
و فرگرد ۲۲ فقرءٌ 6 وغیره باین معنی در پپلوی ۳ و در سانسکریت 
اشیروادا وووببه ترجه شده است در فرکرد ۸ وندیداد فقرة ۱۱ بمعنی 
نفرین آمده و در تفر بهلوی نز نفرین بو ترجه گردیده است 

از برای بجای آوردن مراسم آفربنکان در مهر با پرستشگاه و جای 
مخصوصی لازم نیست برخلاف مر اسم دیگر این جشن را در جاي معمولی 
و در خانة شخصی هم میتوان آراست همجنین پیشواباي که با جرای مراسم این 
جفن کاشته مرشوند شرط نشده که دارای رتبةٌ مخصوصی باشند هر هبزبد 
و موبدی بمباشرت آن حاز است معمولا دو موبد و بسا بیشتر از دو باجرای 
این مر اسم میگماوند مود ی را که داجرای وظادف عم کاشته میشود زوت 
میئامعد وه رک را راسبی ار بیشتر از دو موبد حاضر باشند و عا وظایف 
راسیی را جای خواهند آورد بطوری که زوت در سرا نان قرار کرفته کارزش عمد ه 
و میم شمرده میشود 3 دو موبد حاضر نباشند يك موبد نهائی میتواند 
بکار مراسم جشن بر داژد و نیز #کن است بهدیئی تکالیفی ظ ‏ از برای بك 


راسیی مقرر است بانجام رساند 


سیر سس 
تکار 
وب 
ار اطاعت ۳ دد ر رراشت 0۳ خود بسك آفر ینگان گفته ات (لسبی ) 


ىك رشته از فازهای زرتشتیان نامزد است به [ فرینگان 7 
در جشنا و هنکامیای تلف بای آورده مشود چهار تای [ پا که مهمترین 
آفر ینکان است در متن اوستای گلدنر «موونمه باین ترئیب ضبط است: آ فرینگان 
دهیان, آفرینکان کانا, آفر ینکان گهنباو, آ فرشکات رییتوین در این جلد 
اوستا همین چپار آفرینکان را تسیر خواهیم کرد و در مقدمهٌ هر يكث 
ازضا خواهیم گنت که در چه هنکا م | مها را مبخوانند ابنك در این جا از 
یوم انش کمهه ازتاذهه یه معروفت: دییر که برخی از ا از آفزستکان 
و برخي دیگر آفرین امیده شده سخن میدارم 

آفرتکان با آفرینکاتت از همان کلمهٌ آفرین است که بمعنی دعاء نيك و 


4 ۰ 3 اف ‌ 
سمّاریش امین ی مقادل نفرین که دعاء بد است چدا نك ناصر <خسرو دشته است: 


رو زبان از هر دوان کرتاه کن چون همی نفرین تدای ز آفرین ! 
و در فرهنگهای فادسی آفرنگان بکی از بست و یک سکب ( کتاپ) زند ضبط شده 


لیبی نیز بهمین معی در شمر فوق استعمال کرد ه است چنانکه ميدانيم هیچیک از بیست و یک 
سک اوستا چنین تامیده عيشد ه است آفرنگان همانطوری که کفتيم ام ,برشی از غازهای خرده 
اوستاست هچنین در فرهیگیا لفرر ین ۳ اول قد شده الینه این فلط است بابد بفتح نون باشد 
زیر که این لغت از کله نفي «نه» با دنا» و دآفر ین > رکیپ یافته مائند اغات نشناس و نا سزا 
کل آفربدن ,عم ساختن برخلاف آ نچه در فرهنگپا ذکر شد ة م‌بوط بآفرین نپست باید از یکب 
ریشه و بنیان دیگری باشد همچنین کلیات افرا و فری که محذف آفرین پند اشاه شده قایل تآمل است 
در شاهنامه دو دخش کات که بس از افتادن بلخ بد ست ارچاسب بادشاه وران 

اسر شدند و بعد برادرشان اسغندبار آ نان را تحات داد بگی همای و دبگری ه آفربد نامده 
شد ه اند اسم این دو خواهر در اوستا هوما هدس وووورو و وارید کنا واسدووسرس 
:۲2۳ مباشد لابد در شاهنامه واریذکنا منوات دی خود به آفرید نامیده شده 
مطایق و تگوهی آفرنش وان ورن و. سس اي ۲ ز بعنی وه آفرین ( آفرین) رجوع شود بجله اول 
و شتها صس ۳۹۱ ۱ 
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آفر یتگان ۷۳۷ 


۰ 
از فقرات ۸-۱ و افرنگان اردا فروش از فرور دین شت فقرات ۵۰-4۹ 
مییاشد وغیره ! 
آخرین فقرات عام | فر بنگان مثل هم است و این فقرات هیان است که 
در فقرات ۸ - ۱۳ |فرینکان دهمان تفسبر آ ها را ملاحظه خواهید کد 
کة شته از فرینکان يك دسته عازهائی نیز بزبان بازند موجود است که 
| فرین نامیده میشود افرین ۳ ماتتد | فرینگان درودی است دروان م‌ده و با 
دعائی ام درباره 9 ز نشه از این قر ار . آ فر « ۰ دهمان ر آفرین شا 
فرین رپیتوین, آفرین اردا فروش, افرین بزرگان, آ فرین کنبار چاشنی, آفرین 
میزد, آفرین پیخمبر زرنشت این افریشها ععمولا پس از | فربنکات خوانده 
2 ۲ ‌ ۱ 2 رس ۱ ۳ 
میشوند مثلا افرین دهیان معمولا پس از افرین اردا فروش و پس از آفرین 
بزرگان خواند ه میشود و مکن است جدا کانه پس از هر يكث آفریتگکات 
خو انده شود۲ آفردن کهنبار عکن شتا در هر پسج روز جشن هر بث از شش 
گهنبار (جشنهای سال) خوانده شود آفرین رپیتوین پس از آفرینکان دییتوین 
خوانده میشود در آفرینگان رپیتوین خواهیم ذکر کرد که ابرن_ جشن در چه 
موقعی است آ فرب 5 اردا فروش سس از افرسانت اردا فروش 
رجوع شود ه ۳8 ودانا ۶ه مصطمتاهده 8صو وفتجدم‌حوودعل) ولامزم 1011 و1 
880-۰ ۰ 2081 ۲ط 
در خصوص ملون اوسنائي و رب خواندن ان افر بنگان شیر ست مند رجات جاد اول 
از کتاب داراب هرمن‌دبار بکلمه آفرینگان ملاحظه شود 
۲ آفرین دهمان ی دعای یاکان و نکان و پارسابان در خصوص که" دهمان در مقدمه" 
تفسیر آفرینگان دهمان مفصلاً صحبت خواهم داشت اين آفرین چنین تأمزدگردید ه زبرا که در آن 
همه" یکان طبقه" چپار 5اه" اير ان قدیم که یشوایان و رژمیان و برزیگر ان و یبشه وران ( آنورنان , 
ارشتاران ر و استربوشان, هتخشان رجوع بجلد ۲ شتها ص ۳۳۱( باشند باد شد ه اند تخصوصه 
یسب بت یش > ۷ ۰ ۰ ۱ 
از روانهای انوشه روآنان ‌ آمرژیدگان ‏ کتهرت و هوهنگت و پمورت و جم و ثریدون 
و منوچپر بامی و زو پس نهماسب و کقباد و ککاوس و کیخس‌و و ي لپراسب و ی گشتاسب 
و من اسر اسفتدبار و زر شت اسنتیات نام بر د ۵ شد ۵ است ات آفرن را عنأسست ذکر 
اسامی امشاسندان در آن آفرین هفت امشاسیند هم مینامند و آن دا .عناست انکه هیکاران 
و اوران |مشاسیندان 1 خود امشاسیندان اد شد ه اند یز آفرین همکاران خواند ه اند چنانکه 
مدانم چند تن از فرشتگان با ایزدان را از بارات حصوص هر یک از هنت امشاسپندات 
دانسته اند که در بپلوی هبکار وس کویند ‏ در مقاله سیروزه ذکرش گذشت 


‌ ۰ 


7 


ِ‌ 


۳۳۹ آفربنگان 

در مر اسم آقر بنگان مانشد همه مر اسم دینی پاد داب گشتی لام است عنی 
که پیش از خواندن آفرینکان آداب تطهیر و وضو فرش است! 

در حشن آفرینکان در خواجه ای کلها و مبوها و شیر و می و شر بت و آب 
مهاده و در هلوی آن آتشدان با چوب صندل و لمان میگ ر اند زوت سرایا 
سفید پوشیده در طرف پائین خو انحه و آشدان جای میگز بتد و ر اسپي روبروی‌او 
هر مك از آفرینکان را دبیاجه ایست بزبان بازند که زوت تنها و اندن آن 
شروع میکند و در سرودن خود آفرینگان راسپی با او هم آواز میکرده ۲ 

ار از حهار آفرنگان مذ کوو چنن آقریتکان دیگری ج موجود است 
از این قرار : آفرینگان دادار هرمزد, آفرینکان فرشتکان با ایزدان, آفریتکان 
سیروزه, آفربنکان اردا فروش, آفرینگان سروش, آفریشکان مینو اور با توناور 

درخی از آفرنگان داراي مطالب مستقلي اسرت باین معنی که مات 
آنها در اوستای حالبه موجود نست ول مکن است که از قسمتهای مفقود شده 
اوستا باشد حالات برخی دبگر از آفر دنکان از قسمتهای دیگر اوستا برد اشته شده 
و عیناً در پسنا ها با در بثتها موجود است مثلاً آفرینکان مینو ناور از پستا ۱5 


برداشته شده است و افرینگان سروش از سروش بشت سر شب ( سنا ۵۷) 





۱ پاد باب که در پپلوی یاد باو ۳یبزه گو ند در فرهنگپای فارسی هم ضبط شده مثل 
وضو است نزد مسلمانان شوم که مخواهد یادیاپ کند ۳ یك « خشنوتره اهورهه مزدا و» 
مک جوز داد ین ر(ام ینوء نگ سا < و شنود ی هرمن‌د) میخواند و پس از آت بت بار 
« اشم وهو , . . » مسر اند آنگاه روی و دستها و پاهاي خود را مشود از آن پس کشتی نو 
مکند و بترتبی که در مقاله رنه ده بستن دکر. کردنم مد شود کشوده و دعای تحخصوص 
آن خوانده دو باره بدور کر می بند د 


۲ در خصوص من بازند ,» دساچه" آفر بنگان 4 رجوع شود 4 وتدع1 0جدمسع۳ 
09 وتاحطوظ .و فتاصه ‏ آزورمععدمک. تزلمقز. عبط - و 4عاعلمی فصو 001166168 
۰ 0۰ 


در خصوص شیر الب که در این دیاچه ,عناسیت ذدکر منگام و روز و ماهي که علت چشن 
آفر بنگان گرفته میشود و تغیر اي که در آن عناسیت امک ان جشن از رای آفر.بن و درود روان 
مرده ای اشد ( انوشه روان لان ) و دعائی از بر ای شخص زنده ای باشد (زنده دو ان 
لان) و ذکر اسم کي که اف آن جشن است ( فرمایش فلان ) رجوع شود به روابات دار اب 
می‌ص‌دبار چاپ ,عیثی جلد دوم ص ‏ ۳۵ 


آفر ینگان دهمات 


از کلمهة آفرین در مقالة یش سخن داشتیم و نیز اشاره کردیم که دهیان 
ععنی باکان و نسکان و دارسایان است دهیان جع دهم هي عصطوق در اوستا 
صفت است بعنی آزموده ی 9 دینی | گاه و داا و نیز 
اسم زد استع‌ال شده از برای تعبین کسی که نيك و پالك و پارسا و از آگین 
برخوردار است باین معالي در آبان يشت فقر# ٩۲‏ و مهر بشت فقر ۱۰ 
و سنا ۱ فقر ۱۵ و سنا ۲ فقر؛ ۵ ٩‏ و بستا ۳ فقر؛ ۱۷ و ستاء فر؛ ۷۰ 
وغبره آمده است در تشر بهلوی این کلمه تغببر تکرده دهم وچ توشمه شده 
و از بر ای توضیح افزوده اند : وه مرت ( به مرد) 

این کلمة از رشة ده وپرت وه که بمعنی آموزانیدن و باد دادن است 
میباشد مطایق ۱ ۱ د سم" میج ععنی آژموده و ماهر است غالبا 
این کلیه صفت از بر اي آفر ی سید پسوو آمده چذانکه در فقرات مذکور 
سای و ۲ و ۳ و ء و در سنای ۷ فقرث ۲۷ و در سنای ۸ فقرة ۱ 
و در وندیداد فرگرد ٩‏ فقر؛ ۳۷ و فرگرد ۲۲۷ فقرهٌ ه در این فقرات اژ 
آفریق یا آفرین دعائی اراده کرده اند که از روی این مقرره و حسب ادستور 
پرهيزكاري و پارسائي باشد: غالبا دهم آفريتي | دا موئیش او پمن" و سو دوید. 
رتسذزت ممصووهه: #رعصعة . بعتی نفرین نیکوکار و پارسا که شخصیت بافته 
فرشته ای دانسته اند یکجا یاد گردیده است ( رجوع شود بجلد اول شتها 
ص ۲۷ ۶) بنایر این دها آقریتی فرشته ادست تمایند ءٌ آفرین و درود يكث 
بارسا در مقایل داموئیش او یمن" که ایزدی است تمایند؛ لفرین یك مرد 
دارسا در ند هش بزرگ دهمان آفربن فر شته ای تعر دف شده که دعا را مد ف 
اجابت میر سائد (رجوع شود یه ولو .و م17 ,او خحمصتوظ وه اوه -2۵۵3) 


خود کلمة دهم که گفتیم اسم جرد بمعنی تکوکار و پارساست در مقابل 


۰ ‌ 


۳۳۵ آفر ینگان 

اه ی ور و هه موه آفرت کاس شین از آفرت رها 
فروش میآید" آفرین میزد چنانکه از اسش برمیاید در هنگام نذر میوه و گل 
و آب و شیر خوانده میشود ابر آفریر._ از مورد استعال افتاده بسیار کم 
فده ود یقن رت درهیان | فر نها دیکی که همه از باس 
پازند است, بزبات اوسنا ست در واقع تب و جزو افر نا هرد 
زبرا که هیچ وقت پس از آفرینگان خوانده عیشود اما نظر ,عندرجاش 
با ست که چثیرن نامیده شود زیرا که در ابر _ آفرین از زناصت:ة 
سغمیر ارات سپادشاه ۷ قعا شنم ا ۳ 
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۱ اردا فروش مرکب است از کلات اوسائی ارت سلعتد (ماه‌یه) که عمی راك 
و راست است و از کاب" فر وشی ۵( س وی د 0 که معبی ثر وهر است 1 دعا که 
لو .عی دعاء فر وهر با کان است در هنگام چشن فروردین سس ۳ بائین مز دسنا هنگام 





فرود آمدن فروهرهای در گذشتگان است از آسیان سوی زمین, خواند ه مشود 

۲ این آفرین عناسبت اینکه گروهی از نامدارات ایرات کپن مانند زریر و سیاوش 
و رن ات و سام تریان و رستم و اسغندبار و چاماسب در آن باد شده و از صذات 
بارژه هر یک از ۲ نان سجن رفهه و آفرین ور کات نامید ه شد ه است ان آقرین در جز و 
دعای نکاح هم خواند ه مشود و اژ رای هن نی که خو اند ه شود درخو است مگ دد که آن 
اش صفات امداران مه کون ابل شود مثلا" مانند رسم زور آژما و مانند جاماسب دا گردد 

۳ میزد که در اد بیات ما بعنی زم آمده چنانکه فرشیی گفته است : 

ای ژد اندرون هزار فر دون وی نرد اندرون هزار نهمت 

در اوستا آمیزاد وس وت (حقسه26) آمد ه و در سانسکر بت میدهه ( حطقهینلظ) و ات 
عبارت است از نذر و تقدیمی فیر مایع ر چیزی خوردنی در مقابل نذر روان و آشامیدنی که 
زاو ثرا وس ی دس (حدطذمع<) و در پپلوی زهر کرسل (دطمی2) و در فارسی زور 
(آب زوز ) گویند 

ء در خصوص ابنکه آقرین پیغسبر زرتشت فصیل ا زگشناسب یشت و مقاباگی از دهمین 
سک مفتود شد ه است بجلد دوم پشتها ص ۲۷۱ ملاحظه شود 


‌ ۰ 


آفرینگان دهیان ۳۲۳۹۱ 


در اثجام متذکر میشوی که در برخی از نسخ خطی بهلوی در حت عنوان 
«آفرین دهمان » آفرین شش کهنبار وائوکمد چا و آفرین هفت امشاسپند باهم 


توشته شده است۱ 


آفریدکان دهمان 
۱ تا اهووثیربو . . . (دوبار) 


اشم و هو . . . (سه بار) 
فروراله . ۰ ۲ 


‌ 


بخوشنوه‌ی آفریتی پا (دهم) نيك (و) داموئیش او پمن" پیرومند 
ستائیدن نیایش کردن و خوشنود ساختن و آفرین خواندن 

راسیی ] «یتا اهو وثیربو » که زوت بمن بکوید 

۱ زوت ۱ " |دارتوش اشات چست هجا» که مد پا کدین دا پگوید ت 


۳۹ ‌ ۰ ۰ 5 ۰ ۵ ۰ 
۲ شود که باین خان و مان رسد خوشنودی دا دشی و درود و ذهش 
و پذبرائی (وی) بشود که ابنك باین جایگاه فرا رسد راستی و تواءائی 
متا ۵ ۳ ۰ 9 
و سود و ور و حزسی و پیشوائی بلثد این «دن اهورائی زرتشت 00 
۳ مبادا ايتك از این جایکاه گله ورمه گسسته شود راستی تکسلد نبروی 
9 
مد پاك نکسلد, کش اهورائی تکسلد 88 
۱ ر اجع بمفپ وم که" دهم" هصطوظ به تفصقل0۵ تفع م۲ عنامه۲ض صناه نان 8 
نیز ملاحظه شود ,19-14 .5 
۲ مثل فقره ۱۰ خورشید بارش 
ید آفربنگان دهیان از فقره دوم شروع مشود فقره" اول مقد مه آن است 
رات ۲ - ۷ از سنا ٩۰‏ فقرات ۲ - ۷ برداشته شده است در این فصل از سنا که 
تم دهم" ای تامید ه شده ب,صاندان با کدین بارسا درود فرستاده شده و از .رای آن 
دولت راسی و دینداری و شکوه و جلال و گله و رمه و فرزندان نیک و خصلتبای پسندیده 
وغره درخواست گردیده است گذشته از ترجه ات فصل از سنا در جزو تقسیر های کامل 
مص ‌ , 
اوستا چون تسس اشی‌گل 8166 و دهار له جوارع1 وظ و دار مستتر دونامناه‌هصو و ولف 
۲ از برای "سر آن خصو صه ی ذیل یز ملاحظه شود: عاوع۸ صناد صفدن 8 
۱ 


۶۲ ۲ تاو ( ومتده6 اع۳؟) صعتعدعظ 012 قصه ‏ عتعوعش . مصمی؟ . فصمآناهه1ع6 
۰ 105-1 .1 99 ووا داهن دج بهایه روبع [زه0۳٩‏ مک م1 


۷۳۰ آفریتکان دهمان 
تدو بر ث سازدني کت وطاهدهج 5 بمعنی گناهکار و پزهگر است آمده است 
چنانکه در وندیداد فرگرد ۱۲ در ام فقرات ۱٩-۱‏ کلمةٌ تنویرث که لفظاً 
بمعنی « تن سزارسیده * میباشد در تفسیر پهلوي تناپوهی رسد آمده و در 
توضیحات افزوده اند « مگ ارزان واد۵: ؟ یی سزاو ار میگ کلمة دهم 
که با ات ترکب یافته سیار است مانند دهمو-کر ت" و .بنج وس 
ععئتی اژ پارسائی کر ده شده ( دجای و شد ه ) : ذ همو مسر دشت 
ند بر زو روم س دعی از بارسالی ی شده و دهمو باوژدات وسووط. 

از آمجه گذ شت معلوم مشود که آفرینگان دهیان .ععني دعاء پا کان و 
ببکان اس و متدرجات آن هم دال همان معيي است 

آفرینکان دهیان از بسنا ٩‏ فقرات ۲ - ۸ برداشته شده و این بسنا 
«ر خجود او ستا در فقره ۱ از سای ۱ دهم آفریی تامیده سل ۵ ان 

برخی از دانشمندان پارسی این سنا را تندرستي تامیده اند اما تندرسی 
که معمو لا موبدات در روز تکاح اعر وش و داماد مبخو اننف و در رز کش 
بشدی به بمچه خوانده شود دعائی است د ۳ و بردان باژند است و انشاء 


آن به آذر باه مهر اسیند ست داده شده است 


آفرینگان دهیان دعالی است ححه در روز چپارم و دهم و سی ام و در 
سر سال پس از وفات کی خوانده میشود این دعا در روزهای مذ کور پس از 
آفرینکات اردا فروش و آفرینکان سروش که ذتر ]مها در مقالاً یش گذشت 
خوانده میشود آفرینگان دهیان دعاگی است از برای باز ماندگا بث شخص 
در کذشهه و طلب رستکاری از برای فروهی پارسایان بهمان مناسیت است که 
آن را چنانکه گفتیم برخی تندرستی ناهد ه اند 





۱ املاء ان کلات خط لائبن : م0281 وس ها وزرتهوسون وله »1 -0۵ط دط 


۱۱ 


۷۱ 


آفربتکان دهیان ۷۳۳ 


پيروزي برترر شهرباري برتر (ممی آرزو مندم) از برای شهریاری 
و فرمانیرداری: شهرباري بلند شهریار را, زندگی بلند جان را رو) 
درستی تنها را ۱ 

(من آرزومندم) نیروی خوب ساخته شده خوب رسته دار پیروزی اهورا 
آقربده و برتری شکست دهنده را ( تا اینکه ما) بدخواه را از دور 
باسبای توانیم کرد, دشمن را توانیم برگرداتید, ه‌ورد بد خواه کنور را 
بيك ضربت شکست توانیم داد" 6ه 

ارو تم 6 در پیکار چبر شونده, شکست دهنده هر بدخواه 
کینور شوم, (شکست دهنده) هر بدخوام زشت بیجا الدیش , بیجا 
گفار , بسجا رفتار ف‌ : 


(من آرزو عندم) که در بجا انديشیدن, بجا گفتن, بجا رفتارکردن چیر 
شوم, هم دشونان را همه دبو سنان وا ابود کم ۲ با .عزد تيكگ و بشکناي 


توانم رسید و از برای روان سعادت جاوداني 48 


من آرزو مندم که ديرزیم, کاهیاب زیم - از برای باری مر‌دان پال, 
از برای فشار بدکردار - بهترین جایگاه ( بهشت) پاکان, روشني خوشی 
بخشنده را (خواستارم) بشود چنان پیش آید, چنان که من آرزو مندم؟ 
پندار نك , گفتار يك, کردار یک که در اين جا و جاهای دیگر بجای 


۱ در این فتر ات که بیاد شاه وقت دعا شده و بروزی و کامیابی و تندرستی از رای 


عوم درخواست گردیده اد آور خر هرودت است که در کتاب اول فتره ۲ منو سد ؛ 


«بك ابرانی در هنکام ستاش و نذر نپا از برای شخص خود دعا عکند بلکه بهمه ایرانیان 
و بادشاه دعا میکند زرا که خود دعا کننده در جزو چمعی" است که از برای آنان 
و عا مکند ‌ 


۲ جله اخبر فقره" ٩‏ از یسنا ۵۷ فقره ۲۹ میباشد 
۳ دیوبستان یمی پیروان پروردگاران باطل و مشرکین 


در خصوص این جلةً اخیر رجوع شود توضحات فقرث ه سروش باژ 


۳۳۲ 


که از او رسد بپنای زمین و درازای رود و بلندی خورشید است معنی 


آفریتکان دهیان 


بشود باین جا ( باین خانه) رسند فروهره‌اي مقدس نيك پا کان, بهمراهی 
درمان اشی (که) بیهنای زمین و درازای رودها و بلندی خورشید 
(است)۱ تا اینکه بان (خانه) بهتری فرارسد و در برابر بدخواه 
یابداری تو اند کرد تا انکه شکوه و ون بر افز اید تّ 


ه‌ ۰ 


بشود در ابر خان و مان فرمابرداری بنا فرمایي چبر شود, آشتی 
بنا سازکاری, رادی نا وادی, فروتی مود بسندی, کقعار واست کته 
شده بگفتار ادرست گفته شده, راستی بدروغ 88 

آشنان که در این جا امشاسیندان از فرماتبردای با کدی ستاشها 
و باشهای سك تو اتند در دافت (و ) نذر خوب و نذر ۳ ده 
و نذ ر دوستانه با هتگام باد اش حاودانی ۲ بت 

مبادا که هرگز ابن خانه هی گردد از خوشي فز, نه از خوشی هستي, 
نه از خوشی فرازندة برازنده با همراهي طولانی آنکه بوشی دلالت کند 


و ۳ آشی ۱ 


اش و هو . . . (سه بار). 86 
[ راسپی | ُ آحورا مزدای شکوهنده خر همند 
[ زوت ِ راسپی ] من ارزومندم از برای شهریاری پادشاه: تیروی برتر, 


ِ 


4 ۳ یب ۶ ده ۲ ۰ | 1 
۱ اشی فر شمه توانگری است خوشی و آساش خاندان از اوست چاره و درماي 
که سود و بر ه 


فرشته" توانگری بسار بزرگ و فر اوان است 


۲ يني ۲ روز واسین 

۳ آن کسي که بخوشی با رفاهیت راهنیائی میکند اشی فرشته تواگری است 

کهلا فقرات ۸ - ۱۲ در انجام همه آفرنگان دیگر تکرار میشود 

در جله اوی این فقره پاید چیزی ناقص باشد اما اشییکل مووتو۵ در تر جمه اوستای 


شود ان را بحملات بعد بو صط با خن چنرن ترجه کر ده اسی * 


بر ترر پر وزی ,رو شپریاری بر . 


من بر وهش میکنم از رای امبر فر مانگز اد از اهوراه‌زدای فروغند ه و شکوهمند مر وی 
مه . رجوغ شود ٩‏ حهناگلدطه8 حهونانهظ مه رعناده بر 
4۰ 8 194 .8 0صوظ 111 لمومنورع ۲۵ صووجوظ دم 
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در مقاله تقویم مد سنا گفتيم [ سال دارای دوازده ماه و هس ماه 
نی کم و پیش دارای سی روز بوده برای اینکه سال درست سیصد و شصت 
و پنچ روز باشد پنچ روز پس از اسفند ماء میافزودند این پنج روز را که 
اندرگاه ( خسه مسترقه) مامیده اند بنام پنچ ها ( ۵ فصل / کامها دامزد کزده: 
اهنودگاه , اشتودگاه, سینتمدگاه ر وهوخشترگاه , وهیشتواشت گاه گفته اند 

همسپتمدم که شنمین و آخرین گهنبار سال و بزرگترین جشن و حنگام 
فرود آمدن فر و ه‌هاست از آسان بروی زمین در همین نج روز میافتد 
آفرینکانکاا مازی است که در همین پنچ روز خوانده مشود 

این آفرینکان را نیز آفرینکان فر وردگان گوبند بعنی دعائی که از برای 
خوشنود ساختن فروهرهاست در مدت اقامت [ ها بروی زمن 


۱ نا آهو وئیربو . . . ( هشت باد) 
اشم وهو . , . ( سه بار ) 
فرورانه . , ,۱ 
ستایش و ایش و خوشنودي و آفرین باهورای مزدای شکوهندهو 
خرهمند , بامشاسپندان: بکامهای مقدس سر آمد شهرباران (و) پاکان: 
اهنودکات, اشتودکات, سیننمدگات, وهوخشترکات, وهیشتواشتگات 88 

۲ حوشنودی فروهرهای تدرومند بسیار پیروذکر (و) نخستین آموزکاران 
کیش (پوریو تکیشان) (و) فروهرهای نیاگان ( نبانزدیشان ) ستائیدن 
و نیایش کردن و خوشنود ساختن و آفرین خواندن؟ 0 





۱ مانند فقره" ٩۰‏ خورشید ننایش 
۲ داجم » پوریوتکشان و نباازدشتان بجلد دوم یشتها ص ۵٩‏ ملاحظه شود 


۰ ‌ 


۳۳ آفرینگان دهیان 


آورده شده و حای آورده خو اهد شد نف هىشار.م چنانکه (خود) 
با غیرت از برای نیک ميکوشيم (دوپار)" 85 
۳ نا اهو وئدیو . . . (دوبار) 
ستاهش و نبایش و رو آرزو مندم از برای آفریق پا رد هم تيك رو) 
از پرای او پمن تیرومند ۱ 
اشم وهو 
بشود چنان پیش آید, چنان که من آرزو مندم . . .۲ هه 








۱ این نر" از بسن ۳۰ ظرد" ۲ ماد 
۳ ما بقی مثل فقره" ۱۲ هن آفرنگان است 


چم 


هر 


2 
۹ 


آفرینکان کات ۳۲۳۷ 


با شیر و پوشالك (و) خیراف که بواسطة آث (بنعمت) راستي 
رسند مستاید 

اشم وهو . . . (سه بار) که 

[راسی] اهور امزدای شکوهندءٌ خی‌همند 

[زوت و راسی ] مرت _ آرزومندم از برای شهرباری یادشاه: نیروی 
برتر . . .۱ سفق ح ۱ 

یا اهو وئیریو . . . (دوبار) 

ستایش و نیایش و نیرو و زور آرزومندم از برای اهورامزدای شکوهندو 
۲ از برای امشاسیندان از برای کامهای مقدس سرآمد شهریاران 
(و) با کات اهنودکات, اشتودکات, سینتمدکات, وهوخشترکات, 


وهسشتواشت کات 
خوشنودی قروهی‌های پیرومند سار پیروزگی ۳ 
اشم وهو . . . 

۳ 


بشود چنان پیش آید, چنان که من آرزو مندم , 
یتا آهو وثیریو . . . «یست و بك پار) 
اشم وهو . . . (دوازده بار) 

اهیائی ر ثشجه زا هزنگرم دا چس مه بر 
<کربه مژد 


اشم وهو . . . * کگ 


و شید 





۱ مثل فقرات ۸ - ۱۲ آفرنکان دهمان 

۲ مثل فقرات ۱ - ۲ همین آفرینگان "ا [ راسبي ] 

۳ ما بقی فقره" ۱۲ آفرینگان دهمان در این جا تکرار میشود 
4 مثل فقره ۱۸ شورشید نیاین 


۳۳۹ 


آفرینکان گاتا 


1 راسپی ] «یتا اهوو ثیریو» که زوت بمن بگوید 

[ زوت «تارتوش اشات چیت هچا » که مرد پاکدین‌دانا بکوبد هه 
اهورا مزدای شکوهنده خرهمند را ما میستا ثیم, امشاسیندان, شهرباران 
خوب ( و ) نیکخواهان را ما ميستائيم, کانهای مقدس سر آمد شهرباران 
(و) با کان را ما ميستائيم : اهنودگات پا (و) سرورپا ک را ما ميستائيم, 
اشتودکات پاك (و) سرور بای را ما میستائیمر سینتمدگات پالك (و) 
سرورپاي را ما ميستائيم, وهوخشترکات پالك (و) سرورپای را مامیستائیم, 


9 


وهیشتواشت کات پا (و) سرور پاکی را ماهيستائيم هه 


6 4 فروهرهای نیک توانای مقدسان را ميستائیم که در هنکاع همسیتمدم 


از آر امکاهی‌ای خود به بیرون شتابند, در مدت ده شپ ي در ی در این جا 
از برای | کاهی یافتر بسر برند: که ما را خواهد ستود که 
ستایش خواهد نمود که خواهد سرود که (ما را) خوشنود خواهد 
ساخت که دست جود ( مارا ) با شیرو پوشال خواهد پذیرفت (و) 
با خبرانی که بواسطهٌ آن ( بنعمت) راستی رسند 

اسم کد ام بأث را از میان ما او خواهد ستود, روان کدام يك را از میان 
ما او ستایش خواهد عود, بکدام يك از ما او این خیرات را نثار خواهد 
کرد نا که از برای او غذاي فنا با پذیر هميشه و جاودان موجود باشد؛ 
مردی که آ نها وا با دست جود با شیر و بوشاك (و) خیراف که بواسطه 
آن (بنعست) رأستي رسند بستاید از برای چنبن کسی آن فروعره‌ای‌توانای 
مقد سین (در صورتی که ) خوشنود (و) نیازرده (و) نرنجیده (باشند) 
درخواست میکنند که این خانواده از انبوه ستوران و م‌دان .ره مند 
باد, از اسپ تتدرو و کردونة استوار با بهره بادر از عرد پایدار انجمتی 
(زبان آور ) برخوردار باد, آن (م‌ذی) که هاره ما را با دست جود 


لا فقره 6 ازفقرات 0۲-4٩‏ فروردین پشت است دو برشی از نسح خطی فقرات 


۱۷-۹ ار وددین بشت را یز باین جا افزوده اند 


آفرینکان کپتبار ۲۷۳۹ 


ردهای روز و گاهپا و ماه و (جشنهای) ال وال که درمیان همه 
ردان باکی مپترین ردانند در هنکام هاوی۱ م 

۲ آچی کینبار بت ]۲ رد میدیوزرم, ردمید بوشم, رد پتیه شهیم , رد آباسرم, 
رد مید دارم , رد همستمدم ستالیدن و نباش کردن و خوشنود ساخان 
و آقرین خو آندن 
[راسی ] «یتا آهو و ثیریو» که زوت .کن بگوید 
[زوت ] 2 اثارتوش اشات چبت هحا » که مد باکداین دانا بگوبد ف 


۰ بدهید شا ای مزدیسنان ( مزدا پرستان ) از برای این رد" و میزد" 
از برای میدیوزرم يك کوسفند جوان خرد (سال) که شیر خوار نباشد" 
اک آن پرسد ( اگر مکن باشد ): با ار آن 8 ۰ 


جزو لنات زند و بازند ضبط شده و .ععنی ا مت گفته اند چنانکه ميدانيم طبقات روحاف 
زرتشتیان را نظر بدرجات آنان هرید و موبد و دستور مینامند و سایر زرتشتیان را و ما 
بپدین میگوبند 

۱ نی در هاونگاه که بامدادان باشد 

۲ ععنی تا کدام یک از شش گنبار سال باشد اک جشن میدیوزدم باشد فة 
بذدار اسم آن اکتفاه مگردد 1 مید بوشم باشد فقط از همن عبد نام میبرند هچنین است 
در جشنهای دیگر 

۳ یعنی از برای خوشنودی رد با بررگ و فرشته" جشن میدبوزرم بك سر از چار پایان 
"خرد در راه خدا انفاق کند شییه فقرات ٩-۳‏ آفرینگان گپنبار در توراة سفر تنبه در باب 
دوازدهم پیروان موسی یز اس شده که نذورات شود را در محل محصوصی گرد آورده 
باهم بخو رند در فقرات ۷-۷ آن مند رج است : و با نا قربانپای سوشتلی از ذ بایج و کی وف 
خود و هدابای افراشتنی دستبای خویش و نذرها و نوافل خود و اخست زادهای رمه و که 
حون ای و در آنجا حضور وه خدای خود خورید و شا و اهل خانهٌ شا درهر 
شغل دست خود که بهوه دای شا دا در وف ار کت دهد شاد ی کند 
شقر ات مد هم ملاحظه شود 

۶ میزد در اد دات فارسیی مستعیل است در اوستا ميزد 6 دس هد نی ند ورات 
و خبرات راجم باین کله باد داشت باورقی آخرین صفحه مثاله" آفرنگان نیز ملاحظه کند 
ه این‌جله را مقسرین ارویائی اوستا مختلف معنی کرده اند معنی فوق بنظر نکارنده 
صیو آب آمد ه است 


٩‏ مطلب تام نشده فقرات مربوط پم است 


۳ کف سر 
افر پنجان گهتبار 


راجم بکهنبار در مقالةٌ آن مفصالا صحبت د آشتیم و گفتیم شش عدد بزرگ 
دینی که در طی" سال ماصله هاي عبر مساو از هدر ایند اوقات سناش 
و دهش ات 

ابنك در این جا باد آور میشوم که آفرینکات کهنبار نمازی است که 
در هربك از پنج روز جشن کار سال خوانده مشود با بعبارت دیگر 
در روزهای بازدهم 9 بانزدهم از اردبمثت ماه و در روزهای بازدهم 
۷ پانزد هم از ثبر ماه و در روزهای بست و شم 5 سی ۱م از شهر دور ماه 
و در روزهای بیست و ششم ا سی ام از مپرماه و در روزهای شانزدهم 
1 پیستم از دی ماه و در پنچ روز کامها یا اندرگاه بعني در پنج روز کِیسة 
سال که پس از اسفند ماه میافزاینت . شش گینبار سال بحسب ترتیب میذیوزرم, 


میهیوشم, پثیه شهیم, ایاسرم, میدبارم, همسیتمدم دامید ه میشوند 


۱ ما اهو وبریو وم ۰ (چپار بار ) 
اشم وهو . . . (سه بار) 
فرورانه . . . ۱ 
سناش و تبایش و خوشنودی و افرین به ردانفت ( سروران ) روز و 
گاهها و ماه و رجشنهای) سال و سال۲ بخوشنودی رد بزرگوار پاکی, 
متس تسیا رسد 
۱ مانئد فتره ۰ خورشید بارش 
۳ قالب در تسس اوستا بحای کل رد سرور آوددم این که ق ات مقس و 
۱۷-۵ اعد میباشد در پپلوی رت (# و در فارسی رد کوئیم که عمی سرور و مرگ و یشوا ست 
(رجوع کننید بجلد دوم شتها ص ۲۸۰ - ۲۸۱) این که بسا از برای کلیه کسانی که سمت 
رباست روحای یکسی با چیزی دارند استعال شده خواه از برای فرشتگان و خواه از برای 
پیشوابان دبی و موبدان له ای که در فقرات ۷ - ۱۲ «بپدین > ترجمه کردیم در متن ر تویه " 
دسرم دورد #مصت‌ننود آمده لاظا خی کسی که مر‌بد رد میاشد با سارت دیگر شاکرد با رو 
و با هاوشت (در اوست هاویشت" موس«دویدتد در پپلوی سچربت)_ که در فرهتگهای فارسی 
7 ۱ 


۰ توب 


مه 


آفر ینکان کیثبار ۱ ۰۲ 


۷ چپل و پنج (روز تا میدیوزرم (در ماء) آردیسهشت (در ریز) دی! 
از این رو در جهان دیگر عزد بزرگی از آن او باید دانست آنجنان که او 
در این جهان هار ماده میش بابره ۲ ات راستی و نیکی از بر ای روان 
(خوش) .عردان با کدین بخشیده باشد؛ بیکی از کسانی که به بهترین 
راستی دوسی ورزد و رآک) تن میزد میدیوزرم را ندهندر ای 
سینتان زرتشت, ردي که میزد داده ,هدبتي را که میزد ندادء درمیان 
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۸ شصت (روزا) میدیوشم (در ماه ) تیر (در روز) دی * 
از این رو در جهان دیگر آمزد بزرگی از آنر او بادد دانست آ تجنان که او 


در ادن جهان هزار ماده کاو با و ساله از روي راستی و ندکی از برای 


۱ پینی از آغاز سال نو تا جشن میدیوزرم که دوز دین .عهر (پاتردهیین روز ماه) 
از ماه اردیبپشت آخرین و مهم ترین روز آن است چبل و ینج روز فاصله است در 
فقرات ۸ - ۱۲ از روزهای دین و انبران و پرام و وهشتواشت یز هبان آخرین روزهای 
میدیوشم و پتیه شهیم و ایأسرم و میدبارم و هسبشدم اراده شده است 

۲ که ای که ما در این فقره و در فقرات ۸ - ۱۰ عناسبت ميش و کگاو و مادیان 
و شتر: بره و کوساله و کره و شتر ,چه ترجه کردیم در مت بوگیر اصشد عوطناج 
آمده که در فارسی پور پا آپسر و پس گوئيم این لفت در اوستا بمنی مطلق فرزند و زاده 
و .چه آمده چه ار و چه ماده رجوع شود بجلد دوم بشتها ص ٩۲‏ 

۳ این فتره و فقرات مد مربوط بفقرات ٩۰۳‏ مباشد از این قرار: اک کسی 
در هذکام جشن میدیوزرم بك سر از چاریامان "خرد (گوسنند و بز) در راه خدا اثفاق کند 
۷ شر بتی بنکان و با کان ن ننوشاند با مقتداری هیزم از رای ثپبه عودن غذاهای چشن ذ ر 
کند با یک فقره از اوستا خوانده خداوند را یادشاه برحق داند و به بزرگي و شپربادی 
وی ایان آورد در روز سین در دیگر سرای در خور پاداش بزرگی خواهد شد آ نان 
مزد و پاداش برازنده ای که اک او در این جپان از برای رستگاری روان خود هار 
8 بایره از دل باك و بي ۲ لا این بارزانبان و مستمندان باکدین راستگردار داده باشد 
ار گپنبار میدیوزرم یگذرد و آن ؟ س از انقاق نخستین خیرات سال دریغ ورزد هر آینه از 
زمره کسانی خواهد بود که از ستایش پروردکار بی بهره و دور مانده باشد 

4 نی میان مىد بو زرم تا میدیوشم که دومین کنتبا زاس شصت روز فاصله است 


در فقرات ۱۲-۹ نیز هفتاد و پنج روز و سي روز و هشتاد روز و هفتاد و پنج روز روزهالی 
است که درمیان هبان 1 و تن پیش آن فاصله است 


۲:۰ آفرینکان. کینبار 


ء که او مقدار کافی هورا بد هدر آن را بنوشاند بنیکان ( و) بفرماتگزرا 
که بهتر بکلام رمقدس ) آگاه اند (و) در راستی راست ترین اند, 
در شهر باری بهترین شهر باران اند ۰ . . .۲ پرراهش تریر , 
آمرزشکار ترین (دلسوز ترین) و داد رسترین درویشان ( بینوایان), 
در راستی (اشا) ازه‌وده ترین اف رد او فا 
ر اکر عکن باشد) يا آکز آن نرسد, : 

ه ‏ بس شا بار بزرگی از هیزم خشك بر گزیده شده بان و مان رد بیاوریس؟ 
ار آن برسد یا آکرآن رسد, پس شا به بزرکی يك پشته (با) به بزرگی 

يك کش (با) به بزرکی بك دسته هیزم خدكث برگزیده شده بخان و مان . 

رد بیاورید, آکر آن را بتوانشد اکر آن‌را ه) نتوانند, * 

آکاه شهرباری را از آن اهورامزدا که بهتر شهریاری کند عمی دانند: 
«براستی شهریاری را از آن کسی شمرع, از آن کسی داندم و از برای کسی 
خواستاريم که بهتز شهرباری کند: از برای مدا اهورا و از برای بهترین 
راستی»" این است میزد آوزخد شفم. .که مایهٌ خوشنودی رد است"! که 





۱ "مورا 6« عیوط در ساننکریت "سوگرا عبن8 يك قسم شربق است در فتره" ۱۷ 
از فرکرد 4 وندیداد یز بپمین له برميخوريم در سیر بپلوی وندیداد هین کله هور ۳( 
بدون هیچ توضیحی فقل شده است 

۲ بجای تقاط کله انز وختم" 0 (در سخه بدل انز وسستم سرا 
«دی‌یو)و)_ آمده معنی آن بطور حقیق معلوم یست نظر سیر بهلوی بابد اف فتار 
یعنی کسی که فریب ندهد ترجه شود 

۳ بجای قاط در متن چنین است : ددلادط»عسس,س (پرهه رود. رووس«سوو. پا اینکه 
معا این چپار کله هر یک جدا گاه معلوم است اما از مموع آنبا معنی مناسبی از برای این 
جیله بد ست تمیا د ممالي این لمات این است : ستری ددم اب ۲ نزن مه 6ش دس طوووسر 
هستری, شادی و بارندی وس باره ده :8ج فراوای, فش و اسم فرشته" گنج و خواسته 
است ز او پ وازه" س خت ۵8۵۲۵2۵ بر و راد ه 

4 سی بخانه رد با یشوائی که باجر ای مر اسم دشی کاشته شده است متصود هیزمی 
است که در جشن گینبارها از رای خن غذاهای ضافت بکار آید 

جمله ای که درمیان ابروان وشته شده از سنا ۳۰ فتره" 5 مباشد 

٩‏ در این جا مقصود از .«رده بزرگ روحانی ۷ فرشته است که تگهبانی اوتات 
جثن میدیوزرم سپرده باوست 


‌ 


۰0 


۱۲ 


۱۳ 


۲ وهیشتواشت آشرین روز 
سال بس از روز سی آم اسفندارمذ ماه می افزوده اند باسم بنج فصل کایا تامید ه 


آفرینگان گپنبار 2 


در این جهان هزار (س) از هر ره که باشد, از روی راستی و نیکی* 
از برای روان (خویش) .عردان پا کدن بخشیده باشد: بیک از کساف 
که به رین راستی دوستي ورزه ‏ و (آگر) پنجمین میزد میدبارم را 
ند هند, ای تانق 9 ردی که میزد داده بهدنی را که میزد 
تداده (باتلاف) پر جهانی کوم سازدا 90 

هفتاد و پنچ (روز تا) همسیتمدم (در روز) وهیشتواشتکات۲ 

از این رو در جهان دیگر مزد ۳9 از آن آو با بد دانست, آنچنان که او 
در این جهان هر آن خشك و تري را که در آن رو ی و خو.ف و زیبائی 
است از روی راستی و نی از برای روا (خویش) .ردان با کدین 
بخشیده باشد: بیی از کی که به مهترین راستی دوستی ورزد و (اآر) 
ششمین میزد همستمدم را ندهند, ای سینمان زوتشت , ردی که میزد 
داده بهديتي را که میزد نداده (باتلاف) کش اهورائی حکوم سازد؟ 5 
بدوت اینکه گناهی باشد پس رواست بر او خروش زنند و (اودا) 
برانته, بدون اینکه گناهی باشد پس رواست معاملهٌ نارشتی بر او حری 
دارند* رد به هدین چنانك هدین به رد 


اشم وهو هه (سه بار) ط 





۱ «نی کله اموال او هدر شود 


4 سال است چنانکه میدایم نج روزی را که در آخر 


اهنود روز ,و اشتود روز , سینت‌د روز ر وهوخشتر دور وهیشتواشت روز گفته اند 


۳ چنانکه ملاحظه مشود گناه کسی که در گپنبارها انناق نکرده متد رجا سنگین آر شده 


در آخرین گپنبار از دین زرثشقی ي بپره شمرده شد ه است 


از توضعات تسیر بهلوی بر 


ء تارشتی [سش وین [د تیوه در تسیر بپلوی و ماایکرفت: فپسخ هأت ثقل شده است 


مپآید که تارشنی "جرمی باشد سزاوار تتبیه تافور (تتاپوهر) مانند 


مررگ ارزان تنییپی که "مجرم رگ عکوم شود رجوع شود بقال" آفرینگان دهمان 


وجه اشتقافی که دار مستتر جوز مومع از رای آین کله در سیر اوستای خود 


حد س زده و در فرهنگ لفات اوستای کانکا ععصمط تکرار شده یکلی دور از 


سصواب است 


:۲ آفرینگان گپنباد 
روان ر خویش ) بمردان پاکدین بخشیده باشد: یکی از کنانی که به 
بهترین راستی دوستي ورزد و (ا گ) دومین میزد میدیوشم را ندهند, 
ای سینتان وروت رد که میزد داده بهدینی را که میزد نداده درمیان 
مز دسنان در معامله سمان نشذاس خواتد! ّ 

۵ هفنّاد و بنج (روز ا) پتیه شهیم (درماه ) شهر یور (در روز) ابران 
از این رودرجهان دیگر مزد بزدگی از آن او باید دانست آنجنان که او دراین 
جهان هزار ماده اسب ( ماد یان) با 1 از روی راستی و ثبی از براي 
روان ( خویش ) بمردان پاکدین بخشید» باشد: بیکی از کای که به 
بهترین راستي دوستی ورزد و (اکر) سومین میزد پتیه شهیم را ند هند, 
اي سینتمان ز رتشت, ردی که میزد داده هدثی را که میزدنداده درمیان 
مزدیسنان از براي ورکرم بارسا خواند ۳ ٩5‏ 

۰ سی (روز "ا ) اباسرم (درماه) مهر (درروز ) اتیران 
از این رو در جهان دیگر مزد رن از آن او باید د است آنجنان که او 
در این جهات هزار ماده شتر با بجه شتر از روی راستی و ی 
از برای روان (خویش) بمردان پاکدین بخشیده باشدء بیکی از کسانی 
که به هترین راستی دوستی ورزد و ( گرم چهارمسن مزد اداسرم 
را تدهند, ای سینتمان زرتشت , ردی که میزد داده هدیشی وا میزد 
نداده درمبان مزدیسنان ( با تلاف) ستور بر گید ء ( اش ) محکوم سازد؟ 

۱ هشناد روز ت) میدیارم (در مای دی (در روز) مهرام 
از این رو در جهان دیگر مزدبزوگی از آن او با ید دانست, | تجنان که او 


۱ یی کسی که دومن گرنبار هم از او گذشته و انقاقی در راه خدا تکرده بقولش 
در معامله اعتاد نشاید و قابل این نیست که با او عهد و یاف بسته شود 

پ متی کسی که در سومین کپنبارهم دهش و خشش نکرده قا صر آاست از اینکه بو .4 
در که حکم و قضاء ادعائی کرو انا ی و را سو کند باشد در خصوص ورکّم 
و ور سرد بحلد اول بشتها ص ۰٩۹-۰۲۱۸۷‏ ۵ ءلاحظه کند 

۳ عنی چتر ن چار پابان رگ او چون کاو و اسب و استر و شتر هد رگ‌دند 


‌ تن 


افرینکان رپیتوین 


راجع بکلمةٌ رپیتوین در مقالةٌ پنجگاه سخن داشنیم و گفتيم رپیتوینگاه 
دعائی است حختص مهنگام تیمروز (طهر) همچئین درمقالهٌ تقوم مزدیسنا گفتيم 
که در ایران قدیم هفت ماه از سال را, از آغاز فروردین ماه تا اتجام مهر ماء را 
با بستان و بنج ماه دیگر را از آغاز آ بان ماء با انجام اندرگاه ( حخسهٌ مسترقه) 
زمان بشمار در می و رد:د ۱ 
آفرینگان رییتوین نمازی است ختص بتابستان بزرگ از براي خوشنودی 


ر سو دنر فرشته رن که بکنته دشد هش در فصل ۵ ۲ هفت ماه تا مستان را 


بروی ژمین سر مسرد با ند در آغاز و اتحام با ستان فرود و بد رود او را باد آور 
شوند , درود و سیاس محای و رند 

چنانکه انتظار میرود باستی در هرمزد روز از فروردین ماه و در اثبران 
هی که نستن و بسن زوز ا ستان بزرگ است افرینکان رییتوین 
خوانند و مراسم سپاس بجاي آورند اما زرتفشان ایران در خرداد روز از 
فروردین ماه یعنی در ششم این ماه و در مهراسیند روز از مهرماه یعنی دربیست 
و ۵م 1 ماه سان ر ددتو ین میگیرند نظر باینکه خرداد روژ از فروردین ماه 
روز بسیار شریفی است و نا پمندوجات ابورحان بیروی " نو روز بزرف " 
ایرانیان است این روز را از برای نیایش و سهاس رپیتوین برگزیده اند! 


دارسان هند اردسدهت روز از فرور دیدن ماه دعنی سوم این ماه و جشن ریبوین 





۱ راجع بجشن نوروز که در قدیم شش روز طول میکشیده و "خرداد روز آخرین 
روز آن بوده و راجم بشرافت و فضبلت ان روز اخر در سنت اررانان با بار الیاقه 
ص ۱۷ ۲- ۲۱۹ ملاحظه شود 

در یک قطعه" پهلوی مفصلا از شرافت خرداد روز از فروددین ماه سخن رفته درسی 
و هفت فقره که در خصوص هین روز است کله وقایمی که از آغاز آفر‌بنش جهان در این دوز 

روی داده و بدها آنچه در این روز تا ظم‌و سوشیائت ویر انکشنه شدن رستاخیز الناق خواهد 


۳۶ 0 آفرریشگان کپنبار 
ثِ ۰ 
۱۸۲ ا اش اهورا مزد ای شکوهنده خرهمند 
[ زوت و زاس من ارژومندم 4 برای شهر داری داد شاه : ثبروی 
۱ ۱ و 
ال از : 
٩‏ تا اهو وثیریبو . . . (دوبار) ۱ 
ستاش و نیاش و نیرو و زور ارزومندم از برای ردان روز و گادها 
یو تب 
اشم ژ‌ «و ۳ 
دشو ۵ چنان برش 0 جنان که من آرزومندم سك 
یتّا اهو وتیریو . ۰ ۰( بیست و بك بار) 
آشم و هو ی و ( دوازده باد ) 


اهمائی ر شحه مب . . هدرم و . . حس مه , 


-کربه مژد و و 


اشم وهو , . 00 


ی 


۱ مثل فترات ۱۲-۸ آفرنکان دهمان 

۳ مثل فقر ات ۲-۸ [ راسپی ] 

۳ ما یی فقره ۱۲ آفرینگان دهیان در اين جا تکرار میشود 
4 مثل فقر ۱۸ خور شید نیایم 


آفرینگان دییتوین ۲:۷ 
آري چنین گفت اهورا مزدا به شمان ژرعیت آن سخنی که فرود داد 
از برای رد رییتوین : « اینک برس ازما, اي زوتشت یال , آنجه را که 
از ما میخواهی بپرسی آری پرسشی از تو 9 است زبرا که از 
بر آوردن حاجت بزرگ تو توادات سازند ۱ هگ 
3 درسید زرتشت از اهورامزدا: ای اهورا عزدا, ای خرد مینوی, ای دا د ار 
جهان مادی, ای باك در زندگای چه اندازه مد دریافت کند, چه اندازه 
ع‌د بیاداش رسد چد اندازه است عزدی که از آن مردشود: ه 
.ها آن کی ک از برای (خوشنودی) رد رپیتوین به رد رپیتوین درود 


هم خواند, به رد رینتو بر * نذر آورد 5 دستهای شسته , با هاون شسته و 


با پرسم گسترده, با هوم گذاشته شده, با آتش افروخته , با اهون و ثبه 
سر وده شده, (در هنگاعی کم زبان از (فشرد) هوم ترشده (و) تن بکلام 
ب 


مقد س سوحمه ۳ 
او باسخم گفت اهورا مزدا: آنجنان که باد چن توبن ۲ 
٩‏ باو پاسخ گفت اهورا مزدا: انچنان له باد چنوي (دییتوین ) 
وز شاه , اي سبنتمان زر اشت, سراسر جهان خاكي را نم دهد و بیروراند 
و سو د رساند و شادی آورد, بهمان انداژه مرد در زندگای در بافت کند, 


همان اندازه است مزدی که از آن هرد سووو: ۶ 





۱ جلاتي که درمان ابروان نوشته شده از کاتپا سنا ۳ قطده ۱۰ مبباشد 

بمنی پاسخی که بپرسش تو خواهد داده شد مابه" توانائی و دانائی و آزمودگی تو خواهد 
شد جله " اخبر را مفسرین ارویاگی اوستا تلف معنی کرده اند 

بر‌سش زرثشت از ات مز دا راجع است به رد دییتوین که در فش ه سد آمد ه است 

۲ در ان فتره یه اوازم عبادت اشاره شده چنانکه مىدائیم بش از با آوردن 
مر اسمر پاد باب با شستن دست و رو لازم است همچنین ماوني که باید در آن گیاه هوم فشرده 
شود اد شسته و پاك باشد پس از فراهم شدن فشرد ه هوم سر زبان از آن ترمیکنند با 
سارت دیگر اندق می چشند اهون ویر + هیان دعای معروف تا اهو میباشد «ئن بکلام مقد س 
پموسته » عئی س ر] سر وجود در ات قوذ گفتار ایزدی در آمده 
‌ هر «اسرا وه کن) نمشد رووو‌شموو نز۲۵۵ نی جنولی از که ریشوا 
(سن دویوس وپمنزوود که بعنی تببروز است ودر پپلوی و فادسی مانتد لفت اوستائی آن هم 


هی ظهپر اسر و شم دعای حتوب چا که 0 ۳61065 در لاتنی لور دو معنی 1 است 


۲:۹ 


آفر ینگان دییتوین 


اختبار ده آئد ژیرا که امشاسیند آردسهعت که درجهان گهبان اس 


و باسبای ژوز سوم ماه سیر ده با وست با رو دن, فرشنهٌ ۱ مان ر که درسسن 
کرما مي بخشد و بکالید افسرده کیتی بس از زمستان دیگر باره جات 


در هد مدار اط و مناستی دارد! 


۱ 


ینا اهو وثیریو . . . ( دوازده بار) 

اشم وهو . . . . (سه بار) 

فر و رانه 0 

به رپیتوین یال (و) سرور پاکی سنایش و نیایش و خوشنودی و آفرین 
به فرادت فثو و به زنتوم پاك (و) سروریا کی ستایش و تبایش و خوشنودی* 


سس ۳ 9 
و افرین " »ه 


۳ 
دسجو شود ی اهورا مزدای شگوهند ه خر ه‌ندار امشاسم‌ندان , آردسهشت 


و آذر دسر اهورا مزدا؟ همه ایزدان عقدس مینوی (و ) جهاف, 
فروهرهای نیرومند بسیار پیروزگر پا کدینان, قروهرهای نخستین آموزکاران 
یش ( پوریوتکیشان ), فروهرهای نیاکان ( نبانزدیشتان ) ستائیدن 
و نبایش کردن و خوشنود ساختن و آفرین خواندن 
1 راسپی ] "تا اهو وثیریو " که زوت بمن بگوبد 


[ زوت ] ِ اثار توش اشات چدت هجا 5 ک مر ۵ باکدین دا با بگو ید 





افتاد يك يت بر شبرده شه ه است رجوع شود به 0۲ ,1 اد همه دم ممتیاع ۲ 


۰ ۳۰ فصتتآ0 ۲۷ وزمصاه]1 


بم صص ۰ 
وبه مائیکان ماه ترودین روج خوردات طل ۷۲۵۵56 وه . فعجتاوده‌شنا 7 ماحایوظ 


11 0۰ 2۳24 11 ونهمامانطط صوطه‌متصود سفق مونبه‌سسم 


۱ دجوع شود 4 وظ ومعدوظ فطل اه مصماعدن همه ومزصمصهدون مومتوتله۲ مح۳ 


۰۱ هو 458 8صد 888 .9 11001 .1 .7 


اب ۰ 
۳ مثل فقره ۱۰ خورشید بارش 


۳ در خصوص فرادت فشو وزنتوم که از هکار ان دون میباشند تو شحات ره" ۱۰ 


خوزشند ناش ملاحظه ۳ در ند هش فصل ۰ ۲ فقره" ۱۰ مرکز تا ستان در کشورهای 
جئوبو در فردذفشو و وید ذفشو دانسته شده است رجوع شود بحلد اول شنها ص ٩۳۱‏ 


ع ذار آسم ار ده مپشت موکل آنش و ایزد آذر در این جا از ان جپتث است که هردو ٩۷‏ 


دنو فر شنه" تایستان که بزمین ؟ ما مي بخشده مناست و ارتباطی دارند 


‌ 


قر« با اوستا 


‌ آداتی که در این اد معنی شده است )+3 
| لد صویحد 
اثبر یمن ایشیه تسد ( ددیت وید[ ویس دید اسمی است که به سنا 4 ۵ 


داده شدم ۶ ۵ ۱ 


و سر یور (آئیبیددرد_) درر رو, بالا :۱۵ 

قفا ند کر ددسع چ بر بت نت و ۳ ۱ 

۳ که سد| دبع دددیت رجوع شود به او یسروار یم" ۱ 

ائیویسروترم نکن دد(ج ق(د ون از غروب ا فیمشب ‏ ۱۵۲-۱۸ 
۲۱۲۲ 

رو کا ‏ سدکند .عسخد زمستان ۳(۳ 

1 هر تسدوی( روز ۷۱ 

تردن( بت فرشته تگپبان روز ۱۵۹۱-۱۵ 
اک 

0 س دد یو[ روز ۱۹ 

ایاثرعم زرد (د یت اناسرم ۲۲۰۲۹ ۷ 

اي سین ۳۹ 

ایو خشوست ندچ سل ویس (دددوسب فلز گدا خنه ۱۱ 

لوشه ‏ تسط وم وین مرگ و .سنی ۸ ٩‏ 
آئورونت ارم تن و یز ۷ "۱ 
كِ دب رم بلو6 0 ۲۰۷ 


از برای‌معانی مفصلتر و اشتقاق کلمات وارتباط آنها بالغات فرس و پهلوی و 
فارسی رجو م شود بصفحاتی که با اعداد معين شده است بفرهنگ لفات اوستا درجلد " 
اول و دوم بشتبا نز ملاحظظه شود 


۰ 
ِ 7 


۳:۸ آفر بنگان دییتوین 

۷ آن کسی که از برای( خوشنودی) رپیتوین به رد رپیتوین درود میخواند, 
به ردرپیتوین تذر آورد باستهای شسته, با هاون شمته, با برسم گسترده, 
ی هوم گذاشته شده .با آتش اقر و خمه, با اهون و در له سرو ده شف و۵ 
( در هنگامی که ) زبان ۳ ([ فشرده ) هوم تر شده (و) تن یکلا ء 
مقدس وسته ارت ۵ 

۸ ) ا فک نتم ) گفت اهور | مز دا به سسنتمان زر تشت, 11 سخفی که فرود 
امه از برای رد رستوین 
اشم هو هه . . سبه بار تّ 

5 [ راسیی ۲ آهور! مزدای شکوهشد 2 خر همند 


[ زوت و راسیی] من ارزومندم از بر ای شهر باری یادشاه: ثیروی 
بر ار .۰ ه 


+ ۱ ما اهوو شر و دح ( دوبار ) 


ی 


مم 


سناش و ثباش و رو و زورمندم از برای اهورا مزدای شکو هند ه 
خر‌همند , امشاسیندان . . ,۲ 

آشم وهو م .۰ . 

بشود چنان پش آید, چنان که من ارزومندم , . ,۲ 


با آهو و ثبر و 


,. (بیست و يكث بار) 

اشم وهو . . . (دوازده دار ) 

آهما ی رآشحه . . ,هزتگرم ۰ جس امزق 
مکربه مرد 

اشم و هو 


9 
۶ هه 


مثل فقر ات ۱۲-۸ آفرینگان دهیان 

مئل فتر ه ۲ ا [راسپی ] 

ما بقی فقر ۰ ۱۲ آفر بنکان دهیان در ابن جا تکرار مشود 
مثل فقره" ۱۸ خورشيد نیایش 


81 





فرهتگ اوستا 


آکران نب ۵ نی( ند[ بت 


ام دج تال 

امونت سچ ات رزیت بیار 60 

آمر نات سم ( و سم 

انتماو تکه بت بو موی( 4 سع 3 بر رد 
| نز وختم" )بت رزیت نی ۵وع نب 
انسدات و دون 
آنیوباست" ند دگل ددسدندهویب 
۳ رثربه سر( قاس با دس 


اهمائی ریت لوغ ند( مس‌وازیند زرد 


آهور" مزد .تن نت ون 
اهون و شثر ده بان «انت. وایید(ددنت 


اهون وی یرو رازن (ریت دم يب 


۲ 


بیکران : ۹۱ 


نبرو و زور وحرات وفرشته است ۸٩‏ 


باجر أت, زورمند ۵ ۱٩‏ 
امرداه ۷۲۰۷ 
اندوماه ۱۷ 
تفر ده ؟ + ۶ ۲ 


۳ 
ی پبراهن, ی سد ره ۵ ٩‏ 


تک از بارساتان اش ۷۳۵ 


* ۵ 


دعائی است ۸۸,۸ 
هرمزد ۲۰۷ 
رجوع شود به ینا اهو وییربه 6 4 
اهنودگاه ۳۲۱۸ 


اهون" وت تن( یت رزیت تیار ۵ ‌ در با مت اهون" دی 
وم( بت رز نت د خی اهنودکات) 2۷ 
ار وه تبواز. ( بب دنت دعائی تیش ۷۱۲ 
دق 

آبرته. ‏ سرولوم یکی از هفت پیشوایان درهنکام 

مراسم دی دار ای چپارمن 

رتیه موبدی است تن 
آتر دون( آذز, اش ۵ ۰ ۶۱۷,۱۷ ۲ 
آثر پات" دوع( دهع رب یکی از پارسابان است ۳۰ 


‌ 


هِب فرهتگ آوستا 


و صفحه 
| پیات سین .(سوسم فرشتهٌ آب ۱۹۰ 
| پر مچه نکش سس () ورد موودوز ییون ۳ و اسین ۱ 
ار ت" تن(ع موی بالگ و راست ۲۸ 
ارم س(ع؛ درست, مثاست ۱ 
ی س()موچ .وس (ع بت بالگ عنعین ۳۹۹ 
ارشتات نم( وید موس ارشتاد, اشتاد ۲۰۸ 
اردو یسور" آناهیت تس( ود تدچ(س. اردو سور داهید ۱۰ 

ند دید برع ز قولت 

> سوب( ( ای مدا روز ۷ 
اسنیه دب ند ژد بت فرشنه نگهبان اوقات روز ۲۱۲ 
سین وی زیت بارخ ۱۰ 
ی دب یدع یب [ ینت[ ۰ ۷ 


ایا ختتر سل ایند را ین" سرم‌سوعع(س) پاختر ,شمال ۸۷ 
باحفر (۱ باخذر 5 : 


اث حبات‌بث آفرینای س و سی سم زر نسم . 
ورن و نت ۰ ید۵( (سو ر دعالی است +۳ 


اش ات ی پای, درستی, پارسائی ٩۰‏ 

آشو موی ی داگن مقدس ۸ 

اش" دب تی لا رجوع شود به آشم وهو 

اشم وهو یوم )و .واط روج دعائی است ۱ 

اقن وصفق دب ریم د. چا ندترود وندمید رجوع شود به آشم وهو 

اش وهیشت آردیبهشت ۱ ۷,۷ ۰ ۲ 
اشوسشئو ری رجوع شود به اشم و۶ ر 

اشت 2 پيكث ۱۳۳ 

اشموغ وین ]ع نت ویب گراه‌کنندم, دبوي است ۳ ۷ 


اشی ونگوهی دزیم يم وان ورن ب ار د ( ارت) نبكث ۲۰۸ 


- 


چم 


او رونله 

جع ک 

اوژ 

آوزس 

۱ هِ۴ ۳ 
وین 
اوشت وی 
او شم سورع 
آوشه 


اوشهین 


اوشی 


و 

باو تک 
ِ" ّ 

در حله 


در شئو 


۳ 


«( راددت 


۱ (اوس رد) 


2 ات ووفی وت 

«6سدیویرد(د نت 
( وید توت رد مب 
دوع پره دو( یه 


(ییس دسر 


( ویس ددبرد [ ند 


(زیمد 


یه 


| سع وبرجیب 
6 ند 


ز وی( 


ی 

پ ۵ 
یویر 
زم ند رد وف نزي شیر دصنده 
زخ دد.. د 9۵ و ود نژ ند نزجد دید 
رم لو دوو دول بمت, توبه 


ُ هگ اوستا 


طرف, طبق ,هسطل ر داو ۷ 


آن طرف, خارج, یرون ۱۵۱ 


خروج رود, کی 
عصن ۶۸۱۱۱۲۱۱۱۱۱۱۰۹ ۱۵۲-۱ 


اشتودگا و 


سدسل ۵ [ ۳ 


۱ 6۱-۱ ۰ 


۳۷۹۱ 
۱9۰۹۹ 


۱۷۲۷۱۱۸۷۱ ۸ 


ع‌ ۱ 


هوش, خردر زبري 


ب 2 


فروزنده 9 با دش ه 


1 


۹۸ 


۹۹ 
راهث وم 1 بارسابان و ۱ ۳ 


فرشمه هو 5 درحبویات ۲۸ 2 ۱ 


۷۱۷ 


سرذکوه,کو‌سر, پیشرورسرآمد ۵۸ ۱ 


فراوای, فیض و ام فرشته 


۱9 


گنج و خواسته این + 2 ۲ 


" 4 ۰ 
یه سیم سوق عدن 


۱۹ 
۱ ٩ کرنبار‎ 


۷ 


۲ 


۱ 


۰ گر 
یر 

آتروخش دنو( ررنت ندیم یکی از هفت بیشوابان در حنکام 

عس‌اسیم دینی دارای‌دومین رنبه 

موددی است ۱ 
آخشتی ‏ . س‌وددهود ۳ ۱۹۱ 
آزئینتی. ‏ سوسدیونود زند, گزارش اوستا... وب 
اس بددد دب طبیعی, مادر زادی ۱۹۱ 
۳ دندز سسدو مر( یکی از هفت بمشوابان در 

هنکام مراسم دسی دار ای 

پنجمین رابه موبدی است ۱۰۱ 
آفرین" ساب( نب آفریی سا2 (ی‌حود آفریون 


سل ( دسا آفرین, درود ۵ ٩,۲۲‏ ۲۲ 
ای ای - د 


ِ- 


ار زئوروئس 6 سر( («س وردنت از هنکام فرا گرفتن سیاهی شب با اتمشیت. ۵:۶ 


ایشیه د وی دد سب آرژوشده ۱9 
او سد « 

آویتنا دوم ند دیب [ دید سسّت ۱۹5 
اویایویزت دم درخ چ ترس بب‌توید ایزد آب ۰ +۷۱ 

اوپ سر ونت رن آهسته در آینده ۱5۱ 

اور نات دند(ستوسم برتری و ز بردسی و ام 

فرشته انش ۳۹ 

آوپ‌وازءه «۵سد«سوسس بر آورنده ۲۰۰ 

اورو استا (( («نسید | دب کیاهی است, وان ۱۳۸ 

اورورا («رن مد کادر رسنی , درخت ۰ ۱۵۱۳۰ ۱ 


آورو ن («س( روأن ۱۹ 


ی ۹ 
۰ 


فرهتکب اوستا و۷9 
صیو4 
خششی و در به بووین نب ی(نت ۰ واسد(ددیت 
شهر یور ۱۳۰( ۳ 
خشنوار اهوراهه من‌داو 
وین (سط ق( نت تن (( بو ویر وب وونع دعائی است ۲۹,۷۲ ۲ 


خشوست بل پیت «ندمونت رو آن, مایم ۱۹۱ 
۳ بل( هد قکن دب خرد ۱۹۱ 
خروژدر بل( ج ده و( سشت ۱ 
خواثر مس ند ( نب خوار, آسان ۱ 
خوا نات تنس سوونب خودداده,خود آفر بده, خد۱٩‏ ۸ 


نی د-ویزهع ردنت ویب ق تب من اوحت خو بشان دهد دک ۷ 


دور 
در تون 9(سط !ی درون ان عقدس ۷5 
دخضو وس رد ده (ایالت) ۱۲۸ 
دخوم" 8 ند من زد (ع سب فرشته نان ابالت ۱ 5 ۱ 
دروج و مد دروع, ددو ناد رستي ۷ 
درکونت و( ۵ «س یرم دروات سم دروند , مشر لگ ۷۳ 
دراجه و اس سن وا فص دو نت 5۱ 
در غ و ( وب دبر, درنگ ۹۷۹۰ 
در غو خواذات هیه(عوط. سرسي‌سحوس جاردانی همیشه پایدار ٩۱,۸٩‏ 
دئوش وس ق(وله دوش ود ژروند دی,دادار,آفریدکار ۳,۱۲۲ ۱۹, 
۷« ۲ 
امن دندوب [ اد تشن ۸ ۱ 


و هس دادن ۱۰۹۳ 


ث 7 فرهنگ ارستا 


صفحه 

براهّوم" نف ( بیع نب ط مت بر اهوم ۱۹ 
پر نوماوتکیه 00ع(ع(طسوونند. پرماه ۱۳ 

پوار مدق( دسرر دوز ۲:۱ 

٩ ند‎ 

س‌ 0 بریدن و تراشیدن ۱ 

تشه ۵ند. زوس دا سشه ۶ ۵ ۱ 

> ند ونت تکار تمه و یز ۸ 

تذو_بر مسل(دنع( مت کناهکارر بزهگر م۲ 

تلو منثر".. موساد 4یبویاس تن فررمان, صفت‌ایزدسروش ۸٩‏ 

3 0 ویددج(ددیب ستاره تیر, شعری يهاني ۲۰۸,۱۱۰ 


تیشتر ین (دوندهو(ددس ورد( ستارکان پیرامون تیر ‏ ۱۱۰ 
ث - ٩‏ 


واش کن ند زیم تذد و تیز وچالالكر جو و 
هو | و فضاء 4 ۸ 
ج دما 

و رمه او که مت دید ویر .ند «ردونه واز نت وویت 

دعائی است ۲۷۸ ۲ ۸۷ ۶ ۷ 

خ ‏ بط جح ۳ یدش از واو معدوله 

خشپ وید خنین م‌دیم‌دن‌س( 
خذیر یدنم( شب ۹ ۲۷۱۲ 
مخشئر و ایتر ویس مق( یدرم دور( 


سره شهرباری سب ۱ 


فرهتگ آوستا باه ۲ 


۹ 
صوعیه 
رشذو (سوی [۱ رشن ۳۰۸ 
راعن ( سوت[ رام ۲۰۸ 
روج (سط ۳ روشن دزن آفروختن ۲۱۲ 
رئوچه (سطرسون روشنی, فروع ۳ 
وشن (سطی‌ی(د ی ۳۹ 
ر وچنه (نتطریت نب روزنه ۳۷ 
رلو (سمور ردو سروروبزرگ ویئوا ۳۸ 
۱ رلوننه [سموزنی ددن مس‌بد, شاک در پیرو ۳۲۳۸ 
زب و 
زبا ور بباری خو اندن, استفائه کردن ۸ ۱۰ 
زباثر کرسهو سر( اه کم ۱ 
زون 6 ند («نب | استغائه ۱۰ 
زرون 6«( زروان, زمانه ۹۱ 
زروان" ان 6( (رسنت.ید وید (ید[ید زمانه سکرآنه 8۷-۸ 
زلوار تمس( زوت ۹ ۱۰۱ 
زم ۱ 09 زمان ۲۰۸ 
ریم 2 ز مستان ۳۳۰ 
زین" ؟ ف ددن [یب وتان ۳۱۳ 
زرم وتس(ستیت مه وس (ست یت زر مه 
س()وسس) .. بهار ۱۳۱۱۸۸۶ 
زاوثرا (زئوثرا) وسطی(سه آب زور ۲۲۸ 
زو 6 ند یلو ۵و( تأحیه ۱۹ 
۱۱۱ که 


زتوم.. .اس کارهودود فرشتهٌ موکل زنتو 


دان 

فا یمه 
دایتیا 
دایم وگاتو 
دمان 
۳ 


تِ‌ 


2 


سر ‌ِ 


فرهیف اوستا 


۰ 


صومحه 
3 داد, دستور, قانون 2 ۱٩۰۷۲۳‏ 
بخ موه مطابیق د سور و داد 4 ۱ 
و لاد دورد دید و ارت در ابرانو بح ۸ 6 
دسر هوردچ -چع سمور دا دگاه ۳ در ستشگاه ۷۳۷ 
۵ و دزد خان و مان ۷۱۷۸ 
۵ وی( [ددد دین ۷ ۰۸,۲ ۲ 
۵ تلو برع آموزانسدن, داد دادن 2 
۵ تن 6 دب آژموده, آگاه و دا او با لک و بارسا ۵ ۲ ۲ 


دهمو. رت وچ بوع( ]موی کردار باز سا 
د همو پثیر بشت ودوج رد (د ویدهوید ‏ برگز ند ه دار سا 


۲۳+ 
۲ 


دهمو باوژدات وس وچ ی و رام‌شده دارسا ۳۲ ۲ 


ما نت مین 


دأموئیش ۱ و و ۰( زج لل چ ود | دد فر سره است 


۲ ۲ ٩ 
بح‎ 
راشز وغنتی آ نویدم ند( وانیع) ود یکی از پارسابان است‎ 
۱ ۰۱-۰ رسئوا (سرعر کر ددد نیمروزر جنوب‎ 
۱:۷ 
رییئوین" ( نسم ر کگز د اسب مرو طهپر, و ر شمه م وکل‎ 
۱ ۱2۸۱۱۱۹ این وقت, ریوشگه‎ 
۲ 2 ۷ ‌ رمئونتر ندرکن و | ندموید(نت جنو‎ 
توچنکمم فر؟ ( بط نزن ون بیج ۰ 2 (سته سود از سسده دم با‎ 
۱ ۰ برآمدن خورشد‎ 
* رلویشکر .دوز کنددوندودند  رامیی‎ 
۱5۹۲ ۰ راب ره دید فر شمه جودو بخش‎ 


صفیحه ‏ 
ن ۵ 
فر و رانه ۳ («ن ندز ویر دعانی ات ۵ ۱۹,۸ ۱ 
فرآود نی ۵(سط(ومي ۳ است که ده سا ۲ ۱ 
دادن شم امک ۵ ۱ 
فر سته رد 6۵ید ددم رددور دعائثی است ۷۱۰۸ 


فرادت فشو ۵ مه سم ۵ بیس( فرشته موکل چارپایان ۱۵۲,۱۱۱ 
فرادت ویر ۵ (س و م۰ واب ( یب فرشتهة موکل م‌دمان ۱۵۲,۱۱۱ 
فدر و ۵ ددع اسهم( باداش ۱۳۰ 
فقشوشو منش ۵ میس یج ۰ب ۵(.ه ی است به سنا 6 
داده شدم است ۱۰۸۰۸ 

فر _بر آر ۵(سرع(ومس( یکی ازهفت بیشوایان است 

درهنکام س‌اسم ددني, دارای سومین ر تبه موبدی‌است ۱۰۱ 
فرادت‌ویسیم هوجیا ئیتی 2 (سو یم وب د زره ردق د سردود 


فرشتهٌ مز.ی زندکانی ۱۹ 
فر و شی ۵ ( نس ررادویسد فروهر, فروردین ۸ ۳۲۱۸ 
فری 2۵( دوست داشتن و ستاشدن و آفرین خو اندنه ا 
فرئواورو" مشتر سم (۵(مط د( رو ویروید ۵و( د6ه بر گشت گله باعل ۱۵ 
فرب ۵ زد (نت ۳ ۱۰۰ 

ان 

0 بان دا ون .ند اوه دعا ی ایک ۸ ۸۱۷۱۷ 
کوی ویب ررو اد اما وتا ۷ 
1 ان ون( نشن نت ۱ از سخوادان ‌دستا ۷ 
وت وی (وت و فصسل.. * ۰ ۷۰ ۱ 


کین ۱ ون ددیمج ند ۰ اسم گناهی است ۱۰۹ 


۸ ۵ ۲ فر هتگب اوستا 
صفیج4ه 


زر وشترو تم" 6 ندید وید( موعج ید فرشته تگهبان بشو آمان‌دشی ۲ ۵ ۰۰,۱ ۱ 


ز تن یز( زین افزار ۸ 

سس 77 ند 
سادو ددند 9( بب سار تنگی, سختی ۱۲ 
سرو فد( سرو دنر شنودن ۰ ۱ 
3 تیب () وت سرده, اتواع و اقسام ۱۱ 
ساوتکهی ‏ دددد(دس یرود قیه ات ۲ ۱۰ 
سو ه ند نف (( نت دلزع سود و بهره ۷۲۸ 


ستّوت «سشته تدموید ط موید . ویترویز ده [زرید اسعی است گهبچند فصل 
۳-3 داده ش وه انش ۸ ۲ ۱ 


سینتامینیو ددلع یاوه هد |ددج سیننمد کاه ۲۷۰ 

سینت آرمنّیق ندرم با فوید ۰( بددمو لب سیند ار من ۸ ۰ ۷۱۸ ۰ 
ساوکنت.. تدتتاط و توت (سا و کنت" تدتسط ویب بر کوهی است ٩۱۱۰‏ 
سئو لك تدس‌ط وت (مئوک ددتس.ط وبید ) سود و هره ۱۹۹ 

سر ۵ ددید (عچ بر سالع * ۲ وایزدم و کل‌سال ۲۱۲ 

" سینتو میئو ندرم ع بزرمج .ند و[ ددیدررید خردمدنوی ۱۹ 

سر ُوشو چرا دیدب ویمط رن( نف [ نید تغیبه وحدي است ۱۸۰۳ 

سرگوش و( سا وتاب سروش ۸ + ۲ 

سو: چو نو ندید« ون چ زرد يچ راه سود ۱ 


سراوشاوّرز. ت(سطو سس (یو یکی از پیشوایان است در 
هنگام مس‌اسم دینی, دارای هفتسن 
رتیه موبدی است ۱۹ 
سر 3ا تدی (ع ید سرد ۹ 
سر ی ددم( زن ۰ ع ۲ 


مر شدو ن 


مثیذیو ی عاوتگبه وس ردو و سع وب پسر آراستی بر( نبدیدنور 


سم( وی سم( 


دبوی اشتتک 


۳۹۷۰ 


‌ 
مریحه 


۱۹۳ 


ممّث بوئیز در میه وچ دج د؟ ند(ع ی ددند مین بوژر م نخستین جشن نبا ۹ ۳ 


مسذیوگی شم" دی ددیط درو ]ند 


مد با شر به ور دد ند[ ددیب 


ی د د دا ۵6 دب 


‌ 


هبه و دا زو لد-لز0 

نو ع ورد | ردنت ((یت 
نارشنی اس( ویس اد 

نمان" !6 ند تب 

تر ام( 

ومد کت 666۱و 


میدبارم پنجمين کزنبار 
میزد 
همستری,شادی 
میئوی 
0 
گناهی اتشتق 
خان و مان 
قن وضو 
یلگ قسم هيرمي استت 


تسیر ی وسنگهه 4 الب و( ووط ۰ ددید ورب قرشته ادست 


"۳ ()س ون 
نمانه و 6 فد | دد قاب 
و زد رت 
وات واسهب 

و اس 
۳ چا ددم( 


ذماز 


میدیوشم دومین گینبار ۲۲۲-۷۹۲ 


ام ۲۲ 
۸۸ ۲ ۷ 
۰ ۲ 
۱۳۹ 


۲۰۳ 
۱۷۱ 
۷۱۷۲ 
۱۶:۳ 
۱۳۳ 
۱۰ 


فرشنهٌ پاسبان خان و مان ۰ ۲,۸ ۱٩‏ 


۱۷۱ 
۹ 


۲۰۸ 


واج و باز و زمزمه وسخن و کنتار ۸۳ 


رخت و جامه 


اک 


۰ 
4سا 
۰ 


۰ ۵۲ فرهتکب اوستاً 


مه 
کی << به 
کته در ذدلب ککوعس‌ث ۸ ۰ ۱ قات زد لب این ۱۹۶ 
کنو تس کاو + ۱۲ 
" کئوچیژ هط دما تزادکاو, تخمهٌ جاریایان ۰ ۱۲ 
و رم دجو به وین مد برچ حانوران بنحکانه ۰ ۲ ۱ 
1 وم دند سرودن, خواندن ۱۹۰ 
کوش اورن تهع ومد«( «سا و شورون ۷ ۱ 
کانو ون سم( گاه ۸ ۱ "۲ 
ة ۵ وان دد مد جها ی ۱۸۹ 
ننوشو سروت ته سط یی و مد(وموم شنیده شده, اکساف ۱۹ 
کنوءکرن ته سط وع(ع !دب درختی است ۱۹ 
کوش تشن تهع«نند0۰سین د[ رجوع شود به گئوش آورون 4 ۱٩‏ 
0 ته ع(ودد ایزد گوش ۲۰۸ 
ِِ« 
ماونکیه جس رن ۳3 ۰۵ 7۷۲ ۷ 
ماهنه ج ف دوع دوف فر شمه تکهیان ها ۳ 
هر ود( ۳ ۳ مه 
مزد بسئو آهمی لد 6 نود مهد[ سم وی دعائی است ۸ ۲, ۲ 2,۷ ۵,۷ 5۹,۸ ٩‏ 
مسوان" 6 ددرزنند انب همستکان, برزخ ۱۸۰۱ 
هنیترسینت یاوعد ند عادو مب مارسیندر مر آسیند ٩ ٩‏ کلام مقدس + ۳ 
منتر 6و( کلام مقدس ۱۰ 
سره و 5 وهر[ددو وم(وط آتشکد2 است ۷۱۳۷ 
مميتي )دهد اندیشیدن ۷۱۳۸ 


ه : 
‌ 


مقیحه 
بزم 7 ه 
هاو مشت" دم بندررد وید موف هاوشت, پرور امت ‏ ۲۳۸ 
هورا برم (( نید يك قسم شربتی است ‏ ۲۰ 
هو مسا ترو( 6 نا ز ردند همار دنر کی کشناسب ء ۲۲ 
ههبه دوع دی فرم دز داب کندم, خر من ۷۹ ۲ 
م‌ تزع نف 6 راب بایسقان ۳۱۳ 
همان" یوعد اس تاستالین ۳۳ 


‌ِ ی 


۹ ۳ 


هائر بو دید و( دب یکره .اش ان رای 

تعین وقت (ساعت) و از برای مساحت زمین ۲۱۳-۳۱۲ 
هاوتی وود(رسد هاونگاءر صبح ۹ ۱۱۷ 

۲۷۲ ۱۲۶۱ ۵۷۲۸ 

هو رخشت «(مد(ع ۰ب وین ند یز هید ون ۳ ٩۵‏ 
هیّوروتات برع بت زر( رزیت قونندمج خرداد ۷« ۲ 
هوشیتی د«ویمدهود مذزل خوب ۱۹ 
هاوجن. || یکی از هفت پيشواباني 

است در هنکام م‌اسم دینی, دارای حستان 

ر ثبه موبدی است ۸ ۱ 
هدش 4 برم دب و زد ند مطابق وافع ۱۰۹ 


هنیتما ورز دزن دب لددسررت(وو_ تکلیف کز ار, وظفه کز ار ٩‏ ۵ ۱ 
هذائسیتا و سپ مب از ده ۵و ند (هذ | نات 0 
(سورن‌سحوس کاهی است ‏ ۱۳۸ 
هد ! تئیتوت ند وال دب دوم رد بو ۲۳ بافعردء هذا نمیا 
۱ آمیخته شده ۳۸ 


۲۹۲ فرهتگی اوستا 


۰ 


ورن وفاس(ء(س. دیلم-کیلان 
ورز واس(ع)_ (ورزیدن) ورزنده 

ور آرغن.. وای(عق(سوووت بهرام 

واریذکنا . وساچوسس._... دختر کی کفتاسب 


واسترودانتشه جٍن ددم( .و دمویدر[ددید صفت است متعلقبهنکام 


در ویدن علوفه 


هجو 
۰ ۰ ۱ 
٩‏ ۵ ۱ 
۸ + ۲ 
۳۱ 


۲ 


ً 
ورشتی هرشت چام( وین [و توعد( ود قوند صفت اس متعلق بجفتگیری 


چار بایان 


وهو خشتر" قاط مر بل پیم‌ند ان و هوخشترگاه 


وهیشتو اشتی وا تن د وید مج د وید وی و هشتو اشت گاه 


وهوکنون" عاطن.جه سط زب 
وهورکرنی واط ور وع(ومد 
ویششت چیه دنت رم میدق بت 


کنیاهی ان 
یکی از اوقات ماه 


۰۹ 


۳ 
۳۸ 
۷۸ 
۱۳۸ 
۷ 


و جاح ار .و ندط ددیدطد مود راکوت دارندهد شتع‌ای 


وست تام ند رم 

وسپ چا ی ددره دب 

و هم اد بن ود 

وبچیر واب رد اس 

وهو منه تاو سر وس(سون 
ور وان(م 

ورس وا دد 

تا واد درد 


۱ ونکوهي آفریتی جابد ورد .س ۵ (ي مور 


4 
‌ 


فراجرصفت ایزد مهر ۱۹۷ 


ستارة است 
ح«مه٩‏ 
نیایش 
وژرم فتو ی دهنده 
من 
وبرر هوش 
۰ 
قرشته نمپبان ویس 
به آفرین ‏ 


۶ مس 
۷۱۰ 
۷۱۰ 

۷۸ 
۲ +۷ ۷ ۱۸ 
۱۷۲ 
۷۱ 
۱ ۵۲ ۱ 


۲۲ 


فرهنگ بپلوی 


 هحفص‎ 

اثرپنستان سول روم ویب دای است هس بدستان ۷۱ 
آشمو لگ سیم ۵ با اتهوغ سرب 6و گراه‌کنند, ۳ ۷ 
اهوتور .سرد از موریت تام و 
آتروپات سمراارع ۱۵ [ دز باه ۳۰ 
آتروپات‌مارسیندان ۱۳۵۳ ارع ۱0 بالگ( ۱3۵۱ آذرپاد مه راسپندان ۳۰ 
آسن یت آهن ۹۱ 
آن ۵ ازلواحق است چون باء نسی ٩٩,۲۰‏ 
بام رح سپید ه دم ۹۹ 
باميكث (تالف پامداد, سحر گاه ۹۹ 
با نولگ رواو بانو ۱۳۹ 
بند لد (االف کامل, نمام ح ٩۰‏ 
بوخن ۱۵۵۱ رهانبدن + ۱۲ 
پاد یاو ر۵ سم ۵اه باد باب, وضو ۱۳۹ 
پثیت (۱89۹۵ دنت توبه ۷۳ 
پرامون رای مود 3 
پیراهن رد ریس( بیراهن 5 
تن فرمان عرعجت۱ صفتی است ازبرایایزدسروش ٩‏ ۸ 
تاپوهر 6رسرعا رجوع شود بلغت مرگ ارزان ۲۳۰ 
خوتو لك دات ۱6و -وع( با خونوك داس جاوعم۱و-دی- ازدواج باخویشان ۷4 
خور تا او ستالگ ۵ ویر وم سو ۵ خرده اوستا آ 
دا دایم رجم دامان فا ۱8۲) پیدارش,آفیپنش 5 


۳۹ فرهنگ اوستا 
۱ ۱ صفحه 
هوفرآشمودا شتی ۵.2 (سدینم» بط .و سدور از غروب ۱ فراکر فّن 
نی ۱۹۰۰ 


هو بو ثبذ ی برز سط ديد وی خوش, عطرر بخور 6 ۱ 
هوبدویذیتم ور سط ی د هه س خوشیورین ۱۹ 
هنوم بیبط نب هوم ۷ 
هزیگرم پوس وله دعاگی است ۸۹:۳۸ 
هگن هادتی دروید زق 0۵ید و درم اند د ۵ و هفت ها سنا ۵ ۱-۲ ۱ 
هیرسی بو ند زج (ع ددر بث شم هبز می انش ۱:۳ 
ی < ۳۵ 

باه ورسدنن 5 ی 
بانگون زازسع یرنه یب ۳ ۳ 
سا اهو و بر ده ویزدت مد سینچ ود[ ردند ۶ 
دار وبتر نس( سال 0 
۳۳ ورس( در سالل, فص ۵ 4,۱ ۰ ۵,۷۲ ۷۲۱ 

فرشته تکپبان شش کبنار ۷۲۱۷ 
دار به هوشتی وبت سر [ررند. ب (ویفود دب یزدی است ۵ ۰ ۱ ۳ 
بز سور ستایش 3 
بزات را سر ایزد ۱۸۹ 
سنو نی وسرس‌تد وو( مود دعائی است ۸ 


۷ (۲ 


فرین 

قبرا تک دنرگ 

ببرتگستان |دلدویب 

نبایشن 0-دیاوا 

واج الوخ واجث م9 
وجردن ۱۱۵۷۱ 

وشاد دوبارشن الالال۵ | لیاوا 

ها سر ند 

هاوشت ۱9۵۵۸۵۹ 

هامین سطج ۲ 

هد تما لگ سربرسو 

کار وس رجم همکاران 
هوش ۹ 

هوشیام ۹( 

۱۹3  . . هستکان‎ 

هميشك سونکاس 5 د-و- زا-0 و 
»۳ اد 

هوکرت ‏ وم 

هو کون ۹ 


ار 


فرهنگ لوق 


لفرین 
تیرنگ 
و 
تباش 

باج - باژ 


گذ شتن, ترك کردن 
بش سد ره و شین بودن 


ساعت 

رو مر ید 
" بستان 
درخدي اس 


ب‌وسلای) ( 


مرگ ‌ نیستی 


سیسدثاه ۷ 


رزخ 


جایگاه سود همیشکی 
يك قسم شربتی است 


درجتی است 
در حمی اک 


۲۲ 
5۸ 

۷۹ 
۱۰ 
۸۳ 

٩ + 
۷۰ ۹۹ 
۳۷ 
۲ ۳۸ 
۳۱۳ 
۷۱۳۹ 
۲۲۷ ۸۹ 
۸ 

۹ 
۳ 
۱۸۱ 
۲+ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۰ ۷ 


دستان 
دم 

۶ 
دوشارم 
راسن 
رت 

ز هر 


سا 


سرت 
سود رس 


سروشو چردام 


کر 
کست 

کستيك 

کاس 

کاسائبار 

کاسا تب 

. گنه مغداثت 
کوکرن 

مرگ ارزان 
مزدگ بامدادان 


ه 


فرهنگ بپلوی 


۱۹۵۵ 


فد( 

فد(۵و 

۱۵ (مسو- 
دول ویبج 2ج 


30۵ 

وال6و 

۵9 

ترات ۳ 

ز« ز 
وسوپرسل 
دنبرد 
بانذر۱۳۵۱۵ ۵ 
بو 

ی 


گرد ب 5 ورمج۱ 


ادلبزید 


زستان 


وه ص‌ساو بهمرد, آزموده, دار 


عشق و کیت 

گياهي اسشت 

زدر بزرگ, منز ور 

آب زور, آب مقدس 

سال 

حِ 

همه دونه, همه سم 

سود را راه نود 

تنبیه و حذّی است و نیز 
وزن و مقباسی است 

سد ره 

کرفه, واب 

کنارر سو 

کسی 

گاه 

کینبار 

متعلق ها 


و سثنث تمه 


درختی است 


درد دسر بامداد 
دنور سک 


جر 


۲۱۳ 
۷۲۲۹ 
4 ۰ 
۱۳۹ 
۲۳۸ 
۷۲۷۸ 
۲۰4 
۷۲۰ 
۱۱4 
۱ 


و 
ِ 
۰ 5 
"۹ 
۱" 
۵ ۲۱ 
۳۵ 
۶ 
۰ ۲ ۱ 
۹ 
۰ ۷۳ 
۹ 
۱۷۹ 


ظ 


ذپر ست رخی از بات 


غرم روز < دی دادار جشن ۲۰۵ 
خردادگان ۰ ۳۲ 
توار ۱۰۲۲ 


(5) 
داد گاه ۳۲ ۱, ۱۳۷ ۱ 
دی دادارو آفر بد کار ۷ ۳ ۲۰۷ 
دی زمتان ۲۱۳ 


(د) 
راسی ۱٩‏ ۸۱ ۰ ۲۲ 
راسن ۲ ۱ 
دراد بوی, دار وی ۱۳۹ 
رداک ۱۶ 
رقعبا گودم ۰ ۱ ۲ 
روزن, روزه ۲۱۳۲ 


(د) 


٩۲۱۸-۸۲ ژمنمه‎ 


ژمانه ٩۱‏ 
وت ۱٩‏ ۸۱ ۵ ۲۲ 
زد ۵ ۲۹۱۲ 
زین ۸۶ 

(س ) 
بار ۱٩۱۲‏ 
سرد ؟ ۰ ۲ 
سرده جع سردگان) 4 ۱۱ 
برش ژه ۰۰ ۷ 
سور چاشت ۱۳۵ 

رش ) 

هاهیوی ۳۹ ۱۱-۱( ۱4۵ 


شپی 1۰ 
شهر یور گان ۳۰۹ 


۲۹ 


(ف) 
فرروردیان , جشن فروردین.4 ۵ ۱۰۶ ۱۸" 
۳۹ 
فروردگان ۲۰۹, ۳۱۰ 
فرفه قدرعي و فرقةٌ شاهنشاهي ۲۲۲ 


ر 2 ) 


ستاو کشت ٩۷‏ 
کسیی ۳ + ۰ ۷ 


کشتی, مد و مد ٩۳‏ 
ات خوراسان ٩۲‏ 
۳ خوروران ٩۲‏ 
کسست اباختر ٩۲‏ 

کت یرو ج ٩۲‏ 

کز کج معرب قز ٩‏ 
کندر ۶۲ ۱۶۲۸۱ 

کل دین 4۶, ۱۷۱ ۱۹۱۹ 
کرفه ٩۰‏ 


کسه کرفه ۱۰ 
رگ ) 


گاو ۱۲۰, ۱۹ 
گوسفند ۱۲۰ 
کواژ, کواژه ۸۳ 
3 م‌ ید 8وموحدرع0 کی از ماهپای فرس 
۳۰۷ 
() 
مان ۱۷۱ 
مغ ۱۶۳ 
مگ زن مصوعهعته یکی از ماهپای 
۶رس ۰۷ ۲ 
مسغان ۱۱۵۶ 
مد ۶۰ ۱ 


م‌دگران ۲۱۰ 


فهر ست برحی از لغات 


9 


ارشتاران ۳۲ ۲۲۷۱ 

اردیرشتکان ۳۰۹ 

اسینداه جشن ۲۱۰,۲۰٩‏ 

اکرو عود 4٩,۱۲۹‏ ۱ 

اتامك علمدقدة یکی ازماهاي فرس ۷۰۷ 
اقّشست ۱۹۱ 

اید ون اد ۸۸ 

ابارده ۲۲-۲۰ 

ار مان, ار مان سرای ۱۰۵ 

آبانگان ۹ 7 ۰ ۳۷۱ 

آثر نادب عوت80وتطا یکی از ماهپای فرس ۲۰۸ 
آذر گان ۳۱۰,۸۰۹ 

آس, آسیاب ۱۹ 

آد و کي ادمطلد2۵ یکی از ماهرای فرس ۲۰۷ 
اواستن<بایستن ۱۱۰ 

آواز, آوازه ۸۳ 


(ب ) 


باختر ۸۷ 

بازر 3 بازو وا زمزمه ۸2۸۳ 

باژ < باجر خراج ۸۲ 

باداسر خر اس, دسناس, یاداس ۱۱۲ 

بال < وال 4٩‏ ۱ 

با کب يادي 357801 یکی از ماهپای فرس 
۳۰ ۳۰ 

برکستوان 1۲ 

بند دين-لستي ۷۲ 

برنا ۱۱۷ 

هدین, وهدین ۲۳۹ 


مر 


رصم 


پژزک ۲۱۱ 
۰ تکار : پمنحته ۲۰۰ ۳۲۱۰ 
(پ ) 


۲۸ ۲ ۷-۲ ٩ بازند‎ 


ست ۲۸ 
بروند ِ" 


2 


س, +سرو دور ۲۶۱ 
بر امون, بر امن > 5 


(ث) 


ا گر چی هبنج 1" یکی از ماههای فرس ۰۷ ۲ 
ُورو| هر 8 6 ۲۷ ۱۲۱۵ یکی از ماهمای فر س 


فرس ۳.۷ 
(ج) 
جشن برزیگران رجوع شود 4 اسینداد 
جشن ۲۱۰ 
(ج‌) 


چند ن ۱۳۹, ۱۳۲ 


رخ( 
دا ۸٩‏ 
رده ۵ ۲ 
خرداد روز, او روز بزرگب :۳ 


‌ 
7 


۰ 


فهر سمت اسامی قابل و اشخاص #««- و اما 


۳0( 
اردشیر پایکان ۲ ۳۹,۳ 
ارد شیر دوم ۳۹ ۳۷ 
ارمتستان ٩-۹۳‏ 
و ۲۲۷ ۲۲۸ 
"اسکندر ۳۳-۲ ۳. 
اسئوت, کوه ۱۳۲ 
ارچاسب ۰ ۲۲ 
اردا ویر اف ۱۸۲ 


٩۰ ۰ استندبار‎ 


اشیرواد 28۲۲۵0 ۲۸ 

افر اساب ۲۰ ۱۷ 

ال ۱۳ 

اورشليم ۱۶۳ 

القد سي ۱۷ 

ابوهی‌بره ۱۷۵ 

البرز ۱۸۳ 

اند رز آتریات مارسیندان ۱ ۱۸۹,۴۳۹,۳۸۳ 
اند رزخسرو قبادان ۳۸ 

اسد و استر ‏ ۳۱ 

1 کت( ویر ون دمتهحروط-ازامتوم ۰ ۲۷و 
۱۷۹6۵ 

این القنع ۸4 

ابورعان بروب ۲۰۹ 

ازئيك علتوع1۳ ۳ ٩‏ 

الیشه مطءهن101 ۳ ٩-۹‏ 

آغرفرن بغ (آترفروین) ۳۹,۳۰ 

آذ ربات, آدریات, آذرید ۳۰ 

آدٌ ریاد م رراسیشدان ۱-۳۰۱۲۸ ,۳۰:۱۹ ۲ 
؟ رباعان ( آثریاتکان) ۳۰, ۱۳۳-۱۳۲ 
]ذر یاد زرشتان ۳۱ ۲۷ 

آذر فرویش ۱۳۷,۱۲۲ 


آذر برژزن مپر ۰۱۱۳۲ ۱۳۷ 

آذرکگسب ۱۱۳۲ ۱۳۷ 

آبزور ابایشاردویسور بانو نیش ۱۲۹ 

آدشا و2 ۱۰۵ 

آریاو.ج 6۸ 

آقرین کببا .۰ 4ر ۲۲۷ 

آفرین کپنبار چاشني ۲۲۷ 

آفرین بزدگان ۲۲۷ ,۲۲۸ 

آفرین اردا فروش ۲۲۷ 

آفرین بشمبر زرتشت ۲۲۷ ۲۲۸ 

آفرین دهیان - آفرین هنت امشاسیند آفرین 
هیکاران ۲۲۷ 

آفرین دیژوین ۲۲۷ 

آفرین میزد ۱۲۲۷ ۲۲۸ 

آذر بنگان دادار هرمنرد ۲۲۹ 

آفرینگان فرشتگان با ایزدان ۲۲۱ 

آفر بنگان اردا فروش ۲۲۲ 

آفربنگان سروش ۲۳۲۱ 

آفرنگان سبروژه ۲۲۱ 

آفرینگان مینوتاور با نوناود ۲۲۲ 

آفرینگان فروردگان آفرنگان گانا ۲۳۰ 


(ب) 


با مداد <د ر م‌دكب ۹۹ 


خت آفرید يکي از مقسردن اوستا در عد 
ساسانتان ۳۷ 

بغ نسات سومین نسك ۰ 6 

بغان بشت چپار دهمن سك ( سنا ۲۱-۱۹ ) 
۰ 99 ۷۸ َ 


پلاش (ولش) ۳۲ 
پلخ بای ,٩٩‏ 


م2 


مر گنْ ۲۰۰, ۷۰۹ 
مردادکان ۳۰۹ 
ماراسیند ر مپر اند ۲۰ 
میزد ۲۲۸ 


(۵) 
یر ناورر نونایر ۷۰-۹۹ 
سك ۱۰۲۵ ۳,۲ ۳را و۸ ؟ 
تساسالار ۱) 
ترنگ ۰.۸« 
لوزوت < وجوت 1۱۸ ۷۰۰ 
لوسرده ۲۰۵ 
ثم سرده ۲۰۵ 
وروز ۲۰۵ 
رین )۲۲ 


ثپرست برشی از لمأت 


(و ) 
وزر ۷۸ 
وجر, وجارش, گراره, آزارش ۸ 
وجرگرر متی ۷۸ 
در ۸۰ 
واستربوشان ۱۳۲, ۲۲۷ 
ور ۱۷۲۳ 
() 
۱ 
۱ 
۱ #ستکان ۰ ۲ ۱۸۱ 
۱ همان ۱۳ 
هر بد ٩٩‏ 





فهررست اسامی قبایل و اشخاص وت و اما کَ ۳۷۳ 


سروش باز - برنگ دست شو ۸۲ | کیقیاد ۲۲۷ ۱ 
سو گر تیک (دودئر « تخستین سا ۳۲-۳۷ س ۸ ۲۲۷ ّ 

۹ ۱۸۱ کیومرث ۱۹ ۲۲۷,۱۷۱ 
سوشانت (موعود) ۱۷۱ کیومره فرقة ایست ٩‏ 
موشانی یکی از مفسرین اوستا در عهد ِ 

سابانیان ٩۶‏ ( ۳ 
سید ۵ + ۲ رات ۱۸*۱ 
سیاوش ۲۲۸ کشتاسب ۳۲-۳۱ و هر ۱۰ ۱۳۲ 

۱ 4 ۲۲, ۱۲۲۷ ۲۲۸ 
رش ) 


کوکوشناسب یکی از منسرین اوستا در عهد 
شایور اول ۳۲ 


ساسانان ۷۸ 
شایور د وم ۵۸ ۱۲۲ ۳۳و 4 ۳: ۳۷۱۳۶ | کنج شایگان ۲۸ 
شایور جاماسب بت آفرین ۷5 کلان ۳۲ 
شیر ۱۳۲ 
شپرستالي ٩٩ ,۹۶ ,٩۲‏ رل ) 
رع) لپراسب »و ۲۲۷ 
علياي اسلام رساله است ۶ ۵۰4 ٩‏ ۱ 
: ماتیگان روز ۱۸۹ ۱۹۰ 
۳ ماتیگان شترنگ ۳۸ 
فرخزات ٩۳و۳۹‏ مأمون ۳٩‏ 
فرن ی ۱۳۰ مازندران ۱۰۰ ۱۷۷ 
فرضات نامه ۱۸۹ بل التوارخ ۳5 
فرشوشتر ۳۱, 4۰ مزدكت ٩٩‏ 
و مدیوماه پسر آراستی پسر موی زرتشت . 
5 ۸۰-۷۹ 
( ق) مد بو ماه يکي از مفسرین اوستا در عهد 
فاد ٩٩‏ ساسانان ۸۰ 
ایوس نامه ۳۸ مدیوماه مسر آر اسپ وسنده وچرکرت دييك٩‏ ۷ 
) 2 ) «خوچپر ۳۱-۳۰ ۲۷ ۲ 
مردان سردار امثي  ٩‏ 
کاریان ۱۳۰ 
کاپلستان ۱۳۲ کرکویه ۱۳۷ ۱ (ن ) 
کرکویه ۱۳۷ تام ستاش <دعای از پس باش وشت ۸ ۰,۲ بح 


کیخسرو ۱۳۲ ۲۲۷ ار یوسنگ (دستور )۹ 4,۲ ۷,۸ ۱۸۰-۱۷۹,۱۷ 
کیضرو دریاچه ۱۳۲ رسي ۱۳۳ ۱ 


۰۳۷۳ 


مپآفربد (ه آفربد) ۲۲ 
مهمن پسر اسفند بار ۲۲۸ 
«رّن ۲۲۸ 


یساون (مستاج) ۲۰ 


(پ) 
باب ۱۳۷ 
ینت خودح شود نت ۲۸ ۷۳ 
بت اد ریاد مپراسنندان < بت بشما ۲۸ 
٩‏ 4۱ ۷۳ 
یشت ایراب < ۲۸ ۶۰ ۶۱ ۷۳ 
پتت و دردگان < شت رواف ۷۳۱۲۸ 
ند نامك زرشت ۱۳۰ ۳۸ 
پند تامكك وزرگ مبر (یاد کار و زرگ +بر) 
۳۸ 
باوتار خس ۱۸۰ 
بتانكك کتت ختای ۲۸ 
بوروشسپ ۳۲۱ 
رت) 
ند رستی ۲۸ ۱۷۱ ۲۳۰ 
تنس ۱۳۲ ۳٩‏ 
تهپمورت ( طبمورث ) ۱۷۲ ۲۲۷ 
(ث) 
۳ ۱ 
(‌( 
طاق کس‌ی! 44 ۱. 


۲۲۸ ۰ 
۲۲۷۲۲۰۱۱۷۹ ۱۳۲ 1 


گام نت 


۰ ۲ 
جم و سچبشیاه.و 


چ) 


چچست ۱۳۲-۱۳۱ 


1 (ح 
حقیتت روزها ۱۸۹,۳۹ 


جم 


فپرست اسای قبابل و اشخاص و کب و اماکن! 


(( 
خسرو انوشروان ۲۱۱۳۷ ۷, ۱:۰ 
خسرو رویز ۸و ۱۶ 
خسرو آسیابان ۸ 
خراسان ۱۳۲ 
خوارزم ۱۳۲ 
خویرس کشور مرکزی ۰۲۷ 
خشابارشا ۱۶۶ 


(د) 
دات پیرای پن شایور بن مپربار ۸۰ 
داراب پالن دسئور ۱۸٩‏ 
داروش ۲۰ 
دوسروجد شانزدهمن سك ٩۰‏ 
د ستگرد, دستجرد ۳ 
دهاك (صحاك) آردهاك ۱۷۷۱۱۷۸۱۸۱۳۲ 
دینکرد ۵۰ ۳۱ 
دني وچرکرت ۷۸ 
دیوژنس لرتیوس ۱۸۰ 


(زد) 
رستم زر 
ریوند ۹۶ ۱۳۲ 
(د) 
زرتشت ۳۲۰۲۱ 4۰, ۶۸ ۲۲۷ 
مو بدان مویه ۳۵ ۳۱ ۳۲۸ 


مس 


زر نشت 
زراشت بهرام یرژدو ۰ 


زو بسرنپاسب ۲۲۷ 


(س) 
ساسان ۱۳۷ 
سام ریات ۲۲۸ 
سبند سك سیزدهمن نك ۱۸۱ 


ستارش سر و زره ۱۰۹ 


انتشاو ات | جمن زرشهیان ابر ای اسر و اجمن ادر ان ات (ه۵۰ه۲) 


۲ سشمها 
۳ یشتها 


تفس ک بی باهه میئوی اوستا ۰ 
سر بورداود 

سرودهای سغمبر دالك ادران ژرشت سیشان انوشه روان 
با من آوستا و باترجهٌ مقالات آن باندلييسي بقلم دسشاه ی‌حي 
باهای ايراني (سلیستر) 
کاها نیز بقطع کوچك (بغلی) بدون متن اوستا و مقالات و 
توضیحات و ترجه الگلسی چاپ شده موجود است 
حلد اول از هرص‌دشت تا خود رشن شت با هن اوسشا 
جلد دوم از فروردین شت تا خود ز اممادیشت 

۰ جاد آن با متن اوستا ست 


3 خرده اوستا بی متن اوستا 


۵ لستا 


ایر اشاه 

,هر شاه 
پور اد خت امه 
سوشماتس 
هست مقاله ۳ 
سك مزدیسنان 


جلد اول فصل ۱ - ۲۷ درکار فراهم شدن است 
این تفسیر فارسی با مقالات عدیده و توضیحات فراوان بانضمام 
فرهنگ لفات و فپرست اسماء خاص درمیان کلیه تفاسیر 
موجوده چه بزبان کجراف و چه بزباهای ارویائی بزرگ ترین 
رگج رین تفسیر اوستاست ملدات دیگر این تفسیر 
همین رویه منتشر خواهد شد 

9( تألیفات دیگر پور داود )4 
بار یخچه مهاجرت زرتشتیان بهند با ۵۷ تصویر 
نطقهائی است راجم بان و اریخ و زبان قدیم ابران 
دبوان اشار باترجه تکليسيدینشاه جی‌سی باهایایر ايي (سلیستر) 


رساهُ ایست در خصوص سوشیانس - سوشیانت, موعود زرتشی 





۳ است مشتمل بر مقالات اد.ش و بارعخی مبرز امد خان قرو نی 
رسالة ادست ر اجع بمعلیمات مزدیسنی بقلم دیرشاه ی باهای 
آ رای ۳ 


اخلاق ایران باستان تألیف دینشاه جی‌سی با های ایرانی ( سلیستر) 
اخلاق ابران باستان جلد دوم 


۳ 


تیشادیر ۹۶ ه‌مزد دوم ۳۲,۳۲ 


۱ 
ر 
یرنگ دست شو رجوع شود ه سروش بای " ! هوشیدر بای ٩٩‏ 
تیاطوس ۶ ۸ ۳ هرفل مانعلهدم ۶ ۶ ۱ 
۲ ِ هوشنک ۲۲۷ 
واچکب چند ادر داد پر اسیندان ۰ ۶ 


و 

پزدکرد اول ۱۳۸-۳۷ ۱۲۱۱ ۲۱۸ 
بزدگرد سوم ۸۶, ۲۰ 

بزدگرد هن‌اری ۱ ٩‏ 


دشت ناد ۲۷ 


وهمن دز .پس دز ۱۳۲ 


(۰ 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ ۱ ری ) 
۱ 
۱ 
۱ 
۰ ۱ 
ها د خت «ستمین ان ۸( ۸ ۷ ۸ ۱و ۱۵ ۲ | 





